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دیباچه

در شـرع مقـدس، عمـره مفـرده ماننـد دیگـر آموزه هـای دینـی مشـتمل بـر 

احکام و شـرایط خاصی اسـت. این احکام که از آن به مناسـک عمره مفرده 

یـادی اسـت و تفـاوت نظـرات  گسـتردگی و دقت هـای ز یـاد می شـود دارای 

دقیـق  یادگیـری  اهمیـت  آن،  مسـائل  در  تقلیـد  عظـام  مراجـع  دیدگاه هـای 

مناسـک را دو چنـدان مـی سـازد.

یـارت بـر آن شـد تـا  در ایـن راسـتا گـروه فقـه و حقـوق پژوهشـکده حـج و ز

احـکام مربـوط بـه عمـره مفـرده را تحـت عنوان »مناسـک عمره مفـرده« تدوین 

زوار  و  عمـره  هـای  کاروان  محتـرم  روحانیـون  اختیـار  در  و  نمـوده  منتشـر  و 

بیـت  الله الحـرام قـرار دهـد.

کتاب پیش رو دربردارنده فتاوای امام خمینی= در باب مناسک عمره 

مفـرده اسـت و در حاشـیه مسـائل، فتـاوای مراجـع عظـام تقلید، آیـات عظام، 

بهجـت، تبریـزی، جـوادی آملـی، خامنـه ای، خویـی، سـبحانی، سیسـتانی، 

و  ی  شـیراز مـکارم  گلپایگانـی،  لنکرانـی،  فاضـل  صافـی،  زنجانـی،  شـبیری 

ی همدانـی ذکـر شـده و اسـامی آیات عظـام، در فتاوای مشـترک به ترتیب  نـور
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الفبـا، تنظیـم شـده اسـت.

امیـد اسـت ایـن تـاش، مـورد پذیـرش خداونـد متعـال و مشـمول رضایت 

حضـرت ولـی عصـر ارواحنـا فـداه قـرار گیـرد. از حجـت الاسـام و المسـلمین 

و  کردنـد  زحمـت  قبـول  اثـر  ایـن  تدویـن  در  کـه  زاده  فـاح  حسـین  محمـد 

ی دفاتـر مراجـع معظـم تقلیـد و اسـتاد منصـور مظاهـری  همچنیـن از همـکار

کـه تهیـه و تنظیـم مناسـک محشـی 1403 و مقابلـه ایـن اثـر را برعهـده داشـتند 

تشـکر و قدردانـی بـه عمـل مـی آیـد. توفیقـات همـگان را از خداونـد متعـال 

یم. خواسـتار

گروه فقه و حقوق
یارت پژوهشکده حج و ز



مقدمه

کاروان هـای عمـره و حـج،  نیازهـای مهـم و جـدّی روحانیـان محتـرم  از 

گاهـی از مسـائل و فـروع مناسـک و نیـز اختـاف فتاوای مراجـع عظام تقلید  آ

است و از آنجا که زائران بیت الله  الحرام، از مراجع مختلف تقلید می کنند، 

بـر روحانـی کاروان اسـت کـه بـا آرای فقهـی مراجـع معظّـم آشـنا شـده، زائـران را 

کننـد تـا بتواننـد اعمـال عمـره و حـج را بـه طـور صحیـح و  بـه آن راهنمایـی 

بـدون اضطـراب و دغدغـه خاطـر بـه جـا آورند.

، چندیـن سـال پیـش فتـاوای سـایر مراجـع  بـرای پاسـخ گویی بـه ایـن نیـاز

نیـز بـر مناسـک امـام خمینـی1 افـزوده شـد و بـا حواشـی مراجع معظّـم تقلید 

گذشـته و حـال، منتشـر گردیـد. ایـن مناسـک نیـاز فقهـی روحانیـان را در حـد 

یـادی پاسـخ گفـت و مـورد اسـتقبال آن عزیـزان قـرار گرفـت. ز

بـه دنبـال ایـن اقـدام، در مـورد اصـاح سـاختار مناسـک عمـره مفـرده نیـز 

ایـن احسـاس پدیـد آمـد و مـا را بـر آن داشـت تـا بـا انتخـاب مسـائل عمـره و 

بازنگـری جدیـد، ایـن مهـم را بـه انجـام رسـانیم کـه بـه لطـف خداونـد ایـن کار 

نیـز سـامان یافـت و آمـاده چـاپ گردیـد.
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ی است: ی چند نکته ضرور کنون یادآور ا

1. متـن ایـن نوشـته برگرفتـه از مناسـک حـج حضـرت امـام خمینـی1 و 

کـه بـه جهـت حفـظ امانـت، تغییـری در  مطابـق بـا فتـاوای معظـم لـه اسـت 

مسـائل و حتـی عبارت هـا داده نشـده، جـز حـذف مـواردی که مربـوط به حج 

کـه احـکام عمـره، آن را اقتضـا می کـرد. بـوده یـا تغییراتـی 

2. برای اطمینان بیشـتر و امکان مراجعه به مأخذ و منبع اصلی، شـماره 

مسائل مناسک محشی نیز در پایان هر مسأله آروده شده است.

3. نظـر مراجـع معظـم تقلیـد کـه در پاورقـی آمـده، برگرفته از مناسـک حج 

محشـی است.

4. مراجعـی کـه حاشـیه آنـان در پاورقـی نیامـده، بـه ایـن دلیـل اسـت کـه 

نظـر ایشـان بـا آنچـه در متـن آمـده موافـق اسـت.

کـه مجموعـه حاضـر اولیـن مناسـک محشّـای عمـره اسـت،  از آنجـا   .5

لـذا بـرای کمـال بخشـیدن به آن پذیرای نظرات و پیشـنهادهای شـما عزیزان 

هسـتیم.

6. هرچند این مناسـک بارها به چاپ رسـیده، لیکن با توجه به تغییراتی 

و  نظـرات اصاحـی  نیـز  و  آمـده  پیـش  تقلیـد  مراجـع  فتـاوای  کـه در بعضـی 

تکمیلـی روحانیـان معظّـم بـه دسـتمان رسـیده، بـار دیگـر ایـن مناسـک مـورد 

بازخوانـی و تصحیـح قـرار گرفـت کـه بـه شـکل حاضـر تقدیـم می شـود.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم

تابستان 1402 هـ . ش
محمد حسین فاح زاده



عمره مفرده

 م - اشـخاصی کـه منـزل آنهـا از مکـه شـانزده فرسـنگ))) شـرعی دور باشـد 1 [ 

گـر اسـتطاعت بـرای عمـره داشـته باشـند و بـرای حـج نداشـته باشـند  ا

عمـره مفـرده بـر آنهـا واجـب نیسـت. مثـل اشـخاصی کـه بـه نیابـت، حـج 

محشـی،  )مناسـک  آورنـد.)))  به جـا  کـه  اسـت  آن  احتیـاط  گرچـه  می کننـد، 

)179 م

 م - واجـب اسـت بـر کسـی کـه می خواهـد داخـل مکـه شـود بـا احـرام وارد 1 [ 

گـر وقـت  شـود))) و بـرای احـرام بایـد نیـت عمـره یـا حـج داشـته باشـد و ا

1 . آیة الله سبحانی: محل زندگی آنها از ابتدای مکه جدید حداقل 16 فرسنگ شرعی 
باشد.

آیة الله  تبریزى، آیة الله  خویى: از مسجدالحرام 16 فرسخ دور باشد.  

2. آیة الله زنجانی: مخصوصاً بر کسی که استطاعت عمره مفرده را از وطن خود داشته 
باشد.

آیة الله مکارم: این احتیاط واجب است.  

3. آیة الله زنجانی: ورود به مکه یا حرم بدون احرام جایز نیست و کسی که قصد ورود مکه 
یا حرم را دارد نباید بدون احرام از مواقیت یا نزدیکی آنها عبور کند و برای احرام... .
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مفـرده  عمـره  اسـت  واجـب  شـود  مکـه  وارد  می خواهـد  و  نیسـت  حـج 

انجـام دهـد و از ایـن حکـم کسـانی که مقتضای شغلشـان این اسـت که 

یاد وارد مکه می شـوند و از آن خارج می شـوند اسـتثناء شـده اسـت.)))  ز

که استثنا  ورود به مکه بدون احرام، جایز نیست؛ مگر مواردی  آیة الله جوادى:   
که به مقتضای شغلشان، زیاد وارد مکه شده  کسانی  که چنین اند: 1.  شده است 
که در ماه هلالی، عمرۀ مفرده یا تمتع یا حج  و از آن خارج می شوند. 2. افرادی 
انجام داده اند و از مکه خارج شده و در همان ماه هلالی به مکه وارد می شوند. 

گروه لازم نیست دوباره محرم شوند. این دو 
آیة الله سیستانی: ورود به مکه بلکه در حرم بدون احرام جایز نیست.  

که بعد از تمام نمودن اعمال حج یا بعد از عمره  کسی  1. آیة الله بهجت: و همچنین 
مفرده از مکه خارج شده و بیرون رفته باشد چنین شخصی می تواند در همان 
ماه خروج بدون گذشتن سی روز بدون احرام وارد مکه شود و در غیر این صورت 
گر چه خروج در ماهی و ورود  احوط آن است که با احرام برای عمره وارد مکه شود ا

در اوّل ماه دیگر باشد و همچنین است گذشتن سی روز با عدم تغایر ماه.
از اعمال حج یا عمره مفرده از مکه  کسانی  که پس  آیة الله خامنه اى: همچنین  	
مکه  وارد  دوباره  عمره،  یا  حج  ادای  ماهِ  همان  در  می خواهند  و  شده اند  خارج 

شوند، احرام و عمره مجدّد واجب نیست. 
آیة الله زنجانی: همچنین کسانی  که پس از اعمال عمره مفرده یا حج از مکه خارج   
که  از احرام قبلی باز می گردند و نیز در مورد مریضی  شده بدون فاصله سی  روز 

احرام و مناسک برای او مشقت دارد.
کسانی  که پس از اعمال حج یا عمره  آیة الله سبحانی، آیة الله فاضل: و همچنین   

گردند. مفرده از مکه خارج شوند و در همان ماه باز 
که پس از عمره مفرده از مکه خارج شده  کسانی  آیة الله خویى، آیة الله سیستانی:   
و سپس در همان ماه داخل می شوند احرام و عمره مجدد واجب نیست و همچنین 
که عمره تمتع را انجام  که بعد از حج از مکه خارج شده و در همان ماه قمری  کسانی 

داده اند به مکه مراجعت می کنند
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م 172( محشـی،  )مناسـک 

 م - تکرار عمره مانند تکرار حج مسـتحب اسـت و در مقدار فاصله بین 1 [ 

دو عمـره اختـاف فرموده انـد و احـوط آن اسـت کـه در کمتـر از یـک مـاه 

به قصـد رجـاء به جـا آورده شـود.))) )مناسـک محشـی، م 173(

مورد  در  همچنین  نورى:  مکارم،  گلپایگانی،  صافی،  خویى،  تبریزى،  عظام  آیات   
که عمره را به جا آورده اند خارج شده و سپس در همان  کسانی  که در همان ماه 

ماه داخل می شوند احرام و عمره مجدّد واجب نیست.

گرچه افضل در عمره  ، ا 1. آیة الله بهجت: فاصله بین دو عمره لازم نیست بنا بر اظهر
ثانیه این است که در ماه دیگری غیر از ماه عمره سابقه باشد و یا فاصله ده روز بین 
دو احرام باشد، بلکه احد الفصلین احوط است و چنانچه بخواهد یک عمره برای 
خود و یک عمره برای دیگری به جا آورد، فاصله یک ماه لازم نیست و همچنین 

گر هر دو عمره برای دیگری باشد. است ا

آیة الله جوادى: می توان، قبل از عمرۀ تمتّع یا بعد از حجّ تمتع، عمرۀ مفرده  به جا   

آورد و میان این دو عمره، فاصله معتبر نیست. 

آیة الله خامنه اى: تکرار عمره مانند تکرار حج مستحب است، و بین دو عمره وجود   

بر احتیاط واجب در هر ماه قمری فقط یک  بنا  فاصله معین شرط نیست. ولی 
گر دو عمره برای افراد دیگر انجام دهد یا یک  عمره برای خود می تواند به جا آورد. و ا
عمره برای خود و یک عمره هم برای دیگری به جا آورد، فاصله مذکور شرط نیست. 
گر عمره دوم را به نیابت از دیگری انجام دهد، جایز است نایب در برابر آن  بنابراین ا

اجرت بگیرد و از عمره مفرده منوب  عنه هرچند واجب باشد، کفایت می کند.

(: فاصله  آیات عظام خویى، سیستانی، صافی، فاضل، مکارم: )با اختلاف در تعبیر  

یک ماه شرط نیست، بلکه در هر ماه قمری می توان یک عمره انجام داد؛ مثلاً یک 
عمره در آخر ماه رجب و عمره دوم در اول ماه شعبان واقع گردد. و تفصیل مسئله 

خواهد آمد.
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گر فاصله بین دو عمره کمتر از یک ماه باشد فرموده اید باید عمره 1 [   س - ا

دوم را به قصـد رجـاء به جـا آورد، آیـا فرقـی هسـت بیـن دو عمـره مفـرده از 

آیة الله زنجانی: رعایت فاصله بین دو عمره لازم نیست، ولو هر دو برای یک نفر  	
باشد، ولی انجام عمره مفرده در ایام تشریق )11 تا 13 ذی حجه( مشروع نیست 
گر انجام دهد هرچند  ا آورد و  و نباید بین عمره و حج تمتع، عمره مفرده به جا 
صحت آن عمره مفرده خالی از اشکال نیست ولی عمره تمتع را باطل می کند و 
گردد )هرچند نباید از مکه خارج شود لذا  گر انجام داده باید از حرم خارج  لذا ا
می تواند به تنعیم برود( و رجائاً به عمره تمتع محرم شده، اعمال آن را رجائاً به جا 

کفایت می کند. آورد و 

روز مستحب  یا ده  و  آیة الله سبحانی: فاصله میان دو عمره به صورت یک ماه   
کراراً عمره  است و شخص می تواند بدون رعایت این فاصله برای خود و یا دیگران 

مفرده انجام دهد.

آیة الله گلپایگانی: فاصله انداختن بین دو عمره مفرده لازم نیست، بلکه می توان   
در یک روز چندین عمره مفرده به جا آورد.

آیة الله نورى: می تواند هر روز یک عمره به جا آورد.  

فاصله بین عمره تمتع با عمره مفرده:  

اما در فاصله بین عمره تمتع با عمره مفرد، نظر آیات عظام چنین است:  

آیات عظام بهجت، تبریزى، خامنه اى، خویى، زنجانی، سبحانی، فاضل، گلپایگانی،   
نورى: کسی که می خواهد حج تمتع به جا آورد، می تواند قبل از عمره تمتع و یا بعد از 

حج تمتع، عمره مفرده به جا آورد و بین این دو عمره فاصله معتبر نیست.

گر به نیت یک  آیة الله سیستانی: در اعتبار فاصله بین عمره تمتع و عمره مفرده، ا  
شخص باشد اشکال است و احتیاط نباید از جهت ماه قمری ترک شود. 

گر هر دو را برای خود و یا برای دیگری مکرراً انجام می دهد، در  آیة الله صافی: ا  
عمره مفرده قصد رجا نماید.

آیة الله مکارم: در یک ماه قمری اشکال دارد و به قصد رجا انجام شود.  
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خودِ شخص و بین دو عمره مفرده ای که هر دو یا یکی از آنها به نیابت 

از دیگـران باشـد یا نه؟ 

ج - فرق نمى کند.))) )مناسک محشی، م 186(

گـر فاصلـه میان دو عمـره کمتر از 1 [   س - اینکـه حضـرت عالـی فرموده ایـد: ا

یـک مـاه باشـد، عمـره دوم رجـاءاً قصـد شـود، مقصـود یـک مـاه اسـت یـا 

سـی روز کامـل؟

 را تا   بیـن مـاه عمـره به جـا آورده، احتیـاط مذکـور  در  اگـر ج - میـزان یـک مـاه اسـت، و

 مراعـات کننـد.))) )مناسـک محشـی، م 187( سـى روز

کمتـر از یـک مـاه فاصلـه باشـد بایـد عمـره دوم 1 [  گـر بیـن دو عمـره   س - ا

نایـب  باشـد  نیابـت  دوم  عمـره  چنانچـه  دهـد  انجـام  رجـاء  به قصـد  را 

، و چنانچـه بـر منـوب عنـه انجام  می توانـد بـرای آن اجـرت بگیـرد یـا خیـر

؟ یـا خیـر کفایـت می کنـد  عمـره مفـرده واجـب باشـد 

 کننـده اجـرت   بـه اجیـر ج - لازم اسـت احتیـاط مراعـات شـود، و چنانچـه بـا تذکـر

م 188( محشـی،  )مناسـک  نـدارد.)))  اشـکال  بگیـرد 

1. آیات عظام تبریزى، خویى، سیستانی، صافی، فاضل: در یک ماه قمری نمی تواند 
دو عمره برای خود و یا یک نفر دیگر انجام دهد. ولی انجام دو عمره، یکی برای 

خود و یکی برای دیگری و یا دو عمره برای دو نفر متفاوت جایز است.

نظر سایر آیات عظام در ذیل مسئله 3 گذشت.  

2. نظر آیات عظام در ذیل مسئله 3 گذشت.

3. آیة الله تبریزى: نیابت مانعی ندارد و نایب می تواند برای آن اجرت بگیرد و کفایت 
از منوب  عنه می کند.

آیة الله خامنه اى: نظر معظم له ذیل مسئله 3 گذشت.  
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 س - انجام عمره مفرده در ماه های حج پیش از عمره تمتع جایز اسـت 1 [ 

؟ و در این مسـأله فرقی بین صَرُوره و غیر صروره هسـت یا نه؟ یا خیر

ج - مانع ندارد، و فرق نمى کند.))) )مناسک محشی، م 191(

 س - تأخیر عمره مفرده در حج افراد تا چه وقتی با عذر جایز است؟1 [ 

 نشود.))) )مناسک محشی، م 192(  على الاحوط و تأخیر
ً
ج - باید مبادرت نماید عرفا

آیة الله خویى، آیة الله سیستانی: در فرض سؤال نیابت مانعی ندارد.   

آیة الله زنجانی، آیة الله نورى: رعایت فاصله بین دو عمره لازم نیست.  

در  و  نیست  معتبر  فاصله  که  چون  دهد  انجام  جدّی  قصد  با  سبحانی:  الله  آیة   
کفایت می کند و چنانچه در زمان اجاره مبلغی  فرض سؤال نیابت مانعی ندارد و 

تعیین شده باشد مستحق اجرت می باشد. 

گرفتن مانعی ندارد.  آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: اجرت   

گرفتن اشکال ندارد. کفایت از منوب  عنه می کند و اجرت  آیة الله فاضل:   

کردن آن محل اشکال است. کفایت  آیة الله مکارم: و   

که این دو عمره در یک ماه قمری نباشد. 1. آیة الله سیستانی: و احوط آن است 

بر  و  نباشد  بلدی  نایب در حج  که  کسی  برای  گلپایگانی:  آیة الله  آیة الله صافی،   
خودش حج واجب نشده یا حج واجب خود را انجام داده اشکال ندارد.

گرچه اقوی عدم وجوب مبادرت است. 2.آیة الله تبریزى: 

هرگاه  است،  افراد  حج  آنها  وظیفه  که  آن  حوالی  و  مکه  اهالی  زنجانی:  الله  آیة   
استطاعت عمره مفرده پیدا کردند باید بدون تأخیر عمره مفرده به جا آورند، قبل 
کسانی  که از مکه دور هستند و  گذشتن ایام تشریق و  از حج باشد یا بعد از آن و 
به جهتی مثل حیض یا ضیق وقت، وظیفه آنها تبدیل به حج افراد شده است و 
کسانی  که پس از احرام عمره تمتع، عمره آنها به حج افراد تبدیل شده  همچنین 
آورند -  باید عمره مفرده به جا  روز سیزدهم  گذشتن  انجام حج و  از  است، بعد 
اوائل  در  را  بهتر است عمره مفرده  و   - باشد  آنها استحبابی  تمتع  هرچند عمره 
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 س - همچنان کـه عمـره مفـرده را قبـل از عمـره تمتـع ولـو با کمتـر از فاصله 1 [ 

شـدن یـک مـاه تجویـز فرموده ایـد، آیـا بعـد از عمـره تمتـع هـم بـا کمتـر از 

یـک مـاه فاصلـه تجویـز می فرماییـد، یـا بایـد رجـاءاً انجـام شـود؟

ج - به قصد رجاء انجام شود.))) )مناسک محشی، م 194(

 س - کسـی که حجش بدل به اِفراد شـده و باید بعد از حج، عمره مفرده 1 [[ 

گـر سـال بعـد کـه بـه حـج مـی رود بعـد از اعمـال حـج، عمـره  به جـا آورد، ا

مفـرده را به جـا آورد کافـی و مُجـزی اسـت یـا نـه؟

ج - احـوط))) آن اسـت کـه تـا عمـره مفـرده را انجـام نـداده، بـراى عمـره و حـج دیگر 

محرم به جا آورند. و کسانی  که بعد از حج افراد مستحبی می خواهند عمره مفرده 
انجام دهند بعد از گذشتن ایام تشریق می توانند عمره مفرده به جا آورند و تأخیر 
آن جایز است بلکه اصل به جا آوردن آن واجب نیست و در هر حال انجام عمره 

مفرده در ایام تشریق )روز یازدهم تا سیزدهم ذی حجه( مشروع نیست.

تأخیر  گر  ا ولی  دهد  انجام  حج  از  بعد  را  مفرده  عمره  فوراً  باید  سبحانی:  الله  آیة   
انداخت در ماه های دیگر می تواند انجام دهد.

آیة الله سیستانی: وجوب آن فوری است، مانند وجوب حج.  

1. نظر آیات عظام در ذیل مسئله 3 گذشت.

2. آیة الله بهجت، آیة الله خویى: مانعی ندارد.

آیة الله تبریزى: احتیاط مستحب آن است...  

آیة الله زنجانی: و در مورد جواز تأخیر به ذیل مسئله 8 مراجعه شود.  

آیة الله سبحانی: تا عمره مفرده را انجام نداده نمی تواند برای حج و عمره دیگری   
محرم شود. 

گر تأخیر انداخت مجزی است.  آیة الله سیستانی: وجوب آن فوری است ولی ا  

آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: متعرض این مسئله نشده اند.  
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 به صحت عمـره و حـج او نمى زند.)))   خـاف کرد، ضـرر مُحـرم نشـود هرچنـد اگـر

)مناسـک محشـی، م 197(

آیة الله مکارم: باید توجه داشت که عمره مفرده واجب را در هر ماه از سال می توان  	
انجام داد ولی چون وجوب آن ظاهراً فوری است باید تأخیر نیندازد و احوط آن 

که ... . است 

1. آیة الله سبحانی: تا انجام نداده، نمی تواند برای حج یا عمره دیگر محرم شود.





اعمال عمره مفرده

: احـرام، طـواف، نمـاز 1 [[   م - اعمـال عمـره مفـرده عبـارت اسـت از

، طواف نسـاء و  طـواف، سـعی بیـن صفـا و مـروه، حلـق یـا تقصیر

نمـاز طـواف نسـاء کـه تفصیـل هـر یـک در مسـائل آینـده خواهد 

آمـد.





احرام

محلّ احرام

 م - محـل احـرام بـرای عمـره، ادنـی الحـل اسـت))) و جایـز اسـت از یکـی 1 [[ 

: از مواقیـت پنجگانـه محـرم شـود کـه عبارت اسـت از

میقـات  آن  و  ذوالحلیفـه می نامنـد)))  را  آن  کـه  اسـت  - مسـجد شـجره  اول 

م176،  محشـی،  )مناسـک  می رونـد.  مکـه  بـه  منـوره  مدینـه  از  کـه  اسـت  کسـانی 

م 200( و  بنـد  سـوم 

 م - جایـز اسـت در صـورت ضـرورت، احـرام را از مسـجد شـجره تأخیـر 1 [[ 

اهـل شـام.))) )مناسـک محشـی، م 201( تـا میقـات  بینـدازد 

که در مکه هستند. 1. برای کسانی 

منوره  مدینه  نزدیکی  در  ذوالحلیفه  منطقه  در  شجره  مسجد  خامنه اى:  الله  آیة   .2
واقع شده است.

کار ضروری  3. آیة الله بهجت: جواز احرام با این فرض از مسجد شجره و انجام دادن 
کفاره دادن محل تأمل است؛ پس احتیاط ترک نشود. و سپس 

آیة الله جوادى: تأخیر احرام تا میقات اهل شام )جحفه(، جایز است.  
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 م - احتیاط واجب))) آن اسـت که در داخل مسـجد شـجره محرم شـود 1 [[ 

نـه خـارج آن، هـر چنـد نزدیـک به آن باشـد. )مناسـک محشـی، م 202(

 م - شـخص جنـب و حائـض می تواننـد در حـال عبـور از مسـجد محـرم 1 [[ 

شـوند)))، و نبایـد در مسـجد توقـف کننـد. )مناسـک محشـی، م 203(

از  آن  برابر  و  که محاذی  به طوری  بیرون مسجد  آیة الله بهجت: جایز نیست در   .1
طرف راست یا چپ باشد احرام بسته شود و اختیاراً باید در صورت امکان از درون 

مسجد احرام بسته شود و احتیاطاً از مسجد قدیمی شجره باشد.
آیة الله تبریزى: جایز است در بیرون مسجد به طوری که محاذی آن از طرف راست  	
یا چپ باشد احرام بسته شود و احوط این است که در صورت امکان از درون مسجد 

احرام بسته شود و احتیاط واجب آن است که از پشت مسجد قدیم احرام نبندند.
آیة الله جوادى، آیة الله خویى: احرام از منطقه ذوالحلیفه، مانعی ندارد.   

است  واجب  و  نمی کند  کفایت  شجره  مسجد  از  خارج  احرام  خامنه اى:  الله  آیة   
داخل مسجد مُحرم شوند. 

که از مدینه منوره عازم مکه است باید در مسجد شجره -  کسی  آیة الله زنجانی:   
کند؛ یعنی از قلب خود  هرچند قسمت های جدید آن باشد - نیت احرام را انشاء 
که »خود را - مثلاً - به عمره تمتع، محرم قرار می دهم« ولی مکان تلبیه  بگذراند 
گر داخل مسجد نیت کرد ولی تلبیه واجب  واجب، منطقه ذوالحلیفه است، پس ا

کفایت می کند. را خارج مسجد هم بگوید 
آیات عظام سبحانی، صافی، گلپایگانی، مکارم: بلکه همین اندازه که محاذی مسجد   

از طرف راست یا چپ باشد کفایت می کند، هرچند از داخل مسجد مستحب است.

2. آیة الله تبریزى: شخص جنب و حائض در خارج مسجد محرم می شود و تجدید 
گر در حال عبور از مسجد محرم شوند مانعی ندارد. تلبیه در جُحفه لزومی ندارد و نیز ا

آیة الله خویى: این مسئله و دو مسئله بعد، مبنی بر لزوم احتیاط است و در مسئله   
قبل گفته شد که احتیاط واجب نیست و احرام در خارج مسجد مانع ندارد.

آیة الله سبحانی: فرد جنب نمی تواند داخل مسجد بشود و باید از بیرون مسجد   
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یـادی جمعیـت نتوانـد در حـال عبـور از مسـجد 1 [[  گـر جنـب به واسـطه ز  م - ا

احـرام ببنـدد، و آب بـرای غسـل نباشـد، و نتوانـد صبـر کند تا آب پیدا شـود 

بایـد تیمـم کنـد و داخـل مسـجد شـود و احـرام ببنـدد.))) )مناسـک محشـی، م 204(

ک شـدن صبـر کنـد احتیاط آن اسـت 1 [[  گـر حائـض نتوانـد تـا وقـت پـا  م - ا

را  یـا محـاذی آن احـرام  و در »جحفـه«  نزدیـک مسـجد محـرم شـود  کـه 

م 205( محشـی،  )مناسـک  کنـد.)))  تجدیـد 

گر بخواهد داخل مسجد محرم شود باید  سمت راست یا چپ آن محرم شود و ا
گر درب دوم بسته  حالت عبوری داشته باشد و لبیک را در حال عبور بگوید و ا

که بیرون مسجد محرم شود. باشد احتیاط آن است 

آیة الله سیستانی: برای حائض و نفساء احرام بستن بیرون مسجد شجره کافی است.  

آیة الله مکارم: می توانند در خارج مسجد یا در حال عبور از مسجد محرم شوند.  

1. تفصیل نظر آیات عظام در ذیل مسئله 14 و 15 گذشت.

ک شده اند. که پا آیة الله فاضل: و همچنین است حائض و نفساء   

ک شده است. که از حیض پا آیة الله نورى: و چنین است حائض   

آن محرم  وارد مسجد شود در خارج مسجد محاذی  نتواند  گر  ا آیة الله بهجت:   .2
می شود و در جحفه یا محاذی آن تجدید احرام می کند بنا بر احتیاط. 

آیة الله خامنه اى: زنی که دارای عذر است، می تواند در حال عبور از مسجد مُحرم   
در  توقف  مستلزم  گر  ا ولی  نباشد.  مسجد  در  توقف  مستلزم  که  شرطی  به  شود، 
مسجد هرچند بر اثر ازدحام و مانند آن باشد و نتواند احرام را تا برطرف شدن عذر 
به تأخیر بیندازد، باید از جُحفه یا محاذات آن مُحرم شود. و جایز است با نذر از هر 

مکان دیگری قبل از میقات مُحرم شود. 

ک شدن صبر کند، باید  گر حائض نتواند تا وقت پا آیة الله زنجانی، آیة الله فاضل: ا  
از جحفه ندارد. و همین طور  نزدیک مسجد محرم شود و نیاز به تجدید احرام 

که در حال نفاس باشد. است حکم زنی 
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دوم - وادى عقیـق اسـت کـه اوائـل آن را »مسـلخ« و اواسـط آن را »غمـره« و اواخـر 

میقـات  آن  و  اسـت،  عامـه  احـرام  محـل  کـه  می گوینـد  عـرق«  »ذات  را  آن 

کـه از راه عـراق و نجـد بـه مکـه می رونـد.))) )مناسـک محشـی، م 205( کسـانی  اسـت 

سـوم - قـرن المنـازل اسـت و آن میقـات کسـانی اسـت کـه از راه طائـف حـج 
می رونـد.)))

چهـارم - یلملـم اسـت کـه اسـم کوهـی اسـت، و آن میقـات کسـانی اسـت کـه 
از راه یمـن می رونـد.)))

پنجم - جحفه است و آن میقات کسانی است که از راه شام می روند.)))

مکارم:  گلپایگانی،  صافی،  سیستانی،  سبحانی،  خویى،  تبریزى،  عظام  آیات   
کنار مسجد محرم شود و تجدید احرام لازم نیست. می تواند در 

از عبور از مسجد هم عاجز باشد،  گر به واسطه زیادی جمعیت،  ا آیة الله نورى:   
که از نزدیک مسجد محرم شود. احتیاط آن است 

1. آیة الله خامنه اى: و احرام بستن از همه قسمت های آن صحیح است. 

آیة الله سبحانی: وادی عقیق وسیع ترین میقات در میان مواقیت پنج گانه است که   
در 180 کیلومتری مکه قرار دارد و احتیاط واجب آن است که از نقطه مسلخ تا نقطه 

غمره محرم شوند.

2. آیة الله خامنه اى: و مُحرم شدن از قَرن المَنازل خواه از داخل مسجد باشد یا خارج 
آن در سایر مواضع قَرن المنازل کافی است.

3. آیة الله خامنه اى: و احرام بستن از همه قسمت های آن صحیح است. 

کیلومتر با مکه فاصله دارد. آیة الله سبحانی: یلملم 100   

4. آیة الله بهجت: اهل مدینه می توانند از جحفه اختیاراً محرم شوند.
آیة الله خامنه اى: و احرام بستن از داخل مسجد و یا سایر مواضع جُحفه صحیح است.  
آیة الله سبحانی: و نیز میقات کسانی است که به هر علتی در مسجد شجره محرم   
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گر بیّنه شـرعیه قائم شـد یعنی دو شـاهد عادل))) شـهادت دادند))) که 1 [[   م - ا

گـر  فـان مـکان میقـات اسـت، تفتیـش و تحصیـل علـم لازم نیسـت،))) و  ا

علم و بیّنه))) ممکن نشـود می تواند اکتفا کند به ظن حاصل))) از پرسـیدن 

نشده اند و همین طور کسانی  که از طریق دریا عازم حج شده و پس از بستن احرام 
در آنجا عازم بندر جده می شوند.

گذشته و محرم نشده اند هرچند  کسانی  که از مسجد شجره  آیة الله سیستانی: و   
. بدون عذر

از اهل  باید  نباشد  کار  گر شاهد عادلی در  ا و  آیة الله سبحانی: یک شاهد عادل   .1
کرد ولی امروزه مواقیت پنج گانه  محل پرسید و در صورت اطمینان به آن اعتماد 

به وسیله تابلوهایی معین شده و طبعاً مفید اطمینان است.

که مستند به حس یا  آیة الله سیستانی: شهادت دو عادل در صورتی مفید است   
مانند آن باشد.

آیة الله مکارم: رسیدن به میقات با حداقل شهادت یک نفر عادل نیز ثابت می شود،   
ولی در زمان ما میقات ها مشخص است و احتیاجی به این امور نیست.

2. آیة الله خامنه اى: یا شهرتی که موجب اطمینان است قائم شد.

گر علم ممکن  کن و ا 3. آیة الله بهجت: احوط و اقوی لزوم تحصیل علم است به این اما
کن.  کتفا به ظن حاصل از پرسیدن اهل معرفت به این اما نباشد بعید نیست ا

که خبر او برای شخص حاجی یا نوع مردم  کسی  گواهی  آیة الله زنجانی: بلکه برای میقات   
اطمینان آور است و همچنین گواهی اهل محل - ولو اطمینان بخش نباشد - کافی است.

4. آیة الله خامنه اى: یا شهرت موجب اطمینان.

5. آیة الله تبریزى: بر مکلف واجب است یقین یا اطمینان به رسیدن به میقات پیدا 
زندگی  آنجا  که  افرادی  و  باشد  داشته  شرعیه  حجت  یا  و  ببندد  احرام  و  نموده 
آنها حجت شرعیه محسوب می شود، بلکه شهادت یک نفر ثقه  گفته  می کنند، 

گر بدانیم مستند او سؤال از عرف محل است. کافی است، ا
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از کسـانی کـه اهـل اطـاع بـه آن مکان هـا می باشـند. )مناسـک محشـی، م 206(

 م - هـرگاه از راهـی بـرود کـه بـه هیچ یـک از میقات هـا عبـورش نیفتـد باید 1 [[ 

از محـاذات میقـات احـرام ببنـدد.))) )مناسـک محشـی، م 207(

ثقه  گر  ا بلی  نیست،  کافی  گمان  و  است  لازم  اطمینان  تحصیل  خویى:  الله  آیة   
کافی است.  خبره از محل خبر بدهد 

آیة الله سیستانی: تحصیل علم یا اطمینان یا حجت شرعیه لازم است.  

آیة الله فاضل: تحصیل اطمینان لازم است.  

1. آیة الله بهجت: باید از محاذات اولین میقات نزدیک به خود محرم شود.

که به هیچ یک از میقات ها عبورش  گر قاصد مکه از راهی برود  آیة الله جوادى: ا  
نباشد،  گر مکان محاذات معلوم  ا ببندد.  احرام  از محاذات میقات،  باید  نیفتد، 
باید از اهل اطلاع و مورد وثوق پرسیده شود، و قول مجتهدی که اهل اطلاع به آن 

مکان ها نیست، اعتبار ندارد.

آیة الله خویى: کسی که تقریباً یک ماه یا بیشتر در مدینه منوره اقامت نموده و عازم   
که شش مایل از  حج باشد و بخواهد از غیر راه متعارف مدینه تا مکه برود، همین 
مدینه دور شود محاذی و برابر مسجد شجره خواهد بود و همان جا میقاتش خواهد 
بود و از همان جا احرام می بندد. و در تجاوز نمودن از محاذات مسجد شجره و احرام 
بستن از محاذات یکی از مواقیت دیگر، بلکه از خصوص مورد مذکور نیز مشکل است.

آیة الله زنجانی: کسی که از مدینه منوره عازم مکه است باید از مسجد شجره محرم   
گر از غیر راه متعارف، عازم مکه باشد باید پس از آنکه به مقدار فاصله  شود، البته ا
مسجد شجره از مدینه قدیم )حدود ده کیلومتر( دور شد محرم شود و کسانی  که از 
غیر مدینه، عازم مکه هستند چنانچه از یکی از مواقیت یا حوالی نزدیک آن می گذرند 
و نذر، مجوز احرام  کفایت نمی کند  از میقات محرم شوند و محاذات میقات  باید 
گر از مواقیت و حوالی آنها عبور نمی کنند، هر کجای  بستن در غیر میقات نیست و ا
میقات،  محاذات  از  احرام  صورت  این  در  و  است  صحیح  شوند  محرم  حرم  خارج 
مطابق احتیاط استحبابی است و در این مسئله فرقی بین عمره مفرده و تمتع و حج 
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 م - کسـانی  کـه از محـاذات غیـر مسـجد شـجره عبـور می کننـد، احتیـاط 1 [[ 

مسـتحب))) آن اسـت که قبل از رسـیدن به محاذات، به نذر محرم شـوند 

و بهتـر آن اسـت کـه در محـاذات، تجدیـد احـرام کننـد. )مناسـک محشـی، م 209(

گـر محـاذات 1 [[   م - شـخصی کـه می خواهـد از محـاذی میقـات محـرم شـود ا

را ندانـد))) بایـد از اهـل اطـاع مـورد وثـوق بپرسـد)))، و قـول مجتهـد کـه اهل 

گر بدون رفتن به میقات مستقیم به مکه می روند می توانند از جدّه  افراد نیست. و ا
محرم شوند، بلکه هر کجا، خارج حرم - مثل حدیبیه - محرم شوند صحیح است.

کسی  که هرگز از میقات عبور نمی کند مانند  آیة الله سبحانی: هرگاه از راهی برود   
که از ایران و غیره وارد جده می شود، می تواند به دو صورت محرم شود: الف( به 
مدینه منوره برود و از مسجد شجره محرم شود و یا به جحفه برود و از آنجا محرم 
شود. ب( به حدیبیه برود چه از راه قدیم و چه از راه جدید و در آنجا محرم شود و 
که از یکی از مواقیت عبور نمی کند، رفتن او به میقات واجب نیست و  کسی  اصلاً 

گونه اخیر محرم شود. می تواند به یکی از دو 

گر فاصله کم باشد، بنا  گر فاصله زیاد باشد، ظاهراً نذر لازم است و ا 1. آیة الله خویى: ا
کند یا اینکه به یکی از مواقیت برود.  بر احتیاط واجب باید نذر 

کجا خارج حرم،  که از مواقیت و نزدیکی آنها نمی گذرد هر  کسی  آیة الله زنجانی:   
محرم شود، صحیح است هرچند قبل از محاذات مواقیت باشد و نیازی به نذر 
که قبل از حرم از مکان معینی، مثلاً جده، محرم شود  کند  گر نذر  نیست، البته ا

کند. باید به نذر خود عمل 
آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: متعرض مسئله استحباب نذر نشده اند.  

کفایت مظنّه است در  گر علم به محاذات ممکن نباشد، ظاهراً  ا آیة الله بهجت:   .2
صورتی که موجب اطمینان یا حاصل از سؤال اهل آن محل باشد علی الأحوط.

که زاویه قائمه ای را تشکیل  کنیم  گر دو خطّ متقاطع را فرض  3. آیة الله سیستانی: ا
از میقات، نقطه تقاطع، محل  از مکه می گذرد و دیگری  آنها  از  می دهند و یکی 

محاذات با میقات است و معیار در این امر صدق عرفی است نه دقت عقلی.
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اطاع به آن مکان ها نیست اعتبار ندارد، و اگر نتواند محاذات را بفهمد))) 
قبل از رسیدن به محلی که احتمال می دهد از محاذات گذشته است به 
گر از محل معینی پیش از رسـیدن به محاذات،  نـذر محـرم شـود)))، بلکـه ا

بـه نـذر محرم شـود احوط اسـت.))) )مناسـک محشـی،  م 211(
کـه مـی رود بـه طـرف مکـه بـه 1 [[  کسـی  کـه   م - مـراد از محـاذات آن اسـت 

جایـی برسـد کـه میقـات بـه طـرف راسـت یـا چـپ او واقـع شـود بـه خـط 
گـر از آنجـا بگـذرد میقـات متمایـل بـه پشـت او  ی کـه ا راسـت))) به طـور

م 213( محشـی،  )مناسـک  شـود. 
گـر اینهـا 1 [[   م - محـاذات ثابـت می شـود بـه علـم و بـه دو شـاهد عـادل، و ا

گـر گمـان حاصـل شـد))) از قـول کسـانی کـه مطلـع بـه آن  ممکـن نشـود ا

گر در طریق او محاذات علمیه یا ظنّیه نباشد احوط رفتن به سوی  1. آیة الله بهجت: ا
میقاتی یا محاذات آن است و محتمل است جواز احرام از اول احتمال و تجدید آن 

در مقدار اقرب مواقیت به مکه. 

2. آیة الله مکارم: بنا بر احتیاط.

که  کسی نتواند محاذات را بفهمد، پیش از رسیدن به محلی  گر  3. آیة الله جوادى: ا
احتمال می دهد از محاذات گذشته است، با نذر محرم شود.

  آیة الله زنجانی: به ذیل مسئله 19 و 20 مراجعه شود.
آیة الله سبحانی: به ذیل مسئله 17 و 19 مراجعه شود.  

که هرگاه بگویند این نقطه عبور شما  4. آیة الله سبحانی: و این یک امر عرفی است 
کافی است. محاذی با فلان میقات است، 

5. آیة الله بهجت: به ذیل مسئله 21 مراجعه شود. 
آیة الله خامنه اى: یا شهرتی که موجب اطمینان شود.   

آیة الله سبحانی: به ذیل مسئله 18 مراجعه شود.  
گر اطمینان حاصل شد. آیة الله فاضل: ا  
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مکان هـا هسـتند ظاهـراً کافـی اسـت، بلکـه از قـول کسـانی که اهـل خبره 

گـر گمـان  ی قواعـد علمیـه محـاذات را تعییـن می کننـد ا هسـتند و از رو

کافـی اسـت.))) )مناسـک محشـی، م 214( حاصـل شـد ظاهـراً 

گـر احرام 1 [[   م - جایـز نیسـت احـرام بسـتن پیـش از رسـیدن بـه میقـات، و ا

گر نذر کند که از محلی که پیش از میقات  ببندد صحیح نیست ولی ا

اسـت احـرام ببنـدد جایـز اسـت)))، و بایـد از همان جـا محـرم شـود. مثلاً 

گفته  1. آیة الله تبریزى: محاذات با میقات، به علم و اطمینان ثابت می شود و نیز به 
قواعد  روی  از  که  کسی  گفته  اما  می کنند،  آمد  و  رفت  مکان ها  آن  به  کسانی  که 

علمیه محاذات را تعیین می کند، اعتباری ندارد. 

آیة الله زنجانی: به ذیل مسئله 19 و 20 مراجعه شود.   

آیة الله سبحانی، آیة الله فاضل: به ذیل مسئله 18 مراجعه شود.  

گذشت و باید  آیة الله سیستانی: معیار در تشخیص محاذات، در ذیل مسئله 21   
علم یا اطمینان یا حجت شرعی بر آن قائم باشد.

2. آیة الله جوادى: نذر احرام پیش از میقات، برای نایب نیز جایز است.

آیة الله زنجانی، آیة الله مکارم: نذری که سبب می شود محرم ناچار گردد با وسیله   

کند باطل است. سرپوشیده سفر 

استظلال،  مانند  می شود؛  محرّم  ارتکاب  مستلزم  بداند  گر  ا سیستانی:  الله  آیة   

انعقاد نذر مورد اشکال است.

که می داند ناچار می شود در روز با وسیله  کسی  آیة الله فاضل: صحت نذر برای   

که برای احرام عمره تمتع  گر بداند  کند محل اشکال است، بلی ا مسقف حرکت 
نمی تواند به یکی از مواقیت معروفه برود نذر اشکال ندارد و معصیت هم نکرده 
است. ولی احتیاط آن است که در ادنی  الحل تجدید احرام کند و در هر دو صورت 

کفاره استظلال را باید بدهد.
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کنـد، و بهتـر  کـه از »قـم« محـرم شـود واجـب اسـت عمـل  کـرد  گـر نـذر  ا

آن اسـت کـه بـه میقـات یـا محـاذات میقـات کـه رسـید احـرام را تجدیـد 

م 217( محشـی،  )مناسـک  کنـد.))) 

 م - جایـز نیسـت احـرام را از میقـات تأخیـر بینـدازد اختیـاراً)))، بلکـه 1 [[ 

ن احـرام عبـور  کـه از محـاذات میقـات بـدو احتیـاط واجـب آن اسـت 

از آن باشـد. )مناسـک محشـی، م 218( گرچـه میقـات دیگـری بعـد  نکنـد)))، ا

1. آیة الله بهجت: نیازی به تجدید احرام در میقات نیست بلکه می تواند از راهی به 
که بر میقات نگذرد. مکه برود 

که پیش از میقات است احرام ببندد، جایز  کند از محلی  گر نذر  آیة الله جوادى: ا  

است و باید از همان جا محرم شود.

آیة الله زنجانی: به ذیل مسئله 19 و 20 مراجعه شود.  

آیة الله سبحانی: و دیگر تجدید احرام در میقات لازم نیست.  

که در  آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: و در این صورت احتیاط مستحب است   
کند. هنگام عبور از میقات تلبیه را تجدید 

آیة الله فاضل: تجدید احرام لازم نیست.  

پنج گانه  از مواقیت  گذشتن  یا حرم است  که عازم مکه  کسی  بر  زنجانی:  آیة الله   .2
گذشتن از محاذات دور مانعی  و نزدیک آنها بدون احرام، اختیاراً جایز نیست و 

ندارد؛ ولی برای ورود مکه یا حرم باید قبل از حرم، احرام ببندد.

3. آیة الله بهجت: اقرب جواز عدول اهل مدینه است از مرور به ذوالحلیفه برای احرام 
از جحفه اختیاراً. 

نیست،  جایز  احرام  بدون   ، نیز میقات  محاذات  از  تأخیر  بلکه  جوادى:  الله  آیة   

گرچه میقات دیگری پس از آن باشد. ا
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کـرد واجـب اسـت در صـورت 1 [[  گـر از میقـات بـدون احـرام))) عبـور   م - ا

گـر میقـات دیگـری  امـکان برگـردد واز آن میقـات محـرم شـود)))، بلکـه ا

بعـد از آن میقـات باشـد بایـد بـه احتیـاط واجـب))) برگردد بـه میقاتی که 

که به هیچ یک از میقات ها عبورش  آیة الله خامنه اى: هرگاه فردی از راهی برود   
نیفتد و به مکانی برسد که محاذی یکی از میقات ها است، باید از محاذات میقات 

محرم شود.
آیة الله خویى: به ذیل مسئله 20 مراجعه شود.  

آیة الله سبحانی: چنان که عبور از محاذات میقات هم بدون احرام حرام می باشد   
گر این حرام را مرتکب شد و از میقات دوم احرام بست، حج او صحیح است.  ولی ا
که مکلف از محاذی میقات نگذرد، مگر با  آیة الله سیستانی: و احوط این است   
روی  که در پیش  باشد، در صورتی  گذشتن جایز  که  بعید نیست  گرچه  ا احرام، 

مکلف میقاتی یا محاذی میقاتی باشد. 
آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: بلکه واجب است.  

آیة الله فاضل: این احتیاط مستحب است.  

. 1. آیة الله بهجت: در حال اختیار

. آیة الله سبحانی، آیة الله فاضل: و بدون عذر  

مواقیت  از  یکی  به  باید  گذشته   میقات  از  عذر  بدون  چنانچه  زنجانی:  الله  آیة   .2
او باطل است و نباید وارد  الّا احرام و عمره  و  آنجا محرم شود  از  و  پنج گانه رفته 
حرم یا مکه شود و چنانچه با عذر عبور کرده به مسئله 27 و ذیل آن مراجعه شود.

صورت  در  گلپایگانی:  صافی،  سبحانی،  خویى،  تبریزى،  بهجت،  عظام  آیات   .3
امکان باید برگردد.

گر کسی بدون احرام از میقات عبور کند، واجب است در صورت  آیة الله جوادى: ا  
گر میقات  ا برگردد و محرم شود؛ حتی  گذشته  آن  از  که  امکان به همان میقاتی 

دیگری هم بعد از آن باشد.

  آیة الله خامنه اى: واجب است.
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گذشـته و محـرم شـود. )مناسـک محشـی، م 219( از آن 

یـا ندانسـتن مسـأله و عـذر دیگـر))) 1 [[  کـه به واسـطه فراموشـی  کسـی   م - 

گـر امـکان داشـت برگشـتن بـه  کـرد پـس ا بـدون احـرام از میقـات عبـور 

میقـات واجـب اسـت برگـردد و از میقـات احـرام ببنـدد)))، چـه داخـل 

گر ممکن نیسـت))) به نحوی که گفته شـد، پس  حرم شـده باشـد یا نه و ا

آیة الله سیستانی: و هرگاه بدون احرام، از میقات گذشته، در صورت امکان باید به   
گذشته و به جحفه رسیده  که بدون عذر از ذوالحلیفه  کسی  میقات برگردد، مگر 
، برایش کافی است که از جحفه احرام ببندد،  باشد، که چنین شخصی بنا بر اظهر

گناهکار است.  گرچه  ا

آیة الله مکارم: این احتیاط واجب نیست.  

به  و جهل  قبیل مرض  از  ولو ظاهراً؛  باشد  ترک  که مسوّغ  آیة الله بهجت: عذری   .1
، و ظاهر لحوق جهل به حکم است با عدم تقصیر در آنچه  موضوع، بدون تقصیر

مذکور شد )و این در مسئله بعدی نافع است(.

گر نمی تواند به همان میقات  2. آیة الله زنجانی: و از همان میقات احرام ببندد و ا
برگردد چنانچه میقات دیگری سر راه اوست، از آن میقات محرم می شود - و در 
گر از یکی دیگر از مواقیت پنج گانه احرام ببندد صحیح است - والّا  هر دو صورت ا
از هر جا که هست محرم می گردد مگر داخل حرم شده باشد که در صورت امکان 

باید برای احرام از حرم خارج شود.
آیة الله سیستانی: این حکم در غیر مورد مسجد شجره است و کسی که از آن عبور   

کرده است. گناه  گرچه  کند هرچند عمدی باشد می تواند از جحفه محرم شود، 
آیة الله مکارم: می تواند از همان جا محرم شود.  

گر از میقات دیگری عبور می کند، از میقات بعدی  3. آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: پس ا
گر میقات دیگری در مسیر نیست، به مقداری که می تواند به طرف میقات  محرم شود و ا

گر هیچ یک از این طرق ممکن نیست از همان محل محرم شود. برگردد و ا
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گـر داخـل حـرم نشـده از همان جا احـرام ببندد، و احتیاط مسـتحب)))  ا

ی  می توانـد به طرف میقات برگـردد و آنجا محرم  آن اسـت کـه هـر مقـدار

گر می تواند و به اعمال عمره  گر داخل حرم شده واجب است ا شود، و ا

گـر نمی توانـد بنحـوی  می رسـد از حـرم خـارج شـود))) و محـرم گـردد، و ا

کـه  کـه گفتـه شـد همان جـا محـرم شـود، و احتیـاط مسـتحب آن اسـت 

هرقـدر می توانـد بـه طـرف خـارج حـرم برگـردد و آنجـا محـرم شـود. )مناسـک 

م 215( محشـی، 

کـــه بـــا هواپیمـــا بـــه جـــده می رونـــد نمی تواننـــد از جـــده 1 [[  کســـانی   م - 

 یـــا حدیبیـــه محـــرم شـــوند))) بلکـــه بایـــد بـــه یکـــی از مواقیـــت مثـــل 

ممکن  که  مقداری  به  واجب،  احتیاط  بر  بنا  سیستانی:  الله  آیة  تبریزى،  الله  آیة   .1
است به طرف میقات برگردد و محرم شود.

آیة الله خامنه اى: بنا بر احتیاط واجب.  

آیة الله سبحانی: احتیاط مستحب آن است که چند قدم به سمت میقات برود و   
از آنجا احرام ببندد.

2. آیة الله بهجت: و احتیاط به دور شدن از حرم، به مقدار عدم فوت حج ترک نشود. 

گر به  آیة الله سبحانی: واجب است از حرم خارج شود و از مرز حرم محرم شود و ا  
خاطر تنگی وقت یا عدم امکان نتواند از حرم خارج شود، لازم است به مقداری که 

می تواند، عقب برود، هرچند به مرز حرم نرسد و از آنجا احرام ببندد.

آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: به طرف میقات به مقداری که ممکن است برود   
و الّا از ادنی  الحل محرم شود و در صورت عدم تمکن از رفتن به ادنی  الحل در مکه 

محرم شود.

آیة الله مکارم: هرچند به تنعیم رود.  

3. آیة الله زنجانی: به ذیل مسئله 19  مراجعه شود.
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گـــر از مدینـــه برونـــد بایـــد از  جحفـــه))) برونـــد و از آنجـــا محـــرم شـــوند و ا

مســـجد شـــجره محـــرم شـــوند و در ایـــن حکـــم فرقـــی بیـــن اینکـــه قصـــد عمـــره 

تمتـــع یـــا مفـــرده داشـــته باشـــند نیســـت و حدیبیـــه میقـــات عمـــره مفـــرده 

اســـت))) بـــرای کســـانی کـــه در مکـــه هســـتند.))) )مناســـک محشـــی، م 222(

از  که  است  این  می رود  مکه  به  جده  از  که  کسی  مورد  در  بهجت:احوط  الله  آیة   .1
کسانی  که با هواپیما به جده  که اقرب به وی است احرام ببندد.  محاذی میقاتی 
که رفتن به جحفه یا میقات دیگر همراه با مشقت و دشواری  می روند، در صورتی 

کفایت می کند. باشد می توانند با نذر در جده محرم شوند و 

آیة الله سیستانی: می تواند از جده با نذر محرم شود؛ زیرا جنوب شرقی آن محاذی   
با جحفه است.

که به هیچ یک  کسی  2. آیة الله سبحانی: و همچنین میقات عمره تمتع است برای 
از مواقیت عبور نمی کند.

که بدون قصد دخول مکه، از میقات عبور  کسی  3. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: و نیز 
کرده و به نزدیک حرم رسیده است، می تواند از ادنی  الحل برای عمره مفرده محرم شود.

مواقیت  به  نیست  لازم  احرام  برای  هستند  مکه  در  کسانی  که  زنجانی:  الله  آیة   
بروند، بلکه از هر نقطه خارج حرم محرم شوند صحیح است.

در  گر  ا می شوند  مشرف  مکه  به  مفرده  عمره  برای  کسانی  که  سبحانی:  الله  آیة   
که در اصطلاح  مسیرشان میقات و یا محاذات آن نیست، می توانند از مرز حرم 
فقها ادنی  الحل نام دارد احرام ببندند. مرزهای حرم به وسیله تابلوهایی مشخص 

شده و نزدیک ترین و آسان ترین نقطه برای زائران تنعیم و حدیبیه است.

وارد حرم شود  که می خواهد  کسی  برای  آیة الله سیستانی: میقات عمره مفرده   
گر کسی برای کار دیگری غیر از عمره در آن  همان میقات های معروف است، ولی ا
گذشته و سپس تصمیم بر  محل بوده و قصد دخول حرم هم نداشته و از میقات 

گرفته است می تواند از ادنی  الحل محرم شود.  انجام عمره 
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بـه 1 [[  نمی تواننـد  نیسـت  مشـخص  آنهـا  بـرای  میقـات)))  کـه  کسـانی   - م   

گفتـه راهنمـا )بلـد( یـا حملـه دار کـه می گویـد فـان محـل میقـات اسـت 
محـرم شـوند مگـر از گفتـه او اطمینان پیـدا کنند و الا باید به عرف محل 

)مناسـک محشـی، م 223( نماینـد.)))  مراجعـه 

 م - در صورتـی کـه ثابـت نیسـت کـه رابـغ محـاذی جحفه اسـت احرام از 1 [[ 

آن جایز نیسـت.))) )مناسـک محشی، م 224(

 م - میقـات بـرای شـاغلین در جـده از ایرانیـان و غیـر آنهـا در عمره تمتع 1 [[ 

کفایت  آیات عظام صافی، فاضل، گلپایگانی: در عمره مفرده احرام از ادنی  الحل  	
کرده است. گناه  گرچه با عبور از میقات بدون احرام  می کند، ا

آیة الله مکارم: برای عمره مفرده می توانند از حدیبیه یا محاذی آن در جاده جدید   
محرم شوند.

1. آیة الله خامنه اى: یا محاذات آن.

2. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: و یا اینکه آنها ثقه باشند و مستندشان اخبار عرف محل باشد.
کافی است. گفته اهل اطلاع  آیة الله خامنه اى، آیة الله مکارم: ظن حاصل از   

گفته او برای شخص حاجی یا نوع حجاج، اطمینان آور  آیة الله زنجانی: مگر آنکه   
گفته اهل محل، معتبر است. باشد؛ و در هر حال، 

گر ظن از این طریق هم ممکن نشود در اولین  آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: ا  
و  شود  محرم  رجائاً  می دهد  را  مواقیت  از  یکی  با  محاذات  احتمال  که  نقطه ای 
تلبیه بگوید و بعد در هر جا که احتمال محاذات می دهد تجدید نیت کند و تلبیه 

که در محاذات به میقات احرام بسته است. کند  را تکرار نماید تا یقین 
نظر سایر آیات عظام در ذیل مسئله 18 گذشت.  

3. آیات عظام تبریزى، خویى، سیستانی: احرام از رابغ با نذر صحیح است به اعتبار 
اینکه رابغ قبل از جحفه است.

آیة الله زنجانی: مگر برای کسی که از مواقیت پنج گانه و نزدیکی آنها عبور نمی کند.  
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از جـده  و عمـره مفـرده))) همـان مواقیـت معروفـه اسـت، و نمی تواننـد 

ی جهـل))) بـه مسـأله در جـای  گـر از رو یـا ادنـی الحـل مُحـرم شـوند، و ا

دیگـر محـرم شـوند، احـرام آنهـا صحیـح نیسـت و محرمات احـرام بر آنها 

حـرام نمی شـود چنانچـه در صـورت علـم و عمـد هـم حُکم همین اسـت 

گـر بعـد از اعمال، مسـأله را فهمیده اند عمل  هرچنـد در صـورت جهـل، ا

آنـان صحیـح اسـت.))) )مناسـک محشـی، م 228(

که صدق مقرّ و منزل بر آن  گر حدود سه سال در جده می ماند  آیة الله خویى: ا  .1
بکند، می تواند از جده محرم شود. 

گر بدون رفتن به مواقیت به مکه می روند می توانند در جده یا هر نقطه  آیة الله زنجانی: ا  
از خارج حرم - مانند حدیبیه - محرم شوند و فرقی بین عمره مفرده و تمتع نیست.

کسانی  که در جده شاغل هستند چه در عمره تمتع و چه در  آیة الله سبحانی:   
که از  عمره مفرده می توانند از ادنی  الحل )مرزهای حرم( احرام ببندند و چه بهتر 

حدیبیه که محل بیعت رضوان است محرم شوند.

آیة الله سیستانی: می توانند از جده با نذر محرم شوند و کسی که منزلش از میقات   
به مکه نزدیک تر باشد می تواند از منزل احرام ببندد.

آیة الله فاضل: در عمره مفرده چون میقات ادنی  الحل است می تواند از جده با   
نذر محرم شود.

که در 50  از حدیبیه  مانند سایرین  برای عمره مفرده، می توانند  آیة الله مکارم:   
کیلومتری مکه است محرم شوند.

  نظر سایر آیات عظام در ذیل مسئله 28 گذشت.

. 2. آیة الله بهجت: از روی جهل یا عدم تقصیر

3. آیة الله بهجت، آیة الله سیستانی: عمل آنان خالی از اشکال نیست و احتیاطاً در 
صورت امکان عمره را اعاده نمایند و این احتیاط نباید ترک شود.

آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: صحت عمره محل اشکال است.  
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م - کسـانی  کـه بـا هواپیمـا بـه حـج می رونـد و می خواهنـد بعـد از حج به 1 [[ 

مدینه مشـرف شـوند، احتیاط آن اسـت که بدون احرام بروند »جده«)))و 

گر بعد از اعمال حج متوجه شوند حج  آیة الله فاضل: در صورت جهل و نسیان، ا  
گر بعد از عمره تمتع یا عمره مفرده متوجه شوند عمره باطل است  صحیح است و ا
گر وقت ندارد حج تمتع  گر وقت دارد و ممکن باشد، جبران کند و ا و در عمره تمتع ا

بدل به حج افراد می شود و در این صورت نیز کفایت از حجة الاسلام می کند.

از  که  است  این  می رود  حج  به  جده  از  که  کسی  مورد  در  احوط  بهجت:  الله  آیة   .1
کسانی  که با هواپیما به جده  که اقرب به وی است احرام ببندد.  محاذی میقاتی 
که رفتن به جحفه یا میقات دیگر همراه با مشقت و دشواری  می روند، در صورتی 

کفایت می کند. باشد می توانند با نذر در جده محرم شوند و 
از مواقیت ثابت نیست بلکه اطمینان به  با یکی  آیة الله تبریزى: محاذات جده   
عدم محاذات آن است، پس احرام از جده مجزی نیست و بر حاجی لازم است از 
که قابل ملاحظه باشد -  محل خود یا در راه قبل از رسیدن به جده، به مقداری 
هرچند در هواپیما باشد - نذر احرام نموده و از محل نذر احرام ببندد و یا به یکی 

از مواقیت رفته، احرام ببندد و یا به رابغ برود و آنجا با نذر احرام، محرم شود.
شوند،  محرم  اختیاراً  تمتع  عمره  برای  جده  در  نمی توانند  خامنه اى:  الله  آیة   
از  یکی  به  باید  احرام  برای  بلکه  میقات؛  محاذی  نه  است،  میقات  نه  جده  زیرا 
که نتوانند به یکی از میقات ها بروند،  میقات ها، مثل جُحفه بروند. و در صورتی 

که با نذر از جده احرام ببندند. احتیاط واجب این است 
با میقات، مجزی  آن  بودن  با فرض محاذی  از جده، حتی  احرام  آیة الله خویى:   	
که در صورت امکان به یکی از مواقیت برود یا از وطن  نیست و بر حاجی لازم است 
که قابل ملاحظه باشد هرچند در  خود یا در راه، قبل از رسیدن به جده به مقداری 
هواپیما باشد، نذر احرام نموده و از محل نذر احرام ببندد و یا اینکه پس از ورود به 
جده، به محلی که رابغ نام دارد برود و از آنجا با نذر احرام، قبل از میقات احرام ببندد.
گر بدون رفتن به میقات مستقیم به مکه می روند می توانند از جده  آیة الله زنجانی: ا  
محرم شوند؛ بلکه هر کجا خارج حرم - مانند حدیبیه - محرم شوند صحیح است.
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گـر جـده یـا »حـده« معلـوم  از اهـل اطـاع مـورد اعتمـاد تحقیـق کننـد))) ا

شـد محـاذی بـا یکـی از میقات هـا اسـت، از آنجـا محـرم شـوند والّا برونـد 

گر نتوانسـتند به  ؛ مثـل جحفه و از آنجا محرم شـوند، و ا بـه میقـات دیگـر

کسی  که هرگز از میقات عبور نمی کند مانند  آیة الله سبحانی: هرگاه از راهی برود   
که از ایران و غیره وارد جده می شود، می تواند به دو صورت محرم شود: الف( به 
مدینه منوره برود و از مسجد شجره محرم شود و یا به جحفه برود و از آنجا محرم 
شود. ب( به حدیبیه برود چه از راه قدیم و چه از راه جدید و در آنجا محرم شود و 
که از یکی از مواقیت عبور نمی کند، رفتن او به میقات واجب نیست و  کسی  اصلاً 

گونه اخیر محرم شود. می تواند به یکی از دو 

در  جحفه،  محاذی  نقطه  جغرافیایی،  نقشه های  ملاحظه  با  سیستانی:  الله  آیة   
جنوب شرقی جده واقع است ولذا با نذر می شود در فرودگاه جده احرام بست؛ 
زیرا قبل از میقات واقع است و اما نذر احرام در هواپیما یا قبل از آن، با علم به 

اینکه به ناچار زیر سایه خواهد رفت مورد اشکال است.

آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: جایز نیست از جده با نذر محرم شوند بلکه باید   
به جحفه رفته، از آنجا محرم شوند.

آیة الله فاضل: محاذات جده با هیچ یک از میقات ها ثابت نیست. بنابراین باید یا به   
میقات یا محاذات میقات برود ولی برای عمره مفرده می تواند از ادنی  الحل محرم شود.

آیة الله مکارم: محاذات جده با هیچ یک از میقات ها ثابت نیست. بنابراین باید   
کند و در  گر نمی تواند احتیاطاً نذر  یا به میقات یا به محاذات میقات برود و یا ا

کند. ابتدای حرم تجدید احرام 

گر از جده مستقیماً عازم مکه شوند میقات آنان »جحفه« است. آیة الله نورى: ا  

فقهی  احکام  شناسی  موضوع  مرکز  و  جغرافیایی  سازمان  کارشناسی  اساس  بر   .1
گذشته و  1407 فرودگاه جده و حتی شهر جده از محاذی میقات جحفه 

1393/04/31 نامه 
محاذی میقات از آن سمت در دریای سرخ واقع می شود.
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جحفـه یـا بـه میقـات دیگـر بروند بـا نذر))) از جـده محرم شـوند و بهتر آن 

)مناسـک  گرچـه لازم نیسـت.  کننـد ا کـه در »حـده« تجدیـد احـرام  اسـت 

م 212( محشـی، 

بایـد 1 [[  آن  از  بعـد  و  برونـد  بـه مکـه  کـه می خواهنـد  کاروان هـا   م-خدمـه 

از مکـه خـارج شـوند بنـا بـر احتیـاط نبایـد عمـره تمتـع انجـام دهنـد،))) 

1. آیة الله تبریزى: در صورتی که رفتن به یکی از مواقیت ممکن نباشد و قبل از میقات 
هم به نذر محرم نشده، لازم است از جده با نذر احرام بسته و بعداً در خارج حرم 

قبل از دخول آن تجدید احرام کند.

گر خارج  2. آیة الله بهجت: خروج از مکه بعد از عمره تمتع جایز نیست برای کسی که ا
شود فوت می شود حج از او در آن سال، و اظهر عدم اعتبار فاصله بین دو عمره 
گر بعد از عمره خارج از مکه و حرم و میقات  گرچه احوط و افضل است، و ا است، ا
شد و برگشت در غیر ماه احرام اولی، پس محتاج به احرام عمره است که آن را عمره 

تمتع قرار می دهد و برای عمره سابق انجام طواف نساء موافق احتیاط است.
	 آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: متعرض این احتیاط نشده  اند.

آیة الله خامنه اى: این احتیاط واجب نیست.  
آیة الله زنجانی: بهتر است با احرام عمره مفرده وارد مکه شوند و پس از انجام عمره   
مفرده می توانند از مکه بیرون بروند و تا سی روز از احرام عمره مفرده نگذشته می توانند 
بدون احرام وارد مکه شوند؛ و فرقی بین جده و مدینه نیست و در زمانی که دیگر لازم 
نیست از مکه خارج شوند از خارج حرم - مانند تنعیم - احرام  عمره تمتع می بندند.

گر بین این عمره و حج، عمره دیگری فاصله نشود می توانند  آیة الله سیستانی: ا  
باشند  نداشته  حج  اعمال  فوت  خوف  گر  ا آن  از  پس  و  دهند  انجام  تمتع  عمره 
گر در همان ماه قمری  می توانند برای کاری هرچند غیر ضروری خارج شوند. پس ا
گر ماه بعد باشد و نخواهند دوباره خارج شوند  برگردند احرام مجدّد لازم نیست و ا
گر باز هم بخواهند  و در ماه بعد وارد شوند باید با احرام عمره تمتع وارد شوند و ا

کنون با احرام عمره مفرده وارد شوند. در ماه بعد وارد شوند باید ا
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بلکـه بـرای دخـول مکـه بایـد بـه یکـی از مواقیـت معروفـه برونـد و از آنجـا 

 بـرای عمـره  مفـرده مُحـرم شـوند. و ادنـی الحـل، میقـات ایـن اشـخاص
 نیسـت)))، و پـس از انجـام اعمـال عمـره مفـرده می تواننـد از مکـه خـارج 
گـر فقـط بـه جـده بیاینـد برای  شـوند، و در صـورت خـارج شـدن از مکـه، ا
ورود بـه مکـه در مرتبـه دوم و سـوم و بعـد از آن، احـرام واجـب نیسـت)))، 

گر حج تمتع بر آنها واجب باشد باید به قصد  آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: ا  
که حج بر او  کسی  عمره تمتع محرم شوند و انجام عمره مفرده قبل از حج برای 

واجب است یا نایب در حج بلدی است اشکال دارد.

گر بخواهند در ماهی که عمره انجام داده خارج شوند و در همان ماه  آیة الله فاضل: ا  
برگردند، می توانند عمره تمتع انجام دهند، در این صورت فرقی نمی کند که بخواهند 
به مدینه بروند یا جده. و در این فرض باید بدون احرام مجدّد به مکه وارد شوند. اما 
گر بخواهند در ماه بعد برگردند نباید عمره تمتع انجام دهند، بلکه عمره مفرده انجام  ا

دهند و برای آخرین بار که به مکه رجوع می کنند عمره تمتع انجام دهند.

کاروان ها می توانند عمره تمتع را به جا آورند  آیة الله مکارم، آیة الله نورى: خدمه   
کارهای ضروری به جده یا مدینه و مانند  و از احرام خارج شوند و بعد برای انجام 

که به موقع به حج برسند. آن بروند به شرطی که مطمئن باشند 

1. آیة الله سبحانی: در صورت عدم مرور از میقات یا محاذی آن، می توانند از ادنی  
الحل محرم شوند.

برای عمره  گذشت،  که  صافی، فاضل، گلپایگانی، مکارم: همان طور  آیات عظام   
گر از ادنی  الحل محرم شود عمره اش صحیح است. مفرده ا

2. آیات عظام خویى، سبحانی، صافی: حکم جده و مدینه یکی است و تا ماه هلالی 
که عمره مفرده را در آن انجام داده تمام نشود، می تواند بی احرام وارد مکه شود. 
گر عمره مفرده را به نیابت از دیگران به جا آورده اند، بنا بر  ا )آیة الله سیستانی: 

احتیاط برای دخول در مکه یا حرم، دو مرتبه محرم شوند(.
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گـر بـه مدینـه برونـد و از آنجـا بخواهند به مکه بروند باید در مسـجد  ولـی ا
شـجره مُحرم شـوند برای عمره مفرده دیگر و چون بین این عمره مفرده و 
عمـره مفـرده اول یـک مـاه فاصلـه نشـده عمره دوم را رجائاً بـه  جا آورند))) 
و در هـر صـورت ایـن اشـخاص آخریـن مرتبـه ای که به مکـه می روند باید 
بـه یکـی از مواقیـت معروفـه، مثل مسـجد شـجره یا جُحفه برونـد و از آنجا 

بـرای عمـره تمتـع مُحـرم شـوند. )مناسـک محشـی، م 229(

لازم  احرام  تجدید  شده اند  محرم  که  ماهی  در  نورى:  الله  آیة  تبریزى،  الله  آیة  	
نیست ولو به مدینه بروند و از آنجا بخواهند به مکه بروند.

که عمره را انجام داده به مکه  آیة الله خامنه اى: چنانچه بخواهد در همان ماه   
مراجعه نماید، نیاز به احرام مجدّد ندارد.

گر فاصله  گر سی روز از احرام قبل نگذشته، احرام لازم نیست و ا آیة الله گلپایگانی: ا  
که احرام بسته، احتیاط واجب آن  کمتر از سی روز بوده و در غیر آن ماهی است 

است که محرم شود.

گر در همان ماه قمری که محرم شده وارد شود تجدید احرام لازم نیست.  آیة الله مکارم: ا  

1. نظر آیات عظام، ذیل مسئله 3 و سؤال 4 گذشت.





   مناسک عمره مفرده42

استفتائات میقات

 س - زنانی کـه به علـت عـادت ماهانـه نمی تواننـد داخل مسـجد شـجره 1 [[ 

جُحفـه  مُحـاذی  در  و  شـوند)))  مُحـرم  آن  خـارج  در  بایـد  شـوند  مُحـرم 

تجدیـد احـرام نماینـد، با توجه به اینکه محاذی جحفه نقطه مشـخصی 

نیسـت وظیفـه چیسـت؟

کننـد و چنانچـه حـدود   آنجـا تجدیـد احـرام  ج - مى تواننـد بـه جُحفـه برونـد و در

 کننـد   تمـام آن حـدّ، بـا بقـاء نیّـت، تلبیـه را تکـرار محـاذات را تشـخیص دهنـد و در

م 230( محشـی،  )مناسـک  مى کنـد.  کفایـت 

از 1 [[  عبـوراً  بایـد)))  حائـض  زن هـای  کـه  اسـت  مرقـوم  مناسـک  در   - س   

گـر نمی تواننـد، در خـارج مُحـرم شـوند و  مسـجد شـجره مُحـرم شـوند و ا

در مُحـاذی جُحفـه تجدیـد احـرام کننـد، چـون ایـن کار مشـکل اسـت و 

محـاذی جحفـه معلـوم نیسـت آیـا حضـرت عالـی اجـازه می فرماییـد کـه 

این گونـه اشـخاص در مدینـه بـا نـذر مُحـرم شـوند؟

 صحیـح اسـت، زن هـاى حائـض کـه عـذر   میقـات بـا نـذر ج - چـون احـرام قبـل از

 براى عمره محرم شـوند.   مدینه با نذر  دخول مسـجد دارند، مى توانند در شـرعى از

 زن بایـد بـا اِذن   ایـن صـورت لازم نیسـت بـه مسـجد شـجره برونـد، ولـى نـذر و در

 باشـد.))) )مناسـک محشـی، م 232( شـوهر

1. نظر آیات عظام در ذیل مسئله14و 17 گذشت.

2. نظر آیات عظام در ذیل مسئله 14 و 17 گذشت.

زن  نذر  گر  ا مکارم:  سیستانی،  سبحانی،  خویى،  تبریزى،  بهجت،  عظام  آیات   .3
مزاحم حق شوهر نباشد، اجازه لازم نیست.



43 حارحا  

 س - زن حائضـی کـه از مدینـه عـازم مکـه بود، گمـان می کرد که در حال 1 [[ 

عبـور در مسـجد شـجره می توانـد محرم شـود و وظیفـه اش را انجام دهد، 
کـه بـه محوطـه حیـاط مسـجد رسـید دیـد بـه جهـت ازدحـام  ولـی وقتـی 
نمی توانـد بـا عبـور محـرم شـود، لـذا از شـوهرش کـه حاضـر بـود اجـازه نـذر 
گرفـت و بـا نـذر محـرم شـد، آیـا  گرفـت و چنـد قدمـی از مسـجد فاصلـه 

؟ کفایـت می کنـد یـا خیر
 محـرم شـده اسـت مانـع نـدارد.)))   میقـات، بـا نـذر کـه قبـل از  کنـد   احـراز ج - اگـر

م 233( محشـی،  )مناسـک 

، در 1 [[   س - زن در حـال حیـض بـه خیـال اینکـه می توانـد در حـال عبـور

مسـجد شـجره احـرام ببنـدد وارد مسـجد شـد و بافاصلـه احـرام بسـت 
کـه می خواسـت  ی  و تلبیـه را هـم گفـت و چنـد قدمـی هـم بـه طـرف در
خـارج شـود رفـت، ولـی چـون دید نمی شـود عبـور کرد برگشـت و از همان 

ی کـه وارد شـده بـود خـارج شـد، آیـا احرامـش چگونـه اسـت؟ در
ج - صحیح است.))) )مناسک محشی، م 234(

که  آیة الله خامنه اى: در صحت نذر زوجه برای احرام پیش از میقات در صورتی   
گر حضور داشته و یا دسترسی  شوهر او غایب باشد، اذن شوهر شرط نیست. ولی ا
گر بدون اذن شوهر  که از او اذن بگیرد. و ا به وی باشد، احتیاط واجب آن است 

کند، نذر او منعقد نمی شود.  نذر 

آیة الله زنجانی: احرام در خارج مسجد کافی است و نذر مجوز احرام در غیر میقات نیست.  

1. نظر آیات عظام در ذیل مسئله 14 و 17 گذشت.

آیة الله زنجانی: به ذیل مسئله قبل مراجعه شود.  

2. آیة الله تبریزى: صحت احرامش محل اشکال است.

که بیرون مسجد محرم شود. آیة الله سبحانی: احتیاط این است   
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 س - یک نفـر از حجـاج بـه کلـی شـنوایی خـود را از دسـت داده و زبـان 1 [[ 

او هـم لکنـت دارد کـه قـادر بـر تکلـم صحیـح نیسـت، مسـئولین و سـایر 

حجـاج همـراه، بـه ایـن موضـوع توجـه نداشـته اند و ایـن آقـا بـدون نیـت و 

تلبیـه وارد مکـه شـده اسـت، تکلیـف او و همراهانـش چیسـت؟

 تلبیـه محـرم شـود هرچنـد بـا بـردن همـراه   بـا نیـت و ج - بایـد بـه میقـات برگـردد و

گـر   ا  خـارج حـرم محـرم شـود)))، و  نمى توانـد بـه میقـات بـرود بایـد در  اگـر باشـد، و

 نحـو   بـا تلقیـن، احـوط آن اسـت کـه بـه هـر نمى توانـد تلبیـه را صحیـح بگویـد ولـو

بگویـد.))) )مناسـک محشـی،م 235(   نیـز را  ترجمـه اش  و  بگویـد  مى توانـد 

1. نظر آیات عظام در ذیل مسئله 27 گذشت.

کتفا  گرچه جواز ا 2. آیة الله بهجت: می تواند احتیاط کند به جمع بین این و استنابه ا
که می تواند با ضمّ ترجمه عبارت صحیحه خالی از وجه نیست  به همان مقداری 
کتفا به استنابه با  کتفا به ترجمه در صورت عدم توانایی به هیچ مقدار و نیز ا مثل ا
کتفا به تحریک لسان و اشاره به انگشت  عدم قدرت بر ترجمه هم، کما اینکه لال ا

گر ممکن نباشد استنابه می کند.  با عقد قلب می نماید و ا
آیة الله تبریزى: بنا بر احتیاط مستحب نایب هم بگیرد.  

بر  که علاوه  آن است  که می تواند بگوید و احتیاط  آیة الله خامنه اى: به هر نحو   
گفتن خودش نایب هم بگیرد.

گر کسی قدرت بر تصحیح تلبیه ولو با تلقین نداشته باشد می تواند  آیة الله خویى: ا  
کتفا کند، گرچه احوط جمع بین ترجمه و استنابه نیز هست و نیز اخرس  به ملحون ا

گنگ و لال( کافی است با اشاره تلبیه بگوید، گرچه احوط استنابه نیز هست. (
آیة الله زنجانی: باید برای گفتن تلبیه، نایب بگیرد و بنا بر احتیاط مستحب، خود   

که می تواند - ولو با تلقین - تلبیه بگوید. کامل ترین شکلی  نیز به 
گر تلقین میسور نبود کافی است به نحوی که می تواند بگوید،  آیة الله سیستانی: ا  
گر صدق نکند به احتیاط واجب هم مرادف عربی آن  را  گر عرفاً تلبیه صدق کند و ا ا

و هم ترجمه آن  را بگوید و هم نایب بگیرد. 
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بـه اینکـه مسـجد جحفـه و مسـجد تنعیـم اخیـراً تخریـب و 1 [[   س - نظـر 

ی شـده و وسـعت یافته اسـت، آیا حجاج یا مُعْتَمِرین باید حتماً  بازسـاز

در حـدود مسـجد قبلـی محـرم شـوند و یـا محـرم شـدن در تمـام مسـجد 

فعلـی معتبـر اسـت؟
 جاى جحفه مى توانند محرم   هر  جحفه خصوص مسجد نیست و از ج - میقات در

 ادنـى الحلّ صحیح  شـوند، و همچنیـن مسـجد تنعیـم خصوصیـت نـدارد و احـرام از

 صـورت توسـعه مسـجد بـا صـدق   مسـجد نباشـد. بنابرایـن در اسـت))) هرچنـد در

 دوم، احـرام اشـکال نـدارد. )مناسـک محشـی، م 236(  اول، و ادنى الحـل در جحفـه در

کـه عمـره مفـرده انجـام داده اسـت، آیـا می توانـد در فاصلـه 1 [[   س - کسـی 

کمتـر از یـک مـاه، بـدون احـرام از میقـات تجـاوز کنـد؟

 محـرم شـود و   ج - )))احتیـاط آن اسـت کـه به قصـد رجـاء بـراى عمـره مفـرده دیگـر

که از  آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: ترجمه اش را بگوید و نایب هم بگیرد رجائاً   
طرف او به طور صحیح تلبیه را بگوید.

که علاوه بر آن نایب هم بگیرد. آیة الله فاضل: و بهتر آن است  	

که می تواند بگوید و ترجمه اش را هم بگوید. آیة الله نورى: به هر نحو   

1. آیة الله زنجانی: به ذیل مسئله 19 و 32 مراجعه شود.

گر از حرم خارج شوند و از  2. آیة الله جوادى: افرادی که عمرۀ مفرده انجام داده اند، ا
میقات )مواقیت خمسه( بگذرند، برای بازگشت به حرم در همان ماه هلالی لازم 

نیست دوباره محرم شوند.
که عمره به جا آورده است لازم  گر در همان ماه قمری باشد  آیة الله سیستانی: ا  
گر عمره مفرده او به نیابت از دیگران بود، احتیاط واجب  نیست محرم شود، بلی ا

احرام بستن برای دخول به مکه یا حرم است.
نظر  سایر آیات عظام در ذیل مسئله 3 و 33 گذشت.  
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 نکنـد.))) )مناسـک محشـی، م 242( بـدون احـرام تجـاوز

 س - کسـی کـه در جـده و یـا مدینـه حالـت روانـی پیـدا می کنـد، آیـا لازم 1 [[ 

اسـت محرمـاً وارد مکـه شـود، یـا بـدون احـرام نیـز جایـز اسـت؟

 بدون احرام وارد مکه   اگر  او واجب نیست، و ج - مجنون، تکلیف ندارد و احرام بر

شـود اشـکالى ندارد. )مناسک محشی، م 243(

نزدیـک 1 [[  شـود،  ک  پـا تـا  کنـد  صبـر  نمی توانسـت  کـه  حائضـی  زن   - س   

مسـجد شـجره محـرم شـد و بنـا داشـت محـاذی جحفـه احـرام را تجدید 

کنـد، در ماشـین خوابـش بـرد و وارد مکـه شـد، آیـا احـرام او درسـت اسـت؟

 جحفـه یـا محـاذى آن محـرم شـود علـى   از  صـورت امـکان بایـد برگـردد و ج - در

 آنجا احرام ببندد.))) )مناسـک   حرم خارج شـود واز  ممکن نیسـت، از الاحوط، واگر

م 244( محشـی، 

 س - آیا نذر احرام قبل از میقات برای نایب هم جایز است یا نه؟1 [[ 

ج - اشکال ندارد. )مناسک محشی، م 247(

 س - هـرگاه حائـض یـا جنـب عصیانـاً وارد مسـجد شـجره شـود و ماننـد 1 [[ 

دیگـران توقـف نمایـد و محـرم شـود، آیـا احـرام او صحیـح اسـت یـا نـه؟

که احرام و اعمال عمره را انجام داده است  گر در همان ماهی  1. آیة الله خامنه اى: ا
گر احرام در ماهی و اعمال در ماه  وارد مکه شود عبور از میقات بلامانع است اما ا
گر احرام وی در ماه رجب بوده و اعمال را در ماه شعبان انجام  دیگر باشد پس ا
احرام  باید  وارد مکه شود  ماه شعبان مجدداً  در  گر  ا احتیاط واجب  بر  بنا  داده 

ببندد. و رعایت این احتیاط در ماه های دیگر هم خوب است. 

2. نظر آیات عظام در ذیل مسئله 17 گذشت.

آیة الله بهجت: در صورتی که نتواند به میقات برگردد، همان احرام کفایت می کند.  
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ج - احرام صحیح است.))) )مناسک محشی، م 248(

را به قصد احرام  آیة الله تبریزى: صحت احرام او محل اشکال است و باید تلبیه   .1
کند. تجدید 

گر درب دیگر برای خروج بسته بود و نتوانست در حال عبور  آیة الله سبحانی: ا  
محرم شود احتیاطاً بیرون مسجد محرم شود.

احرام  شود  متمشّی  او  از  قربت  قصد  چنانچه  گلپایگانی:  الله  آیة  صافی،  الله  آیة   
صحیح است.

گر عمداً باشد خالی از اشکال نیست. آیة الله مکارم: ا  



   مناسک عمره مفرده48

واجبات احرام
 م - واجبات در وقت احرام سه چیز است:1 [[ 

1. نیت؛

2. پوشیدن لباس احرام؛

3. تلبیه.

نیّت

 م - نیـت)))، یعنـی انسـان در حالـی کـه می خواهـد محرم شـود بـه احرام 1 [[ 

1. آیات عظام بهجت، تبریزى، خویى: در نیت چند چیز معتبر است: 

الف( قصد قربت )نزدیکی به خدا( مانند عبادات دیگر غیر از احرام.  

]آیة الله بهجت: قصد قربت یعنی به جهت اطاعت و امتثال فرموده خداوند عالم.[  

ب( همزمان بودن با شروع در احرام. 	

ج( تعیین احرام که برای عمره است یا برای حج و تعیین حج که تمتع است یا قران   
یا افراد، و تعیین اینکه برای خود است یا برای دیگری و تعیین اینکه حجش حجة 
الاسلام است که برای اولین بار به استطاعت بر او واجب شده یا حج نذری است که 
به سبب نذر بر او واجب شده یا حجی است که به سبب فاسد بودن حج قبل بر او 
که باشد باید در نیت  واجب شده یا حجی مستحبی است. خلاصه هر یک از اینها 

گر بدون تعیین نیت، احرام نمود، احرامش باطل خواهد بود. مشخص شود. پس ا

گر مکلف  آیة الله خویى: حجة الاسلام عنوان قصدی نیست و ا آیة الله تبریزى،   
مستطیع برای خود حج به جا آورد حجة الاسلام است مگر با علم و عمد قصد حج 

استحبابی نماید.

کیفیت آن به شرح ذیل است: آیة الله خامنه اى: اول - نیت، که شرایط و   

الف( قصد انجام اعمال حج یا عمره، بنابراین کسی که می خواهد برای عمره تمتع   
محرم شود، باید از زمان احرام قصد انجام آن را داشته باشد. 
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ب( قصد قربة الی الله و نیت خالص برای اطاعت خداوند داشته باشد، زیرا عمره و   
حج و همه اعمال و مناسک آنها عبادت هستند و باید به قصد تقرّب و نزدیکی به 

خداوند تبارک و تعالی به جا آورده شوند.

که می خواهد محرم شود باید هنگام احرام قصد و نیت خود را تعیین  کسی  ج(   
کند یعنی معین کند که آیا قصد انجام حج دارد یا عمره، و همچنین مشخص کند 
که آیا حج تمتع است یا اِفراد یا قِران، حج را برای خود به جا می آورد یا به نیابت از 

دیگری، حجة الاسلام است یا حج نذری و یا حج مستحب. 

کفایت نمی کند مگر  - نیت باید همراه با احرام بستن باشد، بنابراین نیت قبلی   
آنکه تا زمان احرام استمرار داشته باشد.

آیة الله زنجانی: در نیت احرام، سه امر معتبر است: الف( قصد احرام؛ ب( تعیین   
نیابی  گر  ا و  اجمال،  نحو  به  ولو  می بندد  احرام  آن  برای  که  حجی  و  عمره  نوع 
خالصانه.  قربت  قصد  ج(  است؛  لازم  نیز  منوب  عنه  تعیین  و  نیابت  قصد  باشد 
کافی  1. وجود ارتکازی نیت  در نیت احرام رعایت چند امر دیگر نیز لازم است: 
که »خود را محرم  نیست؛ بلکه لازم است چنین معنایی را از قلب خود بگذراند 
می کنم - مثلاً - به عمره تمتع«؛ 2. در نیت احرام عمره تمتع، لازم است قصد 
از  بخشی  عنوان  به  را  تمتع  عمره  و  باشد  داشته  را  حج  و  عمره  مناسک  انجام 
مجموعه عمره و حج به جا آورد. و در صحت احرام مردها و پسرهای ممیز شرط 

کرده باشد. که ختنه  است 

آیة الله سبحانی: عمره و حج دو عمل عبادی هستند که نزد خداوند دارای منزلت و   
احترام خاصی می باشند و احرام دروازه ورود به این مناسک است؛ بنابراین نیت احرام 
این است که قصد کند ورود در این عبادتی که نزد خدا از احترام خاصی برخوردار است 
کفایت می کند و ترک یک رشته امور به نام محرمات احرام برای حفظ  و نیت قلبی 
گر بخواهد به زبان  حریم این عبادات؛ به هنگام نیت قصد ترک آنها لازم نیست و ا
بیاورد، بگوید: محرم می شوم به احرام عمره تمتع یا حج تمتع از حجة الاسلام قربة 

گر در همه موارد به عنوان وظیفه فعلی محرم شود کافی است. الی  الله و ا
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عمـره مفـرده، نیـت کنـد عمـره مفـرده را و لازم نیسـت))) قصـد کنـد تـرک 

کـه  کـه بـر محـرم پـس از احـرام، حـرام می شـود، بلکـه کسـی  محرماتـی را 

گفـت، محـرم می شـود؛ چـه  به قصـد عمـره مفـرده لبیک هـای واجـب را 

قصـد بکنـد احـرام را یـا نکنـد و چه قصد بکند تـرک محرمات را یا نکند. 

ارتـکاب می کنـد بعضـی محرمـات را مثـل زیـر  کـه می دانـد  کسـی  پـس 

، احـرام او صحیـح))) اسـت؛ ولـی احتیـاط آن  سـایه رفتـن در حـال سـفر

کنـد تـرک محرمـات را. )مناسـک محشـی، م 251( کـه قصـد  اسـت 

کنـد تـرک محرمـات را در 1 [[  کـه لازم نیسـت))) قصـد   م - آنچـه ذکـر شـد 

کثـر  را باطـل می کنـد. مثـل ا یـا حـج  کـه عمـره  غیـر آن محرماتـی اسـت 

آیة الله سیستانی: در نیت معتبر است قصد قربت و وقوع آن در میقات و مانند   

که آیا حج است و یا  که قصد احرام برای آن دارد،  آن و مشخص نمودن عبادتی 
عمره و تعیین حج که تمتع است یا قِران یا اِفراد و در صورت نیابت باید آن را قصد 
گر برای خودش باشد کافی است که قصد انجام آن از غیر ننماید و در عمل  کند و ا
که آنچه نذر نموده بر عملش منطبق باشد و لزومی ندارد قصد  کافی است  نذری 
که انجام می دهد - مثلاً - حج نذری است، همچنان که برای اینکه  کند حجی را 
که  که حجة الاسلام  کفایت می کند  که انجام می دهد حجة الاسلام باشد،  حجی 

بر او واجب شده بر عملش منطبق باشد و نیاز به قصد زایدی نیست. 

بر  که  را  کارهایی  ترک  کند  گلپایگانی: لازم است قصد  آیات عظام بهجت، صافی،   .1
محرم حرام است.

که قصد می کند تروک احرام را بر خود حرام  آیة الله مکارم: نیت احرام این است   
کافی است. کند و قصد اجمالی 

2. آیة الله مکارم: احرام او خالی از اشکال نیست مگر در حال ضرورت.

3. آیات عظام بهجت، صافی، گلپایگانی، مکارم: قصد ترک جمیع محرمات لازم است.
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در  زن  بـا  نزدیکـی  مثـل  می کنـد  باطـل  را  عمـره  آنچـه  امـا  و  محرمـات، 

بعضـی از صـور کـه ذکر خواهد شـد پس بـا قصد ارتکاب آن، احرام باطل 

م 252( محشـی،  )مناسـک  اسـت.)))  ممکـن  غیـر  بلکـه  اسـت 

 م - عمـره و حـج و اجـزاء آنهـا از عبـادات اسـت و بایـد بـا نیـت خالـص 1 [[ 

بـرای طاعـت خداونـد تعالـی به جـا آورد.))) )مناسـک محشـی، م 253(

تَلبیَه

کـه 1 [[  گفتـن، و صـورت آن بنابـر اصـح آن اسـت   م - تلبیـه، یعنـی لبیـک 

بگویـد:

يْكَ«. يكَ لَكَ لَبَّ يْكَ لا شَرِ يْكَ لَبَّ يْكَ اللّهُمَّ لَبَّ »لَبَّ

کتفـا کنـد محـرم شـده و احرامـش صحیـح اسـت، و  گـر ا و بـه ایـن مقـدار ا

1. آیة الله خامنه اى: زیرا قصد انجام این امور با قصد انجام مناسک حج قابل جمع 
نیست، بلکه با قصد احرام منافات دارد. 

گر مکلف، قصد داشته باشد  آیة الله زنجانی: بنابراین هنگام احرام عمره مفرده ا  
غ شدن از سعی با همسر خود نزدیکی کند یا در این کار تردید داشته  که قبل از فار

باشد احرامش باطل است. 

گر مکلف قصد داشته باشد  آیة الله سیستانی: فقط در حین احرام عمره مفرده، ا  
غ شدن از سعی با همسر خود نزدیکی کند یا تردید دارد که این کار را  که قبل از فار
که احرامش باطل است و بنا بر احتیاط حکم استمنا  بکند یا نه، ظاهر این است 

هم همین است. 

2. آیة الله سیستانی: بلکه برای تذلل در پیشگاه خداوند.

آیة الله نورى: و باید نیت آن را داشته باشد که بعد از عمره تمتع حج تمتع را انجام   

بدهد.
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احتیاط مسـتحب))) آن اسـت که پس از آنکه چهار »لبیک« را به صورتی که 

گفتـه شـد گفـت، بگوید:

يْك)))«. يكَ لَكَ لَبَّ عْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لا شَرِ »اِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّ

گر بخواهد احتیاط))) بیشتر بکند پس از گفتن آنچه ذکر شد، بگوید: و ا

يْكَ«. يْكَ لَكَ لَبَّ عْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَرِ يْكَ))) اِنَّ الْحَمْدَ و النِّ يْكَ لَبَّ يْكَ اللّهُمَّ لَبَّ »لَبَّ

و مستحب است بعد از آن بگوید:

1. آیة الله بهجت: احتیاط واجب این است.

کتفا نکند؛ بلکه باید پس از آن بگوید: »إِنَّ الْحَمْدَ  آیة الله زنجانی: و به این مقدار ا  
ضرر  هرچند  نیست  واجب  پنجم  يك«  »لَبَّ گفتن  و  لَك«  يك  شَرِ لا  الْمُلْك،  وَ  لَك  عْمَةَ  وَالنِّ

هم نمی زند، و شخص با گفتن مقدار واجب از تلبیه، محرم می شود و بر او واجب 
می شود عمره تمتع را تکمیل کرده، پس از آن حج تمتع را به جا آورد؛ هرچند عمره 

و حج او استحبابی باشد. 

آن  وسیله  به  که  واجب،  تلبیه  صورت  گلپایگانی:  صافی،  سبحانی،  عظام  آیات  	
يك« و احتیاط در  يك لَك لَبَّ يك لا شَر يك لَبَّ يك اللّهُمَّ لَبَّ احرام واقع می شود این است: »لَبَّ

يك لَك«. عْمَةَ لَك وَالمُلك لا شَر این است این جمله اضافه شود: »إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّ

آیة الله سیستانی: لبیک پنجم جایز است ولی جزو این احتیاط استحبابی نیست.  

که بگوید:... اما لبّیک پنجم را نگوید. آیة الله مکارم: احتیاط واجب است   

که این جمله را به دو صورت یعنی  2. آیة الله سبحانی: احتیاط مستحب این است 
کلمه »لبیک« در آخر بگوید. کردن »لبیک« به آخر آن و هم بدون  هم با اضافه 

که به جای صورت اول بگوید. 3. آیة الله فاضل: احتیاط مستحب آن است 

4. آیة الله خامنه اى: لبّيك اللّهم لبّيك إنّ الحمد ... 

گفته  يك لك لبيك«  »لا شر که جمله  آیة الله سبحانی: در این فقره اقوی این است   
شود.
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نُوبِ 
ُ

يْـكَ غَفّـارَ الذّ يْـكَ، لَبَّ ـامِ لَبَّ يْـكَ داعيـاً إلـى دارِ السَّ يْـكَ، لَبَّ يْـكَ ذَا الْمَعـارِج لَبَّ »لَبَّ

وَ  تُبْـدِئُ  يْـكَ  لَبَّ يْـكَ،  لَبَّ كْـرامِ  الْاِ وَ  الجَـالِ  ذَا  يْـكَ  لَبَّ يْـكَ،  لَبَّ الْتَلْبِيَـةِ  أهْـلَ  يْـكَ  لَبَّ يْـكَ،  لَبَّ

يْـكَ مَرْهُوبـاً وَ مَرْغُوبـاً إلَيْـكَ  يْـكَ، لَبَّ يْـكَ تَسْـتَغنِيْ و يُفْتَقَـرُ إلَيْـكَ لَبَّ يْـكَ، لَبَّ الْمَعـادُ إلَيْـكَ لَبَّ

يْـكَ،  لَبَّ عْمـاءِ وَ الْفَضْـلِ الْحَسَـنِ الْجَمَيـلِ 
َ
يْـكَ ذَا النّ لَبَّ يْـكَ،  لَبَّ يْـكَ إلـهَ الْحَـقِّ  لَبَّ يْـكَ،  لَبَّ

يمُ  يْـكَ يـا كَرِ يْـكَ، لَبَّ يْـكَ عَبْـدُكَ وَابْـنُ عَبْدَيْـكَ لَبَّ يْـكَ، لَبَّ ـافَ الْكُـرَبِ الْعِظـامِ لَبَّ
َ

يْـكَ كَشّ لَبَّ

م 259( محشـی،  )مناسـک  يْـكَ«.  لَبَّ

 م - واجـب اسـت صحیـح گفتـن قـدر واجـب از لبیـک را کـه گذشـت، 1 [[ 

همـان طـور کـه صحیـح گفتـن تکبیرة الاحـرام در نمـاز واجـب اسـت.))) 

)مناسـک محشـی، م260(

گـر تلبیـه را به قـدر واجـب کـه ذکـر شـد، ندانـد باید آن را یـاد بگیرد یا 1 [[   م - ا

کسـی او را در وقـت گفتـن تلقیـن کنـد،))) یعنـی کلمـه کلمـه آن شـخص 

بگویـد و شـخصی کـه می خواهـد احـرام ببنـدد دنبـال او به طـور صحیح 

بگویـد. )مناسـک محشـی، م 261(

1. آیة الله خامنه اى: در مناسک معظّم له این دو مسئله نیز مطرح شده است:
از  بستن  احرام  عمداً  که  دارد  را  کسی  حکم  نگوید،  را  تلبیه  عمداً  کسی  هرگاه   -  

کرده باشد.  میقات را ترک 
- هرگاه کسی تلبیه را به طور صحیح نگوید و عذری نیز نداشته باشد، حکم کسی  	

کرده باشد. را دارد که عمداً تلبیه را ترک 

2. آیة الله زنجانی: چنانچه وقت احرام بستن وسعت دارد - در صورت امکان - باید 
احرام را تا تنگی وقت به تأخیر بیندازد تا آن را یاد بگیرد یا لااقل با تلقین تلبیه را به 
گفتن تلبیه نایب بگیرد و بنا بر احتیاط  گر یاد نگرفت برای  کند و ا طور صحیح ادا 

که می تواند تلبیه بگوید. مستحب خود نیز به بهترین شکلی 

که می تواند بگوید. گر هیچ کدام از آنها ممکن نیست هر مقدار  آیة الله سبحانی: ا  
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گر نتواند یاد بگیرد یا وقت یاد گرفتن نباشـد و با تلقین هم نتواند بگوید 1 [[   م - ا

احتیـاط آن اسـت کـه بـه هـر نحـو کـه می توانـد بگویـد)))، و ترجمـه اش را هـم 

بگویـد، و بهتـر آن اسـت کـه عـاوه بـر آن نایـب هـم بگیرد. )مناسـک محشـی، م262(

حکـم 1 [[  ندانسـتن  به واسـطه  یـا  کـرد  فرامـوش  را  لبیک گفتـن  گـر  ا  - م   

احـرام  و  امـکان  صـورت  در  میقـات  بـه  برگـردد  اسـت  واجـب  نگفـت، 

گر داخل  گر نتواند برگـردد همان جا بگوید ا ببنـدد و لبیـک بگویـد و امّـا ا

گـر داخل حرم شـده واجب اسـت برگـردد به خارج  حـرم نشـده اسـت، و ا

1. آیات عظام بهجت، تبریزى، خویى: به ذیل مسئله 38 مراجعه شود.

گر نمی تواند تلبیه را  آیة الله جوادى: کسی که لکنت زبان دارد، یا به هر دلیل دیگر ا  
کتفا نمودن به مقدار توان برای او جایز است؛ هرچند اضافه کردن  صحیح بگوید، ا

ولی است. ترجمه در صورت قدرت بر ادای درست آن، اَ

نایب هم  احتیاط  بر  بنا  و  بگوید  که می تواند  به هر نحو  باید  آیة الله خامنه اى:   
بگیرد. 

آیة الله زنجانی، آیة الله سبحانی: به ذیل مسئله قبل مراجعه شود.  

گر عرفاً صدق تلبیه  که می تواند بگوید، ا کافی است به نحوی  آیة الله سیستانی:   
گر صدق نکند به احتیاط واجب، هم مرادف عربی و هم ترجمه آن را بگوید  کند و ا

و نیز نایب بگیرد.

که می تواند  گر تلقین ممکن نشد به هر طوری  آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: ا  
که از  بخواند و ترجمه اش را به فارسی یا زبان دیگر بگوید و نایب هم بگیرد رجائاً، 

طرف او به طور صحیح بخواند. 

که  کافی است و احتیاط مستحب آن است  آیة الله فاضل: و ظاهراً همین مقدار   
ترجمه را بگوید و نایب نیز بگیرد.

که می تواند بگوید و ترجمه اش را هم بگوید. آیة الله نورى: به هر نحو   
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گر ممکن نیسـت همان جا)))  حـرم و احـرام ببنـدد و لبیک بگوید)))، و ا

گـر بعـد از گذشـتنِ وقـتِ جبـران، یـادش  محـرم شـود و لبیـک بگویـد، و ا

آمـد بعیـد نیسـت صحـت عمـل.))) )مناسـک محشـی، م 263(

ی و چه بدون 1 [[  گـر کسـی لبیـک واجـب را نگفـت چه به واسـطه عذر  م - ا

گر آنچه  عذر چیزهایی که بر محرم حرام اسـت بر او حرام نمی شـود، و ا

گر  در احـرام موجـب کفـاره می شـود به جـا آورد کفـاره نـدارد، و همچنیـن ا

یـا باطـل کنـد. )مناسـک محشـی، م 264( لبیـک را بـه ر

گـر 1 [[   م - جایـز نیسـت))) لبیـک واجـب را از میقـات تأخیـر بینـدازد، و ا

عمـل  شـد،  ذکـر   28 مسـأله  در  کـه  ی  دسـتور بـه  بایـد  انداخـت  تأخیـر 

1. نظر آیات عظام در ذیل مسئله 27 گذشت.

گرفته. 2. آیة الله سبحانی: از همان جا که مسئله را یاد 

3. آیة الله بهجت: محل تأمّل است.

آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: صحت عمل خالی از اشکال نیست.  

گر در عمره باشد صحت عمل مورد اشکال است.  آیة الله سیستانی: ا  

گر بعد از  گر بعد از اعمال حج یادش آمد حج او صحیح است. ولی ا آیة الله فاضل: ا  

گر فرصت دارد  عمره تمتع یا عمره مفرده یادش آمد عمره باطل است، و در عمره تمتع ا
گر امکان  و امکان جبران دارد باید به میقات ولو به ادنی  الحل برگردد و جبران کند و ا

جبران نبود حج افراد انجام دهد، و در این صورت کفایت از حجة الاسلام می کند.

گر بعد از اتمام حج یا عمره یادش بیاید، عمل او صحیح است. آیة الله مکارم: ا  

4. آیة الله خویى: کسی که می خواهد از راه مدینه به حج برود، بهتر است گفتن تلبیه 
که یک میل با ذوالحلیفه به طرف مکه فاصله دارد(  را تا رسیدن به بیداء )جایی 
که از راه دیگر به حج می رود تلبیه را  کسی  تأخیر بیندازد و در آنجا تلبیه بگوید و 

پس از قدری راه رفتن بگوید.
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م266( محشـی،  )مناسـک  کنـد.))) 

 م - واجـب در لبیـک بیـش از یـک مرتبـه نیسـت، ولـی مسـتحب اسـت 1 [[ 

گفتـن  بـرای هفتـاد مرتبـه  گفتـن آن هرچـه می توانـد، و  یـاد  تکـرار آن و ز

یادی ذکر شده است، و لازم نیست آنچه را در حال احرام بستن  ثواب ز

يْكَ« یا  يْـكَ اللّهُـمَّ لَبَّ گفتـه اسـت تکـرار کنـد، بلکـه کافـی اسـت))) بگویـد »لَبَّ

يْـكَ « را فقـط. )مناسـک محشـی، م 267( تکـرار کنـد »لَبَّ

پوشیدن لباس احرام

 م - پوشـیدن دو جامـه احـرام بـرای مـردان))) کـه یکـی »لنـگ« اسـت و  1 [[ 

گر  1. آیة الله زنجانی: در تأخیر با عذر به مسئله 27 و ذیل آن و در تأخیر بدون عذر ا
کجا خارج حرم، محرم شود، صحیح است  از مواقیت و نزدیکی آنها نمی گذرد، هر 
گر نذر کند که  هرچند قبل از محاذات مواقیت باشد و نیازی به نذر نیست، البته ا

کند.. قبل از حرم از مکان معینی، مثلاً جده، محرم شود باید به نذر خود عمل 

2. آیة الله مکارم: به قصد رجا.

3. آیة الله سبحانی: و احتیاط لازم آن است که زنان نیز علاوه بر جامه هایی که بر تن 
دارند این دو جامه را بپوشند و طواف و سعی را با آن دو انجام دهند.

که زن ها نیز دو جامه احرام را در وقت  آیة الله صافی: احتیاط مستحب آن است   
محرم شدن بپوشند و در طواف و سعی نیز همراه داشته باشند.

که زن ها نیز دو جامه احرام را هنگام  آیة الله فاضل: احتیاط مستحب آن است   
محرم شدن بپوشند.

آیة الله گلپایگانی: پوشیدن دو جامه احرام اختصاص به مردان ندارد و احتیاط واجب  	
گرچه کندن لباس دوخته بر آنها واجب نیست  آن است که زن ها دو جامه را بپوشند، ا
و جایز است بعد از احرام دو جامه احرام را بیرون بیاورند و با همان لباس خودشان 
باشند و بهتر آن است که در حال سعی و طواف دو جامه احرام را در برداشته باشند.



57 حارحا  

دیگـری »رداء« کـه بایـد آن را بـه دوش بیندازنـد. و احتیـاط واجـب))) آن 

گر  اسـت کـه ایـن دو جامـه را قبـل از نیـت احرام و لبیک گفتن بپوشـد و ا

کـه لبیـک را دوبـاره بگویـد.  بعـد از لبیـک پوشـید احتیـاط))) آن اسـت 

م 269( محشـی،  )مناسـک 

 م - لازم نیسـت))) کـه لنـگ، نـاف و زانـو را بپوشـاند، و کفایـت می کنـد 1 [[ 

را  زانـو  و  نـاف  کـه  اسـت  مسـتحب  ولـی  باشـد،  متعـارف  به نحـو  کـه 

1. آیة الله بهجت: واجب است پوشیدن دو جامه در حال احرام، و محل پوشیدن، از 
باب مقدمه قبل از نیت و تلبیه است و احتیاط در صورت تاخیر پوشیدن در اعاده 

نیت و تلبیه است.

آیة الله زنجانی: پوشیدن لباس احرام، شرط صحت احرام نیست، هرچند بنا بر   
که  گر لباسی را  گفتن لازم است. و در هر حال ا ، پوشیدن آن هنگام لبیک  مشهور
پوشیده شرایط لباس احرام را نداشته باشد به احرام و سایر اعمال حج، ضرری 

نمی رساند.

گر پس از  آیة الله سبحانی: می بایست قبل از نیت و تلبیه دو جامه را بپوشند و ا  
گفتن لبیک این دو لباس را بر تن کنند احتیاط آن است که دو مرتبه لبیک بگوید.

را  از نیت و تلبیه دو جامه  گلپایگانی، نورى: می بایست قبل  آیات عظام صافی،   
بپوشند.

2. آیة الله سیستانی: احتیاط مستحب اعاده نیت و تلبیه است. 

آیة الله فاضل: احتیاط مستحب است.  

3. آیة الله بهجت: اِزار از ناف تا زانو را باید بپوشاند.

که ناف تا زانو را بپوشاند. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: باید به اندازه ای باشد   

آیة الله سبحانی: یکی به صورت لنگ باشد و از ناف تا زانو را بپوشاند و دیگری به   
کمر را پوشش دهد. که از شانه تا  صورت ردا 

آیات عظام سیستانی، صافی، گلپایگانی، مکارم: بنا بر احتیاطِ واجب، لازم است.  
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م 270( محشـی،  )مناسـک  بپوشـاند. 

 م - در پوشـیدن دو جامـه احـرام ترتیـب خاصـی معتبـر نیسـت، بلکـه 1 [[ 

بـه هـر ترتیبـی))) بپوشـد مانـع نـدارد، فقـط بایـد یکـی را لنـگ قـرار دهـد 

کـه می خواهـد، و یکـی را رداء قـرار دهـد بـه هـر کیفیتـی  بـه هـر کیفیتـی 

را  شـانه ها  رداء  کـه  اسـت  آن  مسـتحب)))  احتیـاط  و  می خواهـد،  کـه 

م 271( محشـی،  )مناسـک  بپوشـاند. 

کتفـا نکنـد))) به یک 1 [[   م - احتیـاط واجـب آن اسـت کـه در حـال اختیـار ا

1. آیة الله بهجت: واجب است پوشیدن دو جامه احرام که یکی از آنها ستر کند ما بین 
که بپوشاند دو  که ردا باشد آنقدر باشد  گویند و دیگری  که آن را اِزار  ناف و زانو را 

که ردا و تردّی به آن صادق باشد. شانه را؛ به نحوی 

متعارف  نحو  به  پوشیدن  که  است  آن  احتیاط  خویى:  الله  آیة  تبریزى،  الله  آیة   
باشد.

کفایت می کند. کیفیت متعارف باشد  گر به  آیة الله خامنه اى: ا 	

آیة الله سیستانی: احتیاط مستحب این است که پوشیدن به نحو متعارف باشد.  

که شانه ها  آیات عظام بهجت، تبریزى، صافی، گلپایگانی: باید ردا به قدری باشد   .2
را بپوشاند.

آیة الله سبحانی: در مسئله قبل گذشت.  

که دو شانه  که ردا به اندازه ای باشد  آیة الله سیستانی: احتیاط واجب این است   
کمر را بپوشاند.  و دو بازو و مقدار قابل توجهی از 

که  به گونه ای  بپوشاند؛  را  قسمتی  آن،  بر  علاوه  است  واجب  بلکه  فاضل:  الله  آیة   
صدق ردا بکند.

آیة الله مکارم: بنا بر احتیاط واجب.  

3. آیة الله بهجت: احرام صحیح است.
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ی را رداء قـرار دهـد،  ی از آن را لنـگ کنـد و مقـدار جامـه بلنـد کـه مقـدار

بلکـه بایـد دو جامـه جـدا باشـند. )مناسـک محشـی، م 272(

کنـد و 1 [[  کـه نیـت   م - در پوشـیدن جامـه احـرام احتیـاط واجـب آن اسـت 

قصـد امـر الهـی و اطاعـت او کنـد))) و احتیـاط مسـتحب آن اسـت که در 

کنـدن جامـه دوختـه هـم نیـت و قصـد اطاعـت کنـد. )مناسـک محشـی، م 273(

 م - شـرط اسـت در ایـن دو جامـه کـه نمـاز در آنهـا صحیـح باشـد، پـس 1 [[ 

کول))) و جامه ای که نجس باشد  کفایت نمی کند جامه حریر و غیر مأ

بـه نجاسـتی کـه در نمـاز عفـو از آن نشده باشـد. )مناسـک محشـی، م 274(

گانه  جدا دوتکه  صورت  به  و  جدا  هم  از  باید  احرام  جامه  دو  سبحانی:  الله  آیة   
گر با یک پارچه بلند از شانه تا زانو را بپوشاند صحیح نیست. باشند پس ا

کافی نباشد. که  آیة الله سیستانی: بلکه ظاهر این است   

کندن  1. آیة الله بهجت: در پوشیدن لباس احرام قصد قربت لازم است. )متذکر نیتِ 
لباس مخیط نشده اند(.

تبریزى، خامنه اى، خویى: پوشیدن دو جامه احرام واجب تعبّدی  آیات عظام   
است.

آیة الله زنجانی: رعایت این احتیاط، مستحب است.  

کند ولی در  آیة الله سبحانی: یکی از واجبات احرام است و طبعاً باید قصد قربت   
کندن و در آوردن لباس دوخته نیت لازم نیست.

آیة الله سیستانی: بعید نیست اعتبار قصد قربت در پوشیدن لباس احرام.  

2. آیة الله بهجت: بنا بر احتیاط در مجموع موانع نماز خواندن در لباس.

که در لباس نمازگزار شرط شده، در لباس احرام  کلیه چیزهایی  آیة الله سبحانی:   
نیز شرط است.

آیة الله سیستانی: بنا بر احتیاط واجب در غیر درندگان  
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ی 1 [[   م - لازم اسـت جامـه ای را کـه لنـگ قـرار می دهـد نـازک نباشـد به طـور

کـه رداء هـم بدن نمـا  کـه بدن نمـا باشـد، و احتیـاط مسـتحب آن اسـت 

م 275( محشـی،  )مناسـک  نباشـد.))) 

خالـص 1 [[  حریـر  زن  احـرام  لبـاس  کـه  اسـت  آن  واجـب)))  احتیـاط   - م   

نباشـد، بلکـه احتیـاط آن اسـت کـه تـا آخـر احـرام حریـر نپوشـد. )مناسـک 

م 276( محشـی، 

 م - دو جامـه ای کـه ذکـر شـد کـه بایـد محـرم بپوشـد مخصـوص بـه مـرد 1 [[ 

اسـت)))، ولـی زن می توانـد در لبـاس خـودش بـه هـر نحـو هسـت محـرم 

1. آیات عظام بهجت، تبریزى، خویى، زنجانی، صافی، فاضل، مکارم، نورى: احتیاط 
واجب است.

آیة الله خامنه اى: بدن نما بودن ردا مانع ندارد، مشروط بر اینکه ردا بر آن صدق   
کند.

که بدن از پشت  آیة الله سبحانی: جامه های احرام باید به قدری ضخیم باشند   
آنها نمایان نباشد.

که هیچ قسمتی از إزار بدن نما نباشد، ولی  آیة الله سیستانی: احتیاط این است   
این شرط در ردا معتبر نیست.

کی از بشره باشد. آیة الله گلپایگانی: جامه احرام نباید به قدری نازک باشد که حا  

گرچه  2. آیة الله بهجت: اما زنان بنا بر اقوی جایز است در جامه حریر احرام ببندند، 
آن در جمیع احوال  آن است. و همچنین است جواز پوشیدن  احتیاط در ترک 

احرام.
آیات عظام تبریزى، خامنه اى، خویى، زنجانی، صافی، گلپایگانی: باید از حریر خالص   

نباشد.

3. آیات عظام سبحانی، صافی، فاضل، گلپایگانی: حکم آن در سوم از واجبات احرام 
)پوشیدن لباس( گذشت.
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شـود چـه دوختـه باشـد یـا نباشـد ولـی حریـر محـض نباشـد))) چنانچـه 

م 277( محشـی،  )مناسـک  گذشـت. 

 م - احتیـاط واجـب))) آن اسـت کـه هـر وقـت در بیـن اعمـال یـا غیـر آن 1 [[ 

در احـوال احـرام ایـن دو جامـه نجـس))) شـود تطهیـر یـا تبدیـل نمایـد، و   

گر نجس شـود.  احـوط))) مبـادرت بـه تطهیـر بـدن اسـت در حـال احرام ا

م 278( محشـی،  )مناسـک 

1. آیة الله بهجت: در مسئله قبلی جواز آن گذشت.

آیات عظام تبریزى، خویى، زنجانی، سیستانی: زنان می توانند در لباس های عادی   
خود، در صورتی که دارای شرایط ذکر شده در لباس احرام باشد، احرام ببندند. 

2. آیة الله زنجانی: هرگاه بدن یا لباس محرم - مرد باشد یا زن -، نجس شود باید بدون 
گر نامحرم نباشد آن را درآورد. تأخیر آن را تطهیر کند یا لباس را عوض نماید و ا

آیة الله جوادى: تطهیر احرامی یا بدن در غیر حال طواف واجب نیست؛ چنان که   
تنجیس آن ها در غیر حالت طواف نیز حرام نیست.

نبودن  خاطر  به  گر  ا ولی  کند  عوض  یا  و  تطهیر  را  لباس  باید  سبحانی:  الله  آیة   

کند تا جامه را عوض یا  که مجبور است طی  امکانات در مسلخ و یا بُعد مسافتی 
گر تطهیر نکرد  کشید به صحت احرام لطمه نمی زند و ا کند مقداری طول  تطهیر 

کفاره ندارد. ، به صحت ذبح و احرام ضرر نمی زند و  تا زمان حلق وتقصیر
گر لباس احرام در بعض حالات احرام نجس  ا آیة الله گلپایگانی:  آیة الله صافی،   
شود، احتیاط مستحبّ آن است که آن را عوض کند و یا تطهیر نماید، بلکه احوط 

گر محرم بدنش نجس شود نجاست را از آن زایل کند. که ا و اولی آن است 
آیة الله مکارم، آیة الله نورى: واجب است.  

که زنِ محرم پوشیده. 3. آیة الله فاضل: یا لباسی 

4 . آیة الله  سیستانی: وجوب مبادرت به تطهیر بدن ثابت نیست.

آیة الله  فاضل: احتیاط استحبابی است.  
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)مناسـک 1 [[  نـدارد.  کفـاره  را  بـدن  یـا  احـرام  جامـه  نکنـد  تطهیـر  گـر  ا  - م   

)2 79 م   ، محشـی

 م - احتیـاط آن اسـت کـه جامـه احـرام از پوسـت))) نباشـد، لکـن ظاهـراً 1 [[ 

گـر بـه آن جامـه گفتـه شـود مانع نـدارد. )مناسـک محشـی، م 280( ا

گـر 1 [[  کـه جامـه احـرام منسـوج و بافتنـی باشـد)))، بلکـه ا  م - لازم نیسـت 

مثـل »نمـد« مالیـده باشـد و جامه به آن گفته شـود))) مانع ندارد. )مناسـک 

م281( محشـی، 

که می تواند در نماز بپوشد،  1. آیة الله بهجت: اقوی جواز احرام است در لباس هایی 
هرچند پوست یا غیر بافتنی باشد. 

آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: بنا بر احتیاط، بافتنی باشد و از قبیل چرم و پوست   
و نمد نباشد.

و  نایلون  یا  پوست  از  احرام  جامه  چنانچه  سبحانی:  الله  آیة  خامنه اى،  الله  آیة   

گفته می شود و پوشیدن آن متعارف است  گر عرفاً به آن جامه  مانند آن باشد، ا
مانع ندارد.

آیة الله سیستانی: احتیاط مستحب در دو جامه احرام این است که بافتنی باشد   
و از قبیل چرم و پوست و نمد نباشد.

آیة الله مکارم: این احتیاط ترک نشود.  

2. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: احوط در دو جامه احرام این است که بافتنی باشد 
و از قبیل چرم و پوست و نمد نباشد.

آیة الله گلپایگانی: به احتیاط واجب جامه احرام بافته باشد و از  آیة الله صافی،   
پوست و یا مثل نمد مالیده نباشد.

آیة الله مکارم: احتیاط در آن ترک نشود.  

3. آیة الله خامنه اى: و پوشیدن آن متعارف باشد.
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 م - افضل آن اسـت که محرم اگر جامه احرام را عوض کرده وقتی که وارد 1 [[ 

مکـه می شـود بـرای طـواف همـان جامـه ای را کـه در آن محـرم شـده اسـت 

بپوشـد، بلکـه موافـق احتیاط اسـتحبابی اسـت.))) )مناسـک محشـی، م 282(

گـر محـرم اضطـرار پیـدا کنـد بـه پوشـیدن قبـا یـا پیراهن برای سـردی 1 [[   م - ا

هـوا یـا غیـر آن می توانـد قبـا و پیراهـن بپوشـد، لکـن بایـد قبـا را پاییـن و 

بـالا کنـد و بـدوش بینـدازد، و دسـت از آسـتین آن بیـرون نیـاورد، و احوط 

آن اسـت کـه پشـت و رو نیـز بکنـد، و پیراهـن را نیـز بایـد بـدوش بینـدازد 

گـر اضطـرار رفـع نمی شـود مگـر بپوشـیدن قبـا و پیراهـن،  و نپوشـد)))، و ا

م283( محشـی،  )مناسـک  بپوشـد.)))  می توانـد 

1. آیة الله خویى: متعرض این مسئله نشده اند.

آیة الله سبحانی: مستحب است.  

گزیر از پوشیدن جامه دوخته باشد  گر بر اثر سرما و مانند آن نا 2. آیة الله خامنه اى: ا
کند اما نباید آن را بپوشد  می تواند از لباس های معمولی مانند پیراهن استفاده 

بلکه آن را به صورت برعکس بالا به پایین یا پشت و روبه روی خود بیاندازد.

باید  لباس دوخته شد  به پوشیدن  ناچار  برای ضرورتی  آیة الله سبحانی: هرگاه   
کفاره بدهد و بنا بر احتیاط در صورت ضرورت قبا و پالتو و کت را پشت و رو کرده بر 

دوش بیندازد و دست در آستین نکند.

کند و دست از آستین آن بیرون  آیة الله سیستانی: واجب این است که پشت و رو   
کند و بپوشد. نیاورد و یا اینکه آن را پایین و بالا 

آیة الله فاضل: احتیاط استحبابی است؛ و واجب است پیراهن را نیز بالا و پایین کند.  

کفاره بدهد و متعرض بقیه مسئله نشده اند. آیة الله گلپایگانی: ولی باید برای آن   

کفاره هم بدهد. 3. آیات عظام تبریزى، سبحانی، سیستانی: و بنا بر احتیاط 

کفاره بدهد. آیة الله خامنه اى: و بنا بر احتیاط واجب باید یک گوسفند  	
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 م - لازم نیسـت جامـه احـرام را همیشـه در برداشـته باشـد، بلکـه جایـز 1 [[ 

اسـت آنهـا را عـوض کنـد و بـرای شسـتن بیرون بیاورد و بـرای حمام رفتن 

آنهـا را بِکَنـد بلکـه جایـز اسـت بـرای حاجـت))) هـر دو را بیـرون بیـاورد و 

)مناسـک محشـی، م 284( لخـت شـود. 

 م - شـخص محـرم می توانـد از دو جامـه احـرام بیشـتر بپوشـد، مثـل دو 1 [[ 

.))) )مناسـک  سـه رداء و دو سـه لنـگ بـرای حفـظ از سـرما یـا غـرض دیگـر

م285( محشـی، 

گـر لبـاس احـرام را عمـداً نپوشـد))) یـا لبـاس دوختـه در حالـی کـه 1 [[   م - ا

کـرده اسـت، ولـی بـه احـرام او  می خواهـد محـرم شـود بپوشـد معصیـت 

ی عذر باشـد  گـر از رو ضـرر نمی رسـاند))) و احرامـش صحیـح اسـت، و ا

کفاره بدهد. آیة الله زنجانی: ولی باید   

کفاره بدهد. آیة الله صافی: ولی باید برای آن   

1. آیات عظام تبریزى، خویى، زنجانی، سیستانی: و غیر حاجت.

آیة الله سبحانی: و امثال اینها جائز است و در غیر این صورت لازم است همواره دو   
لباس احرام را بر تن داشته باشد.

2. آیة الله زنجانی، آیة الله فاضل: لیکن همه آنها باید شرایط لباس احرام را داشته باشند.

که بر محرم حرام است درحالی که می خواهد محرم  را  یا لباسی  آیة الله زنجانی:   .3
شود بپوشد...

از تن  را  از روی علم و عمد لباس دوخته  گر در حین احرام،  ا آیة الله خامنه اى:   .4
بیرون نیاورد، صحت احرامش خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب آن است 

کند.  که پس از بیرون آوردن آن نیت و تلبیه را تکرار 

گر عمداً نپوشد و  آیة الله سبحانی: پوشیدن دو جامه احرام وجوب نفسی دارد و ا  
کرده و باید هرچه زودتر لباس دوخته را از تن بیرون آورد.  گوید معصیت  لبیک 
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معصیـت هـم نکـرده و احرامـش صحیـح اسـت. )مناسـک محشـی، م 286(

آن 1 [[  واجـب  احتیـاط  ولـی  نـدارد)))  اشـکال  احـرام  لبـاس  زدن  گـره   - م   

ی جهل  گر از رو اسـت کـه آن را کـه لنـگ قـرار داده بگردن گره نزنـد)))، و ا

آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: بنا بر احتیاط باید لباس را بکند و محرم شود تا   
قطع به صحت احرام نماید. 

آیة الله مکارم: در صورت عمد خالی از اشکال نیست.  

)لنگ(  ازار  که  است  این  احوط  سیستانی:  خویى،  تبریزى،  بهجت،  عظام  آیات   .1
با  را به بعض دیگر و  آن  گره نزند، ولو بعض  گردن خود بلکه مطلقا  را به  خویش 
چیزی مانند سنجاق نیز آن را به هم وصل نکند. و احوط این است که ردا نیز گره 

کردن سوزن یا سنجاق در آن عیبی ندارد. زده نشود، ولی فرو 

و  کش  و  دکمه  با  آن  بستن  و  احرام  لباس  زدن  گره  محرم،  مرد  بر  زنجانی:  الله  آیة  	
سنجاق و سنگ گذاشتن و مانند آن در صورت لزوم، جایز است و در غیر این صورت 
باید از این امور اجتناب کند و در هر حال، این کار به احرام و عمره و حج، ضرر نمی زند.

آیة الله سبحانی: احتیاط آن است که لباس احرام را با سنجاق قفلی به هم وصل   
نکند ولی در حال ضرورت که مثلاً گاهی در مشعرالحرام پیش می آید مانعی ندارد.

سنگ  و  احرام  حوله  زدن  گره  و  زدن  سنجاق  گلپایگانی:  الله  آیة  صافی،  الله  آیة   
گذاشتن بین دو طرف حوله، به نحوی که حوله به صورت یقه پیراهن در آید جایز 
قرار  بلی  بپوشد،  پیراهن  مانند  و  داده  ک  چا را  احرام  پارچه  نباید  نیز  و  نیست، 
کرده، و ردا را حفظ  کوچک، در جامه احرام برای آنکه آن را سنگین  دادن سنگ 

نماید مانعی ندارد.

2. آیة الله خامنه اى: گره زدن لنگ به گردن جایز نیست ولی سنجاق زدن و امثال آن 
و گره زدن بعض آن به بعض دیگر مانعی ندارد مادامی که از صدق عنوان إزار خارج 
گذاشتن سنگ ریزه  گیره یا با  گره زدن آن با سنجاق یا  نشود. و همچنین در ردا 
در دو طرف آن، بستن آن با نخ به نحو متعارف تا زمانی که عنوان ردا بر آن صدق 

کند، جایز است.
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کنـد، ولـی بـه احرامـش  کـه فـوراً بـاز  گـره زد احتیـاط آن اسـت  یـا نسـیان 

بـر او نیسـت، و سـنگ در جامـه احـرام  ضـرر نمی رسـاند و چیـزی هـم 

گذاشـتن و بـا نـخ بسـتن نیـز جایـز اسـت.))) )مناسـک محشـی، م 287(

، پس 1 [[  کبر ک بودن از حدث اصغر و ا  م - شرط نیست در احرام بستن پا

جایـز اسـت در حـال جنابـت و حیـض و نفاس محرم شـود، بلکه غسـل 

احرام برای حائض و نفسـاء هم مسـتحب اسـت. )مناسـک محشـی، م 288(

را  آنکه دو طرف ردا  گِره باشد مانعی ندارد، به شرط  گر بدون  ا آیة الله گلپایگانی:   .1
گریبان شود. که مثل  روی یکدیگر نگذارد 

آیة الله نورى: چنان که جایز است بعضی از لباس احرام را به بعضی دیگر با سوزن   
کند. و غیر آن وصل 
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استفتائات احرام
 س - کسـی در وقـت احـرام ایـن طـور قصـد می کنـد: محـرم می شـوم، یـا 1 [[ 

احـرام می بنـدم، بـرای عمـره تمتـع یـا غیـر آن، بـا توجـه بـه ایـن مسـأله کـه 

فرموده ایـد نیـت احـرام لازم نیسـت، بلکـه ممکـن نیسـت، این احـرام چه 

صـورت دارد؟

 قصدى   نمى زند هرچند قصد احرام لازم نیست)))، و احرام امر ج - به احرام ضرر

تلبیـه بگویـد محـرم مى شـود  یـا عمـره   شـخص به قصـد حـج  اگـر نیسـت، بلکـه 

هرچنـد قصـد احـرام نکنـد. )مناسـک محشـی، م 291(

کمـر 1 [[  بـه  لنـگ  عنـوان  بـه  حولـه  یـک  احـرام،  بـرای  معمـولاً  مردهـا   - س   

ی شـانه ها می اندازند، ولی بعضـی افراد برای  می بندنـد و یکـی هـم بـر رو

اینکـه موقـع وزش بـاد و یـا سـوار شـدن ماشـین عـورت آنـان ظاهـر نشـود 

اضافه بر آن دو حوله، یک متر چلوار ندوخته از وسـط پا عبور می دهند 

بـه نحـوی کـه دو طـرف پارچـه از جلـو و عقـب زیـر حوله قـرار می گیرد، آیا 

ایـن عمـل صحیـح اسـت یـا اشـکال دارد؟

ج - اشکال ندارد.))) )مناسک محشی، م 293(

در  این مسئله  و تفصیل  گلپایگانی، مکارم: لازم است  آیات عظام بهجت، صافی،   .1
ذیل بحث نیت در واجبات احرام گذشت.

آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: همین که به قصد عمره و یا حج تمتع تلبیه واجب   
را گفت، محرم می شود و قصد احرام، همین است.

آیة الله نورى: قصد احرام به این است که قصد احرام حج یا عمره کند و لازم است   
که احرام را به این قصد انجام دهد.

کارهاست. 2. آیة الله سبحانی، آیة الله مکارم: ولی بهتر اجتناب از این گونه 



   مناسک عمره مفرده68

 س - آیا می شـود برای کسـی که قادر بر تلبیه گفتن نیسـت نایب گرفت 1 [[ 

؟ یا خیر

 زبانش را هم حرکت دهد،  خْرَس )لال( باید با انگشـت به تلبیه اشـاره کند و
َ
ج - ا

 نایـب گرفتـن کافى نیسـت.))) )مناسـک محشـی، م 294( و

يك« چیست؟1 [[  يك لَك لَبَّ يك لا شَر يك، لَبَّ يك، اللّهُمَّ لَبَّ  س - ترجمه تلبیه »لبَّ

 را خدایـا   چنیـن اسـت:))) اجابـت مى کنـم دعـوت تـو ج - ترجمـه جملـه مذکـور

 تو   را، شـریکى نیسـت مـر  را، اجابـت مى کنـم دعـوت تـو اجابـت مى کنـم دعـوت تـو

تلبیه  به  قلبی  نیت  با  همراه  خود  انگشت  با  لال  و  گنگ  شخص  بهجت:  الله  آیة   .1
کار را خودش  که این  گر ممکن نباشد  اشاره نموده و زبان خود را حرکت دهد و ا

که به جای او تلبیه بگوید.  انجام دهد نایب بگیرد 

آیات عظام تبریزى، خویى، فاضل، مکارم: بهتر است نایب هم بگیرد.  

کر مادرزاد زبان خود را مانند کسانی  که »لبیک« می گویند  آیة الله سبحانی: لال و   
گر برای عارضه ای زبان او بند آمده باشد با  کند و ا حرکت دهد و با انگشت اشاره 

گفته شد عمل کند. که  اخطار در قلب به شیوه ای 

گر در اثر عارضه ای لال شده است و الفاظ تلبیه را می داند،  آیة الله سیستانی: ا  
گر نتواند زبان و لب را به آن حرکت دهد و  کند و ا که می تواند تلفظ  به مقداری 
گر لال و کر مادرزاد  همراه با آن در قلب اخطار نماید و با انگشت به آن اشاره کند و ا
است و مانند آن، پس زبان و لب را مانند کسانی  که تلفظ می کنند حرکت دهد و با 

کند.  انگشت اشاره 

طور  به  او  طرف  از  که  رجائاً  بگیرد  هم  نایب  گلپایگانی:  الله  آیة  صافی،  الله  آیة   
صحیح بگوید.

2. آیة الله نورى: با کمال میل و شوق اجابت می کنم دعوت تو را، خدایا! با کمال میل 
کمال میل و شوق، شریکی  و شوق اجابت می کنم، اجابت می کنم دعوت تو را با 

نیست مر تو را، با کمال میل و شوق اجابت می کنم، اجابت می کنم تو را.
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 کلمـه دعـوت را هـم نگویـد کفایـت مى کند   اگـر  را. و را، اجابـت مى کنـم دعـوت تـو

کـه بایـد ترجمـه را بگویـد. )مناسـک محشـی، م 298(  مـواردى  در

 س - کسـی کـه بـه دیگـران تلقین نیـت و تلبیه می کند و خودش فراموش 1 [[ 

کرده اسـت که نیت نماید، وظیفه اش چیسـت؟

 بایـد در   به قصـد انجـام عمـره یـا حـج تلبیـه نگفتـه، محـرم نشـده اسـت و ج - اگـر

 
ً
 ممکن نیسـت به خارج حرم برود و مجددا  اگر صورت امکان به میقات برگردد، و

محـرم شـود.))) )مناسـک محشـی، م 300(

 س - آیا لباس احرام منحصر در دو جامه است و بیشتر نباید باشد؟1 [[ 

 مانع ندارد.  زیادتر  واجب آن دو جامه است، و ج - مقدار

داخـل 1 [[  نتوانـد  و  ببینـد  حیـض  خـون  می دهـد  احتمـال  کـه  زنـی   - س   

مسـجدالحرام شـود، آیا می تواند برای عمره مفرده مسـتحبی مُحرم شـود 

گر  گـر خـون دیـد بـرای طـواف و نمـاز نایـب بگیـرد، وهمچنیـن مریض ا و ا

احتمـال می دهـد نتوانـد اعمـال عمـره مفـرده را انجـام دهـد؟

 نایـب گرفتـن شـد عمـل بـه وظیفـه نمایـد.  ج - اشـکال نـدارد و چنانچـه وظیفـه او

م 193( محشـی،  )مناسـک 

1. نظر آیات عظام در ذیل مسئله 27 گذشت.
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مستحبات احرام
 م - مستحبات احرام چند چیز است))):1 [[ 

کیزه نموده و ناخن و شـارب خود را بگیرد و موی  1. آنکه قبلاً بدن خود را پا

زیـر بغـل و عانـه را با نوره ازاله نماید.

2. کسـی کـه قصـد انجـام عمـره مفـرده را دارد پیـش از یـک مـاه مـوی سـر و 
کنـد.))) یـش را رهـا  ر

3. آنکـه پیـش از احـرام در میقـات غسـل احـرام بنمایـد))) و ایـن غسـل از 

بر  که اینجا ذکر شده مبتنی  از مستحبات و مکروهاتی  آیة الله سیستانی: پاره ای   .1
قاعده تسامح است، پس باید رعایت آنها به قصد رجا باشد نه ورود.

آیة الله مکارم: این امور و امور مربوط به ترک مکروهات را به قصد رجا به جا می آورد.  

2. آیة الله مکارم: و بعضی از فقها به وجوب آن قائل شده اند و این قول گرچه ضعیف 
است احوط است.

که پیش از مُحرم شدن در میقات و یا پیش از  3. آیة الله خامنه اى: مستحب است 
که این غسل را ترک  رسیدن به میقات مثلاً در مدینه غسل کند و احوط آن است 

نکند.

که می خواهد محرم شود،  کسی  آیة الله زنجانی: بنا بر احتیاط مستحب مؤکد،   
چیز  چهار  است.  صحیح  نیز  میقات  از  قبل  آن  انجام  و  نماید  غسل  احرام  برای 
و  دستمال  سربستن  به  و  پیراهن  پوشیدن  الف(  می کند:  باطل  را  احرام  غسل 
؛  روسری و مقنعه برای مردان و زدن نقاب برای بانوان؛ ب(خوردن غذای معطر
گر در میقات یا حوالی آن غسل کرده چنانچه قبل از تلبیه گفتن بخوابد غسل  ج( ا
... و سایر مبطلات وضو و  او باطل می شود؛ د( فاصله انداختن به مقدار یک روز

غسل، غسل احرام را باطل نمی کند.

که به خاطر عذر تمکن از غسل ندارد،  کسی  آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: و   
رجائاً بدل از غسل تیمم نماید.
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زن حائـض و نفسـاء نیـز صحیـح اسـت و تقدیـم ایـن غسـل بخصـوص در 

صورتـی کـه خـوف آن باشـد کـه در میقـات آب یافـت نشـود جایـز اسـت و 

گـر در میقـات آب یافـت شـد مسـتحب اسـت غسـل را  در صـورت تقدیـم ا

گـر مکلـف لباسـی را پوشـید یـا چیـزی را  اعـاده بنمایـد و بعـد از ایـن غسـل ا

خـورد کـه بـر محـرم حرام اسـت بـاز هم اعاده مسـتحب اسـت و اگر مکلف 

در روز غسـل نمـود از غسـل تـا آخـر شـب آینـده کفایت می کنـد و همچنین 

اگر غسل در شب نمود تا آخر روز آینده کافی است ولی اگر بعد از غسل و 

پیـش از احـرام بـه حـدث أصغـر محـدث شـد غسـل را اعـاده نمایـد.
4. آنکه دو جامه احرام از پنبه باشد.)))

5. آنکـه احـرام را بـه ترتیـب ذیـل ببنـدد: در صـورت تمکـن بعـد از فریضـه 

، و در صـورت عـدم تمکـن بعـد از فریضـه دیگـر)))، و در صـورت عـدم  ظهـر

1. آیة الله سبحانی: سفید و از پنبه باشد.

که در پارچه سفید محرم شود و  آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: و بهتر آن است   
نیت احرام و نیت پوشیدن جامه احرام بلکه نیت کندن لباس دوخته را نیز بر زبان 

آورد.

ٱیة الله فاضل: در صورت عدم تمکن از فریضه ادا، بعد از فریضه  آیة الله بهجت،   .2
قضا محرم شود.

، یا بعد از هر نماز واجب دیگر  آیة الله خامنه اى: مستحب است که بعد از نماز ظهر  
که  و یا بعد از دو رکعت نماز مستحبی محرم شود و در برخی احادیث آمده است 

پیش از احرام شش رکعت نماز مستحب است و فضیلت بیشتری دارد.

یا  واجب   - نماز  خواندن  از  بعد  موکد  مستحب  احتیاط  بر  بنا  زنجانی:  الله  آیة   
مستحب - نیت کرده تلبیه بگوید؛ ولی خواندن نماز از زن در حال حیض و نفاس، 

مشروع نیست.
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تمکن از آن بعد از شش یا دو رکعت نماز نافله، در رکعت أول پس از حمد 

سـوره توحید، و در رکعت دوم سـوره جحد را بخواند، و شـش رکعت أفضل 

اسـت، و بعـد از نمـاز حمـد و ثنـای الهـی را به جـا آورد و بـر پیغمبـر و آل او 

صلـوات بفرسـتد.

6. هنگام پوشیدن دو جامه احرام بگوید:

ي فِيْـهِ فَرْضِـي وَ أعْبُـدُ فِيْـهِ  دِّ زَقَنِـي مَـا اُواري بِـهِ عَوْرَتـي وَ اُؤَ ـذِي رَ
َ
»اَلْحَمْـدُ لِله الّ

غَنِـي وَ أردتُـهُ فَأعانَنِي وَ 
َ
ـذِي قَصَدْتُـهُ فَبَلّ

َ
ـي وَ أنْتَهِـي فِيْـهِ إلـى مـا أمَرَنِـي، اَلْحَمْـدُ لِله الّ بِّ رَ

زِي وَ ظَهْرِي  مَنِي فَهُوَ حِصْنِي وَ كَهْفِي وَ حِرْ
َ
قَبِلَنِي وَ لَمْ يَقْطَعْ بِي وَ وَجْهَهُ أرَدْتُ فَسَلّ

تِي وَ رَخائِي«. تِـي فـي شِـدَّ وَ مَـاذِي وَ رَجائـي )وَ مَلْجَئـى( وَ مَنْجـايَ وَ ذُخْـرِي وَ عُدَّ

7. آنکه تلبیه ها را در حال احرام تکرار کند خصوصاً در موارد آینده:

الف( وقت برخاستن از خواب؛

ب( بعد از هر نماز واجب و مستحب؛

ج( وقت رسیدن به سواره؛

د( هنگام بالا رفتن از تلّ یا سرازیر شدن از آن؛

ھ ( وقت سوار شدن یا پیاده شدن؛

( آخر شب؛ و

. ( اوقات سحر ز

زن حائض و نفساء))) نیز این تلبیه ها را بگویند. )مناسک محشی، م 302(

1. آیة الله بهجت، آیة الله فاضل:... و جنب.
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مکروهات احرام
 م - مکروهات احرام چند چیز است:1 [[ 

1. احرام در جامه سیاه)))، و أفضل، احرام در جامه سفید است؛

2. خوابیدن محرم بر رخت))) و بالش زرد رنگ؛

3. احرام بسـتن در جامه چرکین و اگر جامه در حال احرام چرک شـود بهتر 

آن اسـت که مکلف مادامی که در حال احرام اسـت آن را نشـوید؛

4. احرام بستن در جامه راه راه)))؛

5. اسـتعمال حنـا پیـش از احـرام در صورتـی کـه اثـر آن تـا حـال احـرام باقـی 

بمانـد)))؛

1. آیة الله تبریزى، آیة الله سیستانی: بلکه احوط ترک آن است.

شده  رنگ  پارچه  هر  پوشیدن  ترک  اولی  بلکه  گلپایگانی:  الله  آیة  صافی،  الله  آیة   
که در بعضی روایات معتبره استثنا شده است. است مگر رنگ سبز 

2. آیة الله بهجت: بر بالش سیاه رنگ.

3. آیة الله سیستانی: احرام بستن در جامه نقشه دار و مانند آن.

4. آیة الله بهجت: اظهر جواز استعمال حنا است قبل از احرام، هرگاه اثر آن باقی بماند 
تا حال احرام. 

آیة الله سبحانی: بستن حنا و رنگ کردن موها قبل از احرام به رنگی که برای زنان   
که مطابق  آرایش به حساب بیاید و رنگ آن تا وقت احرام باقی بماند ولی رنگی 
رنگ طبیعی موی زن می باشد مکروه نیست و احتیاط آن است که در حال احرام 

از آن رنگ نیز استفاده نکند.

آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: با قصد زینت خلاف احتیاط است. 	

گر قصد زینت داشته باشد اشکال دارد و فرقی میان حنا و رنگ های  آیة الله مکارم: ا  
امروز نیست.
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6. حمـام رفتـن و أولـی آن اسـت کـه محـرم بـدن خـود را بـا کیسـه و مثـل آن 

نسـاید)))؛

7. لبیک گفتـن محـرم در جـواب کسـی کـه او را صـدا زند.))) )مناسـک محشـی، 

)303 م

که محرم بدن خود را  1. آیة الله تبریزى، آیة الله سیستانی: اولی بلکه احوط آن است 
با کیسه و مثل آن نساید.

کیسه و مانند آن نیز در حال  آیة الله خامنه اى: رفتن به حمام و شستن بدن با   
احرام مکروه است. 

آیة الله سبحانی: رفتن به حمام های عمومی که شرایط خاصی داشته باشد.  

آمدن  بیرون  موجب  نداند  چنانچه  صورت،  ساییدن  همچنین  و  فاضل:  الله  آیة   
گرفتن. خون می شود و همچنین کشتی 

کراهت حمام رفتن ثابت نیست ولی بدن خود را با کیسه و مثل آن  آیة الله مکارم:   
نمالد.

2. آیة الله تبریزى، آیة الله سیستانی: بلکه احوط ترک آن است.
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مُحرّمات احرام

تـرس داشـته  کـه وحشـى باشـد، مگـر در صورتی کـه   صحرایـى  اول - شـکار
آن.))) آزار  از  باشـد 

یایی مانع ندارد، و آن حیوانی اسـت که تخم و جوجه، هر 1 [[   م - شـکار در

یا کند.))) )مناسـک محشـی، م 307( دو را در در

 م - ذبـح و خـوردن حیوانـات اهلـی مثـل مـرغ خانگی و گاو و گوسـفند و 1 [[ 

شـتر مانع ندارد. )مناسـک محشـی، م 308(

 م - پرنـدگان،))) جـزء شـکار صحرایـی می باشـند و ملـخ نیـز در حکـم 1 [[ 

م 309( محشـی،  )مناسـک  اسـت.)))  صحرایـی  شـکار 

که در اصل وحشی باشد، هرچند بالعرض اهلی شده  آیة الله سیستانی: حیوانی   .1
باشد و فرقی نمی کند که حلال گوشت باشد یا حرام گوشت و علاوه بر شکار کردن، 

کشتن و مجروح ساختن بلکه هرگونه ایذای آن حرام است.

آب  که فقط در  آن است  گلپایگانی: حیوان دریایی  تبریزى، سیستانی،  آیات عظام   .2
زندگی کند.

کند. آیة الله زنجانی، آیة الله نورى: و در آن هم زندگی   

که زیر آب زندگی می کند؛ بنابراین  آیة الله سبحانی: مقصود از آن حیوانی است   
گروه  از  می کنند  زندگی  خشکی  در  گاهی  و  آب  در  گاهی  که  دریایی  پرندگان 

حیوانات دریایی به شمار نمی آیند.

آیة الله فاضل: زندگی او در دریا باشد به نظر عرف.  

کند بنا بر احتیاط واجب. آیة الله مکارم: و زندگی در دریا   

3. آیة الله سبحانی: پرندگان وحشی.

رفتن  راه  در  و  بگذارد  روی ملخ  پا  کشتن  به قصد  نباید  آیة الله سبحانی: محرم   .4
مواظب باشد حتی  الامکان پا روی آنها نگذارد مگر اینکه )به واسطه ی زیاد بودن 
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گـر قصـد اذیـت او را 1 [[  کـه زنبـور را نکشـد ا  م - احتیـاط واجـب آن اسـت 

م 310( محشـی،  )مناسـک  باشـد.)))  نداشـته 

، احـکام بسـیاری اسـت و چـون محـل حاجـت چنـدان نیسـت از  در شـکار
بیـان آنهـا خـودداری شـد.)))

( این کار موجب اختلال در حرکت شود و حرجی گردد، در این  ملخ در سطح شهر
کشتن به تعداد  گر بی مبالاتی و سهل انگاری نمود برای  کفاره ندارد ولی ا صورت 

کفاره بدهد. گر زیاد بود یک گوسفند  گندم و ا انگشتان دست مقداری آرد 

1. آیة الله بهجت، آیة الله زنجانی: در این صورت نباید بکشد.

کفاره دارد و در  آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: کشتن عمدی زنبور مقداری طعام   
کفاره ندارد. که کشتن به جهت دفع اذیت باشد  صورتی 

که احتمال دارد به انسان آسیب برساند اشکال  کشتن زنبوری  آیة الله سبحانی:   
یا  داشته  اذیت  قصد  )چه  حال  هر  در  و  است  حرام  صورت  این  غیر  در  و  ندارد 
کشتن  گندم به فقیر است؛ ولی  کفاره آن دادن مقداری آرد  کفاره دارد و  نداشته( 
و  سوسک ها  انواع  و  عنکبوت  و  رتیل  و  موش  و  مورچه  و  مار  مانند  حیواناتی 
گر محرم از  جیرجیرک ها و امثال اینها از محرمات احرام حساب نمی شود. لیکن ا
ناحیه آنها اذیتی نمی شود نباید آنها را بکشد و یا به آنها اذیت برساند و چنانچه 

کند. کار را انجام داد استغفار  این 

آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: متعرض حکم مسئله نشده اند.  

. آیة الله فاضل: زنبور عسل باشد یا زنبورهای دیگر  

کشتن همه  که شکار حیوانات صحرایی حرام است،  2. آیة الله سیستانی: همان گونه 
حیوانات حرام است به جز: الف( حیوانات اهلی هرچند وحشی شده باشند. ب( 
که مُحرِم از آن بر خود  غ خانگی. ج( آنچه  که قادر بر پرواز نیست مانند مر مرغی 
می ترسد یا قصد جان او را داشته باشد از درندگان و مارها و غیر آنها پس کشتن اینها 
گر کبوتران حرم را اذیت کنند. ه ـ ( مار بد و  بر محرم جایز است. د( پرندگان شکاری ا
عقرب و موش و همچنین تیراندازی و سنگ انداختن به کلاغ و لاشخور جایز است.
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دوم - جماع کردن با زن، و بوسیدن، و دست بازى کردن)))، و نگاه به شهوت،))) 
بلکه، هر نحو لذت و تمتّعی بردن.)))

کفـاره آن یـک شـتر اسـت)))، و 1 [[  ی شـهوت ببوسـد  گـر زنـی را از رو  م - ا

گرفتن با شهوت. کردن یا در آغوش  1. آیة الله سیستانی: و همچنین بلند 

2. آیة الله سیستانی: در صورتی که نگاه کردن به همسر از روی شهوت موجب خروج 
گر موجب  که ا کند و احتیاط مستحب آن است  منی شود، لازم است از آن پرهیز 

خروج منی هم نشود پرهیز کند.

3. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: محرم می تواند به غیر از جماع و بوسیدن و لمس 
و نگاه به شهوت و ملاعبه، از عیال خود لذت برد بنا بر اظهر )مانند التذاذ از صدا و 

گرچه احوط ترک استمتاع است مطلقاً. گفتن با او(  یا سخن 
او در  از روی شهوت و ملامسه  او  با زن و بوسیدن  کردن  آیة الله زنجانی: جماع   
او  به  کردن  نگاه  همچنین  و  باشد  همراه  منی  خروج  یا  لذت  قصد  با  که  صورتی 
بر محرم حرام است و احتیاط  با قصد لذت و خروج منی همراه باشد،  چنانچه 

مستحب در ترک مطلق تمتعات است.
آیة الله سیستانی: محرم می تواند از همنشینی و صحبت و مانند آن با عیال خود   

لذت ببرد ولی احتیاط مستحب ترک استمتاع است مطلقا.
آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: برای زنان، همین حکم نسبت به مردان صادق   

گرچه از محارم زن باشند.  است ا
آیة الله فاضل: مرد نسبت به زوجه خودش.  

که  آیة الله مکارم: نگاه و لمس بدون قصد لذت مانعی ندارد و احتیاط آن است   
بوسیدن بدون قصد لذت را نیز ترک نماید.

گر منی خارج  کفاره بدهد ا گر او را از روی شهوت ببوسد یک شتر  4. آیة الله بهجت: ا
کفاره دارد. گر خارج نشود نیز بنا بر احوط یک شتر  شود، و ا

گر زنش را با شهوت ببوسد و منی خارج شود یک شتر کفاره بدهد  آیة الله تبریزى: ا  
کفاره بدهد. گر منی خارج نشود یا از روی شهوت نباشد یک گوسفند  و ا
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گوسـفند اسـت.))) و احتیـاط  کفـاره آن یـک  گـر بـدون شـهوت ببوسـد  ا

گر زنش را با شهوت ببوسد و منی از او خارج شود یک شتر باید  آیة الله خویى: ا  
گر منی از او خارج نشود، بنا بر احتیاط یک شتر باید بدهد. کفاره بدهد و ا

گر محرم، همسرش را با قصد لذت ببوسد کفاره آن یک شتر است  آیة الله زنجانی: ا  
مگر این عمل بعد از اتمام سعی عمره یا حج تمتع باشد که گوسفند کافی است و 
گر بدون قصد لذت ببوسد کفاره ندارد مگر منی خارج شود که باید یک گوسفند  ا

کفاره ندارد. گر غیر همسر را ببوسد - مَحرم باشد یا نامَحرم -  کند و ا قربانی 

آیة الله سبحانی: خواه منی از او خارج بشود یا نشود.  

گر مرد محرم همسرش را از روی شهوت ببوسد و منی خارج  آیة الله سیستانی: ا  
گر منی خارج نشود بعید نیست که یک  شود لازم است یک شتر کفاره بدهد، ولی ا
که محرم نیست همسر محرم خود را  گر مردی  کافی باشد و ا کفاره دادن  گوسفند 

کفاره بدهد. ببوسد، به احتیاط واجب باید یک گوسفند 

کفاره آن یک شتر  گر زنش را با شهوت ببوسد و منی خارج شود  آیة الله فاضل: ا  
گر منی خارج نشود کفاره آن یک گوسفند است. و بوسیدن بدون شهوت  است و ا

کفاره ندارد، چون حرام نیست. و زن هم در این مسئله حکم مرد را دارد.

آیة الله مکارم: بنا بر احتیاط واجب.  

1. آیة الله بهجت، آیة الله سیستانی: در این صورت بنا بر احتیاط واجب یک گوسفند 
کفاره بدهد.

گر بدون  گر با شهوت باشد، شتر است و ا آیة الله خامنه اى: کفاره بوسیدن همسر ا  
شهوت باشد گوسفند و ظاهراً بوسیدن غیر همسر مانند مادر و فرزند حرام نیست 

کفاره هم ندارد. و 
آیة الله صافی، آیة الله نورى: در این صورت بنا بر احتیاط واجب یک شتر باید کفاره   

بدهد.
کفاره بدهد. آیة الله گلپایگانی: در این صورت خالی از قوّت نیست که یک شتر   

گر  ا و  کند  ترک  را  لذت  بدون قصد  بوسیدن  که  آن است  احتیاط  آیة الله مکارم:   
کفاره بدهد. ببوسد یک گوسفند 
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)مناسـک محشـی، م 319( کفـاره بدهـد.  کـه یـک شـتر  مسـتحب آن اسـت 

گر عمداً نگاه کند به غیر زن خود))) و انزالش شـود احوط آن اسـت 1 [[   م - ا

گـر  ، و ا گـر نمی توانـد یـک گاو گـر می توانـد یـک شـتر کفـاره بدهـد، و ا کـه ا

آن را هـم نمی توانـد یـک گوسـفند کفـاره بدهـد.))) )مناسـک محشـی، م 320(

ی شـهوت و انزالـش شـود بنابـر 1 [[  گـر محـرم نـگاه کنـد بـه زن خـود از رو  م - ا

گناه کرده چیزی بر  گر انزال نشود پس جز اینکه  1. آیة الله بهجت: به نحو حرام، و اما ا
. او نیست بنا بر اظهر

گر انزال  2. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: چه با شهوت باشد و چه بدون شهوت ا
گر متوسط  ا گاو است  و یک  کفاره اش یک شتر است در صورت دارا بودن  شود 

گر فقیر باشد. باشد و یک گوسفند است ا

و   - بی شهوت  یا  شهوت  با   - کند  نگاه  خود  همسر  غیر  به  گر  ا زنجانی:  الله  آیة   
گر  گاو و ا کرده، باید یک شتر یا  گر به دست و پای او و مانند آن نگاه  انزالش شود، ا
کرده،  گر به ساق و عورت و مانند آن نگاه  کند، و ا گوسفند قربانی  نمی تواند یک 
گر فقیر  گاو و ا گر متوسط الحال است یک  چنانچه ثروتمند است باید یک شتر و ا

است یک گوسفند قربانی کند.

گر محرم با شهوت به غیر زن خود نگاه کند و انزال شود، واجب  آیة الله سبحانی: ا  
گر به آن هم توانایی  گر نمی تواند یک گاو و ا گر متمول است یک شتر و ا است که ا

کفاره بدهد. ندارد یک گوسفند 

گر منی خارج نشود  گر محرم به غیر همسر خود نگاه حرام کند ا آیة الله سیستانی: ا  

گر  که ا کفاره واجب است و احتیاط واجب آن است  گر خارج شود  کفاره ندارد و ا
گر متوسط الحال است یک گاو کفاره بدهد و  وضع مالی او خوب است یک شتر و ا

کافی است. نسبت به فقیر یک گوسفند 

گر متوسط الحال  گر متمول است یک شتر و ا که ا آیة الله فاضل: اقوی آن است   
کفاره بدهد. گر فقیر است یک گوسفند  گاو و ا است یک 
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ی شـهوت نباشـد  از رو گـر  ا ولـی  کفـاره آن یـک شـتر اسـت)))،  مشـهور 

م 321( محشـی،  )مناسـک  نـدارد.)))  کفـاره 

کنـد بـه شـهوت و انزالـش نشـود یـک 1 [[  گـر کسـی بـا زن دسـت بـازی   م - ا

گـر انزالـش شـود احتیـاط آن اسـت کـه یک  گوسـفند کفـاره آن اسـت))) و ا

شتر  یک  باید  گلپایگانی:  صافی،  سبحانی،  زنجانی،  خویى،  تبریزى،  عظام  آیات   .1
کفاره بدهد.

گر منی بیرون نیاید  آیة الله سیستانی: بنا بر احتیاط واجب یک شتر بدهد. و اما ا  
کفاره واجب نیست. کرد و منی بیرون آمد،  و یا بدون شهوت به او نگاه 

کفاره بدهد. آیة الله فاضل: بنا بر اقوی یک شتر   

کند و منی از او بیرون نیاید یا بدون  گر از روی شهوت نگاه  2. آیة الله بهجت: ولی ا
کفاره ندارد. کند و منی بیرون بیاید  شهوت نگاه 

آیة الله تبریزى: و یا از روی شهوت باشد و انزال نشود...  

ندارد هرچند حالتی  کفاره  کند  نگاه  به صورت عادی  گر  ا ولی  آیة الله سبحانی:   
که منی از او خارج شود. پیش آید 

گوسفند باید بدهد و  گر با شهوت همسر خود را لمس نماید یک  3. آیة الله بهجت: ا
گر با او ملاعبه کند و انزال شود لازم است یک شتر کفاره بدهد و احوط قضای حج  ا
است در موردی که این ملاعبه با انزال و امثال آن به نحو حرام بر غیر محرم صورت 

بگیرد؛ مثل اینکه با اجنبیه باشد و در ملاعبه بدون انزال یک گوسفند است.

کند باید یک  گر محرم زن خود را با شهوت لمس  آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: ا  
گر با همسر خود ملاعبه کند و انزال شود لازم است یک شتر  گوسفند کفاره دهد و ا

کفاره دهد.

گوسفند است خواه منی از او خارج شود یا نشود  کفاره آن یک  آیة الله سبحانی:   
که منی از او  کفاره ندارد هرچند حالتی پیش آید  گر بدون شهوت دست بزند  و ا

خارج شود.
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نیسـت.  قـوت  از  خالـی  گوسـفند،  کفایـت  اگرچـه  بدهـد)))  کفـاره  شـتر 

م 322( محشـی،  )مناسـک 

گـر بـا جهـل بـه مسـأله 1 [[   م - هریـک از ایـن امـور کـه موجـب کفـاره اسـت ا

ی نسـیان واقـع شـود بـه عمـره و حـج او ضـرر  ی غفلـت یـا از رو یـا از رو

م 323( محشـی،  )مناسـک  نیسـت.  کفـاره  برشـخص  و  نمی رسـاند 

ی اجبار جماع کند بر زن 1 [[  گر مردی با زن خود که مُحرم است از رو  م - ا

چیـزی نیسـت، و مـرد بایـد عـاوه بر کفاره خـود کفاره زن را هـم بدهد)))، 

ی رضایـت جمـاع دهـد کفـاره بـر خـود اوسـت، و مـرد بایـد  گـر زن از رو و ا

)مناسـک  گذشـت.  بایـد بدهنـد  کـه  کفـاره ای  و  را بدهـد،  کفـاره خـودش 

م 324( محشـی، 

کند یا در آغوش  گر زن خود را با شهوت لمس نماید یا بلند  آیة الله سیستانی: ا  

گر بدون شهوت  بگیرد باید یک گوسفند کفاره بدهد. چه انزال شود و چه نشود و ا
کفاره  گر با زن خود ملاعبه نماید و انزال شود باید یک شتر  کفاره ندارد و ا باشد 

کفاره بدهد. گر نمی تواند باید یک گوسفند  بدهد و ا

گر  ا کند،  او بازی  با  یا  کند و  را با شهوت لمس  گر محرم زن خود  ا آیة الله فاضل:   
گر انزال شود بنا بر احتیاط واجب یک  کفاره بدهد، و ا گوسفند  انزال نشود یک 

کفاره دارد. شتر 

کفاره ملاعبه منتهی به اِمناء در حال احرام، یک شتر است. 1. آیة الله خامنه اى: 

کفاره  شتر  یک  است  واجب  انزال  صورت  در  گلپایگانی:  الله  آیة  صافی،  الله  آیة   
بدهد.

کفاره دارد. آیة الله مکارم، آیة الله نورى: بنا بر احتیاط واجب یک شتر   

کند، بنا بر احتیاط واجب باید  گر مرد زنش را مجبور به جماع  2. آیة الله سیستانی: ا
کفاره او را نیز بدهد.
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، احـرام بسـته باشـد یـا   بـراى خـود یـا غیـر، چـه آن غیـر سـوم - عقـد کـردن زن از

نبسـته باشـد و محـلّ باشـد. )مناسـک محشـی، م 325(

 م - جایـز نیسـت))) شـخص محـرم شـاهد شـود از بـرای عقـد گرچـه آن 1 [[ 

عقـد بـرای غیـر محـرم باشـد. )مناسـک محشـی، م 325(

ی کـردن در حـال احـرام جایز اسـت و 1 [[   م - اقـوی آن اسـت کـه خواسـتگار

احتیـاط))) در تـرک اسـت. )مناسـک محشـی، م 327(

 م - رجـوع کـردن بـه زنـی کـه طاق رجعی داده اسـت مانع ندارد. )مناسـک 1 [[ 

محشـی، م 328(

گـر زنـی را در حـال احـرام بـرای خـود عقـد کنـد بـا علـم بـه مسـأله، آن 1 [[   م - ا

زن بـر او حـرام دائمـی می شـود.))) )مناسـک محشـی، م 329(

 م - ظاهـراً فرقـی بیـن زن عقـدی و صیغـه ای نیسـت در احکامی که ذکر 1 [[[ 

شـد. )مناسـک محشـی، م 331(

، بر  1. آیات عظام تبریزى، خویى، سیستانی: شاهد شدن بر عقد، بنا بر قول مشهور
محرم حرام است و این قول موافق احتیاط است. 

آیة الله مکارم، آیة الله نورى: احتیاط واجب.  

2. آیات عظام تبریزى، خویى، صافی، فاضل، گلپایگانی، مکارم، نورى: بنا بر احتیاط 
واجب محرم نباید خواستگاری نماید.

کردن زن برای خود یا دیگری چه مُحرم باشد یا مُحلّ؛ بلکه  آیة الله جوادى: عقد   
آن - حرام  برای  آنچه مربوط به همسر است - مثل خِطبه، عقد و شاهد شدن 

است و فرقی هم بین عقد موقّت و دائمی نیست.

آیة الله سبحانی: خواستگاری در حال احرام مکروه است.  

3. آیة الله سبحانی: چه آن زن محرم باشد یا نباشد و خواه عالم به مسئله باشد یا 
نباشد.
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چهارم - استمناء.

 م - اسـتمناء؛ یعنـی طلـب بیـرون آمـدن منـی کـردن بـه دسـت یـا غیـر آن هـر 1 [[[ 

چند به خیال باشد یا به بازی کردن با زن خود یا کس دیگر بهر نحو باشد، 

پس اگر منی خارج شـود کفاره آن یک شـتر اسـت)))، و احتیاط واجب آن 

اسـت کـه در جایـی کـه جمـاع موجـب بطـان اسـت اسـتمناء نیـز موجـب 

بطـان باشـد))) بـه نحـوی کـه در جمـاع گفته شـد. )مناسـک محشـی، م 334(

کافی است.  گوسفند  کردن یک  گر نتواند شتر بدهد، قربانی  1. آیة الله خامنه اى: و ا
گر استمناء  البته وجوب کفاره در صورت علم به حکم و عمد می باشد و علاوه بر آن ا
با کاری است که او با خود انجام می دهد و پیش از مزدلفه است، لازم است حج را 
گر استمناء به وسیله همسرش  کند و در سال بعد آن را دوباره به جا آورد و ا تمام 

کند.  که باز هم این گونه عمل  انجام شده، احتیاط واجب آن است 
کفاره آن  کند و منی از او خارج شود  گر محرم با آلت خود بازی  آیة الله زنجانی: ا  
یک شتر و انجام حج در سال آینده است - هرچند قصد او خروج منی نباشد - و 
گر با همسر خود به قصد خروج منی، ملاعبه نماید و منی از او خارج شود باید یک  ا

کفاره ندارد.  کند. و استمناء در غیر این دو صورت  شتر قربانی 

2. آیة الله بهجت: و بدان که انزال منی با استمناء، بعضی او را مفسد حج دانسته اند، 
کردن و این قول احوط است در استمناء به مثل عبث با آلت خود و  مثل جماع 

مانند آن از محرّم بر غیر محرم. پس ترک نشود احتیاط به قضای حج. 
گر محرم با آلت خود بازی کند و منی از آن بیرون  آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: ا  
گر بدون  بیاید حکم کسی است که با زن خود نزدیکی کرده و مسئله آن گذشت. و ا
کفاره بر او واجب می شود و بنا بر اظهر حج و عمره اش  بازی با آلت استمنا نمود، 

فاسد نخواهد شد. هرچند رعایت احتیاط در اعاده آنها بهتر است.

آیة الله سیستانی: استمناء با عضو تناسلی؛ چه با دست و غیر آن، مطلقا حرام   
گذشت و همچنین در عمره مفرده  که  است و حکم آن در حج حکم جماع است 
به احتیاط واجب. و استمنا به وسیله بوسیدن زن و یا دست زدن و یا ملاعبه و 
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 ، پنجم - اسـتعمال عطریات، از قبیل مشـک و زعفران و کافور و عود و عنبر
بلکه مطلق عطر هر قسـم که باشـد.)))

گذشت. و استمنا به وسیله شنیدن صحبت زن و  نگاه، حکمش در مسائل قبل 
یا اوصاف و مشخصات او و یا به وسیله تصوّرات او در خیال و مانند آن، بر محرم 

کفاره نیست. حرام است ولی موجب 

آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: در صورتی که با آلت خود بازی کند و منی بیرون   
گر این عمل قبل از موقفین باشد سال دیگر باید  بیاید کفاره آن یک شتر است و ا

اعاده حج نماید.

آیة الله فاضل: ظاهراً استمنا موجب بطلان نمی شود و حکم آن مثل جماع است   
که گذشت. و ظاهراً زن نیز همین حکم را دارد.

1. آیة الله بهجت: حرمت در غیر طیب مسلم الحرمه؛ مانند مشک و زعفران و عنبر و 
کافور و ورس، معلوم نیست، بلکه جواز آن شمّاً و استعمالاً خالی از وجه نیست، 

گرچه احتیاط در اجتناب عامه بوی خوش است. ا

آیة الله تبریزى: این حکم در غیر زعفران و عود و عنبر و مشک و ورس، مبنی بر   
احتیاط مستحب است.

حال  ]در  معطر  شامپوی  و  صابون  استعمال  احتیاط،  بر  بنا  خامنه اى:  الله  آیة   
احرام[ جایز نیست.

آیة الله خویى: احوط اجتناب از هر بوی خوشی غیر از اینهاست. 	

و  گل ها  یا  باشد  عطریات  از  خواه  خوشبو،  اشیاء  مطلق  بوییدن  زنجانی:  الله  آیة   
سبزیجات خوشبو، بلکه بوییدن میوه جات خوشبو بر محرم حرام است؛ لکن حرمت 
انواع دیگر استعمال عطریات مانند مالیدن آنها به بدن و لباسی که پوشیده مخصوص 
که در این سطح یا قوی تر از  زعفران و مشک و عود و عنبر و ورس و عطرهایی است 
آنهاست و لذا هرگونه استفاده از عطرهایی که امروزه متداول است بر محرم حرام است.

آیة الله سبحانی: استعمال عطریات چه به عنوان بوییدن و یا مالیدن به لباس و بدن   
و یا خوردن باشد و استعمال صابون ها و شامپوهای معطر نیز برای محرم جایز نیست.
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 م - مالیـدن عطـر بـر بـدن و لبـاس جایـز نیسـت و همین طـور پوشـیدن 1 [[[ 

شـده  مالیـده  عطـر  آن  بـه  قبـلاً  گرچـه  ا می دهـد  عطـر  بـوی  کـه  لباسـی 

م 335( محشـی،  )مناسـک  باشـد.))) 

 م - خـوردن چیـزی کـه در آن چیـزی اسـت کـه بوی خـوش می دهد مثل 1 [[[ 

زعفران جایز نیسـت.))) )مناسـک محشی، م 336(

گـر بـه پوشـیدن لبـاس یـا خـوردن غذایـی کـه بـوی خـوش می دهـد 1 [[[   م - ا

اضطـرار پیـدا کنـد بایـد دماغ خود را بگیرد که بوی خوش به آن نرسـد.))) 

)مناسـک محشـی، م 337(

آیة الله سیستانی: بر محرم حرام است استعمال هر ماده ای که برای خوشبو کردن   
آنها مورد استفاده واقع می شود چه استعمال به  ک یا غیر  بدن یا لباس یا خورا
بوییدن باشد یا خوردن یا مالیدن یا رنگ کردن یا بخور دادن و احتیاط واجب آن 

کند. که بوی خوش دارد نیز اجتناب  که از شامپو و صابون و سیگاری  است 

آن  از  مُحرم  باید  باشد،  خوش  بوی  دارای  شامپو  و  صابون  گر  ا نورى:  الله  آیة   
کند. اجتناب 

1. آیة الله زنجانی: به ذیل مسئله قبل مراجعه شود.

کندن در فضا به وسیله اسپری و مانند آن. آیة الله مکارم: یا پرا  

2. آیة الله خامنه اى: خوردن غذایی که در آن زعفران وجود دارد، برای محرم جایز نیست.

که در سطح زعفران یا قوی تر از آن  آیة الله زنجانی: خوردن چیزهای خوشبویی   
بر  خوشبو  میوه جات  و  سبزیجات  و  گل ها  خوردن  بنابراین  نیست؛  جایز  است 
محرم جایز است، ولی باید مواظبت کند - ولو با گرفتن بینی - که بوی خوش آنها 

به مشامش نرسد.

3. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: بنا بر احتیاط لازم.

آیة الله زنجانی، آیة الله مکارم: مگر اینکه موجب عسر و حرج باشد.   
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اجتنـاب 1 [[[  بایـد  می دهـد  خـوش  بـوی  کـه  سـبزی هایی  یـا  گل هـا  از   - م   

کنـد)))، مگـر بعضـی انـواع که صحرایی اسـت، مثـل »بومـادران« و »درمنه« 

)مناسـک محشـی، م 338( اسـت.  گل هـا  از خوشـبوترین  کـه می گوینـد  و »خزامـی« 

 م - احتیـاط آن اسـت کـه از »دارچینـی« و »زنجبیـل« و »هـل« و امثـال آنهـا 1 [[[ 

اجتنـاب کنـد اگرچـه اقـوی حـرام نبـودن آنهـا اسـت.))) )مناسـک محشـی، م 339(

استعمال  ]پنجم:   102 مسئله  از  قبل  ذیل  به  خویى:  الله  آیة  بهجت،  الله  آیة   .1
عطریات[ مراجعه شود. 

	 آیة الله تبریزى: چنان که گذشت حکم در غیر زعفران و عود و عنبر و ورس و مشک، 
مبنی بر احتیاط مستحب است.

آیة الله خامنه اى: بنا بر احتیاط واجب، باید محرم از بوییدن هر چیز معطر اجتناب   
کند، هرچند به آن عطر اطلاق نشود، مانند گل ها و سبزیجات و میوه های خوشبو. 

آیة الله زنجانی: به ذیل مسئله 103 و ذیل قبل از مسئله 102 مراجعه شود.  

گل  کاشته می شوند مانند  که برای عطرگیری  گل هایی  از  آیة الله سبحانی: باید   
محمدی، یاسمن، نیلوفر پرهیز کرد ولی در غیر این نوع گل ها اجتناب لازم نیست 
کلیه سبزی های خوشبو خودداری شود، ولی استفاده از آنها  و از بوییدن نعنا و 

ک اشکال ندارد. برای خورا
مورد  بوییدن  برای  که  است  گیاهانی  مخصوص  حکم  این  سیستانی:  الله  آیة   
به  نسبت  و  نشود  چه  و  شود  گرفته  عطر  آن  از  چه  می شود،  واقع  استفاده 
سبزی های خوشبو مانند نعنا بنا بر احتیاط واجب از بوییدن آنها هنگام خوردن 

باید خودداری شود.

آیات عظام صافی، گلپایگانی، مکارم: بنا بر احتیاط واجب از تمام گل ها اجتناب کند.  

2. آیة الله سبحانی: از بوییدن و خوردن چیزهای خوشبویی مثل زنجبیل و دارچین 
خودداری شود.

آیة الله سیستانی: حرمت شامل آنها نیز می شود.  

نظر سایر آیات عظام در مسئله قبل )105( گذشت.  
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 م - از میوه هـای خوشـبو از قبیـل سـیب و بـه اجتنـاب لازم نیسـت، و 1 [[[ 

کـه  خـوردن آنهـا و بوییـدن آنهـا مانـع نـدارد، لکـن احتیـاط))) آن اسـت 

م 340( محشـی،  )مناسـک  کنـد.  تـرک  را  بوییـدن 

 م - اقـوی حرمـت گرفتـن دمـاغ اسـت از بـوی بـد)))، لکـن فـرار کـردن از 1 [[[ 

بـوی بـد بـه تنـد رفتـن عیـب نـدارد. )مناسـک محشـی، م 341(

بـرای 1 [[[  را  آنهـا  نبایـد  لکـن  نـدارد  اشـکال  یـات  عطر فـروش  و  یـد  خر  - م   

م 342( محشـی،  )مناسـک  کنـد.)))  اسـتعمال  یـا  کنـد  بـو  امتحـان 

که از بوییدن آنها هنگام خوردن خودداری شود. 1. آیة الله تبریزى: اولی این است 
آیة الله خامنه اى، آیة الله فاضل: بنا بر احتیاط واجب از بوییدن آنها خودداری کند.  
آیة الله خویى، آیة الله سیستانی: بنا بر احتیاط از بوییدن آنها هنگام خوردن باید   

خودداری شود.
که بوی خوش آنها به مشامش نرسد. کند  آیة الله زنجانی: باید مواظبت   

آیة الله سبحانی: بهتر است از بوییدن آنها خودداری شود.  

آیة الله صافی: بنا بر احتیاط واجب.  

آیة الله گلپایگانی: نهایت احتیاط در آن... .  

2. آیة الله بهجت: بنا بر احوط بلکه اقوی.

آیة الله تبریزى: بنا بر احتیاط واجب.   

آیة الله سبحانی: کسانی  که حس بویایی ندارند و یا به علت زکام و یا سرماخوردگی   
بویی را احساس نمی کنند، نمی توانند به بدن و لباس خود عطر بزنند و یا غذای 

کنند و چنین کسانی بنا بر احتیاط، بینی خود را از بوی بد نگیرند. معطر میل 

کفاره ندارد. کرده ولی  گرفت معصیت  گر  آیة الله فاضل: و ا  

مغازه های  مانند  خوشبو  کن  اما در  محرم  رفتن  همچنین  زنجانی:  الله  آیة   .3
عطرفروشی جایز نیست.

آیة الله سبحانی: حتی برای آزمایش.  
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احتیـاط 1 [[[  بنابـر  اسـت  گوسـفند  یـک  خـوش  بـوی  اسـتعمال  کفـاره   - م   

م 343( محشـی،  )مناسـک  واجـب.))) 

کـه 1 [[[  کـه اسـتعمال خلـوق کعبـه و آن چیـزی اسـت   م - مشـهور آن اسـت 

کعبـه را بـه آن خـوش بـو می کننـد حـرام نیسـت، لکن چون معلوم نیسـت 

بـوی  از  کنـد  کـه اجتنـاب  کـه خلـوق چیسـت))) احتیـاط))) آن اسـت 

ولی  است،  گوسفند  یک  مشهور  بر  بنا  کفاره اش  خویى:  الله  آیة  تبریزى،  الله  آیة   .1
کفاره دادن است.  کفاره در غیر خوردن، محل اشکال است هرچند احوط  ثبوت 

که برای استفاده عمدی از عطریات و  آیة الله خامنه اى: احتیاط واجب آن است   
ک از آن استفاده می شود مانند زعفران و چه  که در خورا بوی خوش، چه آنهایی 

کفاره بدهد. غیر آنها، یک گوسفند 
گوسفند است و سایر انواع  کفاره خوردن زعفران و مانند آن، یک  آیة الله زنجانی:   

کفاره ندارد. استفاده از عطریات، 
آیة الله سبحانی: کفاره بوی خوش در صورت استفاده خوردنی یک گوسفند است   
و در استعمالات دیگر مانند مالیدن به لباس و بدن و بوییدن بنا بر احتیاط باید 

کفاره داده شود. گوسفند 
یا  و  بخورد  را  خوشبو  چیزهای  از  مقداری  عمداً  محرم  هرگاه  سیستانی:  الله  آیة   
چیزی را بپوشد که اثر بوی خوش از سابق در آن مانده باشد، بنا بر احتیاط واجب 
باید یک گوسفند کفاره بدهد، ولی در غیر این دو مورد، در استفاده از بوی خوش، 

کفاره دادن است.  کفاره واجب نیست، هرچند احوط 

2. آیة الله فاضل: ماده خوشبوی مخصوصی است که برای نظافت کعبه استعمال می شود.

آنچه جایز  باشد دخول  که معلوم  احتیاط در صورتی است  این  آیة الله بهجت:   .3
آن، و معلوم نباشد  آن )ولو به حسب احتیاط ممنوع باشد( در  نیست بوییدن 
در  خصوصیتی  با  است  کعبه  خوشبو کننده  که  کعبه  خلوق  به  آن  شدن  نامیده 

ساخت آن والّا اقوی عدم حرمت است.
آیات عظام تبریزى، خویى، زنجانی، فاضل: این احتیاط لازم نیست. 	
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کعبـه اسـت. )مناسـک محشـی، م 344( کـه در  خوشـی 

گـر بـوی خـوش را مکـرر اسـتعمال کـرد در وقـت واحـد بعیـد نیسـت 1 [[[   م - ا

گـر   ا و  اسـت،  تعـدد  در  احتیـاط  لکـن  کنـد)))،  کفایـت  گوسـفند  یـک 

آیة الله سبحانی: این احتیاط لازم نیست و رسیدن بوی خوش پرده کعبه اشکال   

گر بدن و یا لباس محرمی در طواف و  ندارد و اجتناب از آن لازم نیست و همچنین ا
یا صف جماعت و یا غیر آن بر اثر تماس با دیگران بوی خوش گرفت، اشکال ندارد 
گر در حال احرام کسی به او عطر و یا گلاب پاشید،  ولی اختیارا نباید آن را ببوید و ا

چون خارج از اختیار است، مانع ندارد ولی نباید اختیارا آن را ببوید.

آیة الله سیستانی: خلوق کعبه عطری است که از زعفران و غیر آن گرفته می شده است،   
ولی بعید نیست که اجتناب از بوی خوش کعبه لازم نباشد و بتوان آن را استشمام کرد.

کفاره دارد و بدون آن احتیاط است. 1. آیة الله بهجت: با تخلل تکفیر 

بر احتیاط وجوبی  کفاره در غیر خوردن مبنی  گذشت  تبریزى: چنانچه  آیة الله   
کفاره است. است و در صورت تکرار احتیاط در تعدد 

آیة الله خامنه اى: تکرر استعمال طیب در یک زمان تا حدی که عرفاً آن را یک بار   
استعمال کردن بدانند، کفاره را متعدد نمی کند و در غیر آن علی  الظاهر باید کفاره 

کفاره تأثیری ندارد. کند و عدم تخلل  را به تعداد استعمال تکرار 

آیة الله خویى: متعرض این مسئله نشده اند.  

یک  باشد  خوردنی  که  صورتی  در  خوش  بوی  استعمال  کفاره  سبحانی:  الله  آیة   

گوسفند است و در استعمالات دیگر مانند مالیدن به لباس و بدن و بوییدن آنها 
گر در یک وقت چند بار بوی خوش استفاده کرد یک  احتیاطاً یک گوسفند است؛ ا
کار را انجام داد کفاره مکرر می شود  گر در اوقات مختلف این  کفاره واجب است و ا
گر غذای خوشبویی را خورد و فوراً کفاره را داد و سپس دوباره از آن استفاده کرد  و ا

کفاره تکرار می شود و این حکم در بوییدن تنها بنا بر احتیاط است.

کفاره هم تکرار شود. آیة الله گلپایگانی: در صورت تکرار   
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گـر بعـد از  کـرد احتیـاط تـرک نشـود)))، و ا در اوقـات متعـدده اسـتعمال 

کفـاره  بـاز  کـه  اسـت  واجـب  کـرد  اسـتعمال  بـاز  و  داد  کفـاره  اسـتعمال 

م 345( محشـی،  )مناسـک  بدهـد. 

 دوخته))) مثل پیراهن و زیر جامه و قبا و امثال آنها. ششم - پوشیدن چیز

کافی است، مگر در خوردن غذای  کفاره  گر در یک احرام باشد یک  1. آیة الله زنجانی: ا
کفاره  باید دوباره  کفاره دادن، دوباره غذای معطر بخورد  از  بعد  که چنانچه  معطر 

بدهد.

آیة الله سیستانی: کفاره با تعدد لبس یا خوردن طیب مکرر می شود چه در بین آن   
کفاره داده باشد یا نداده باشد.

کفاره را باید متعدد بدهد. آیة الله فاضل: بنا بر اقوی   

دکمه دار  جامه  و  زیرشلواری  و  شلوار  و  قبا  و  پیراهن  پوشیدن  خویى:  الله   آیة   .  2
که دست در آن  که آستین دار باشد  ع )زره( و هر جامه ای  بابستن دکمه آن و در

برود بر محرم حرام است. 

پوشیدن  ولی  نیست؛  احرام  محرمات  از  لباس،  بودن  دوخته  زنجانی:  الله  آیة   

لباس های معمولی؛ مانند پیراهن و قبا و شلوار و زیرپوش و هر لباسی مانند آنها 
امر فرقی بین  این  و در  بر مرد محرم جایز نیست،  را می پوشاند،  که عرض بدن 
لباس دوخته و بافته و غیر آن نیست، و پوشیدن حوله و لنگ و پتو و مانند آن 
مانعی ندارد - هرچند دوخته باشد - ؛ همچنان که می تواند پتوی دوخته روی 
خود بیندازد یا داخل کیسه خواب بخوابد هرچند خلاف احتیاط مستحب است.

آیة الله سبحانی: پوشیدن لباس های دوختنی مانند پیراهن و شلوار و قبا و امثال   
آن برای مردان و دست کش برای زنان در حال احرام جایز نیست و بنا بر احتیاط از 

کند. که به شکل پیراهن یا شلوار درآید پرهیز  چیزهای بافتنی یا آنچه 

که جامه دکمه دار یا آنچه فایده دکمه  آیة الله  سیستانی: برای محرم جایز نیست   
را ببندد و همچنین جایز نیست  آن  که دکمه  را داشته باشد بپوشد در صورتی 
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بـا 1 [[[  کـه  پیراهن هایـی  مثـل  اسـت  دوختـه  بـه  شـبیه  کـه  چیزهایـی   - م   

چـرخ یـا بـا دسـت می بافنـد یـا چیزهایـی را کـه بـا نمـد بـه شـکل بالاپـوش 

می مالنـد مثـل کلیجـه و پسـتک و کاه و غیـر آن جایـز نیسـت پوشـیدن 

م 346( محشـی،  )مناسـک  آنهـا.))) 

کـم باشـد، مثـل 1 [[[   م - احـوط اجتنـاب از مطلـق دوختـه اسـت هـر چنـد 

جامه ای بپوشد که یقه و آستین داشته باشد و سر را از یقه و دست ها را از آستین 
ستر  در  که  را  آنچه  و  شلواری  زیر  و  شلوار  نیست  جایز  همچنین  و  بیاورد  بیرون 
که در این صورت پوشیدن  عورتین مانند آنها باشد مگر اینکه ازار نداشته باشد 
آن جایز است، و بنا بر احتیاط واجب باید از پوشیدن لباس های متعارف مانند 
کت و پیراهن عربی بپرهیزد، هر چند دکمه آنها را نبندد یا  پیراهن و قبا و لبّاده و 

دست از آستین و سر از یقه آنها بیرون نیاورد. 

شبیه  بلکه  دوخته  جامه  هر  از  اجتناب  احوط  خویى:  الله  آیة  تبریزى،  الله  آیة   .1
دوخته است؛ مانند نمدی که چوپانان آن را می پوشند.

که با بستن دکمه های آن به   ، آیة الله خامنه اى: و همچنین لباس های دکمه دار  
صورت پیراهن و مانند آن درمی آید گرچه مخیط نباشد، پوشیدن آن برای مردان 

حرام است.

آیة الله زنجانی: به ذیل مسئله قبل مراجعه شود.  

که به شکل پیراهن یا  آیة الله سبحانی: بنا بر احتیاط از چیزهای بافتنی یا آنچه   

ک دوخته و  شلوار درآید نیز پرهیز کنند ولی همراه داشتن همیان و کیف پول و سا
قمقمه آب و کیسه هایی که برای حفاظت از دمپایی و وسایل زائر است و امثال اینها 

مانند گهواره های کوچکی که برای بچه ها روی دست می گیرند، اشکال ندارد.

که لباس  گفته شد  آیة الله سیستانی: فرقی نیست در آنچه در ذیل مسئله قبل  	
دوخته باشد یا بافتنی یا نمد مالی یا غیر آن.

که قطعات آن را به هم می چسبانند. آیة الله مکارم: همچنین لباس هایی   
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م 347( محشـی،  )مناسـک  کاه.)))  شـب  و  دوختـه  کمربنـد 

1. آیة الله تبریزى: پوشیدن شب کلاه جایز نیست و کمربند مانعی ندارد.

کمر می بندند و  که در آن پول می گذارند و به  کمربند و هَمیان  آیة الله خامنه اى:   
گرچه دوخته باشد اشکال  که لباس محسوب نمی شود ا بند ساعت و امثال اینها 
یا لباس های ممنوع  بر روی فرش دوخته  ندارد. همچنین نشستن و خوابیدن 
کردن مانعی ندارد. همین طور انداختن پتو و  یا به عنوان روانداز از آنها استفاده 
امثال آن بر روی دوش هرچند حاشیه آن دوخته باشد اشکال ندارد. و نیز دوختن 

حاشیه پارچه احرام بلامانع است.
آیة الله خویى: احوط اجتناب از مطلق جامه دوخته و شبیه دوخته است ولی   

انداختن پتوی حاشیه دار که طرفین آن را با نخ دوخته اند مانع ندارد.

کمربند و  کلاه و هرچه سر را می پوشاند و بستن  گذاشتن  آیة الله زنجانی: به سر   
همیان و مانند آن جایز نیست مگر در صورت لزوم، و محرمی که برای حفظ پول یا 
نگاه داشتن لنگ احرامش باید از همیان یا کمربند استفاده کند می تواند کمربند 

کفاره هم ندارد. یا همیان ببندد، هرچند دوخته باشد و 

که پهن  کمربند در صورتی  آیة الله سبحانی: پوشیدن شب کلاه جایز نیست اما   
نباشد و پوشش حساب نشود اشکال ندارد.

که معیار لباس، دوخته نیست، بلکه انواع خاصی  آیة الله سیستانی: معلوم شد   
از لباس حرام است و به احتیاط واجب لباس های متعارف هم حرام است و اما 
گرچه  گر دوخته باشد اشکال ندارد،  کمربند و بند ساعت و دمپایی و امثال آن ا
گر حاشیه لباس احرام دوخته باشد  کمربند مکروه است و همچنین اشکال ندارد ا

یا بر آن مارکی باشد که دوخته باشند.
برای محرم جایز است،  این اشیاء  از  آیة الله گلپایگانی: استفاده  آیة الله صافی،   
هرچند دوخته باشد: الف( همیان و کمربند که برای حفظ پول به کمر می بندند. 

که تمام روی پا را نپوشاند. ب( فتق بند. ج( کفشی 
کفاره مخصوص به پوشیدن لباس دوخته؛  آیة الله فاضل: ظاهراً حرمت و ثبوت   
مانند پیراهن، قبا، شلوار و سایر لباس های متعارف است. اما پوشیدن و استفاده 
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  م - همیانـی را کـه در آن پـول می گذارنـد اشـکال نـدارد به کمر ببندد))) 1 [[[ 

هرچنـد دوختـه باشـد، و بهتـر آن اسـت کـه قسـمی کند که بی گره باشـد. 

)مناسـک محشـی، م 348(

گـر دوختـه باشـد بـرای ضـرورت جایـز اسـت ببنـدد، لکـن 1 [[[   م - فتق بنـد ا

کفـاره بدهـد.))) )مناسـک محشـی، م 349( کـه  احتیـاط آن اسـت 

کـرد جایـز اسـت بپوشـد، ولـی 1 [[[  گـر بـه لبـاس دوختـه احتیـاج پیـدا   م - ا

م 350( محشـی،  )مناسـک  بدهـد.)))  بایـد  کفـاره 

از دمپایی و کفش دوخته که تمام روی پا را نپوشاند و کمربند و همیان و فتق بند 
گفته نمی شود  که به آن لباس  کوچک دوخته دیگر  و بند ساعت و سایر اشیای 
کفاره هم ندارد. و از این، حکمِ  و همچنین حمل قمقمه دوخته اشکال ندارد و 

مسئله بعد نیز روشن می شود.
آیة الله مکارم: بستن کمربند هرچند دوخته باشد، مانعی ندارد.  

1. آیة الله زنجانی: به ذیل مسئله قبل مراجعه شود.

کفاره هم ندارد. 2. آیة الله تبریزى: 
آیة الله خامنه اى: به ذیل مسئله 114 مراجعه شود.  

کفاره هم ندارد. آیات عظام زنجانی، سیستانی، مکارم: ضرورت لازم نیست و   
کفاره دارد. آیة الله سبحانی: در صورت دوخته بودن   

کفاره بدهد. که  آیة الله صافی، آیة الله فاضل: اولی این است   

3. آیة الله بهجت: الّا در صورتی که إزار نداشته و شلوار بپوشد که در وجوب فدیه تامّل است.
آیات عظام تبریزى، خامنه اى، خویى، سیستانی: بنا بر احتیاط واجب باید یک   

گوسفند بدهد.
گر لنگ ندارد جایز است شلوار بپوشد و کفاره هم ندارد؛ و در غیر  آیة الله زنجانی: ا  
کفاره  گفته خواهد شد،  که در ذیل مسئله 121  لباس هایی  این مورد، پوشیدن 

دارد، هرچند مضطر باشد.
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نـزدن 1 [[[  گـره  ولـی احتیـاط در  را  احـرام  لبـاس  گـره زدن   م - جایـز اسـت 

گـره نزننـد.)))  گـردن  کـه لنـگ را بـه  اسـت، و احتیـاط واجـب آن اسـت 

م351( محشـی،  )مناسـک 

 م - جایـز اسـت کـه لبـاس احـرام را بـا سـوزن یـا چیـز دیگـر بعضـی را بـه 1 [[[ 

م 352( محشـی،  )مناسـک  اسـت.)))  تـرک  در  احتیـاط  گرچـه  کنـد  وصـل  بعضـی 

 م - از برای زن ها جایز اسـت لباس دوخته هرقدر می خواهند بپوشـند 1 [[[ 

و  »قفازیـن«  پوشـیدن  آنهـا  بـرای  از  نیسـت  جایـز  بلـی  نـدارد،  کفـاره  و 

دسـت  و  می گذاشـتند  پنبـه  آن  در  عـرب  زن هـای  کـه  بـوده  چیـزی  آن 

م 353( محشـی،  )مناسـک  سـرما.)))  از  حفـظ  بـرای  می کردنـد 

 م - کفاره پوشیدن لباس دوخته، یک گوسفند است.))) )مناسک محشی، م 354(1 [[[ 

گردن جایز است. آیة الله جوادى: گره زدن لباس احرام به غیر    .1

نظر سایر آیات عظام در ذیل مسئله 75 گذشت.  

2. نظر آیات عظام در ذیل مسئله 75 گذشت.

3. آیات عظام تبریزى، زنجانی، سیستانی، مکارم: منظور از قفازین هر نوع دستکش است.

آیة الله خامنه اى: پوشیدن دستکش برای زنان جایز نیست. 	

آیة الله سبحانی: هر نوع دستکش خواه برای حفظ از سرما یا آفتاب یا حجاب و   
کار در حال احرام باشد برای  یا زینت و یا مقاصد دیگری مثل رعایت بهداشت در 

کفاره ندارد. گر پوشید  زنان جایز نیست ولی ا

آیة الله صافی، آیة الله فاضل: بلکه بنا بر احتیاط واجب پوشیدن هرگونه دستکش   
بر زن ها جایز نیست.

گر مرد محرم پیراهن یا شلوار یا قبا و زیرپوش و مانند آن که عرض  4. آیة الله زنجانی: ا
بدن را می پوشاند بپوشد یا جوراب به پا کند یا عمامه و کلاه و دستار بر سر بگذارد 
دستکش  گر  ا محرم  زن  و  نباشد.  دوخته  هرچند  کند؛  قربانی  گوسفند  یک  باید 
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گـر محـرم چنـد قسـم لبـاس دوختـه بپوشـد مثل پیراهـن و قبا و عبا 1 [[[   م - ا

گر آنها  بـرای هریـک بایـد کفـاره))) بدهـد و احتیاط واجب آن اسـت کـه ا

کفـاره بدهـد.)))  بـرای هریـک  بـاز  و یـک دفعـه پوشـید  کـرد  تـوی هـم  را 

م 355( محشـی،  )مناسـک 

ساقط 1 [[[  کفاره  پوشید  متعدد  لباس های  اضطرار  ی  رو از  گر  ا  - م   

نمی شود.))) )مناسک محشی، م 356(

و  کند  قربانی  گوسفند  یک  باید  بپوشد  آن  مانند  و  پوشیه  و  نقاب  یا  کند  دست 
کفاره ندارد. پوشاندن سر و صورت با چیزهای غیر پوششی مانند بار و حنا 

1. آیة الله خویى: متعرض این مسئله نشده اند.

جنس  پوشیدن  برای  گر  ا که  است  آن  ظاهر  گلپایگانی:  الله  آیة  صافی،  الله  آیة   
کافی است. کفاره بدهد  دوخته یک 

کفاره است به تعدد صنف ها مطلقاً، چه علی  الترتیب  2. آیة الله بهجت: ظاهر تعدد 
بپوشد و چه در یک دفعه بپوشد.

گفته  که در ذیل مسئله قبل  گر محرم چند عدد از لباس هایی  آیة الله زنجانی: ا  
شد را پوشید چنانچه همه از یک نوع باشند - مانند دو پیراهن یا دو پوشیه - 
گر از چند نوع باشد - مانند یک پیراهن و یک  کفاره واجب می شود و ا تنها یک 
گر اختلاف نوع آنها از قبیل پیراهن و  کفاره بدهد؛ به خصوص ا شلوار - باید چند 

کلاه یا پوشیه و دستکش باشد.

گر نوع این لباس ها مختلف باشد، به تعداد هر  آیة الله سیستانی: در این صورت ا  
گر نوع لباس ها یکی باشد، بنا بر احتیاط به تعداد هر  کفاره بدهد و ا لباس باید 

کفاره بدهد. لباس باید 

3. آیة الله تبریزى: بنا بر احتیاط در صورت اضطرار به پوشیدن لباس هم کفاره دارد.

آیة الله خامنه اى: بنا بر احتیاط واجب در صورت اضطرار به پوشیدن لباس هم   
کفاره بدهد.  باید 
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گر یک قسم لباس بپوشد مثل پیراهن و کفاره بدهد و باز پیراهن 1 [[[   م - ا

دیگـر بپوشـد یـا آن را کـه پوشـیده بکند و باز بپوشـد باید بـرای دفعه دیگر 

نیـز کفـاره بدهد.))) )مناسـک محشـی، م 357(

گـر چنـد لبـاس از یـک نـوع بپوشـد 1 [[[  کـه ا  م - احتیـاط واجـب آن اسـت 

مجالـس  در  یـا  واحـد  مجلـس  در  چـه  پیراهـن  چنـد  یـا  قبـا  چنـد  مثـل 

م 358( محشـی،  )مناسـک  بدهـد.)))  کفـاره  یـک  هـر  بـرای  عدیـده 

آیة الله خویى، آیة الله سیستانی: بنا بر احتیاط.   

را مقلوب  کت  پالتو و  بر احتیاط در صورت ضرورت قبا و  بنا  آیة الله سبحانی: و   
کند)پشت و رو( و بر دوش خود انداخته و دست در آستین آن نکند.

آیة الله مکارم: مگر اینکه موجب عسر و حرج شود.  

1. آیة الله خویى: متعرض این مسئله نشده  اند.

کند. گر یک دفعه پوشیدن صدق  2. آیة الله بهجت: ا
آیة الله تبریزى: در صورتی که چند لباس بپوشد ولو از یک نوع باشد، باید به تعداد   

کفاره بدهد. آنها 
که... آیة الله زنجانی: احتیاط مستحب آن است   

آیة الله خویى: متعرض این مسئله نشده  اند.  

گر مرد محرم چند لباس دوخته را در یک مجلس و یک زمان  آیة الله سبحانی: ا  
گر چند لباس دوخته را در دو مجلس یا بیشتر  کفاره دارد ولی ا با هم بپوشد یک 

کفاره آن متعدد خواهد بود. بپوشد 

آیة الله فاضل: چنانچه چند لباس از یک نوع را یک دفعه )یعنی پشت سر هم و   
کفاره واجب می شود. بدون فاصله( بپوشد، فقط یک 

در  و  کفاره  احرام عمره، یک  در  برای پوشیدن جنس دوخته  گلپایگانی:  آیة الله   
کافی است. کفاره  احرام حج نیز یک 

آیة الله مکارم: مگر اینکه موجب عسر و حرج شود.  
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هفتم - سرمه کشیدن.

ینـت 1 [[[  ز آن  در  کـه  سـیاهی  بـه  سرمه کشـیدن  نیسـت  جایـز   - م   

اجتنـاب  واجـب  احتیـاط  و  نکنـد)))،  ینـت  ز قصـد  هرچنـد  باشـد 
بـوی  گـر  ا بلکـه  باشـد)))،  ینـت  ز آن  در  کـه  اسـت  سـرمه  مطلـق   از 

گر سرمه سیاه بکشد و قصد زینت نداشته باشد بلکه برای علاج  1. آیة الله بهجت: ا
مرض باشد اشکال ندارد.

کردن حرام است قطعاً.  آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: سرمه سیاه به قصد زینت   
کفاره بدهد و از سرمه سیاه بدون قصد زینت و غیر  گوسفند  و بنا بر احتیاط یک 
بر  بنا  و  خویى:  الله  آیة  کند.   اجتناب  واجب  احتیاط  بر  بنا  زینت  قصد  با  سیاه 
احتیاط مستحب، کفاره هم دارد ولی سرمه غیر سیاه بدون قصد زینت مانع ندارد 

کفاره نیز ندارد. و 
زینت  که  سرمه ای  هر  و  معطر  سرمه  و  سیاه  سرمه  کشیدن  زنجانی:  الله  آیة   
در  لکن  باشد؛  نداشته  زینت  قصد  هرچند  است،  حرام  محرم  بر  شود  محسوب 
صورت لزوم مانند مواردی که معالجه، متوقف بر سرمه کشیدن باشد جایز است.
گر به قصد  که زینت حساب شود، ا آیة الله سیستانی: سرمه سیاه و هر سرمه ای   
اما  و  ترک است  احتیاط واجب در  نباشد  زینت  به قصد  گر  ا و  باشد حرام  زینت 
گر به قصد زینت نباشد جایز  که نه سیاه باشد و نه زینت شمرده شود، ا سرمه ای 
گر به قصد زینت باشد احتیاط واجب در ترک است، بلی در هر صورت برای  ا و 

معالجه در حال اضطرار اشکال ندارد.
ک در حرمت زینت و  آیة الله مکارم: فرقی بین سرمه سیاه و غیر سیاه نیست، ملا  

عدم زینت است.

گر به قصد زینت باشد یا بوی  2. آیة الله بهجت: احوط اجتناب از مطلق سرمه است، ا
خوش در آن باشد.

گر زینت محسوب شود، بر محرم جایز نیست،  کشیدن ا آیة الله خامنه اى: سرمه  	
همچنین خط کشیدن به دور چشم ها که زنان انجام می دهند، جایز نمی باشد و 

در این مورد تفاوتی میان رنگ سیاه و دیگر رنگ ها وجود ندارد.
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خوش))) داشته باشد بنابر اقوی حرام است. )مناسک محشی،م 359(

 م - حـرام بـودن سـرمه کشـیدن، بـه زن اختصـاص نـدارد و بـرای مـرد نیـز 1 [[[ 

حـرام اسـت. )مناسـک محشـی، م 360(

گـر در سـرمه بـوی خـوش 1 [[[   م - در سـرمه کشـیدن کفـاره نیسـت)))، لکـن ا

باشـد))) احتیـاط در کفـاره دادن اسـت. )مناسـک محشـی، م 361(

کشـیدن مانعـی 1 [[[    م - در صورتی کـه احتیـاج داشـته باشـد))) بـه سـرمه 

م 362( محشـی،  )مناسـک  نـدارد. 

جنبه  آن  در  که  سرمه  مطلق  از  که  است  آن  واجب  احتیاط  سبحانی:  الله  آیة   
هرچند  باشد،  داشته  خوشبویی  ماده  سرمه  گر  ا و  کند  اجتناب  هست،  زیبایی 

برای زیبایی نباشد حرام است.

1. نظر آیات عظام در قسم پنجم از محرمات احرام )استعمال عطریات( گذشت.

گوسفند  گر سرمه سیاه را به قصد زینت بکشد بنا بر احتیاط یک  2. آیة الله تبریزى: ا
که به قصد زینت  که به قصد زینت نباشد یا سرمه ای  کفاره دارد و در سرمه سیاه 

کفاره دادن است. می کشد ولی سیاه نیست احتیاط استحبابی در 

کفاره دهد. آیة الله خویى: بنا بر احتیاط باید گوسفند   

آیة الله زنجانی، آیة الله سیستانی: بنا بر احتیاط مستحب یک گوسفند کفاره بدهد.  

کفاره دارد. آیة الله سبحانی:    .3

کشیدن قابل استشمام باشد،  گر بوی خوش آن در لحظه سرمه  آیة الله فاضل: ا  
کفاره دادن است، ولی چنانچه بوی خوش از آن استشمام نشود، احتیاط  اقوی 

کفاره دادن است. مستحب در 
گر عمداً باشد. آیة الله مکارم: یک گوسفند ا  

نظر سایر آیات عظام در قسم پنجم از محرمات احرام)استعمال عطریات( مسئله 102 
به بعد گذشت.

4. آیة الله سبحانی: و چیزی جایگزین آن نباشد. 
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 آینه.))) هشتم - نگاه کردن در

 م - در این حکم فرقی بین زن و مرد نیست. )مناسک محشی، م 363(1 [[[ 

آن 1 [[[  در  کـه عکـس  داده شـده  بـه اجسـام صـاف صیقـل  کـردن  نـگاه   م - 

کـردن در آب صـاف اشـکال نـدارد.))) )مناسـک محشـی، م 364( پیداسـت و نـگاه 

تزیّن  که صدق  از قبیل مرض نباشد،  که برای عذری،  آیة الله بهجت: در صورتی   .1
نمی کند.

آینه جهت زینت بر مُحرم  کردن در  خویى، سیستانی: نگاه  آیات عظام تبریزى،   
حرام است.

آیة الله جوادى: نگاه کردن در آینه با قصد زینت، بر محرم حرام است و بدون قصد   
زینت جایز است.

کردن در آینه بدون قصد زینت؛ مانند راننده و امثال آن،  آیة الله خامنه اى: نگاه   
اشکال ندارد. 

آیة الله زنجانی: نگاه کردن در آینه و همچنین در دیگر اجسامی که عکس محرم در آنها   
گر برای آرایش یا در معرض آرایش باشد حرام است؛ اما نگاه کردنی که هیچ  پیداست ا

ارتباطی با آرایش ندارد مانند نگاه کردن راننده برای دیدن اطراف، اشکال ندارد.

را  تا چهره خود  کند  نگاه  آینه  انسان در  که  این است  آیة الله سبحانی: مقصود  	
گر برای رفع خون از بینی و صورت می نگرد و  ببیند و یا خود را بیاراید ولی مثلاً ا

گاهی از پشت سر به آینه می نگرد اشکالی ندارد. گر راننده برای آ همچنین ا

که برای تزیین خود و اصلاح سر و وضع خود باشد. آیة الله مکارم: در صورتی   

2. آیة الله خامنه اى: نگاه کردن در آب صاف یا در اجسام صیقلی که تصاویر در آن دیده 
گر برای زینت باشد، جایز نیست. می شود نیز همانند نگریستن در آینه است، ا

آیة الله زنجانی: مگر به منظور آرایش یا در معرض آرایش باشد.  

گر به قصد آرایش باشد حرام است. آیة الله سبحانی: ا  
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ینـت 1 [[[  گـر ز ینـت نباشـد))) اشـکال نـدارد، ولـی ا گـر ز  م - عینـک زدن ا

م 365( محشـی،  )مناسـک  نیسـت.)))  جایـز  شـود)))  محسـوب 

 م - در نظـر کـردن بـه آینـه کفـاره نیسـت لکـن مسـتحب اسـت کـه بعـد 1 [[[ 

کـردن لبیـک بگویـد.))) )مناسـک محشـی، م 366( از نـگاه 

کن اسـت آینـه باشـد و بداند که گاهی چشـم 1 [[[  گـر در اطاقـی کـه سـا  م - ا

او سـهواً بـه آینـه می افتـد اشـکال ندارد، لکـن احتیاط آن اسـت))) که آن 

که خاصیت آینه را داشته باشند حکم  آیة الله سیستانی: اجسام صیقلی دیگری   
آینه را دارند.

آیة الله مکارم: هرگاه برای تزیین و اصلاح خود باشد اشکال دارد.  

گر به قصد زینت نباشد بنا بر اقوی عیبی ندارد. 1. آیة الله بهجت: ا

کند. 2. آیة الله فاضل: و به قصد زینت استفاده 

زینت  عرفاً  که  است  چیزی  هر  از  اجتناب  واجب  احتیاط  خامنه اى:  الله  آیة   .3
محسوب می شود.

که عینک زدن عرفاً زینت باشد، احوط پرهیز از آن  آیة الله سیستانی: در صورتی   
است.

کفاره اش بنا بر احتیاط استحبابی یک گوسفند است.  4. آیة الله تبریزى: 

آیة الله خامنه اى: احتیاط واجب است.  

کفاره اش بنا بر احتیاط یک گوسفند است.  آیة الله خویى:   

کند، باید لبیک بگوید؛  کسی عمداً برای زینت به آینه نگاه  گر  آیة الله سبحانی: ا  
کند. ولی جاهل و ناسی و مانند این دو لازم نیست تلبیه را تکرار 

کفاره اش استغفار است. آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی:   

5. آیة الله خامنه اى: اما بهتر آن است.

آیة الله سبحانی: و برای جلوگیری از احتمال حرام پارچه ای روی آن بیاندازد.  
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ی آن بینـدازد. )مناسـک محشـی، م 367( را بـردارد یـا چیـزی رو

ینـت 1 [[[  ز بـرای  گرچـه  ا نکنـد  نـگاه  آینـه  بـه  کـه  اسـت  آن  احتیـاط   - م   

م 368( محشـی،  )مناسـک  نباشـد.))) 
 گیوه و جوراب و هرچه تمام روى پا را مى گیرد.))) نهم - پوشیدن چکمه و

آینه  به  نگاه  مکارم:  سیستانی،  خویى،  خامنه اى،  تبریزى،  بهجت،  عظام  آیات   .1
بدون قصد زینت اشکال ندارد.

آیة الله زنجانی، آیة الله جوادى: به ذیل قبل از مسئله 130 مراجعه شود.  
آیة الله سبحانی: مقصود از حرمت این است که در آینه نگاه نکند تا چهره خود را   

ببیند و یا خود را بیاراید.
قصد  به  چه  نیست،  جایز  مطلقاً  آینه  در  نظر  گلپایگانی:  الله  آیة  صافی،  الله  آیة   

زینت باشد و چه نباشد.

2. آیة الله بهجت: و مانند چکمه و جوراب است بلکه مطلقاً با صدق لبس و پوشیدن 
علی الأحوط.

که تمام پشت پا را بپوشاند. آیة الله تبریزى: احوط نپوشیدن هر چیزی است   

آیة الله جوادى: ولی پوشیدن کفش بنددار که تمام روی پا را نگیرد، در حال احرام   
مانعی ندارد.

آیة الله خامنه اى: مرد محرم نباید چکمه و جوراب بپوشد و احتیاط واجب آن است   
که از پوشیدن هر چیزی که تمام روی پا را می پوشاند مانند کفش و گیوه و امثال آن 

گر لباس احرام یا پتو و امثال آن را روی پا بیندازد اشکال ندارد. اجتناب کند. لکن ا

که تمام روی پا را می پوشاند و نیز هر  کفش و هرگونه پاپوشی  آیة الله زنجانی: و   
پوشیده  ولی  است.  حرام  محرم  مرد  بر  می پوشاند  را  پا  پشت  تمام  که  پاپوشی 

که روی خود می اندازد اشکال ندارد. شدن پا با حوله احرام یا پتویی 
آیة الله سبحانی: و به بدن می چسبد.  

که  چیزی  پوشیدن  از  که  است  آن  احتیاط  و  گلپایگانی:  الله  آیة  صافی،  الله  آیة   
کند ولی بند نعلین اشکال ندارد. قسمتی از روی پا را هم بپوشاند نیز خودداری 
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نـدارد.))) 1 [[[  بـرای زن مانـع  و  بـه مـردان دارد  ایـن حکـم اختصـاص   م - 

محشـی،   م 369( )مناسـک 

کـه روی پـا را می گیـرد 1 [[[  گـر مـرد محتـاج شـود))) بـه پوشـیدن چیـزی   م - ا

کـه روی آن را شـکاف دهـد.))) )مناسـک محشـی،   م 370( احتیـاط واجـب آن اسـت 

)مناسـک 1 [[[  نیسـت.)))  کفـاره  می گیـرد  را  پـا  ی  رو آنچـه  پوشـیدن  در   - م   

محشـی،   م 371(

دهم - فسوق است.

دادن 1 [[[  فحـش  بلکـه  نـدارد)))  گفتـن  بـه دروغ  اختصـاص  فسـوق   - م   

کنند. که زنان نیز آن را مراعات  1. آیة الله خامنه اى: اما احتیاط مستحب آن است 

2. آیات عظام زنجانی، سبحانی، سیستانی: بلکه مضطر شود.

3. آیة الله بهجت، آیة الله مکارم: احتیاط مستحب این است.
آیة الله خویى، آیة الله فاضل: احتیاط مستحب.   

آیة الله سبحانی: و حالت یکپارچگی آن را از بین ببرد.  

کفاره گوسفند است. 4. آیات عظام تبریزى، خویى، فاضل: احوط ثبوت 
که یک  آن است  آیة الله خامنه اى: احتیاط مستحب در مورد خصوص جوراب   

کند. کفاره قربانی  گوسفند به عنوان 
گوسفند است و پوشیدن چکمه و  کفاره پوشیدن جوراب، یک  آیة الله زنجانی:   

کفاره ندارد.  کفش، 
کند. آیة الله سبحانی: مستحب است یک گوسفند قربانی   

کفاره ای واجب نیست، ولی بنا  آیة الله سیستانی: در پوشیدن چکمه و مانند آن   
کفاره بدهد. گر عمداً جوراب و مانند آن را بپوشد باید یک گوسفند  بر احتیاط، ا

که روی پا را می گیرد یک گوسفند است. کفاره پوشیدن آنچه  آیة الله نورى:   

گفتن و دشنام دادن و مفاخرت است به  5. آیة الله بهجت: اظهر مقید بودن دروغ 
آنکه بر غیر مُحرم حرام باشند. 
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کفـاره  بـرای فسـوق  از  و  اسـت،  نیـز فسـوق  کـردن  بـه دیگـران  و فخـر))) 

نیسـت، فقـط بایـد اسـتغفار کنـد، و مسـتحب اسـت چیزی کفـاره بدهد 

کنـد بهتـر اسـت. )مناسـک محشـی، م 372( گاو ذبـح  گـر  و ا

یازدهم - جدال است و آن گفتن »لا والله « و »بلی والله « است.

 م - گفتـن کلمـه »لا« و کلمـه »بلـی« و در سـایر لغـات مـرادف آن مثـل 1 [[[ 

مقـام  در  خـوردن  قَسَـم  بلکـه  نـدارد،  جـدال  در  دخالتـی  ی«  »آر و  »نـه« 

م 373( محشـی،  )مناسـک  اسـت.)))  جـدال   ، غیـر ردّ  یـا  مطلـب  اثبـات 

آیة الله سبحانی: مقصود از آن سه چیز است: دروغ گفتن، دشنام دادن، فخرفروشی   
، لذا اینکه دیده شده گاهی به زبان جدّ یا شوخی، انسانی، مردم شهری یا  بر یکدیگر
قبیله ای و یا ایل و عشیره ای و یا لهجه ای را با تمسخر یاد می کنند و یا بر آنها مفاخره 

می کنند این عمل فی نفسه حرام و در حال احرام حرمتش مؤکد است.

گر برای اثبات فضیلت و برتری برای خود  کردن بر دیگران، ا آیة الله تبریزى: فخر   .1
که توهین دیگری را در برداشته باشد، این عمل فی نفسه حرام است. باشد 

 } جَِّ
ْ
آیة الله خویى: مراد از فسوق در آیه مبارکه }فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِ ال  

، در صورتی  دروغ و دشنام است و فخر کردنِ حرام هم ملحق به فسوق است، فخر
که مستلزم اهانت به دیگران نباشد، حرام نیست.

گر مستلزم اهانت و تحقیر مؤمن باشد همیشه حرام  آیة الله سیستانی: فخر کردن ا  
گر چنین نباشد اشکالی ندارد حتی  است و در حال احرام حرمتش مؤکد است و ا

در حال احرام.
آیة الله فاضل: خواه موجب نقص دیگران باشد و یا نباشد.  

آیة الله مکارم: بنا بر احتیاط واجب فخرفروشی نیز از فسوق است.  

کلمه نیز قسم نخورد و  که به غیر این دو  2. آیة الله تبریزى: و احتیاط در این است 
که باشد. که مترادف آنهاست از هر لغتی  همچنین با الفاظی 

ظاهر فرمایش آیة الله خویى: این است که: کلمه »لا« و »بلی« دخالت در مطلب دارد.   
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یـا مـرادف آن مثـل »خـدا« در زبـان 1 [[[  گـر بـه لفـظ »الله« باشـد  قَسَـم ا  م - 

فارسـی جدال اسـت)))، و اما قَسَـم به غیر خدا به هر کس باشـد ملحق 

م 374( محشـی،  )مناسـک  نیسـت.  جـدال  بـه 

 م - احتیـاط واجـب الحـاق سـایر اسـماء الله  اسـت به لفـظ جاله، پس 1 [[[ 

کسـی قَسَـم بخـورد بـه رحمـان و رحیـم و خالـق سـماوات و ارض،  گـر  ا

جـدال  محسـوب می شـود بـه احتیـاط واجـب.))) )مناسـک محشـی، م 375(

آیة الله فاضل: در مرادف اشکال است و ظاهراً در جدال محرّم خصوص لفظ »لا«   
و »بلی« دخالت دارد.

کلمه »آری والله« و »بله والله« و »نه  گفتن  آیة الله گلپایگانی: بنا بر احتیاط لازم،   
والله« ملحق به آن است.

آیة الله مکارم: بنا بر احتیاط واجب در حال احرام از هر نوع مجادله و خصومت   
بپرهیزند، هرچند جمله های قسم در آن نباشد.

گر به لفظ  گر قسم به لفظ جلاله نباشد اظهر عدم الحاق است و ا 1. آیة الله بهجت: ا
جلاله باشد ظاهر تحقق حرام به مجرد آن است.

آیة الله خویى: بنا بر احتیاط واجب لفظ مرادف »الله« به هر  آیة الله خامنه اى،   
که باشد ملحق به جدال است. زبانی 

آیة الله فاضل: ظاهراً لفظ »الله« بدون »لا« و »بلی« جدال محرّم نیست و مرادف   
که باشد جدال محرّم نمی باشد. »الله« نیز به هر زبانی 

2. آیة الله بهجت: به مسئله قبلی مراجعه شود.

آیة الله زنجانی، آیة الله سیستانی: در جدال کافی است که قسم به خدای متعال   
باشد ولو به لفظ جلاله نباشد. 

آیة الله سبحانی: سایر اسماء الله به لفظ جلاله محلق می باشد.  

کلمه »لا« و یا »بلی« باشد در این صورت  که مشتمل بر  آیة الله فاضل: در صورتی  	
نیز احتیاط مستحب الحاق است.
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 م - در مقـام ضـرورت بـرای اثبـات حقـی یـا ابطـال باطلـی جایـز اسـت 1 [[[ 

قَسَـم بخـورد بـه جالـه و غیـر آن.))) )مناسـک محشـی، م 376(

کمتـر از سـه مرتبـه چیـزی بـر او 1 [[[  گـر در جـدال راسـتگو باشـد در   م - ا

نیسـت مگـر اسـتغفار)))، و در سـه مرتبـه))) کفـاره باید بدهـد، و کفاره آن 

م 377( محشـی،  )مناسـک  اسـت.)))  گوسـفند  یـک 

. کفاره ای نیست علی الاظهر 1. آیة الله بهجت: و در صورت جواز 
و  برای اظهار مودت  تبریزى، خویى، صافی، گلپایگانی: و همچنین  آیات عظام   

کرام مؤمن نیز جایز است. دوستی و ا
آیة الله زنجانی: بلکه قسم خوردن برای اظهار دوستی مؤمن یا تکریم او جایز است.  
بار قسم  اثبات مودت و دوستی، یکی دو  و  آیة الله سبحانی: و همچنین اظهار   
و  می شود  محسوب  جدال  شد  پی درپی  و  مکرر  گر  ا ولی  ندارد  اشکال  خوردن 

که در حال احرام اصلاً قسم نخورد. احتیاط مستحب آن است 
مستلزم  آن  ترک  که  موردی  جدال  حرمت  از  می شود  استثنا  سیستانی:  الله  آیة   

کند. ضرری بر مکلف باشد، مثلاً حق او را پایمال 

2. آیة الله سیستانی: به گفته بعضی از فقها جدال با قسم راست محقّق نمی شود مگر 
گرچه احتیاط ترک  گفته خالی از وجه نیست،  اینکه سه بار پی درپی باشد و این 

. آن است حتی یک بار

. 3. آیة الله خامنه اى: و در بیش از دو بار

گر سه مرتبه پی درپی باشد، و در حکم غیر صورت تتابع با عدم  4. آیة الله بهجت: ا
کاذب.  تخلل تکفیر تأمل است در صادق و 

گر بار دیگر سه  گوسفند و ا کفاره آن یک  آیة الله سبحانی: درکفاره در مرتبه سوم   
گر در مقام  گوسفند است ولی ا کفاره آن نیز یک  مرتبه یا بیشتر قسم راست بخورد 
جدال سوگند دروغ یاد کند در مرتبه نخست یک گوسفند و در مرتبه دوم یک گاو و 
گر کفاره آن را بپردازد برای مرتبه چهارم یک گوسفند  در مرتبه سوم یک شتر است و ا
است و برای مرتبه پنجم یک گاو است و برای مرتبه ششم دوباره شتر است و تمامی 
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گـر در جـدال دروغگـو باشـد احتیـاط واجـب آن اسـت کـه در یک 1 [[[   م - ا

مرتبـه یـک گوسـفند کفـاره بدهـد و در دو مرتبـه یـک گاو و در سـه مرتبـه 

یـک شـتر بلکـه خالـی از قـوت نیسـت.))) )مناسـک محشـی، م 378(

گر از روی فراموشی  موارد یاد شده در صورت علم به حکم شرعی و عمد است ولی ا
و یا جهل به مسئله قسم یاد کرد و جدال نمود چه دروغ و چه راست کفاره ندارد.

گر سه بار پی درپی باشد. آیة الله سیستانی: ا  

گاو  گوسفند و در دو مرتبه، بنا بر احتیاط یک  آیة الله بهجت: در یک مرتبه یک   .1
گاو و شتر خالی  کفاره بدهد، بلکه خالی از وجه نیست و در سه مرتبه تخییر میان 

از وجه نیست. 

آیات عظام تبریزى، خویى، سیستانی: در مرتبه اول یک گوسفند و در مرتبه دوم   
یک گوسفند دیگر )آیة الله تبریزى: در مرتبه دوم یک گوسفند دیگر بنا بر احتیاط( 

کفاره بدهد. گاو  و در مرتبه سوم یک 

گر سوگند دروغ یاد کند، در مرتبه اول و دوم باید یک گوسفند  آیة الله خامنه اى: ا  
گر بیش از  گوسفند بدهد، اما ا که در مرتبه دوم، دو  کفاره دهد، و احوط آن است 

کفاره بدهد.  گاو  کند، در مرتبه های بعد باید یک  دوبار چنین 

گر از روی عمد و علم به دروغ بودن مطلبی برای آن قسم بخورد،  آیة الله زنجانی: ا  
گر در دروغ بودن آن تردید داشته و بعد از قسم معلوم شد  کفاره آن یک شتر است و ا
که دروغ بوده کفاره آن در بار اول گوسفند و بار دوم گاو و بار سوم و بیشتر شتر یا گاو 

گر از دروغ بودن خبر غفلت داشته، کفاره جدال صادق، واجب می شود.  است و ا

آیة الله سبحانی: حکم آن در مسئله قبل گذشت.  

آیة الله فاضل: واجب است که در مرتبه اول گوسفند کفاره بدهد و احتیاط واجب   
گاو و در مرتبه سوم یک شتر کفاره بدهد و احتیاط  آن است که در مرتبه دوم یک 
کامل به آن تحقق پیدا می کند که در مرتبه دوم بین گوسفند و گاو و در مرتبه سوم 

گاو و شتر جمع نماید. بین 

آیة الله مکارم: این قول موافق احتیاط است.  
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گـر در جـدال بـه دروغ در دفعـه اول یـک گوسـفند کفـاره ذبـح کـرد 1 [[[   م - ا

یـک  آن  کفـاره  دروغ،  بـه  کنـد  جـدال  آن  از  بعـد  گـر  ا کـه  نیسـت  بعیـد 

م 379( محشـی،  )مناسـک   (((. گاو نـه  باشـد  گوسـفند 

گـر در جـدال بـه دروغ دو مرتبـه جـدال کـرد و یـک گاو ذبـح کـرد))) 1 [[[   م - ا

یـک  بـه دروغ، ظاهـراً  کـرد  مرتبـه دیگـر جـدال  یـک  بعـد  و  کفـاره،  بـرای 

گـر بعـد از ذبـح گاو دو مرتبـه دروغ گفـت و   گوسـفند کفـاره اسـت.))) و ا

گاو است. کفاره آن یک  1. آیة الله سبحانی: 

که  کفاره را داد و دوباره قَسَم دروغ خورد، باید به ترتیبی  گر  آیة الله سیستانی: و ا  
کفاره بدهد. گذشت 

ع و فروع بعدی نشده اند. آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: متعرض این فر  

گاو باشد. کفاره اش یک  آیة الله فاضل: بلکه بعید نیست   

آیة الله مکارم: بعید است.  

2. نظر آیات عظام در مسئله 145 گذشت.

کفاره  گوسفند  کرد و دو  گر بعد از اینکه دو مرتبه بر دروغ جدال  3. آیة الله تبریزى: ا
گوسفند  گر بعد از دادن دو  گوسفند باید بدهد و ا داد، برای مرتبه سوم فقط یک 
گر سه مرتبه یا بیشتر جدال  دو مرتبه دیگر جدال به دروغ کرد باید دو گوسفند و ا

کند. گاو باید ذبح  کرد یک  به دروغ 

آیة الله خویى: در جدال دروغ، بار اول یک گوسفند و بار دوم گوسفندی دیگر  	
کفاره در اثنا، تأثیری در حکم  گاو است و دادن  و بار سوم به بعد، هر بار یک 

ندارد.

گر پس از ذبح شتر دوباره به دروغ  کفاره آن یک شتر است و ا آیة الله سبحانی:   
کفاره در مسئله 144 گذشت. کفاره آن یک گوسفند است و احکام  کرد  جدال 

کفاره اش یک شتر باشد. آیة الله فاضل: بعید نیست   
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آن اسـت.))) )مناسـک محشـی، م 380( کفـاره  گاو  یـک  کـرد ظاهـراً  جـدال 

کـرد بیشـتر از سـه مرتبـه هرچنـد باشـد یـک 1 [[[  گـر بـه راسـت جـدال   م - ا

گوسـفند کفـاره اسـت مگـر آنکـه بعـد از سـه مرتبـه کفـاره بدهـد، در ایـن 

گر سـه مرتبه دیگر جدال کند به راسـت باید یک گوسـفند ذبح  صورت ا

م381( محشـی،  )مناسـک  کنـد.))) 

گـر بـه دروغ ده مرتبـه یـا بیشـتر جـدال کنـد کفـاره یـک شـتر اسـت 1 [[[   م - ا

یادتـر کفـاره را ذبـح کنـد کـه در  ظاهـراً)))، مگـر آنکـه پـس از سـه مرتبـه یـا ز

ایـن صـورت در دفعـه اول گوسـفند و در دفعـه دوم گاو و در دفعـه سـوم 

م 382( محشـی،  )مناسـک  اسـت.)))  شـتر 

کفاره اش دو شتر باشد. 1. آیة الله فاضل: بعید نیست 

آیة الله مکارم: مانند مسئله سابق است.  

2. آیة الله تبریزى: به مسئله قبلی مراجعه شود.

آیة الله خویى: در جدال راست از بار سوم به بعد هر بار یک گوسفند دارد و دادن   
کفاره در اثنا تأثیری در این حکم ندارد.

کفاره  گر بعد از سه بار یا بیشتر قسم راست خوردن پی درپی  آیة الله سیستانی: ا  
بدهد و یا سه بار پشت سر هم قسم بخورد و پس از فاصله دوباره سه بار یا بیشتر 

کفاره دیگر بدهد. پشت سر هم قسم بخورد، در این دو صورت باید یک 

کفاره محل اشکال است. آیة الله فاضل: ثبوت   

کفاره  گر برای برخی از جدال ها  گاو است و ا کفاره آن یک شتر یا  3. آیة الله زنجانی: 
کفاره دارد. داده، مازاد به نحو مستقل 

4. آیة الله بهجت: به ذیل مسئله 144 و 145 مراجعه شود. 

گاو  کفاره آن یک  کرد  آیة الله تبریزى: چنانچه به دروغ بیش از سه مرتبه جدال   
است مگر اینکه پس از مراتب سابق کفاره را ذبح کرده باشد که در این صورت باید 
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 بدن سـاکن مى شـوند، مثل شـپش و کَک)))  دوازدهم - کشـتن جانورانى که در
و کنـه کـه در بدن حیوان اسـت.)))

آنچه را که بعد از دادن کفاره محقق شده ملاحظه نماید چنانچه یک مرتبه جدال 
گر سه  کرد دو گوسفند و ا گر دو مرتبه جدال به دروغ  کرد یک گوسفند و ا به دروغ 

کفاره بدهد. گاو  مرتبه یا بیشتر بود باید یک 

گوسفندی دیگر و  گوسفند و بار دوم  آیة الله خویى: در جدال دروغ، بار اول یک  	
کفاره در اثنا، تأثیری در حکم ندارد. گاو است و دادن  بار سوم به بعد، هر بار یک 

گر کفاره  آیة الله سبحانی: برای هر جدال زاید بر سه مرتبه یک شتر واجب است و ا  
گاو و برای مرتبه  گوسفند و مرتبه پنجم یک  آن را بپردازد برای مرتبه چهارم یک 

ششم مجدداً یک شتر که حکم آن در مسئله 144 گذشت.

گاو  کفاره قسم دروغ در بار سوم و بعد از آن، هرچه باشد یک  آیة الله سیستانی:   
کفاره داد و دوباره قسم دروغ خورد یک گوسفند است و بار دوم نیز  گر  است ولی ا

گاو است.  گوسفند و سوم 

آیة الله فاضل: بعید نیست که برای هر جدال زاید بر سه مرتبه یک شتر واجب باشد.  

1. کیک یا کک: حشره ای است به اندازه شپش، بال ندارد و چون پاهای عقب او بلند 
گاهی  که با آن خون انسان را می مکد و  است به آسانی می جهد، خرطومی دارد 

باعث سرایت بیماری طاعون می شود. »فرهنگ عمید«.

2. آیة الله بهجت: بنا بر مشهور و موافق با احتیاط و در خصوص شپش حرمت قتل و 
القاء از جسد یا ثوب خالی از وجه نیست.

آیات عظام تبریزى، خویى، صافی، گلپایگانی: کشتن شپش و انداختن او از بدن برای   
که ضرری  کک احتیاط در نکشتن آنهاست، در صورتی  محرم جایز نیست، اما پشه و 

متوجه محرم نشود اما تا راندن آنها ظاهراً جایز است هرچند احوط ترک است.

آیة الله خامنه اى: بنا بر احتیاط واجب.   

آیة الله زنجانی: کشتن شپش، مطلقاً و کشتن پشه و کک و سایر جاندارانی که در   
که آزار نرسانند جایز نیست. کن می شوند، در صورتی  بدن سا
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 م - جایز نیست انداختن شپش و کک را از بدن.))) )مناسک محشی، م383(1 [[[ 

لیکـن 1 [[[  نباشـد  کفـاره  دادن  انتقـال  یـا  کُشـتن  در  کـه  نیسـت  بعیـد   م - 

م 386( محشـی،  )مناسـک  بدهـد.)))  صدقـه  طعـام  از  کـف  یـک  احتیـاط 

گر ضرر از آنها متوجه شخص نباشد احتیاط  آیة الله سیستانی: در مورد پشه و کک ا  
که آنها را نکشد و اما راندن آنها جایز است.  واجب این است 

ثابت  آن  بر  هم  شهرت  و  ندارد  دلیلی  شپش  غیر  القای  حرمت  بهجت:  الله  آیة   .1
کنه شتر خود، مورد احتیاط است. کنه خود یا  نیست، بلی دور انداختن 

آیة الله زنجانی: انداختن شپش از بدن یا لباس، جایز نیست و انداختن حشرات   
دیگر اشکالی ندارد.

آیة الله سیستانی: به احتیاط واجب انداختن شپش از بدن و لباس جایز نیست.  

آیة الله فاضل: در غیر شپش احتیاط واجب در نینداختن است.  

که شپش را از روی لباس و بدن  آیة الله گلپایگانی: بنا بر احتیاط واجب جایز نیست   
بیفکند اما راندن پشه و کک و مانند آنها ظاهراً جایز است هرچند احوط ترک آن است.

آیة الله مکارم: بنا بر احتیاط واجب در این مسئله و مسئله بعد.  

2. آیات عظام بهجت، تبریزى، خویى، نورى: بنا بر احتیاط واجب باید یک مشت از 
کفاره بدهد. طعام به فقیر 

کشتن آن هم یک  کفاره  کفاره انداختن شپش از بدن یا لباس و  آیة الله زنجانی:   
کفاره ندارد. مشت طعام است و سایر موارد کشتن و انداختن و انتقال حشرات، 

کن در بدن مثل شپش و یا تخم آن را که به  گر کسی جانوران سا آیة الله سبحانی: ا  
کفاره بدهد. گندم(  »رشک« معروف است بکشد مستحب است یک کف طعام )

آن  احتیاط مستحب  انداختن شپش،  یا  و  کشتن  آیة الله سیستانی: در صورت   
کفاره بدهد.  است که یک مشت از طعام 

آیة الله فاضل: این احتیاط در کشتن یا انداختن شپش ترک نشود.  

آیة الله مکارم: این احتیاط واجب است خواه عمداً باشد یا از روی خطا.  
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گـر بـرای اسـتحباب  ینـت و ا  بـه دسـت کـردن بـه جهـت ز سـیزدهم - انگشـتر
باشـد مانـع نـدارد.)))

ینت و نه برای استحباب مثل 1 [[[  گر انگشتر به دست کند نه برای ز  م - ا

آنکـه بـرای خاصیتـی به دسـت کند اشـکال ندارد. )مناسـک محشـی، م 387(

ینت نبندد بلکه 1 [[[   م - احتیـاط واجـب آن اسـت کـه محـرم »حنا« بـرای ز

ینـت باشـد ولـو قصد نکنـد احتیاط در ترک اسـت بلکه حرمت آن  گـر ز ا

در هر دو صورت خالی از وجه نیسـت.))) )مناسـک محشـی، م 388(

کردن انگشتر  که فرد محرم از به دست  1. آیة الله خامنه اى: احتیاط واجب آن است 
کند. گر زینت به شمار آید - اجتناب  - ا

که مشترک بین زن و مرد  آیة الله سبحانی: زینت نمودن دو قسم است: الف( قسمی  	
است؛ ب( مخصوص بانوان که در آینده می آید؛ در قسم اول مرد و زن باید از هر چیزی 
که زینت شمرده می شود اجتناب کنند خواه به قصد زینت باشد یا نباشد مثل انگشتر 
آن  یا ثواب  برای حرز  زینت ندارد مثلاً  انگشتری جنبه  گر  ا اما  یا حنا بستن  و  زینتی 

استفاده می شود اشکال ندارد.
جایز  واجب  احتیاط  به  زینت  برای  کردن  دست  به  انگشتر  سیستانی:  الله  آیة   

نیست ولی برای امر دیگری مانند استحباب و یا نگهداری آن اشکال ندارد.

آیة الله مکارم: انگشتر زینتی به هر قصد باشد حرام است.  

گر برای زینت باشد جواز آن مورد تأمل است.  2. آیة الله بهجت: حنا بستن ا

گفته  که زینت  آیات عظام تبریزى، خویى، زنجانی، مکارم: حنا بستن در صورتی   
شود بر محرم حرام است.

آیة الله خامنه اى: احتیاط واجب آن است که فرد محرم از استعمال حنا و رنگ مو -   
گر زینت به شمار آید - بلکه از هر کاری که زینت محسوب می شود اجتناب کند. ا

گر در عرف زینت حساب شود برای محرم حرام است  آیة الله سبحانی: استعمال حنا ا  
هرچند قصد زینت نکند لکن به شرط اینکه بعد از حنا بستن، اثر آن در محل باقی بماند.
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ینت باشـد یا نباشـد و 1 [[[  گـر قبـل از احـرام »حنـا« ببندد چه به قصد ز  م - ا

چـه اثـرش تـا زمـان احـرام بمانـد یـا نمانـد مانع نـدارد، ولی احتیـاط خوب 

اسـت.))) )مناسـک محشـی، م 389(

)مناسـک 1 [[[  نـدارد.)))  کفـاره  بسـتن  حنـا  و  کـردن  دسـت  بـه  انگشـتر   - م   

م390( محشـی، 

 است براى زن به جهت زینت.))) یور چهاردهم - پوشیدن ز

کنـد 1 [[[  تـرک  کـه  اسـت  آن  واجـب  احتیـاط  باشـد  ینـت  ز زیـور  گـر  ا  - م   

که  آیة الله سیستانی: احتیاط واجب برای زن و مرد محرم ترک هر چیزی است   
کردن داشته باشد چه نداشته باشد و از  عرفاً زینت شمرده شود چه قصد زینت 
که زینت  این قبیل است حنا مالیدن به روش معمول ولی استعمال آن به نحوی 

نباشد در موارد علاج و مانند آن اشکال ندارد.

آیة الله فاضل: حرمت محل اشکال است.  

که  است  آن  مستحب  احتیاط  بماند  احرام  زمان  تا  اثرش  گر  ا سبحانی:  الله  آیة   .1
کردن آن به  ک  کردن مو قبل از احرام ولی پا استفاده نکند و همچنین است رنگ 

هنگام احرام لازم نیست.

که اثرش تا حال احرام باقی می ماند بنا بر احتیاط باید  آیة الله صافی: در صورتی   
کند. خودداری 

که ترک شود. آیة الله گلپایگانی: بهتر آن است  	

گر قصدش ادامه زینت برای حال احرام باشد اشکال دارد. آیة الله مکارم: ا  

گوسفند  کفاره اش یک  آیة الله خویى: بنا بر احتیاط استحبابی  آیة الله تبریزى،   .2
است.

، اختصاص به بانوان ندارد. 3. آیة الله زنجانی: حرمت این امر

آیة الله سبحانی: زینت مانند پوشیدن دست بند و گردن بند و گوشواره و النگوی طلا و   
یا آرایش سر و صورت به شکلی که بین بانوان مرسوم است در حال احرام جایز نیست.
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قـوت  از  خالـی  آن  حرمـت  بلکـه  باشـد  نداشـته  تزییـن  قصـد  هرچنـد 

م391( محشـی،  نیست.))))مناسـک 

کـه عـادت داشـته بـه پوشـیدن آن قبـل از احـرام لازم 1 [[[   م - زیورهایـی را 

بیـاورد.))) )مناسـک محشـی، م 392( بیـرون  احـرام  بـرای  نیسـت 

آیات عظام بهجت، تبریزى، خویى، صافی، گلپایگانی: پوشیدن زیور برای زینت   .1
بر بانوان مُحرِم حرام است.

آیة الله زنجانی: پوشیدن هرگونه زیورآلات بر مرد محرم حرام است ولی به دست   
که به قصد زینت نباشد اشکال ندارد و در مورد بانوان  کردن انگشتر در صورتی 
گردن بند دارد. و این دو نیز در دو  گوشواره و  ، اختصاص به  حرمت پوشیدن زیور
مورد مستثنی است: الف( عادت به پوشیدن آنها داشته باشد؛ ب( هنگام احرام 
گر  در تن او باشد و پوشیدن سایر زیورآلات بر بانوان مکروه است؛ و در هر حال ا

زیوری را پوشید نباید آن را به مردان نشان دهد.

آیة الله سبحانی: مرد و زن محرم از هر چیزی که زینت شمرده می شود باید اجتناب   
کنند خواه به قصد زینت باشد یا نباشد و در خصوص زن محرم لباسش ساده و 
با توردوزی و  را  نباید چادر و پیراهن و مقنعه و جوراب خود  لذا  بی پیرایه باشد 
امثال آن به شکلی جلوه دهد که از سادگی و بی پیرایگی خارج شود و شکل زینت 
لباسشان  شکل  و  فرم  کشورها  و  اقوام  بعضی  میان  در  اینکه  مگر  بگیرد  خود  به 
به  خانم ها  بین  که  ابروهایی  و  نشود  حساب  توجه  قابل  زینت  و  باشد  این گونه 
صورت خالکوبی رایج شده در حال احرام و غیر احرام نباید نامحرم ببیند گرچه به 
صحت احرام ضرر نمی رساند و همچنین زن نباید در حال احرام سر و صورت خود 

را آرایش نماید.

گر به قصد زینت هم  گر زیور به قصد زینت باشد حرام است و ا آیة الله سیستانی: ا  
نباشد ولی عرفاً زینت حساب می شود احتیاط واجب در ترک است.

آیة الله فاضل: احتیاط مستحب.  

گر قصد زینت به آنها را نداشته باشد. 2. آیة الله فاضل: ا
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 م - زیورهایـی را کـه عـادت داشـته بـه پوشـیدن آن نبایـد بـه مـرد نشـان 1 [[[ 

دهـد حتـی بـه شـوهر خـود.))) )مناسـک محشـی، م 393(

 م - پوشیدن زیور حرام است ولی کفاره ندارد.))) )مناسک محشی، م 394(1 [[[ 

پانزدهم - روغن مالیدن است به بدن.)))

بـوی 1 [[[  گرچـه  ا روغـن اسـت  بـودن مالیـدن  اقـوی حـرام  بلکـه   م - احـوط 

م 395( محشـی،  )مناسـک  نباشـد.)))  آن  در  خـوش 

 م - جایز نیسـت روغنی که بوی خوش در آن اسـت اسـتعمال کند پیش 1 [[[ 

گـر اثـرش باقـی می ماند تا وقت احرام.))) )مناسـک محشـی، م 396(   از احـرام ا

کند.  1. آیة الله سبحانی: و باید آنها را از دید نامحرم و حتی شوهر خود حفظ 

که با او  آیة الله سیستانی: بنا بر احتیاط مستحب آنها را برای شوهرش و مردانی   
مَحرم اند ظاهر نسازد و نشان ندهد.

2. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: کفاره اش بنا بر احتیاط مستحب، یک گوسفند است.

3.  آیة الله زنجانی: روغن مالیدن به بدن خود.

گر  که بوی خوش دارد به بدن حرام است؛ ولی ا آیة الله جوادى: مالیدن روغنی    .4
برای اضطرار و نیاز باشد مانعی ندارد. چرب کردن بدن در حال احرام با روغنی که 

کفاره ندارد. بوی خوش ندارد جایز است و 

آیة الله خامنه اى: روغن مالیدن به بدن و مو برای فرد محرم جایز نیست، خواه با   
روغن هایی باشد که برای زینت استعمال می شود یا با غیر آن، و خواه معطر باشد 

یا نباشد.

5. نظر آیات عظام در قسم پنجم از محرمات احرام گذشت.

ارتکاب، تأخیر احرام با امکان، تا زمان  آیة الله بهجت: به نحو قطع و در صورت   
زوال رایحه لازم است. 

گر در آن عطر نباشد بلکه خودش خوشبو باشد اشکال ندارد. آیة الله سیستانی: ولی ا  
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ی اضطـرار و احتیـاج روغـن بمالـد عیبی ندارد.))) )مناسـک 1 [[[  گـر از رو   م - ا

م 397( محشـی، 

گر در آن بوی خوش مثل زعفران نباشد. 1 [[[   م - خوردن روغن مانع ندارد ا

)مناسـک محشی، م 398(

کفـاره نیسـت.))) 1 [[[  گـر در روغـن بـوی خـوش نباشـد در مالیـدن آن   م - ا

، مشکل برطرف شود نباید روغن  1. آیة الله زنجانی: ولی چنانچه با روغن غیر معطر
معطر بمالد.

آفتاب، و برطرف  کرم های مختلف، نرم کننده، ضد  از  آیة الله سبحانی: استفاده   
کننده دست و صورت در  کننده خشکی لب و ضد عرق سوز و به جهت تاول و نرم 
حال احرام به جهت مداوا و ضرورت جایز است به شرط آنکه بوی خوش نداشته 

کند.  گر برای او حرجی نباشد تحمل  باشد ولی بهتر است در حال احرام ا

آیة الله سیستانی: محرم می تواند روغنی که بوی خوشی ندارد برای مداوا استعمال کند و   

جایز است در حال ضرورت استعمال روغنی که خوشبو است یا بوی خوش در آن است.

یک  باشد،  عمد  و  علم  روی  از  که  صورتی  در  روغن مالی  کفاره  تبریزى:  الله  آیة   .2
گر از روی نادانی باشد،  گوسفند است، چه در روغن بوی خوش باشد یا نباشد و ا

کفاره اش اطعام یک فقیر است بنا بر احتیاط در هر دو مورد.

آیة الله خامنه اى: به ذیل مسئله بعد مراجعه شود.  

یک  باشد،  عمد  و  علم  روی  از  که  صورتی  در  روغن مالی  کفاره  خویى:  الله  آیة   
بر  بنا  است  فقیر  یک  اطعام  کفاره اش  باشد،  نادانی  روی  از  گر  ا و  است  گوسفند 

احتیاط در هر دو مورد.

که از روی علم و عمد باشد یک  کفاره مالیدن روغن در صورتی  آیة الله زنجانی:   
گر از روی نادانی باشد غذا دادن یک فقیر است، و فرقی بین  گوسفند است؛ و ا
روغن خوشبو و غیر آن و حالت اختیار و اضطرار نیست. و کفاره خوردن روغنی که 

در آن زعفران و مانند آن باشد یک گوسفند است.
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م 399( محشـی،  )مناسـک 

گرچه 1 [[[  گر در روغن بوی خوش باشـد کفاره آن یک گوسـفند اسـت ا  م - ا

ی اضطرار باشـد.))) )مناسـک محشی، م 400( از رو

 بدن خود یا غیر خود چه مُحرم باشد چه مُحِلّ. شانزدهم - ازاله مو است از

یـاد بلکـه ازالـه یک مو 1 [[[   م - در حرمـت ازالـه مـو فرقـی نیسـت میـان کـم و ز

نیـز حـرام اسـت.))) )مناسـک محشـی، م 401(

آیة الله سبحانی: احتیاط مستحب یک گوسفند است.  

آیة الله مکارم: احتیاطاً یک گوسفند است.  

روی  از  گرچه  ا است،  گوسفند  یک  بدن،  به  روغن  مالیدن  کفاره  نورى:  الله  آیة   
اضطرار باشد.

صورت  در  حتی  است  گوسفند  یک  کفاره اش  تبریزى:  الله  آیة  بهجت،  الله  آیة   .1
ضرورت، علی الأحوط.

آیة الله خامنه اى: بنا بر احتیاط، کفاره مالیدن روغن خوشبو به بدن، یک گوسفند   
گرچه بعید  کردن یک فقیر است، ا است، و در مورد روغن های غیر خوشبو، سیر 

نیست در هر دو مورد واجب نباشد.

آیة الله زنجانی: به ذیل مسئله قبل مراجعه شود.  

گاهی و از روی عمد، بدن خود را با روغن  گر مُحرم با علم و آ آیة الله سیستانی: ا  
کفاره بدهد، هرچند از  گوسفند  خوشبو روغن مالی نماید، بنا بر احتیاط باید یک 
کرده باشد، بنا بر احتیاط  کار را  گاهی این  گر بدون علم و آ روی اضطرار باشد و ا

کفاره آن اطعام یک فقیر است.

آن بنا بر اقوی یک  کفاره خوردن  گر در روغن بوی خوش باشد  ا آیة الله فاضل:   
گوسفند است و در غیر مصرف خوردن هم احتیاطاً کفاره را بدهد و در حال اضطرار 

کفاره ثابت نیست. 

2. آیة الله سیستانی: بلکه حتی جزئی از یک مو.
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یـادی 1 [[[  ی ضـرورت باشـد عیـب نـدارد)))، مثـل ز گـر از رو  م - ازالـه مـو ا

)مناسـک محشـی، م 402( اذیـت می کنـد.  کـه  مـوی چشـم  و  و درد سـر  شـپش 

گـر در وقـت غسـل یـا وضـو))) مویی بدون قصد کنده شـود اشـکال 1 [[[   م - ا

نـدارد. )مناسـک محشـی، م 403(

 م - در ازالـه مـو فرقـی نیسـت))) بیـن تراشـیدن یا نوره مالیـدن یا کندن یا 1 [[[ 

قیچـی کـردن و غیر آن. )مناسـک محشـی، م 404(

گـر بـه جهـت ضـرورت))) باشـد دوازده »مُـدّ« 1 [[[  کفـاره سـر تراشـیدن ا  م - 

کفاره دارد. گناه ندارد ولی  1. آیات عظام سبحانی، صافی، گلپایگانی: 

2. آیة الله خامنه اى: یا تیمم.

آیة الله زنجانی، آیة الله سیستانی: یا تیمم یا تطهیر از خبث یا ازاله مانع از رسیدن   
آب وضو و غسل و مانند آن.

گر بداند با کشیدن کیسه مویی  آیة الله سبحانی: محرم می تواند حمام برود ولی ا  
کار را بکند. از بدن جدا می شود نباید این 

کفاره  3. آیة الله زنجانی: در حرام بودن ازاله مو بین انواع مذکور فرقی نیست ولی در 
فرق دارد.

کفاره اش  گر محرم با ضرورت و بدون ضرورت سر خود را بتراشد  4. آیة الله بهجت: ا
که به هر یک یک مد داده  گوسفند یا سه روز روزه یا اطعام ده مسکین است  یک 
گرچه بیش از یک  که سیر شوند ا کدام به مقداری  شود بلکه بنا بر احتیاط به هر 

کثر از مدّ و اشباع است.  مد باشد طعام داده شود. احتیاط در رعایت ا

کفاره، مخصوص بیماری و سردرد است و تراشیدن تمام سر  آیة الله زنجانی: این   
)مدّ حدود  ندارد.  کفاره   ، از سر تراشیدن قسمتی  مانند  برای ضرورت های دیگر 

گرم است(. نهصد 
از بدنِ خود، چه در حال ضرورت و چه در غیر  ازاله مو  کفاره  آیة الله گلپایگانی:   

کفاره ندارد. که در حال ضرورت  ضرورت ثابت است الّا در ازاله مو از بدنِ دیگری 
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، روزه بگیـرد، یا  طعـام اسـت کـه بایـد بـه شـش مسـکین بدهـد، یـا سـه روز

( اسـت تقریباً.  یک گوسـفند قربانی کند.))) و »مُد« یک چارک )ده سـیر

)مناسـک محشـی، م 405(

ی ضـرورت نباشـد احتیـاط واجـب آن اسـت کـه 1 [[[  گـر تراشـیدن از رو  م - ا

یـک گوسـفند کفـاره بدهـد)))، بلکـه تعیّن گوسـفند در این صـورت بعید 

نیسـت. )مناسـک محشـی، م 406(

گر از زیر هر دو بغل خود ازاله مو کند باید یک گوسفند ذبح کند 1 [[[   م - ا

گـر از زیـر یـک بغـل هـم ازاله  بـرای کفـاره)))، بلکـه احتیـاط آن اسـت کـه ا

مـو کنـد یـک گوسـفند کفـاره بدهـد.))) )مناسـک محشـی، م 407(

گرچه دوازده  کفایت می کند ا 1. آیة الله گلپایگانی: صدقه دادن ده مدّ به ده مسکین 
مد به شش مسکین بهتر است.

2. آیة الله بهجت: رعایت این احتیاط لازم نیست.
کفاره  نورى:  مکارم،  سیستانی،  سبحانی،  زنجانی،  خویى،  تبریزى،  عظام  آیات  	

آن یک گوسفند است.
کفاره بدهد.  گر سر را عالماً عامداً بتراشد باید یک گوسفند  آیة الله خامنه اى: ا  

کند احتیاط آن است برای هر یک از  گر از زیر هر دو بغل ازاله مو  3. آیة الله نورى: ا
کفاره بدهد. بغل ها یک گوسفند 

گر موی زیر هر دو بغل خود را بکند کفاره اش یک گوسفند است بنا  4. آیة الله بهجت: ا
بر اقوی و در کندن موی یک طرف، سه مسکین را طعام بدهد. 

کند، و  گوسفند قربانی  گر موی زیر هر دو بغل را بکند باید یک  آیة الله زنجانی: ا  
گوسفند بنا بر احتیاط  کفاره  کندن و همچنین در ازاله موی زیر یک بغل،  در غیر 

مستحب است.
گر موی زیر بغل را بکند حکم همین است و همچنین بنا بر  آیة الله سیستانی: ا  
گر موی  گر به وسیله دیگری، غیر از کندن، موی آن را ازاله نماید و ا احتیاط واجب ا
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کنـد بـه غیـر 1 [[[  گـر مـوی سـر را ازالـه  کـه ا  م - احتیـاط واجـب آن اسـت 

م 408( محشـی،  )مناسـک  بدهـد.)))  را  تراشـیدن  کفـاره  تراشـیدن 

یش خود و یک مو یا بیشتر بیفتد احتیاط 1 [[[   م - اگر دست بکشد به سر یا ر

آن است که یک کف طعام صدقه بدهد.))) )مناسک محشی، م 409(

گر مُحرِم سر دیگری را  کفاره آن یک مشت طعام است و ا ریش یا غیر آن را بکند 
کفاره ندارد.  تراشید چه مُحرم باشد چه غیر مُحرم 

گر ناچار  آیة الله صافی: کفاره تراشیدن سر و ازاله موی هر دو بغل، بلکه زیر یک بغل، ا  
شود یک گوسفند یا سه روز روزه، یا صدقه دادن ده مدّ به ده مسکین است و بعضی 
دوازده مدّ به شش مسکین فرموده اند و این مطابق با احتیاط است و ترک نشود و 

گر ناچار نشود باید کفاره دهد و بنا بر احتیاط کفاره کشتن گوسفند است. ا

کند.  آیة الله فاضل: سه فقیر را اطعام   

کفاره ازاله مو از زیر بغل، یک گوسفند است. آیة الله گلپایگانی:   

آیة الله مکارم: این حکم واجب است.  

گذاشتن نیست، چه از سر  کردن و نوره  کندن و ماشین  1. آیة الله بهجت: فرقی بین 
. باشد یا صورت یا مواضع دیگر

آیة الله خویى: بلکه واجب است.  

آیة الله زنجانی: رعایت این احتیاط، مستحب است.  

کفاره با تراشیدن یکی است. آیة الله سبحانی: حکم آن از نظر   

کف از طعام صدقه بدهد و ساقط شدن مو به این سبب با  آیة الله بهجت: یک   .2
گرچه  عدم اطمینان به ساقط شدن، غیر از ازاله غیر عمدّیه است که فدیه ندارد، ا

هر دو جایز است.

آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: باید یک مشت طعام بدهد.  

گندم و آرد و  که به قدر یک مشت  آیة الله خامنه اى: احتیاط مستحب آن است   
امثال آن صدقه بدهد. 
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 را بپوشاند.)))  خود را به هرچه او هفدهم - پوشانیدن مرد است سر

 م - احتیـاط واجـب آن اسـت کـه چیـزی بـر سـر نگـذارد مثـل بـار بـرای 1 [[[ 

کـه سـر بـه آن پوشـیده شـود.))) )مناسـک محشـی، م 411( حمـل 

 م - جایز است به بعض بدن خود، سر را بپوشاند، مثل آنکه دست ها 1 [[[ 

ی سر بگذارد، لکن احتیاط در ترک است.))) )مناسک محشی، م 412( را رو

 م - جایز نیست سر را زیر آب کند بلکه جایز نیست زیر مایع دیگری 1 [[[ 

مثل گاب و سـرکه و غیر آن کند.))) )مناسـک محشـی، م 413(

کشیدن اعضای دیگر حکم  کفاره بدهد و  آیة الله زنجانی: باید یک مشت طعام،   
کشیدن دست را دارد.

گر در حال التفات به احرام عمداً دست خود را بر سر یا ریش  آیة الله سبحانی: ا  
کفاره دهد. خود بکشد و تار مویی کنده شود باید یک مشت آرد گندم 

گر مویی را نکند و خون خارج  آیة الله سیستانی: خاراندن سر و بدن اشکال ندارد ا  
گر بی جهت محرم دست به سر و ریش خود بکشد و مویی یا بیشتر بیافتد  نشود و ا
گر در وضو و مانند آن باشد چیزی بر او نیست. باید یک مشت طعام کفاره بدهد ولی ا

آیة الله فاضل: در غیر وضو و غسل.  
آیة الله مکارم: مقصود از یک کف طعام، مقداری غذاست.  

گِل و حنا  که باشد بنابراین پوشاندن سر به وسیله  1. آیة الله سبحانی: هر وسیله ای 
و دارو و بار برای حمل جایز نیست و احتیاط واجب است که مرد محرم سر خود را 
به وسیله اعضا بدن مثل دست نپوشاند از اینجا حکم سه مسئله بعد روشن شد 

)م175 تا 177(.

، سرش را بپوشاند، هرچند  گذاشتن بار بر سر 2. آیة الله زنجانی: مرد محرم نباید با 
کفاره ندارد.

3. آیة الله نورى: از لکن احتیاط... در مناسک ایشان نیامده است.

4. آیات عظام بهجت، تبریزى، خویى، سیستانی، فاضل: بنا بر احتیاط.
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هـم 1 [[[  را  سـر  بعـض  نبایـد  پـس  سـر)))،  بعـض  اسـت  سـر  حکـم  در   - م   

م 414( محشـی،  )مناسـک  کنـد.)))  دیگـری  مایـع  یـا  آب  زیـر  نـه  و  بپوشـاند 

 م - گوش ها ظاهراً از سـر محسـوب اسـت پس نباید آنها را پوشـانید.))) 1 [[[ 

)مناسـک محشی، م 415(

 م - پوشـانیدن رو بـرای مـردان مانـع نـدارد و از سـر محسـوب نیسـت، 1 [[[ 

از پوشـاندن آن نیسـت. )مناسـک محشـی، م 416( پـس در وقـت خـواب مانعـی 

 م - گذاشـتن بنـد خیـک آب بـر سـر از حکـم پوشـش اسـتثناء شـده و 1 [[[ 

م 417( محشـی،  )مناسـک  نـدارد.  مانـع 

نـدارد.))) 1 [[[  عیـب  می بندنـد  سـر  بـه  سـردرد  بـرای  کـه  را  دسـتمالی   - م   

1. آیة الله خامنه اى: پوشاندن قسمتی از سر به نحوی که عرفاً مصداق پوشاندن سر 
کوچک در وسط سر - جایز نیست، اما در غیر این  کلاه  گذاشتن  باشد - مانند 
کردن تدریجی  گذاشتن قرآن و مانند آن بر روی سر و یا خشک  صورت - مانند 

که از آن نیز اجتناب نماید. بخشی از سر - اشکال ندارد، هرچند احوط آن است 
آیة الله فاضل: بنا بر اقوی در تغطیه، لکن در حمل، بنا بر احتیاط.  

آیة الله مکارم: بنا بر احتیاط واجب، ولی ریختن آب بر سر مانعی ندارد.  

2. آیة الله خامنه اى: حرمت زیر آب بردن نسبت به بعض سر معلوم نیست.

آیات عظام خویى، سبحانی، سیستانی: زیر آب بردن بعض سر جایز است.  

3. آیة الله سبحانی: گوش ها از سر محسوب نمی شوند ولی بنا بر احتیاط واجب گوش ها 
را نیز نپوشاند اما گذاشتن سمعک یا پنبه داخل سوراخ گوش اشکالی ندارد.

آیة الله مکارم: بنا بر احتیاط واجب.  
آیة الله فاضل: ولی پوشاندن مقداری از گوش مانعی ندارد.  

کفاره دارد. گناه ندارد ولکن  4. آیات عظام بهجت، صافی، گلپایگانی: 
کفاره هم ندارد. آیة الله زنجانی: و   

کفاره بدهد. آیة الله مکارم، آیة الله نورى: ولی بنا بر احتیاط واجب باید   
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م 418( محشـی،  )مناسـک 

)مناسـک 1 [[[  نـدارد.  مانـع  خوابیـدن  بـرای  بالـش  ی  رو سـر  گذاشـتن   - م   

)4 19 م ، محشـی

ی کمانـی بیندازنـد به نحوی که بالای سـر باشـد 1 [[[  گـر پارچـه ای را رو  م - ا

و سـر را زیـر آن کنـد بـرای حفـظ از پشـه مانـع نـدارد، و همچنیـن رفتـن در 

پشـه بند اشـکال نـدارد. )مناسـک محشـی، م 420(

ی که 1 [[[   م - زیر دوش حمّام رفتن برای محرم مانع ندارد، لکن زیر آبشـار

سر را فرو گیرد جایز نیست.))) )مناسک محشی، م 421(

گر سـر را شسـت نباید با حوله و دسـتمال خشـک کند))) و بعض 1 [[[   م - ا

گیرد نیز مانع ندارد. که سر را فرا  1. آیة الله زنجانی: بلکه رفتن زیر آبشاری 

را در  کند و زن صورتش  را با حوله خشک  آیة الله بهجت: مرد می تواند سر خود   .2
گیرد.  کار به تدریج انجام  که این  صورتی 

کردن تدریجی سر با حوله اشکال ندارد مگر در صورتی  آیة الله خامنه اى: خشک   
کند. که حوله را بر روی تمام سر بیندازد و سر را با آن خشک 

کردن سر با حوله و مانند آن اشکال ندارد مگر در صورتی  آیة الله زنجانی: خشک   
کردن حوله را روی سر یا بعض آن قرار دهد.  که برای خشک 

آیة الله سبحانی: مگر اینکه به صورت تدریجی انجام بگیرد.  

آیة الله سیستانی: هرچند به نحو کشیدن پارچه بر سر باشد بنا بر احتیاط واجب   
که در مسح  گوشه حوله یا پارچه را بگیرد و به مقداری  گر وقت نماز تنگ است  و ا

کند. سر واجب است خشک 

آیة الله گلپایگانی: خشک نمودن سر به وسیله حوله و دستمال مانع ندارد ولی   
کند که سر پوشیده نشود. باید طوری خشک 

کردن مانع ندارد به شرط اینکه سر را با آن نپوشاند. آیة الله مکارم: خشک   
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سـر هم در حکم همه اسـت. )مناسـک محشـی، م 422(

گـر بـدون 1 [[[   م - در وقـت خوابیـدن مـرد نبایـد سـر خـود را بپوشـاند)))، و ا

ی  رو از  گـر  ا همین طـور  و  کنـد،  بـاز  را  آن  فـوراً  بایـد  پوشـانید  التفـات 

فراموشـی پوشـانید واجـب اسـت فـوراً سـر را بـاز کنـد، و مسـتحب اسـت 

م 423( محشـی،  )مناسـک  آن.)))  گفتـن  اسـت  احـوط  بلکـه  بگویـد  تلبیـه 

گر سر را بپوشاند به نحوی از انحاء، کفاره آن یک گوسفند است)))،1 [[[    م - ا

روی  را  روانداز  خوابیدن،  هنگام  که  است  مکروه  محرم،  مرد  بر  زنجانی:  الله  آیة   .1
کلاه و  را با  سر خود بکشد و احتیاط استحبابی در ترک آن است، ولی نباید سر 

دستمال و مانند آن بپوشاند.

گر در خواب بی اختیار سر او پوشیده  آیة الله سبحانی: ابتدائاً جایز نیست ولی ا  
شد مانعی ندارد و دیگران نیز تکلیفی ندارند تا او را باخبر سازند لیکن وقتی بیدار 

کنار بزند و احتیاطاً تلبیه بگوید. شد و یا ملتفت شد باید فوراً پتو و امثال آن را 

کافی است. 2. آیة الله زنجانی: بلکه گفتن تلبیه واجب است و گفتن یک »لبیک« 

آیة الله گلپایگانی: متعرض این مسئله نشده اند.  

آیة الله نورى: از »مستحب است تلبیه...« در مناسک ایشان نیامده است.  

احتیاط  بر  بنا  مکارم:  فاضل،  سیستانی،  سبحانی،  خویى،  تبریزى،  عظام  آیات   .3
کفاره اش یک گوسفند است. واجب 

گوسفند قربانی  ، بنا بر احتیاط واجب، یک  کفاره پوشاندن سر آیة الله خامنه اى:   
که سر را  کند  کردن است. و بعض سر حکم تمام سر را ندارد مگر عرفاً بر آن صدق 
پوشانده است؛ مثل اینکه کلاه کوچکی که فقط قسمت وسط سر را می پوشاند بر 

کفاره ای بر عهده اش نخواهد بود. گر تمام سر را در آب فرو برد،  سر بگذارد و ا

گر عمداً با کلاه یا عمامه یا دستار و مانند آن تمام یا قسمتی از سر  آیة الله زنجانی: ا  
گر با گذاشتن غیر لباس مانند بادبزن  کفاره بدهد و ا را بپوشاند باید یک گوسفند 

کفاره ندارد. و حنا سر را بپوشاند 
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. )مناسـک  بـرای پوشـاندن بعـض سـر کفـاره اسـت   و احتیـاط واجـب))) 

م 424( محشـی، 

گـر مکـرر سـر را پوشـانید مکـرر کفـاره بدهد)))، 1 [[[   م - احـوط آن اسـت کـه ا

یعنـی بـرای هر دفعه یک گوسـفند کفاره اسـت، گرچه تعـدد کفاره معلوم 

نیسـت و بـه نظـر بعیـد نمی آید واجب نبودن. )مناسـک محشـی، م 425(

کـرد و بـاز سـر را 1 [[[  گـر سـر را پوشـانید و گوسـفند را بـرای کفـاره ذبـح   م - ا

گرچـه  کفـاره دادن دوبـاره خیلـی مطلـوب اسـت  بـه  پوشـانید احتیـاط 

1. آیة الله فاضل: احتیاط مستحب.

2. آیة الله بهجت: احوط تعدد فدیه است به تعدد پوشانیدن، خصوصاً هرگاه بی عذر 
صورت  در  است  فدیه  تعدد  اقوی  و  باشد  متعدد  مجلس  هرگاه  خصوصاً  باشد، 

. تخلل تکفیر

آیة الله تبریزى: این احتیاط ترک نشود.  

کفاره در صورت تکرر ستر است مطلقاً. آیة الله خامنه اى: احتیاط تکرر   

را در دو  گر سر  ا کفاره مجدد بدهد و حتی  آیة الله سبحانی: بنا بر احتیاط باید   
که دو  آن است  احتیاط  باشد  پرداخته  کفاره  بپوشاند هرچند در وسط  مجلس 

کفاره بدهد.

کافی باشد. کفاره  آیة الله سیستانی: بعید نیست یک   

گر بیش از یک بار سر را بپوشاند، برای هر بار  آیة الله صافی: احتیاط آن است که ا  
گر مجلس آن هم  گر بدون عذر باشد و مخصوصاً ا کفاره بدهد خصوصاً ا گانه  جدا

متعدد شود. 

کفاره متعدد بدهد.  ، باید  آیة الله گلپایگانی: در صورت تعدد پوشانیدن سر  

آیة الله مکارم: این احتیاط در این مسئله و مسئله بعد، وجوبی است.  

کفاره نیز مکرّر می شود.  ، آیة الله نورى: با تکرار در پوشاندن سر  
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م 426( محشـی،  )مناسـک  نیسـت.)))  معلـوم  وجوبـش 

ی علـم به مسـأله و عمد سـر 1 [[[   م - کفـاره در صورتـی واجـب اسـت کـه از رو

ی ندانسـتن مسـأله یـا غفلـت و سـهو و نسـیان  گـر از رو را بپوشـاند، پـس ا
بپوشـاند کفـاره نـدارد.))) )مناسـک محشـی، م 427(

 برقع.)))  روبند و هیجدهم - پوشانیدن زن است روى خود را به نقاب و

گرچه چیزهای غیر متعارف باشـد مثل 1 [[[   م - پوشـانیدن رو را به هر چیز ا

پوشال و گل و چیزهای دیگر جایز نیست بنابر احتیاط، و جایز نیست 
ی خود را بپوشـاند.  )مناسـک محشـی، م 428( بـا بادبـزن رو

 م - بعض رو در حکم تمام آن است و نباید آن را بپوشاند.)))1 [[[ 

در  آن  حکم  مکارم:  گلپایگانی،  صافی،  سبحانی،  خامنه اى،  بهجت،  عظام  آیات   .1
ذیل مسئله قبل گذشت.

کفاره بدهد. آیات عظام تبریزى، زنجانی، سیستانی: در این صورت دوباره باید   
آیة الله نورى: احتیاط، واجب است.  

و  که در موارد جواز ستر  این است  آیة الله سیستانی: بلکه ظاهر  2.آیة الله خویى، 
کفاره واجب نیست. اضطرار نیز 

کفاره است. آیة الله سبحانی: اما در صورت ضرورت نیز احتیاط واجب در   

3. آیة الله بهجت: در غیر حال ضرورت، مانند تحفّظ از مگس و نحو آن در حال خوابیدن.

4. آیة الله تبریزى: بنا بر احتیاط.
زنان  متعارف  که  به گونه ای  احرام  حال  در  صورت  پوشاندن  خامنه اى:  الله  آیة   
در حجاب از نامحرم یا خودداری از شناخته شدن است برای زنان جایز نیست. 
آن صدق  بر  که پوشاندن صورت  به نحوی  از صورت  بنابراین پوشاندن بخشی 
شناخته  یا  حجاب  جهت  چانه  و  دهان  و  بینی  و  گونه ها  پوشاندن  مانند  کند، 
از  استفاده  اما  نمی باشد.  جایز  و  است  صورت  تمام  پوشاندن  مانند  نشدن، 

ماسک برای پوشش بینی و دهان برای زنان در حال احرام مانع ندارد. 
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ی صـورت بگـذارد مانـع نـدارد. )مناسـک 1 [[[  گـر دسـت های خـود را رو  م - ا

م 430( محشـی، 

ی بالـش بگـذارد مانـع نـدارد.))) 1 [[[  ی خـود را بـرای خوابیـدن رو گـر رو  م - ا

م 431( محشـی،  )مناسـک 

 م - واجـب اسـت بـرای نمـاز سـر را بپوشـاند، و مقدمتـاً بـرای پوشـانیدن 1 [[[ 

سـر کمـی از اطـراف رو را بپوشـاند)))، لکـن واجب اسـت بعـد از نماز فوراً  

را  که اطراف صورت  آیة الله سیستانی: به احتیاط واجب، و لذا پوشیدن مقنعه   
می گیرد خلاف احتیاط است و همچنین جایز نیست بنا بر احتیاط خشک کردن 
کردن بینی  صورت با حوله یا دستمال، هرچند همه صورت را نپوشاند، ولی تمیز 

و مانند آن اشکال ندارد. 

آیة الله فاضل: بعض رو در حکم تمام است. و بنا بر اقوی پوشاندن صورت در قسمت  	
پایین آن؛ یعنی از بینی تا چانه جایز نیست و در قسمت بالایی آن به احتیاط واجب. 

که نقاب و برقع به آن نگویند  آیة الله مکارم: پوشانیدن بعض صورت، به طوری   
جایز است.

آیة الله نورى: با توجه به حرمت پوشیدن صورت برای زنان در حال احرام، چون   
که زیر چانه قرار  چانه جزو صورت محسوب می شود، باید مقنعه را طوری ببندد 

بگیرد، چون زیر چانه جزو صورت نیست.

1. آیة الله زنجانی: بلکه برای خواب می تواند روانداز را روی صورتش بکشد، هرچند 
خلاف احتیاط استحبابی است.

که مقدمه پوشانیدن سر می باشد، در  آیة الله بهجت: پوشانیدن رو به مقداری   .2
حال نماز عیبی ندارد و می تواند سراندازش را آویزان نماید در نماز و بعد از آن.

آیات عظام تبریزى، خویى، سیستانی، گلپایگانی: پوشانیدن رو که مقدمه پوشانیدن   

سر می باشد، در حال نماز عیبی ندارد.
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آن را بـاز کنـد.))) )مناسـک محشـی، م 432(

 م - جایـز اسـت بـرای رو گرفتـن از نامحـرم))) چـادر یـا جامه را که به سـر 1 [[[ 

افکنـده پاییـن بینـدازد تـا محـاذی بینـی، بلکـه چانـه، بلکـه در صـورت 

احتیـاج تـا گـردن و چیـزی بـر او نیسـت. )مناسـک محشـی، م 433(

کـه در موقـع حاجـت از سـر پاییـن 1 [[[  کـه آن چیـزی را   م - بهتـر آن اسـت 

صـورت  بـه  کـه  دارد  نگـه  رو  از  دور  دیگـر  چیـز  یـا  دسـت  بـا  می انـدازد 

م 434( محشـی،  )مناسـک  اسـت.)))  احـوط  کار  ایـن  بلکـه  نچسـبد، 

1. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: احتیاط این است که پس از فراغت از نماز آن را بردارد.
به  آن،  طرف  دو  یا  و  پایین  یا  بالا  از  صورت  اطراف  پوشاندن  خامنه اى:  الله  آیة   
طوری که زنان هنگام پوشیدن مقنعه به نحو متعارف و یا هنگام پوشاندن سر در 
نماز انجام می دهند و پوشاندن صورت بر آن صدق نمی کند، اشکال ندارد، چه 

. در نماز باشد و چه در حال دیگر
که پس از فراغت از نماز آن را بردارد. آیة الله سیستانی: احتیاط واجب این است   

آیة الله مکارم: واجب نیست.  

 . 2. آیة الله بهجت: بلکه مطلقاً و اختیاراً و تا حد نحر علی الأظهر
سر  بر  که  را  جامه ای  یا  چادر  احرام،  حال  در  زن  است  جایز  خامنه اى:  الله  آیة   
و  صورت  از  بخشی  که  نحوی  به  بیاویزد،  صورت  روی  بر  را  آن  طرف  انداخته 
گر مرد اجنبی او را  که ا پیشانی اش را تا بالای بینی بپوشاند، اما احوط آن است 

کار اجتناب نماید.  نمی بیند، از این 
آیة الله زنجانی: بلکه مطلقاً جایز است.  

آیة الله سیستانی: و در جایی که نامحرم نیست این گونه پوشش نیز جایز نیست.  

3. آیة الله بهجت، آیة الله مکارم: تحفظ آن از رسیدن به صورت لازم نیست.
آیة الله تبریزى: این احتیاط ترک نشود.  

آیة الله خامنه اى: احوط آن است که پوشش مذکور با صورت تماس نداشته باشد.  
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لازم 1 [[[  کفـاره  صـورت  از  جامـه  نداشـتن  نگـه  دور  بـرای  بعضـی   - م   

گرچـه اقـوی واجـب نبـودن آن اسـت.)))  دانسـته اند، و آن احـوط اسـت 
م 435( محشـی،  )مناسـک 

 م - در نقـاب انداختـن و پوشـاندن رو بـه هـر نحـو کـه باشـد کفـاره لازم 1 [[[ 

)مناسـک محشـی، م 436( گرچـه موافـق احتیـاط اسـت.  نیسـت))) 
 خود.)))  دادن مرد است بالاى سر نوزدهم - سایه قرار

که از صورت دور نگه دارد. آیة الله خویى: احوط آن است   
آیات عظام سبحانی، صافی، گلپایگانی: باید با دست یا چیز دیگری آن را از صورت   

دور نگه دارد.
که مقنعه در حال درآوردن و  کنند  آیة الله نورى: زن ها در حال احرام باید سعی   

پوشیدن صورتشان را نپوشاند.

یک  که  است  آن  واجب  احتیاط  گلپایگانی:  صافی،  خویى،  تبریزى،  عظام  آیات   .1
کفاره دهد. گوسفند 

2. آیات عظام بهجت، تبریزى، خویى: بنا بر احتیاط واجب باید یک گوسفند بدهد.
پوشیه،  و  نقاب  مانند  پوششی  چیزهای  با  رو  پوشاندن  کفاره  زنجانی:  الله  آیة   
کفاره ندارد، البته به جهت حاجتی چون  گوسفند است و با غیر لباس ظاهراً  یک 

کفاره نیز ندارد. بیماری، پوشاندن صورت جایز است و 
که یک گوسفند بدهد. آیة الله سیستانی: احتیاط مستحب آن است   

کفاره بدهد. آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: باید یک گوسفند   

جایز  محرم  مرد  برای  سقف دار  نقلیه  وسیله  با  کردن  حرکت  زنجانی:  الله  آیة   .3
نیست، روز باشد یا شب، هوا آفتابی باشد یا ابری، همچنین جایز نیست در هوای 

کند. آفتابی یا بارانی در پناه سایبان متحرک مانند چتر حرکت 
آیة الله فاضل: بنا بر احتیاط واجب سایه قراردادن برای بدن نیز در حال سیر و   
پیمودن راه جایز نیست. بنابراین نشستن در ماشین و بیرون نگهداشتن سر از 

شیشه یا سقف آن، خلاف احتیاط وجوبی است.
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 م - سـایه قـراردادن جایـز نیسـت از بـرای مـردان، و بـرای زن هـا و بچه هـا 1 [[[ 

جایـز اسـت، و کفـاره هـم نـدارد. )مناسـک محشـی، م 437(

 م - حـرام بـودن سـایه قـرار دادن بـالای سـر مختـص بـه حـال منـزل طـی 1 [[[ 

کـردن اسـت و امـا در حالـی کـه در محلـی منـزل کـرد زیـر سـایه رفتن مانع 

گرچـه در  نـدارد، و بـا چتـر و مثـل آن سـایه بـر سـر قـرار دادن مانـع نـدارد ا

حـال راه رفتـن باشـد. پـس مانـع نـدارد کـه در منـا از چـادر خـود تـا محلـی 

کـه ذبـح می کننـد یـا محلـی کـه رمی جمـرات می کننـد با چتر بـرود گرچه 

احتیـاط مسـتحب تـرک اسـت در حـال راه رفتـن.))) )مناسـک محشـی، م 438(

1. آیة الله بهجت: احتیاط واجب ترک سایه انداختن است در وقت تردد برای حوائج 
غیر خانه و خیمه و نحو آنها، چه در مکه و چه در عرفات و منا.

بر احتیاط نمی تواند  بنا  ثابت مانعی ندارد، ولی  زیر سایه  آیة الله تبریزى: رفتن   
آنکه چتر بردارد و یا سوار  کند؛ مثل  در حال حرکت، برای خود سایه بان درست 

ماشین سقف دار شود.

آیة الله خامنه اى: احوط آن است که شخص محرم پس از رسیدن به مکه پیش از   
انجام مناسک عمره و همچنین در حال احرام در عرفات و منا، از قرار گرفتن در زیر 
گرفتن در  کند. ولی قرار  ، اجتناب  سایه های متحرک مانند اتوبوس مسقف و چتر
سایه دیوار و درخت و مانند آنها و نیز عبور از زیر سقف های ثابت مانند پل و تونل، 

حتی در روز اشکال ندارد.

آیة الله خویى: و در قسمت جدید شهر مکه بنا بر احتیاط، سوار ماشین سقف دار نشوند.  

و  خیمه  و  پل  و  دیوار  مانند  ثابت  سایبان  پناه  در  می تواند  زنجانی:  الله  آیة   
کند ولی با وسیله سقف دار و چتر نمی تواند به قربانگاه یا  کوتاه حرکت  تونل های 
گر مشقت شدید نداشته  گر هوا آفتابی یا بارانی باشد ا جمرات برود، همچنان که ا
و  مکه  بین  فرقی  حکم  این  در  و  کند  استفاده  طولانی  تونل های  از  نباید  باشد 

عرفات و مشعر و منا و مسیرهای بین راه نیست.
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 م - فـرق نیسـت در حـرام بـودن سـایه قـرار دادن در وقـت طـی کردن منزل 1 [[[ 

کـه روپـوش دارد یـا در اتومبیـل سرپوشـیده  بیـن آنکـه در محملـی باشـد 

باشـد یـا در هواپیمـا باشـد یـا زیـر سـقف کشـتی باشـد. )مناسـک محشـی، م 439(

 م - احتیـاط آن اسـت کـه در وقـت طـی منـزل بـه پهلـوی محمـل یـا هـر 1 [[[ 

گرچه جایـز بودن آن  چیـزی کـه بـالای سـر او نباشـد اسـتظال نکنـد)))، ا

آیة الله سبحانی: بنا بر احتیاط واجب پس از ورود به مکه برای رفتن به مسجدالحرام   
و همچنین در منا و عرفات برای حرکت از نقطه ای به نقطه دیگر از سایبان های 

متحرک مانند چتر و اتومبیل سقف دار استفاده نکند.
گر محرم بخواهد  آیة الله سیستانی: اما پس از پیاده شدن و جایی را منزل خود قراردادن، ا  
جهت انجام کارهایش به اینجا و آنجا برود؛ مانند اینکه در مکه منزل کند و بخواهد جهت 
انجام طواف و سعی به مسجدالحرام برود و یا به منزل خود در منا وارد شود و بخواهد به 
قربانگاه یا جمرات برود، حکم به جواز سایه قرار دادن بالای سر خود، چون به وسیله چتر 

و چه سوار شدن ماشین سقف دار خیلی مشکل است، و احتیاط نباید ترک شود. 
با شخص  که  قرار دادن، اختصاص به سایه ای دارد  آیة الله نورى: حرمت سایه  	
حرکت می کند مثل چتر و ماشین مسقف و هواپیما و اما سایه ثابت مثل پل و 

تونل هر قدر طولانی باشد جواز عبور از زیر آنها بدون اشکال است

گرچه منحرف از بالای  1. آیة الله بهجت: احوط ترک سایه انداختن از آفتاب است، ا
که در سر ممنوع است. سر باشد با چیزی 

کفاره در تظلیل جانبی مبنی بر احتیاط است. آیة الله تبریزى: حرمت و ثبوت   

آیة الله خویى: و احوط بلکه اظهر این است که زیر سایه چیزی که روی سر نباشد   
گر از طرف چپ و راست چیزی بر او سایه بیفکند؛ به نحوی که تأثیر  نیز نرود، پس ا

کفاره دارد. گرما یا سرما یا باد و نحو آن داشته باشد، جایز نیست و  در کم شدن 

که بالای سر او نباشد  آیة الله زنجانی: محرم نمی تواند در سایه سایبان متحرکی   
گرفتن در سایه صندلی ها و دیوارهای ماشین، اشکال  قرار  کند، ولی  نیز حرکت 

ندارد، و فرقی بین ماشین خود و دیگری نیست.
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خالـی از قـوت نیسـت. )مناسـک محشـی، م 440(

 م - کسـانی کـه از تهـران یـا جـای دیگـر می خواهنـد بـه مکه مشـرف شـوند با 1 [[[ 

گـر نـذر کننـد بـرای احـرام بسـتن از تهـران نـذر آنهـا صحیـح اسـت و  هواپیمـا ا

باید محرم شوند)))، و اگر راه دیگری نباشد جز هواپیما باید بروند لکن برای 

زیـر سـقف بـودن در حـال طـی منزل بایـد کفاره بدهنـد. )مناسـک محشـی، م 441(

و  ندارد  مانعی  راه  وسط  پل های  زیر  از  گذشتن  مکارم:  الله  آیة  سبحانی،  الله  آیة   
همچنین بودن در سایه ای که از دیوارهای اتومبیل سر باز و مانند آن به وجود می آید.

)آیة الله سبحانی به شرطی که مانع از تابش مستقیم خورشید نشود.(  

که بالای سر محرم قرار نگرفته برای پیاده  آیة الله سیستانی: سایه های متحرک   
و  که سر  کوتاه باشد  اینکه  کند مگر  مطلقاً جایز است و سواره احتیاطاً اجتناب 

سینه را فرا نگیرد.

آیة الله نورى: استظلال، اختصاص به بالای سر دارد و شامل سایه حاصل از دیوار   
ماشین نمی شود. 

گردد با وسیله  که سبب می شود محرم ناچار  1. آیة الله زنجانی، آیة الله مکارم: نذری 
کند باطل است. سرپوشیده سفر 

گر نشد در ادنی  الحل تجدید  آیة الله سبحانی: احتیاطاً این شخص در میقات یا ا  
کند. احرام 

آیة الله سیستانی: نذرِ احرام قبل از میقات، برای کسی که می داند ناچار می شود   
زیر سقف برود محل اشکال است.

مسقف  وسیله  با  روز  در  باید  می داند  که  کسی  برای  نذر  صحت  فاضل:  الله  آیة   
گر بداند که برای احرام عمره تمتع نمی تواند  حرکت کند محل اشکال است. بلی ا
به یکی از مواقیت معروفه برود، نذر اشکال ندارد و معصیت هم نکرده است، ولی 
کفاره زیر  کند. و در هر صورت  که در ادنی  الحل تجدید احرام  احتیاط آن است 

سقف رفتن را باید بدهد.
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 م - کسـی کـه نـذر کـرد از تهـران یـا جـای دیگـر محـرم شـود بایـد محـرم 1 [[[ 

شـود)))، و حتـی الامـکان بایـد از راهـی بـرود کـه زیـر سـایه در طـی منـزل 
گـر راهـی نباشـد کـه زیـر سـقف قـرار نگیـرد در صـورت  قـرار نگیـرد))) و ا
التفـات بـه ایـن مطلـب پیـش از نذر معصیت کار اسـت بـرای آنکه خود 
کـرده اسـت.))) )مناسـک محشـی، م 442( ی عمـد مبتـای بـه معصیـت  را از رو

 م - نشسـتن در زیر سـقف در حال طی منزل در شـب خاف احتیاط 1 [[[ 

اسـت))) گرچه جایز بودن آن به نظر بعید نیسـت، بنابراین بعید نیسـت 

1. آیات عظام زنجانی، سبحانی، سیستانی، فاضل، مکارم: به ذیل مسئله 205 مراجعه شود.

که زیر سایه قرار بگیرد،  2. آیات عظام سبحانی، فاضل، نورى: می تواند از راهی برود 
مانند تونل و پل و زیر درخت، از سایه های ثابت.

3. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: ظاهر این است که معصیت نکرده است، ولی برای 
کفاره باید بدهد. استظلال اضطراری 
آیة الله مکارم: معصیتی نکرده است.  

و  آیة الله بهجت: استظلال در شب نیست و مانع ندارد و ظاهرِ مجموعِ روایات   .4
مقتضای اصل، اختصاص ممنوعیت به سایه انداختن از آفتاب است.

آیة الله تبریزى: بنا بر احتیاط در حرمت استظلال فرقی بین شب و روز نیست.  
گر برای  احتیاط، ترک تظلیل در شب های بارانی و سرد است، ا آیة الله جوادى:   
: اضطرار غیر از حرج  فرار از باران و سرما باشد؛ مگر اینکه موجب حرج باشد.تذکر

است و معیار حرج است نه ضرورت.
که در شب های بارانی یا سرد از سوار شدن به  آیة الله خامنه اى: احوط آن است   

کند.  اتوبوس مسقف و مانند آن اجتناب 
آیة الله خویى: مراد از استظلال تحفظ از آفتاب و سرما و گرما و باران و باد و مانند   
سایبان  عدمِ  و  وجود  که  نحوی  به  نباشد،  آنها  از  هیچ کدام  گر  ا پس  آنهاست. 
یکسان باشد اشکال ندارد، و در این حکم بین شب و روز فرقی نیست و در فرض 

شک در اینکه آیا مظله وجود و عدمش یکسان است یا نه استظلال جایز است. 
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می کنـد.  حرکـت  شـب  کـه  هواپیمایـی  در  محـرم  نشسـتن  بـودن  جایـز 

)مناسـک محشـی، م 444(

 م - در جایز نبودن سـایه بالای سـر قرار دادن فرق نیسـت))) بین سـواره 1 [[[ 

و پیاده. )مناسـک محشـی، م 445(

کشـتی سـوار می شـوند در حـال احـرام زیـر سـقف آن 1 [[[  کـه  کسـانی   م - 

نبایـد برونـد، لکـن در کنـار دیـوار کشـتی کـه سـایه اسـت ظاهـراً نشسـتن 

م 446( محشـی،  )مناسـک  اسـت.)))  جایـز 

 م - اسـتظال در وقت طی منزل برای عذری مثل شـدت گرما یا شـدت 1 [[[ 

سـرما یا بارندگی جایز اسـت، لکن باید کفاره بدهد. )مناسـک محشـی، م 447(

آیة الله زنجانی: حرکت با وسیله نقلیه سقف دار در شب نیز جایز نیست مگر در   
کفاره دارد، هرچند  گر با علم و عمد مرتکب شود  صورت ضرورت، و در هر حال ا

کفاره در بین الطلوعین و شب غیر بارانی؛ بنا بر احتیاط است. لزوم 

آیة الله سبحانی: حرکت با وسایط نقلیه سرپوشیده به هنگام شب اشکال ندارد   
کار باشد و همچنین حرکت در روز ابری با ماشین  مگر اینکه باد شدید یا باران در 
زوال  تا  خورشید  غروب  از  پس  و  الطلوعین  بین  همچنین  و  ندارد  مانع  مسقف 

حمره جزء شب است.

بین  و  شب  در  آن  مانند  و  سقف دار  ماشین  در  شدن  سوار  سیستانی:  الله  آیة   
که بارانی  که ابر غلیظ مانع تابش خورشید باشد، در صورتی  الطلوعین و روزهایی 
گر بارانی باشد کفاره دارد و به احتیاط واجب جایز نیست. نباشد اشکال ندارد و ا

آیة الله مکارم: جایز است مگر در شب های بارانی که باید کفاره بدهد و در روزهای   
کاملاً ابری و بین الطلوعین نیز استفاده از ماشین سرپوشیده مانعی ندارد.

1. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: بنا بر احتیاط.

2. نظر آیات عظام در ذیل مسئله 204 و 205 گذشت.
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 م - آنچـه در حـال احـرام حـرام اسـت، سـایه بـر سـر قـرار دادن اسـت. 1 [[[ 

و  بـرود  شـده  واقـع  مسـیر  در  کـه  پل هایـی  زیـر  از  ماشـین  گـر  ا بنابرایـن 

به ناچـار محرمیـن از زیـر پل هـا عبـور کننـد و یـا در محـل پمـپ بنزیـن در 

زیر سـقف متوقف شـوند و محرمین زیر سـقف قرار گیرند اشـکالی پیدا 

م 482( محشـی،  )مناسـک  نـدارد.  کفـاره  و  نمی شـود 

 م - شـخصی کـه بـا ماشـین مسـقف رانندگـی می کنـد باید در هـر احرام 1 [[[ 

کفـاره تکـرار  کفـاره بدهـد و بـا تکـرار پیـاده و سـوار شـدن  گوسـفند  یـک 

بـر سـر قـرار دادن. )مناسـک  نمی شـود. و همچنیـن در سـایر مـوارد سـایه 

م 483( محشـی، 

 م - در شـب اسـتظال نیسـت))) بنابر این جایز اسـت محرم در شـب با 1 [[[ 

ماشین سقف دار به مکه برود ولی در هوای ابری در روز جایز نیست مگر 

ابـر به طـوری تیره باشـد که اسـتظال صدق نکنـد.))) )مناسـک محشـی، م 485(

گر 1 [[[   م - جایز اسـت از جاهای دور مثل تهران با نذر محرم شـود))) ولی ا

1. نظر آیات عظام در ذیل مسئله 207 گذشت.

2. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: استظلال در روز ابری هم جایز نیست.

آیةالله سبحانی: بین الطلوعین و همچنین پس از غروب خورشید تا زوال حمره   
جزء شب است و حرکت در روز ابری با ماشین مسقف مانع ندارد.

گر ابر تیره باشد که اشعه آفتاب را به کلی پوشانده باشد و باران  آیة الله سیستانی: ا  
نباشد اشکال ندارد.

آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: استظلال در هوای ابری در روز جایز نیست.  

آیة الله مکارم: تیره بودن ابرها لازم نیست، منظور نبودن سایه است.  

3. نظر آیات عظام در ذیل مسئله 205 گذشت.



135 حارحا  

زیر سـقف سـفر می کند باید کفاره بدهد.  )مناسـک محشـی، م 486(

 م - در حرام بودن سایه بر سر قرار دادن فرقی بین سایه ای که با شخص 1 [[[ 

حرکـت کنـد مثـل چتـر و ماشـین مسـقف و سـایه ثابـت مثـل پـل و غیـره 

زیـر  از  بـر عبـور  ولـی  نیسـت)))  اختیـار  و  اجبـار  بیـن  فرقـی  و  نیسـت))) 

م 488( محشـی،  )مناسـک  نیسـت.  صـادق  هسـت  جاده هـا  در  کـه  پل هایـی 

 م - بعـد از آنکـه محـرم بـه منـزل رسـید ولو در محله هـای جدید مکه که 1 [[[ 

از مسـجدالحرام دور هسـتند می توانـد بـرای رفتـن بـه مسـجدالحرام در 

ماشـین های مسـقف سـوار شـود یـا زیـر سـایه بـرود.))) )مناسـک محشـی، م 490(

 م - کفـاره سـایه قـرار دادن در حـال طـی منـزل یـک گوسـفند اسـت چـه با 1 [[[ 

عـذر سـایه افکنـده باشـد چـه بـا اختیـار بنابـر احتیـاط واجـب.))) )مناسـک 

م448( محشـی، 

 م - اقـوی کفایـت یـک گوسـفند اسـت در احـرام عمـره هـر چنـد بیش از 1 [[[ 

صافی،   سیستانی،  سبحانی،  خویى،  خامنه اى،  تبریزى،  بهجت،  عظام  آیات   .1
فاضل، گلپایگانی، مکارم، نورى: عبور از زیر سایبانِ ثابت اشکال ندارد.

کوتاه مانع ندارد؛ و عبور از  آیة الله زنجانی: عبور محرم از زیر سایبان های ثابت   
طول سایبان ها و تونل های طولانی در هوای آفتابی یا بارانی، جایز نیست، مگر 

در حال اجبار یا مشقت شدید.

2. آیة الله سیستانی: در فرض اجبار قطعاً حرام نیست.

3 . نظر آیات عظام در ذیل مسئله 202 گذشت.

سیستانی،   سبحانی،  زنجانی،  خویى،  خامنه اى،  تبریزى،  بهجت،  عظام  آیات   .4
گوسفند است و فرقی بین  کفاره آن یک  صافی، فاضل، گلپایگانی، مکارم، نورى: 

اختیار و اضطرار نیست.
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یـک مرتبـه سـایه قـرارداده باشـد.))) )مناسـک محشـی، م 449(
 بدن خود.))) بیستم - بیرون آوردن خون است از

 م - بیـرون آوردن خـون از بـدن دیگـری مثـل حجامـت کـردن او یا دندان 1 [[[ 

او را کشـیدن حرام نیسـت.))) )مناسـک محشـی، م 450(

 م - جایـز نیسـت))) بـه مثـل خراشـیدن بـدن خـون از آن بیـرون آورد، 1 [[[ 

آورد.  بیـرون  دندان هـا  بـن  از  خـون  نمـودن  ک)))  مسـوا بـه  همین طـور  و 

م451( محشـی،  )مناسـک 

1. آیة الله سیستانی: ولی احتیاط مستحب این است که برای هر روزی یک کفاره بدهد. 

2. آیة الله خامنه اى، آیة الله سیستانی: بنا بر احتیاط واجب.
آیة الله مکارم: مکروه است در غیر حال احتیاج و ضرورت.  

شود  محرم  لباس  یا  بدن  شدن  نجس  باعث   ، کار این  گر  ا لکن  زنجانی:  الله  آیة   .3
بدون عذر جایز نیست.

گر آن دیگری محرم باشد احتیاط مستحب ترک است. آیة الله سیستانی: ا  

4. آیة الله خامنه اى: بنا بر احتیاط واجب.

5. آیة الله بهجت، آیة الله خویى: بنا بر احتیاط واجب.

گرچه بداند خون  کردن عیبی ندارد،  ک  آیة الله تبریزى، آیة الله سیستانی: مسوا  
کفاره ندارد.  خارج می شود و 

ک  ک کردن در صورتی که عادت به خون آمدن در حال مسوا آیة الله جوادى: مسوا  

نداشته باشد اشکالی ندارد؛ هرچند احیانا خون خارج شود.

ک زدن بی احتیاطی  ک بزند نباید در مسوا گر بتواند با احتیاط مسوا آیة الله زنجانی: ا  
ک زدن از آن خون بیرون  که معمولاً با مسوا گر لثه های او طوری است  کند؛ ولی ا
از  حال  هر  در  و  بیاید.  خون  هرچند  است؛  جایز  معمولی  زدن  ک  مسوا می آید 

خمیردندان معطر که بوی آن به مشامش می رسد نباید استفاده کند.
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 م - جایـز اسـت در حـال احتیـاج))) خـون بگیـرد بـه حجامـت و غیـر 1 [[[ 

آن، و همین طـور خـون دمـل را بیـرون آوردن در حـال احتیـاج و جَـرَب 

گرچـه از آن خـون درآیـد.  یـدن در صورتـی کـه موجـب آزار اسـت، ا را خار

م 452( محشـی،  )مناسـک 

گر موجب بیرون آمدن 1 [[[   م - تزریق آمپول در حال احرام مانع ندارد ولی ا

خـون از بـدن می شـود تزریـق نکنـد))) مگـر در مـورد حاجـت و ضـرورت. 

م 487( محشـی،  )مناسـک 

 م - خون از بدن درآوردن کفاره ندارد.))) )مناسک محشی، م 453(1 [[[ 

بیست و یکم - ناخن گرفتن.

آزار 1 [[[  موجـب  آنکـه  مگـر  بگیـرد  هـم  را  ناخـن  بعـض  نیسـت  جایـز   - م   

1. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: در حال ضرورت یا رفع ناراحتی. 

که ضرورت عرفی صدق می کند، جایز است ولی در  آیة الله سبحانی: در مواردی   
غیر ضرورت حتی نباید بدن را جوری بخاراند که خون بیاید یا مویی کنده شود.

. 2. آیة الله خامنه اى: بنا بر احتیاط واجب تزریق نکند مگر در صورت نیاز
آیة الله سیستانی: بنا بر احتیاط جایز نیست مگر در حال ضرورت.  

کفاره ندارد. آیة الله فاضل: و در هر صورت   
آیة الله مکارم: مکروه است.  

کفاره اش بنا بر احتیاط یک گوسفند است. 3. آیة الله تبریزى: 
کفاره دهد.  که یک گوسفند  آیة الله خامنه اى: اما مستحب است   

آیة الله خویى، آیة الله سیستانی: بنا بر احتیاط مستحب کفاره اش یک گوسفند است.  
کفاره آن یک گوسفند است. آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: بنا بر احوط و اولی   

گر خون از بدن خود  که در حال اختیار ا آیة الله نورى: احتیاط واجب آن است   
کفاره بدهد. درآورد یک گوسفند 
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شـود)))، مثـل آنکـه بعـض آن افتـاده باشـد و بعـض دیگـر موجـب آزار او 

م 454( محشـی،  )مناسـک  باشـد. 

 م - جایـز نیسـت ناخـن پـا را هـم بگیـرد چنانچـه جایـز نیسـت ناخـن 1 [[[ 

م 455( محشـی،  )مناسـک  بگیـرد.  را  دسـت 

یـا 1 [[[  چاقـو  یـا  باشـد  قیچـی  ناخن گیـری  لات  آ بیـن  نیسـت  فرقـی   - م   

، و احتیـاط واجـب آن اسـت کـه ازاله ناخن نکنـد به هیچ وجه  ناخن گیـر

م 456( محشـی،  )مناسـک  دنـدان.)))  و  سـوهان  بـه  حتـی 

یـادی داشـته باشـد جایـز نیسـت ناخـن آن را بگیـرد 1 [[[  گـر انگشـت ز  م - ا

یادی داشـته باشـد احتیاط آن اسـت  گر دسـت ز احتیاطاً، و همچنین ا

گـر معلـوم شـود آن  ، ا گرچـه بعیـد نیسـت جـواز کـه ناخـن آن را نگیـرد))) ا

1. آیة الله بهجت: لیکن محتمل است فدیه بعضی از ناخنِ آزار رساننده، قبضه ای از 
طعام باشد نه مدّ. 

گرفتن ناخن جایز است و از هر ناخنی یک مشت  آیة الله تبریزى: در این صورت   
کفاره بدهد. طعام 

آیة الله زنجانی: مگر در صورت حرج و در هر حال گرفتن قسمتی از ناخن کفاره ندارد.  

کند می تواند ناخن بگیرد  گرفتن ناخن ضرورتی پیدا  گر برای  ا آیة الله سبحانی:   
کفاره آن یک مدّ طعام است. کفاره بدهد و  ولی باید 

کفاره آن یک مدّ طعام است. آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: و   

2. آیات عظام بهجت، خامنه اى، زنجانی، سبحانی، سیستانی: فرقی نیست و ازاله 
ناخن به هیچ وسیله جایز نیست.

3. آیة الله بهجت: در صورت زیادتی، احوط مدّ است برای هر یک ناخن.

گرفتن ناخن از دست  گرفتن ناخن انگشت زیادی جایز نیست و  آیة الله تبریزى:   
زیادی چنانچه معلوم شود آن دست زیادی است، خلاف احتیاط است.
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یـادی اسـت. )مناسـک محشـی، م 457( انگشـت یـا آن دسـت ز

کفـاره 1 [[[  یـا پـا بگیـرد یـک مـد طعـام بایـد  گـر یـک ناخـن از دسـت   م - ا

بدهـد، و بـرای هـر ناخـن دسـت تـا بـه ده نرسـیده بایـد یـک مـد طعـام 

م 458( محشـی،  )مناسـک  پـا.  ناخن هـای  در  همچنیـن  و  بدهـد، 

را در یـک مجلـس بگیـرد یـک 1 [[[  پاهـا  و  گـر تمـام ناخـن دسـت ها  ا  م - 

م 459( محشـی،  )مناسـک  اسـت.)))  آن  کفـاره  گوسـفند 

چنـد 1 [[[  یـا  مجلـس  یـک  در  بگیـرد  تمامـا  را  دسـت ها  ناخـن  گـر  ا  - م   

مجلـس))) و در محـل دیگـر یـا چنـد محـل دیگـر ناخـن پاهـا را بگیـرد دو 

م 460( محشـی،  )مناسـک  اسـت.  آن  کفـاره  گوسـفند 

گـر تمـام ناخـن دسـت ها را بگیـرد و ناخن پاهـا را کمتر از ده ناخن 1 [[[   م - ا

بگیـرد یـک گوسـفند بـرای ناخـن دسـت و بـرای هریـک از ناخن هـای پـا 

ع نشده اند. آیة الله خویى، آیة الله گلپایگانی: متعرض این فر  

زیادی  انگشت  ناخن  یا  زیادی  ناخن  گرفتن  آیة الله سیستانی:  زنجانی،  آیة الله   
جایز نیست.

آیة الله صافی: در هر دو مورد احتیاط ترک نشود.  
آیة الله فاضل: این احتیاط و احتیاط قبلی ترک نشود، چه زیادی آن معلوم باشد   

چه نباشد.
آیة الله مکارم: فرقی میان انگشت زیادی و غیر آن نیست بنا بر احتیاط واجب.  

1. آیة الله بهجت: با عدم تخلل تکفیر برای هر ناخنی، در اثنای هر یک از دست ها و 
پاها وگرنه متّجه کفایت مدّ است برای هر یک از ناخن های باقیمانده در دست ها 

یا در پاها. 

2. آیة الله بهجت: مجالس متعدد باشد، بعد از تکفیر لازم و قبل از تکفیر احتیاط است.

آیة الله مکارم: بنا بر احتیاط واجب.  
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گر ناخـن پاها را بگیـرد تماما و  یـک مـد طعـام بایـد بدهـد))) و همچنیـن ا

ناخـن دسـت ها را کمتـر از ده بگیـرد.))) )مناسـک محشـی، م 461(

گـر پنـج ناخـن از پـا بگیـرد و پنـج ناخـن از دسـت بـرای هـر یـک 1 [[[   م - ا

گـر کمتر از ده در  بایـد یـک مـد طعـام کفـاره بدهد)))، و همچنین اسـت ا

هـر یـک از دسـت و پـا بگیـرد بـرای هریـک بایـد کفـاره بدهـد.))) )مناسـک 

محشـی،  م 462(

کـه بیشـتر از ده ناخـن دارد ده ناخـن اصلـی را بگیـرد 1 [[[  کسـی  گـر   م - ا

بعضـی  گـر  ا و  بدهـد،  گوسـفند  یـک  کـه  اسـت  آن  واجـب)))  احتیـاط 

بـرای  بگیـرد  را  یـادی  ز ناخن هـای  از  بعضـی  و  را  اصلـی  ناخن هـای  از 

یادی ها احتیاط مسـتحب آن  ناخن هـای اصلـی یـک مـد بدهد و برای ز

کفاره برای پا ثابت نیست. 1. آیة الله فاضل: در این فرض 

کفاره ای ثابت نیست. 2. آیة الله فاضل: در این فرض برای ناخن های دست 

کفاره  گوسفند  گرم( و یک  3. آیة الله زنجانی: باید احتیاطاً ده مد طعام )حدود 900 
بدهد.

یک  باید  بگیرد،  تلفیقاً  دو  هر  یا  و  پا  یا  دست  از  ناخن  ده  گر  ا سبحانی:  الله  آیة   .4
کفاره بدهد. کفاره بدهد و در کمتر از آن برای هر ناخن یک مد  گوسفند 

گر ده ناخن از دست یا پا و  کفاره دم مماثله لازم نیست. و لذا ا آیة الله فاضل: در   

یا هر دو تلفیقاً بگیرد، باید یک گوسفند کفاره بدهد و در کمتر از آن برای هر ناخن 
کفاره بدهد. یک مد 

بگیرد  را  ناخن هایش  از  ناخن  ده  گر  ا سیستانی:  زنجانی،  تبریزى،  عظام  آیات   .5
آن  همه  اینکه  بین  تفاوتی  و  بدهد  گوسفند  یک  که  است  این  واجب  احتیاط 
کمتر از ده ناخن را بگیرد باید  گر  ناخن ها اصلی یا بعضی زیادی باشد نیست، و ا

برای هر کدام یک مد بدهد.
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م 464( محشـی،  )مناسـک  بدهـد.)))  کفـاره  کـه  اسـت 

گـر تمـام ناخن هـای دسـت را گرفـت و کفـاره آن را داد و بعـد در 1 [[[   م - ا

گوسـفند دیگـر  یـک  بایـد  گرفـت  تمامـا  را  پـا  همـان مجلـس ناخن هـای 

م 465( محشـی،  )مناسـک  بدهـد.)))  کفـاره 

بـرای 1 [[[  گرفـت  را  آن  تمـام  و  ناخـن داشـت  از ده  کمتـر  کسـی  گـر  ا  م - 

هریـک، یـک مـد طعـام بایـد بدهـد، و احتیاط مسـتحب))) آن اسـت که 

م 466( محشـی،  )مناسـک  کنـد.  ذبـح  گوسـفند  یـک 

کـه 1 [[[  گرفتـن ناخـن، احتیـاط واجـب آن اسـت  گـر محتـاج شـد بـه   م - ا

کـه ذکـر شـد بدهـد.))) )مناسـک محشـی، م 467( کفـاره بـه همـان نحـو 

1. آیة الله خویى: متعرض این مسئله نشده اند.
آیة الله سبحانی: بنا بر احتیاط واجب.  

2. آیة الله مکارم: بنا بر احتیاط واجب.
آیة الله نورى: بنا بر احتیاط.  

3. آیة الله خویى: متعرض این مسئله نشده اند. 
کفاره بدهد. آیة الله زنجانی، آیة الله فاضل: باید یک گوسفند   

آیة الله سبحانی، آیة الله نورى: بنا بر احتیاط واجب.  

که بقای ناخن ضرر نداشته باشد؛ مثل  4. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: در صورتی 
گرفتن ناخن جایز است و  کنده شده و ماندنش سبب ناراحتی شود،  اینکه ناخن 

کفاره بدهد.  از هر ناخنی یک مشت طعام 
آیة الله زنجانی: باید برای هر ناخن یک مشت طعام بدهد و کفاره ده ناخن نیز ده   

مشت طعام است.
کفاره آن برای هر ناخن یک مشت طعام است. آیة الله سبحانی:   

کفاره بدهد. آیة الله سیستانی: باید   
کفاره بدهد. آیة الله فاضل: و می تواند برای هر ناخن یک کف از طعام   
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 دوم - کندن دندان. بیست و

کنـدن دنـدان حـرام اسـت هرچنـد خـون نیایـد بنابـر احتیـاط)))،1 [[[    م - 

 و احتیاط آن است که یک گوسفند کفاره بدهد.))) )مناسک محشی، م 468(

1. آیة الله بهجت: کندن دندان در صورتی که موجب خون آمدن شود حرام است ولی 
کندن دندان ضرورت داشته باشد،  گر موجب خون آمدن نشود و یا  کفاره ندارد و ا

مانعی ندارد.
آیات عظام تبریزى، خویى، سیستانی: جمعی از فقها نظرشان این است که کندن   
گوسفند  کفاره اش را یک  دندان هرچند خون در نیاید، از محرمات احرام است و 

دانسته اند، ولی دلیلش تأمل دارد و بعید نیست این عمل جایز باشد.

دیگری  دندان  شامل  است،  حرام  محرم  بر  که  دندان  کندن  جوادى:  الله  آیة   
گر ضرورت دارد، مانع ندارد. نمی شود؛ هرچند خون خارج شود. کشیدن دندان ا

موجب  گر  ا  - دندان  کشیدن  از  که  است  آن  واجب  احتیاط  خامنه اى:  الله  آیة   
کند.  بیرون آمدن خون می شود - جز در موارد ضرورت و نیاز خودداری 

کشیدن دندان بر محرم حرام است و  که خون بیاید  آیة الله زنجانی: در صورتی   
کشیدن دندان شخص دیگر بر محرم جایز است مگر باعث نجس شدن بدن یا 

کفاره ندارد. لباس او شود و در هر حال 
هرچند  است  حرام  محرم  برای  اختیار  حال  در  دندان  کندن  سبحانی:  الله  آیة   
کفاره بدهد  گر خون بیاید باید  خون نیاید و در صورت ضرورت مانعی ندارد، ولی ا
گر خون آمد  و محرم می تواند دندان دیگری را بکشد هرچند او نیز محرم باشد و ا

کفاره بدهد. صاحب دندان باید 
که دندان خود را بکند هرچند  آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: بر محرم حرام است   

خون نیاید.
آیة الله مکارم: این احتیاط و احتیاط بعد مستحب است.  

که  کفاره ندارد، اما مستحب است  از بدن  آوردن خون  آیة الله خامنه اى: بیرون   .2
کفاره دهد.  یک گوسفند 

آیة الله سبحانی: این احتیاط مستحب است.  
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 حرم روییده باشد.))) بیست و سوم - کندن درخت یا گیاهى که در

گـر گیاهـی یـا درختـی در منـزل محـرم روییـده شـده باشـد بعـد از 1 [[[   م - ا

گـر آن را خودش کاشـته باشـد جایز اسـت آن را  آنکـه منـزل او شـده پـس ا

م 469( محشـی،  )مناسـک  بکنـد.))) 

گـر درختـی در منـزل او روییـده بعـد از آنکـه منـزل او شـده لکـن 1 [[[   م - ا

کـه آن را قطـع نکنـد  خـودش آن را نکاشـته باشـد احتیـاط))) آن اسـت 

م 470( محشـی،  )مناسـک  اسـت.  جـواز  اقـوی  گرچـه 

کـه در منـزل او روییـده بعـد از آنکـه منـزل او شـده و 1 [[[  گیاهـی  گـر   م - ا

1. آیة الله بهجت: و بریدن و نحو آنها.

روییده در  گیاهان  و  بریدن و شکستن درختان  و  کردن  آیة الله خامنه اى: قطع   
حرم، برای محرم و غیر محرم حرام است.

گیاه و درخت حرم، حرام است. آیة الله سبحانی: کندن و بریدن   

گر اصل آن در خارج حرم و شاخه آن در حرم یا به عکس  آیة الله سیستانی: حتی ا  
باشد.

آیة الله فاضل، آیة الله نورى: و بریدن آن.  

کاشتن  2. آیة الله زنجانی، آیة الله سیستانی: اختصاص به محرم ندارد و فرقی بین 
گر گیاه یا درختی را خود شخص  خود شخص و دیگری در این صورت نیست، ولی ا
کند، هرچند در  کرده باشد( می تواند قطع  کاشته باشد )آیة الله زنجانی: یا آبیاری 

ملک دیگری باشد.

آیات عظام سبحانی، فاضل، نورى: و یا قطع کند.  

گیاه ها اشکال ندارد.  3. آیة الله بهجت: کندن و بریدن این گونه درخت ها و 

و  درخت  کندن  ندارد  مانعی  گلپایگانی:  سبحانی،  خویى،  تبریزى،  عظام  آیات   
گیاه در این صورت.
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قطـع  آن را  کـه  آن اسـت  احتیاط واجـب)))  باشـد  نکاشـته  آن را  خـودش 

محشـی،م471( )مناسـک  نکنـد. 

یـده باشـد کـه دارای درخـت و گیـاه اسـت نباید آن را 1 [[[  گـر منزلـی خر  م - ا

قطـع کنـد.))) )مناسـک محشـی، م 472(

 م - درخت های میوه و درخت خرما از این حکم بیرون است و می تواند 1 [[[ 

« کـه گیـاه معروفـی اسـت از حکـم  آنهـا را قطـع کنـد)))، و در گیاهـان »اذخـر

مسـتثنی اسـت و قطع آن مانع ندارد. )مناسـک محشـی، م 473(

گـر درختـی را کـه جایـز نیسـت کندنـش بکنـد احتیـاط آن اسـت 1 [[[   م - ا

یـک  باشـد  کوچـک  گـر  ا و  بدهـد  کفـاره  گاو  یـک  باشـد  بـزرگ  گـر  ا کـه 

1. آیات عظام بهجت، فاضل، مکارم: این احتیاط واجب نیست، بلکه مستحب است.

قطع  نورى:  گلپایگانی،  صافی،  سیستانی،  زنجانی،  خویى،  تبریزى،  عظام  آیات   
آنها اشکال ندارد.

آیة الله سبحانی: قطع آنها جایز نیست.  

گر منزلی را برای استفاده مثلاً یا در ایام حج در مکه خرید و یا  2. آیة الله سبحانی: ا
یا شاخه های  و  را نکند  آن  گیاه خودروی  و  کرد به احتیاط واجب درخت  اجاره 

درختان را نشکند. 

ع نشده اند. آیة الله گلپایگانی: متعرض این فر 	

که قبل از بنا، در آن بوده حرام  گیاهان خودرو  آیة الله مکارم: تنها قطع درختان و   
است و غیر آن حرام نیست.

کرده ولو نخریده باشد. که در آن سکونت  آیة الله نورى: منزلی   

کیفیت میوه  کمّیت یا  که در  3. آیة الله فاضل: میوه های آنها و شاخه هایی از آنها را 
کند اما خود آنها را نباید قطع کند. تأثیر می گذارد می تواند قطع 

گر خودرو باشد خالی از اشکال نیست. آیة الله مکارم: قطع درختان میوه ا  
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م 474( محشـی،  )مناسـک  گوسـفند.))) 

گـر بعـض درخـت را قطـع کنـد اقـوی))) آن اسـت کـه قیمـت آن را 1 [[[   م - ا

یک  و  بزرگ  درخت  در  گاو  یک  دادن  کفاره  بکند  را  درختی  گر  ا بهجت:  الله  آیة   .1
را، موافق احتیاط است  آن  باشد قیمت  گر بعض درخت  ا و  کوچک  گوسفند در 
کوچک و در بعض درخت رعایت عدم نقصان از قیمت  که در درخت  در صورتی 

بشود.

کندن درخت از بیخ، قیمت همان درخت  کفاره  آیة الله تبریزى، آیة الله خویى:   
کندن علف یا قطع  کفاره قطع مقداری از آن، قیمت همان مقدار است. و  است و 

کفاره ندارد. آن 

گر درختی را که بریدن آن حرام است ببرد بنا بر احتیاط واجب  آیة الله خامنه اى: ا  
کفاره بدهد.  گاو  باید یک 

کفاره بدهد، درخت کوچک باشد یا بزرگ. گاو  آیة الله زنجانی: باید یک   

کوچک باشد  گر  گاو و ا گر بزرگ باشد باید یک  آیة الله سبحانی: و از ریشه درآورد ا  
کفاره بدهد. باید یک گوسفند 

کندن هر درختی قیمت همان درخت و  کفاره  آیة الله سیستانی: بنا بر احتیاط   
کندن و قطع  کرده است و در  که قطع  کفاره قطع آن، قیمت همان مقداری است 

کفاره نیست. گیاه 

گوسفند را به قصد ما فی الذمه، از  گاو یا  گر  که ا آیة الله صافی: و ظاهر آن است   
کافی است. عین آنها یا قیمت درخت بدهد و قیمت درخت بیشتر نباشد 

گاو است. آیة الله مکارم: در هر دو صورت احتیاط یک   

گر  کفاره بدهد و ا گاو  گر بزرگ باشد باید یک  گر درختی را بکند، ا آیة الله نورى: ا  
گر بعض درخت را بکند قیمت آن را کفاره بدهد و در  کوچک باشد یک گوسفند و ا

. کفاره نیست به جز استغفار گیاه  قطع 

2. آیة الله بهجت: به ذیل مسئله قبل )243( مراجعه شود.

آیة الله سیستانی: بلکه احوط است.  
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کفـاره بدهـد. )مناسـک محشـی، م 475(

.))) )مناسک محشی، م 476(1 [[[   م - در قطع گیاهان کفاره نیست به جز استغفار

 م - آنچه ذکر شد از قطع درخت و گیاه حرم مختص به محرم نیست 1 [[[ 

بلکه برای همه کس ثابت اسـت. )مناسـک محشـی، م 478(

گیاهـی از راه رفتـن او قطـع شـود 1 [[[  گـر به نحـو متعـارف راه بـرود و   م - ا

م 479( محشـی،  )مناسـک  نـدارد.)))  اشـکالی 

 برداشتن. بیست و چهارم - ساح در

 م - حرام اسـت سـاح در برداشـتن بنابر احوط))) مثل شمشـیر و نیزه 1 [[[ 

کفاره ندارد. 1. آیات عظام تبریزى، خویى، سیستانی: 

گیاهان کوچک. آیة الله سبحانی: در کندن   

2. آیة الله بهجت: اطلاق حکم به صورت علم به قطع و عدم ضرورت مورد تأمّل است

کار را نداشته باشد مانعی ندارد. گر قصد این  آیة الله سبحانی: ا  

که در  3. آیة الله بهجت: بر محرم حرام است سلاح برداشتن، مگر به جهت ضرورت، 
کند سلاح بر  کفاره هم ندارد و منصوص پوشیدن است یا آنکه صدق  این صورت 

. اوست، پس همراه داشتن سلاح حرمت ندارد علی الأظهر

آلات  الحاق  و  است  حرام  محرم  بر  سلاح  حمل  خویى:  الله  آیة  تبریزى،  الله  آیة   
تحفظ به سلاح احوط است و کفاره حمل سلاح بنا بر احتیاط یک گوسفند است، 
گر حملش نکند مانعی ندارد هرچند  )آیة الله تبریزى: ولی بودن سلاح نزد محرم ا

احوط ترک آن است.(

گر برای حفظ جان  آیة الله خامنه اى: حمل سلاح برای محرم جایز نیست؛ اما ا  
خود و دیگران نیاز به حمل سلاح داشته باشد، حمل آن جایز است.

مکروه  و  ضرورت،  برای  مگر  نیست  جایز  محرم  بر  بودن  مسلح  زنجانی:  الله  آیة  	
است سلاح را همراه داشته باشد.
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لات جنـگ باشـد))) مگـر بـرای ضـرورت، و مکـروه  و تفنـگ و هرچـه از آ

گـر ظاهـر  کـه بـه تـن او نباشـد ا اسـت سـاح را همـراه بـردارد در صورتـی 

)مناسـک محشـی، م 480( تـرک آن اسـت.)))  باشـد))) و احـوط 

گرم یا سرد بر خود در غیر حال ضرورت حرام است  آیة الله سبحانی: بستن سلاح   
ولی حمل سلاح در بار و اثاث مانعی ندارد.

و پوشیدن سلاح  برداشتن  گلپایگانی: در  آیات عظام سیستانی، صافی، فاضل،   
حرام است.

آیة الله مکارم: بنا بر اقوی.  

اشکال  سپر  و  زره  مانند  دفاع؛  وسایل  حمل  و  پوشیدن  ولی  سیستانی:  الله  آیة   .1
ندارد.

2. آیة الله مکارم: خواه ظاهر باشد و یا نباشد.

گر طوری باشد که او را مسلح بدانند، جایز نیست و  3. آیة الله سبحانی: حمل سلاح ا
حمل آن به طوری که او را مسلح ندانند مکروه است ولی پوشیدن و حمل وسایل 

دفاع مانند زره اشکال ندارد.

آیة الله سیستانی: بنا بر احتیاط حمل آن هم به طوری که او را مسلح بدانند جایز   
که او را مسلح  گر به  طوری باشد  نیست. ولی بودن سلاح نزد محرم و حمل آن ا

ندانند، اشکال ندارد، ولی احوط ترک آن است.

آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: بنا بر احتیاط واجب.  

آیة الله مکارم: بنا بر احتیاط مستحب.  
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استفتائات محرّمات احرام
 س - آیـا کشـتن مارمولـک واز این قبیـل جانـوران، درحال احرام اشـکال 1 [[[ 

دارد؟

 محرمات احرام محسوب نیست.))) )مناسک محشی، م 491( ج - از

ی 1 [[[   س - آیـا شـوهر پـس از مُحـل شـدن می توانـد زوجه محرم خـود را از رو

التـذاذ دسـت بزند؟ 

 فرض سـؤال نباید   لـذت مى برد، در  زن نیز  منعـى نیسـت، ولـى اگر  مـرد مزبـور ج - بـر

 شـود، علـى الاحـوط.))) )مناسـک محشـی، م 493( حاضـر

1. آیة الله بهجت: اشکال دارد.

کشتن یک نوع  کند.  آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: جایز نیست مگر او را اذیت   
کفاره آن یک مشت طعام است. مارمولک )عظایة( 

آیة الله زنجانی: اشکال دارد مگر از آن بر خود بترسد.  

رتیل،  موش،  مورچه،   ، مار مارمولک،  مانند  حیواناتی  کشتن  سبحانی:  الله  آیة  	
عنکبوت، انواع سوسک ها و جیرجیرک ها و امثال اینها از محرمات احرام حساب 
گر محرم از ناحیه آنها اذیتی نمی شود نباید آنها را بکشد و یا به  نمی شود لیکن ا

کند. کار را انجام داد استغفار  آنها اذیت برساند و چنانچه این 

آیة الله سیستانی: حرام است.   

کند، از محرمات محسوب نیست. گر اذیت  آیة الله صافی: ا  

آیة الله مکارم: کشتن هیچ حیوانی جایز نیست بنا بر احتیاط واجب مگر حیوانات   
موذی.

که متلذذ شود احتیاط در ترک است. گر زن احتمال می دهد  2. آیة الله بهجت: ا

آیة الله زنجانی، آیة الله سیستانی: در این صورت تمکین زن حرام است.  

آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: بل الاقوی.  
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اسـت می بوسـد 1 [[[  کـه محـرم  را  زنـش  درآمـده،  احـرام  از  کـه  فـردی   س - 

کار نسـبت بـه مـرد و زن چـه حکمـی  گرچـه زن راضـی نیسـت، آیـا ایـن 

دارد؟ 

 مرد هم کفاره واجب نشده است.)))   او نیست، و بر  نداشته، چیزى بر  زن اختیار ج - اگر

)مناسک محشـی، م 494(

 س - صابون و بعضی از شـامپوها که بویی دارد، آیا می شـود برای بدن 1 [[[ 

؟ ضمناً خیلی بوی خوشـی هم نیسـت.  اسـتعمال کرد یا خیر

 ایـن صـورت     غیـر  آن اجتنـاب کننـد))) و در  صـدق بـوى خـوش مى کنـد، از ج - اگـر

گر زن می داند که متلذذ می شود باید مانع شود و مرد بنا بر احتیاط  1. آیة الله بهجت: ا
کفاره بدهد. باید یک گوسفند 

که در  آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: هرگاه شخص بعد از طواف نساء زن خود را   
حال احرام است ببوسد، باید بنا بر احتیاط یک گوسفند بکشد.

کفاره بدهد.  آیة الله سیستانی: بنا بر احتیاط واجب باید مرد یک گوسفند  	

کفاره هم بر هیچ یک از  آیة الله فاضل: تحقق حرمت بر هیچ کدام ثابت نیست و   
آنها لازم نیست.

آیة الله گلپایگانی: متعرض مسئله نشده اند.  

2. آیة الله بهجت، آیة الله خویى: بنا بر احتیاط.

آیة الله خامنه اى: استفاده مُحرم از صابون عطری و شامپوی معطر بنا بر احتیاط   
جایز نیست. 

شستن  و  بشوید  را  خود  صورت  معطر،  صابون  با  نمی تواند  محرم  زنجانی:  الله  آیة   
اعضای دیگر با صابون معطر در صورتی جایز است که بوی خوش آن به مشام او نرسد.

که  صورتی  در  آنهاست،  استعمال  از  اجتناب  واجب  احتیاط  سیستانی:  الله  آیة   
بوی خوش داشته باشند.
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)مناسـک محشـی، م 495( مانـع نـدارد.))) 

ی می شـود، 1 [[[  کـه در محفظـه دوختـه نگهـدار  س - حمـل قمقمـه آب 

بـرای محـرم چـه صـورت دارد؟ 

ج - احتیـاط آن اسـت کـه آن را بـه دوش))) نینـدازد، و دسـت گرفتـن آن مانـع ندارد. 

)مناسـک محشـی، م 496(

 س - در مـورد نظرکـردن در آیینـه، گاهـی نـگاه می کند کـه خود راببیند، 1 [[[ 

و گاهـی بـرای دیـدن ماشـین و غیـره و یـا مثـلاً بـرای عـاج دردی، آیا برای 

محـرم فـرق می کند و یا یکسـان اسـت؟ 

 سؤال.))) )مناسک محشی، م 497(  شده در  همه موارد ذکر ج - احوط، اجتناب است در

در 1 [[[  و  می گیرنـد،  عکـس  همدیگـر  از  عـده ای  احـرام  حـال  در   - س   

دوربیـن عکاسـی کـه آئینـه اسـت و یا حالت شـفاف و آینـه مانندی دارد 

گر مشکوك هم باشد مانعی ندارد. 1 . آیة الله  مکارم: ا

گر مثل همیان باشد و صدق لبس نکند اشکال ندارد. 2. آیة الله بهجت: ا

آیات عظام تبریزى، زنجانی، سیستانی، فاضل: مانعی ندارد.  

مانند  نمی شود  گفته  لباس  آن  به  که  دوخته  چیز  پوشیدن  خامنه اى:  الله  آیة   

کمربند و همیان و بند ساعت و مانند آن اشکال ندارد. 

ک دوخته شده و قمقمه آب  کیف و سا آیة الله سبحانی: همراه داشتن همیان و   
و کیسه هایی که برای حفاظت از کفش و دمپایی و وسایل زائر است و امثال اینها 

که برای بچه ها روی دست می گیرند، اشکالی ندارد. گهواره های کوچکی  مانند 

گردن بیندازد  ک های دوخته، هرچند به شانه و  کیف ها و سا آیة الله مکارم: حمل   

مانعی ندارد.

3. نظر آیات عظام در ذیل مسئله 135 گذشت.
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؟  نظـر می کننـد، بفرماییـد اشـکال دارد یـا خیـر

 مى شـود، اشـکال ندارد.))) )مناسـک محشـی،   آینـه نظر  معلـوم نیسـت کـه در ج - اگـر

م 498(

 س - آیا سوگند معمولی به حال احرام اشکال دارد، همانند سوگندهای 1 [[[ 

؟  روزمره مردم کوچه و بازار

 محرمات احرام نیست.))) )مناسک محشی، م 499(  خدا از ج - قسم به غیر

 س - بعضـی بـه علـت عـرق سـوز شـدن بـدن احتیـاج بـه پمـادی دارنـد 1 [[[ 

کـه چربـی دارد، آیـا محـرم می توانـد از ایـن پمـاد بـه بـدن خـود بمالـد یـا 

؟  خیر

 مـورد ضـرورت   غیـر  مـورد ضـرورت، ولـى کفـاره نـدارد ولـو در  در ج - نمى توانـد مگـر

 آنکـه بـوى خـوش داشـته باشـد، کـه کفـاره آن یـک گوسـفند اسـت، اگرچـه از  مگـر

1. آیة الله بهجت: چون برای تزیین نیست اشکال ندارد.

آن،  به  کردن  نظر  و  بودن  آینه  فرض  بر  سیستانی:  خویى،  تبریزى،  عظام  آیات   
چون غرض غیر زینت است، مانعی ندارد.

آیة الله خامنه اى، آیة الله سبحانی: در حال احرام تصویربرداری با دوربین عکاسی   
یا فیلم برداری اشکال ندارد. 

آیة الله زنجانی، آیة الله مکارم: اشکال ندارد.  

آیة الله فاضل: نظر در آینه صدق نمی کند و اشکال ندارد.  

2. آیة الله زنجانی: و قسم هایی که بدون توجه، از محرم صادر می شود اشکال ندارد.

امثال  الفاظی مانند »خدا شاهد است«، »خدا وکیلی« و  آیة الله سبحانی: لکن   
که جدال  گفتن به آن عادت دارند، بعید نیست  که برخی به هنگام سخن  اینها 

باشد لذا احتیاط واجب در ترک این گونه الفاظ است ولی سهوا مانعی ندارد.
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)مناسـک محشـی، م500(  باشـد.)))  روى اضطـرار

 س - در مـوردی کـه کنـده شـدن مـو بـا کشـیدن دسـت بـه سـر و صـورت 1 [[[ 

کفـاره دارد، آیـا فرقـی بیـن عمـد و سـهو و غفلـت هسـت؟ 

ج - فـرق نمى کنـد بشـرط آنکـه دسـت کشـیدن عمـدى باشـد.))) )مناسـک محشـی، 

م501(

گـر غیـر محـرم از محـرم، ازالـه مـو کنـد یـا یکـی از کارهایـی کـه بـر 1 [[[   س - ا

کفـاره دارد انجـام دهـد، چـه حکمـی دارد؟  محـرم حـرام اسـت و 

 را بتراشـد حـرام   او ـى سـر
ّ
 شـود کـه مثـاً مُحل  خـود حاضـر  محـرم بـه اختیـار ج - اگـر

کفـاره نـدارد،   او باشـد  کفـاره بدهـد)))، ولـى چنانچـه بـدون اختیـار  بایـد  اسـت و

)مناسـک محشـی، م502(  .  مُحـلّ مزبـور حتـى بـر

1. نظر آیات عظام در ذیل مسئله 164 و 165 گذشت.

کفاره دارد، خواه به  کنده شود  گر عمداً دست بکشد و مو  2. آیة الله زنجانی: یعنی ا
کنده شدن مو توجه داشته باشد یا نه.

گر در حال التفات به احرام عمداً دست خود را به سر یا ریش  آیة الله سبحانی: ا  
کفاره بدهد. خود بکشد و تار مویی کنده شود، یک مشت آرد گندم، 

آیة الله سیستانی: و بی هدف.  

که شخص  گر در عمره تمتع محرم به اختیار خود حاضر شود  3. آیة الله سبحانی: ا
کند یا سر او را بتراشد و یا در حج قبل از اعمال روز  محل قبل از سعی او را تقصیر 
عید او را حلق یا تقصیر نماید مرتکب حرام شده و باید کفاره دهد لکن کفاره تقصیر 

گاو است. قبل از سعی در عمره  تمتع یک 

گر در  ا به محرم  و نسبت  کفاره ای نیست  به مُحلّ مطلقاً  آیة الله فاضل: نسبت   
کفاره  موقع ازاله بی اختیار بوده و یا اسناد ازاله به محرم ولو تسبیباً محرز نباشد 

ندارد.
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گـر بخواهـد صبـر کنـد تا خودش خشـک 1 [[[   س - محـرم سـرش تـر اسـت، ا

شـود و وضـو بگیـرد آفتـاب طلـوع می کنـد و نمـازش قضـا می شـود، آیـا 

تیمـم اسـت؟  وظیفـه اش 

 با این   را خشـک کنـد، احـوط جمـع بیـن وضـو  بـا دسـت سـر  نمى توانـد ولـو ج - اگـر

 تیمـم اسـت.))) )مناسـک محشـی، م 503( حـال و

 س - کسـی کـه مـوی مصنوعـی دارد و بـا همیـن حـال بـرای عمـره و حـج 1 [[[ 

محـرم شـده و اعمـال خـود را انجـام داده اسـت آیا اشـکال دارد؟ 

 سـرش گذاشـته اسـت بایـد   مـرد آن را بـر گـر  بـه عمـره و حـج نـدارد، ولـى ا ج - ضـرر

م504( محشـی،  )مناسـک  بدهـد.)))  کفـاره 

که  کند به طوری  1. آیة الله بهجت: مرد می تواند قسمت جلوی سر را تدریجاً خشک 
حوله تمام سر را نپوشاند و وضو بگیرد. 

مسح،  مسمّای  مقدار  به  را  سر  بدن،  دیگر  جای  یا  و  دست  با  تبریزى:  الله  آیة   
کند. خشک 

آیة الله خویى: متعرض این مسئله نشده اند.  
کند مانعی ندارد. آیة الله زنجانی، آیة الله مکارم: با حوله خشک   

گوشه حوله، مقدار لازم از سر را  آیة الله سیستانی: می تواند با  آیة الله سبحانی،   
کند. خشک 

آیة الله فاضل: در فرض سؤال، با دست یا با حوله - به طوری که سر پوشانده نشود   
- جای مسح را خشک کند. 

2. آیة الله بهجت: در صورت توجه و نیز عدم جهل به مسئله، در غافل و جاهل کفاره 
نیست.

کفاره ندارد. گر از روی اضطرار باشد ظاهراً  آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: ا  

کفاره بدهد.  آیة الله خامنه اى: بنا بر احتیاط واجب یک گوسفند   
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 س - بـا توجـه بـه حرمـت پوشـیدن صـورت بـرای زنـان در حـال احرام،آیا 1 [[[ 

گـر  چانـه هـم جـزء صـورت محسـوب می شـود و بایـد بـاز باشـد یـا اینکـه ا

بپوشـاند مانعـی  تـا لب هـا  را  کـه چانـه  گذاشـته شـود  بـر سـر  مقنعـه ای 

نـدارد؟ 
 چانـه جـزء صـورت محسـوب نمى شـود، ولـى پوشـاندن بـه نحـوى کـه در  یـر ج - ز

 شـده اشـکال دارد.))) )مناسـک محشـی، م505( سـؤال ذکـر

آیة الله زنجانی: در صورت اضطرار یا غفلت از حکم شرعی یا جهل به آن کفاره ندارد.  

که  کاشتن پیاز مو  کلاه گیس یا  آیة الله سبحانی: موی مصنوعی انواعی دارد مثل   
گره زدن دسته هایی از موی مصنوعی به ریشه  حالت طبیعی مو را پیدا می کند و 
مو، بنابراین مرد محرم نباید سر خود را با کلاه گیس و یا گره زدن که سر و یا قسمتی از 
گر پیوند و کاشتن مو به گونه ای باشد که جزو بدن  آن را در بر می گیرد، بپوشاند اما ا
خود انسان شود و مانند موی خود انسان رشد و نمو داشته باشد، اشکال ندارد و در 

استفاده از موارد ممنوعه باید کفاره بدهد. 

کفاره ندارد و در غیر این صورت بنا بر  گر از روی ضرورت باشد  آیة الله سیستانی: ا  
احتیاط یک گوسفند کفاره دارد.

که نباید پوشانده شود و بعض صورت نیز در  1. آیة الله بهجت: چانه جزو صورت است 
حکم تمام آن است، ولی دست گذاشتن روی صورت مانعی ندارد.

زنان  متعارف  که  به گونه ای  احرام  حال  در  صورت  پوشاندن  خامنه اى:  الله  آیة   

در حجاب از نامحرم یا خودداری از شناخته شدن است برای زنان جایز نیست. 
بنابراین پوشاندن بخشی از صورت به نحوی که پوشاندن صورت بر آن صدق کند، 
گونه ها و بینی و دهان و چانه جهت حجاب یا شناخته نشدن،  مانند پوشاندن 
مانند پوشاندن تمام صورت است و جایز نمی باشد. اما استفاده از ماسک برای 

پوشش بینی و دهان برای زنان در حال احرام مانع ندارد. 

آیة الله مکارم: اشکال ندارد.  
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ک کنـد، یا حکم 1 [[[   س - آیـا زن محـرم می توانـد صـورت خـود را بـا حولـه پا

ی آن را بپوشـاند؟  سـر مرد را دارد که نمی تواند رو

ج - احتیاط، مراعات شود.))) )مناسک محشی، م 506(

مقنعـه، 1 [[[  آوردن  در  و  پوشـیدن  بـرای  احـرام  حـال  در  کـه  زن هـا   - س   

دارد؟  صـورت  چـه  می شـود،  پوشـیده  صورتشـان 

 روى علـم پوشـیده نشـود   از  و
ً
 عامـدا  اگـر ج - بایـد سـعى کننـد پوشـیده نشـود)))، و

مانـع نـدارد. )مناسـک محشـی، م 507(

زیـر 1 [[[  می توانـد  مسـجدالحرام  تـا  منـزل  از  محـرم  کـه  فرموده ایـد   - س   

سـقف بـرود، آیـا کسـانی  کـه در مسـجدالحرام بـرای حـج محـرم می شـوند 

گر تدریجی باشد مانعی ندارد. 1. آیة الله بهجت: ا

گر حوله را بر روی همه صورت بیندازد اشکال دارد و در غیر این  آیة الله خامنه اى: ا  
صورت مانع ندارد.

آیة الله خویى، آیة الله فاضل: جایز نیست.  

کردن صورت با حوله مانعی ندارد. ک  آیة الله زنجانی، آیة الله مکارم: پا  

آیة الله سبحانی: به صورت تدریجی که تمام صورت پوشیده نشود، مانعی ندارد.  

که صورت پوشیده نمی شود خشک  آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: به نحوی   
کند.

کند؛  ک  یا پا و  با حوله خشک  را  آیة الله نورى: زن محرم نمی تواند صورت خود   
کند. ک یا خشک  چنان که مرد محرم نمی تواند سر خود را با آن پا

2. آیة الله بهجت: به ذیل مسئله 198 مراجعه شود.

آیة الله زنجانی، آیة الله مکارم: این مقدار مانعی ندارد.  

که مقداری از اطراف صورت را می پوشاند به  آیة الله سیستانی: پوشیدن مقنعه   
احتیاط واجب جایز نیست.
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می تواننـد در مکـه زیـر سـقف باشـند؟ 

 مکه نیسـتند   براى خارج شـدن از  حال سـیر  منزل و مکه هسـتند و در  در
ً
ج - تا عرفا

مى توانند اسـتظال نمایند.))) )مناسـک محشـی، م 508(

 س - کسـی کـه از تنعیـم محـرم می شـود اسـتظال بـرای او چـه حکمـی 1 [[[ 

دارد؟ 

 فرض سـؤال مانع  ج - چون تنعیم جزو مکه شـده و مکه منزل اسـت، اسـتظال در

ندارد.))) )مناسـک محشـی، م 509(

1. آیة الله بهجت: بنا بر احتیاط نمی توانند استظلال نمایند.

آیة الله تبریزى، آیة الله سبحانی: در حال حرکت و سیر احتیاطاً نباید استظلال بکنند.  

زیر سایه های متحرک مثل  گرفتن  قرار  از  که  آن است  آیة الله خامنه اى: احوط   
کند. اتوبوس مسقف و چتر اجتناب 

آیة الله خویى: در قسمت جدید شهر مکه بنا بر احتیاط سوار ماشین سقف دار نشود.  

آیة الله زنجانی: استظلال در مکه نیز - در حال اختیار و عدم حرج - جایز نیست   
که برای رفتن به مسجدالحرام باشد یا منزل یا عرفات، در منزل  و فرقی نمی کند 

مستقر شده باشد یا نه.

	 آیة الله سیستانی: احتیاط نباید ترک شود.

آیة الله مکارم: در مکه مانعی ندارد هرچند در حال حرکت به سوی عرفات باشد.  

2. آیة الله بهجت: به احتیاط واجب تظلیل جایز نیست.

تا  آنجا  از  حرکت  در  و  تنعیم  در  استظلال  ترک  لازم  احتیاط  تبریزى:  الله  آیة   
مسجدالحرام یا محل اقامت است.

زیر سایه های متحرک مثل  گرفتن  قرار  از  که  آن است  احوط  آیة الله خامنه اى:   
کند. اتوبوس مسقف و چتر اجتناب 

آیة الله خویى: بنا بر احتیاط، استظلال نکند تا دخول مکه متیقّن سابق.  
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 س - میقـات عمـره مفـرده در خـود مکـه واقـع شـده اسـت، آیـا کسـی که 1 [[[ 

در اینجـا بـرای عمـره مفـرده احـرام بسـت می توانـد در اتوبـوس سـقف دار 

، بـا توجـه بـه اینکـه محل سـکونت او مکه اسـت؟  سـوار شـود یـا خیـر

 مانع ندارد.))) )مناسک محشی، م 510(  فرض مذکور ج - در

 س - افـرادی از مسـجد شـجره محـرم شـدند و شـبانه بـرای مکـه حرکـت 1 [[[ 

نمودنـد ولـی نزدیـک طلـوع آفتـاب در ماشـین سـقف دار بـه خـواب رفتند و 

بعـد از طلـوع آفتـاب بیدار شـدند و ماشـین را نگاه داشـتند، آیـا برای مدتی 

، و الآن که ایستادند  که در حال سیر در زیر سقف بودند، کفاره دارد یا خیر

و می خواهنـد پیـاده شـوند، چـه حکمـی دارد؟ 

کفـاره واجـب نیسـت،  کـه خـواب بوده انـد، یـا ماشـین ایسـتاده،  ج - بـراى مدتـى 

 ایسـتادن ماشـین، اسـتظال شـده ولو   التفات و قبل از  شـدن و  بیدار  بعد از ولى اگر

)مناسـک محشـی، م 511( کفـاره واجـب اسـت.)))   ،
ً
اضطـرارا

می کنـد 1 [[[  حرکـت  بی سـقف  ماشـین های  وقتـی  احـرام  حـال  در   - س   

و سـفر انجـام می شـود، آیـا پیـاده و سـوار شـدن از ماشـین در حالـی کـه 

از اختیار محرم  یا  آنکه مشقت شدید داشته  آیة الله زنجانی: جایز نیست، مگر   
خارج باشد.

آیة الله سبحانی: استظلال جایز نیست.  

آیة الله سیستانی: حکم به جواز استظلال در مفروض سؤال بسیار مشکل است و   
احتیاط ترک نشود. 

1. در مسئله قبل )266( گذشت.

2. نسبت به استظلال در شب نظر آیات عظام در ذیل مسئله 207 گذشت.

کفاره ای لازم نیست. آیة الله مکارم: در این صورت   
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کـه مسـتلزم گذشـتن از زیـر سـقف قسـمت  ایسـتاده اسـت، در صورتـی 
جلـو ماشـین اسـت، چـه حکمـی دارد؟ 

ج - مانع ندارد. )مناسک محشی، م 512(

 س - آیـا اسـتظال، مربـوط بـه سـایه حاصـل از تابـش عمـودی خورشـید 1 [[[ 

اسـت یـا حاصـل از تابـش مایـل خورشـید را هم شـامل می شـود؟ 

ج - فرق نمى کند.))) )مناسک محشی، م 515(

گر سـایه فقط بر 1 [[[   س - آیـا اسـتظال، مربـوط بـه سـایه بـر سـر می باشـد یـا ا

شـانه بیفتـد اسـتظال صـدق می کنـد؟ 

ج - صدق نمى کند.))) )مناسک محشی، م 516(

سـایه 1 [[[  شـامل  یـا  می باشـد  سـقف  بـه  مربـوط  فقـط  اسـتظال  آیـا   - س   

که روی سر نباشد نیز نرود. که زیر سایه چیزی  1. آیة الله بهجت: احوط این است 

آیة الله زنجانی: ولی سایه دیوار ماشین ها و سایه صندلی ها و همسفران، مانعی ندارد.  

گر شخص پیاده در سایه ماشین و یا حیوانات و یا هر وسیله  آیة الله سبحانی: ا  
که مانع از تابش  کند اشکال ندارد. به شرطی  متحرک دیگر در حال احرام حرکت 
دست  در  اینکه  ولو  چتر  سایه  زیر  نمی توان  بنابراین  نشود  خورشید  مستقیم 

کرد. دیگری باشد حرکت 

آیة الله مکارم: سایه دیوارهای ماشین بدون سقف و مانند آن مانعی ندارد.   

از دیوار  بالاسر دارد و شامل سایه حاصل  به  آیة الله نورى: استظلال اختصاص   
ماشین نمی شود.

2. آیة الله بهجت: فرق نمی کند.

آیة الله تبریزى، آیة الله سیستانی: بنا بر احتیاط واجب صدق می کند.  

آیة الله خویى، آیة الله زنجانی: صدق می کند.  

آیة الله فاضل: گذشت که بنا بر احتیاط واجب برای بدن نیز نباید سایبان قرار دهد.  
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می شـود؟  هـم  ماشـین  دیـوار  از  حاصـل 

ج - شامل نمى شود.))) )مناسک محشی، م 517(

 س - آیـا محـرم بـه محـض وصـول به مکه می تواند اسـتظال نماید و یا 1 [[[ 

بایسـتی به منزل برسـد و بعد از اتخاذ منزل جایز اسـت؟

 بـا رسـیدن بـه آن اسـتظال مانـع ندارد.))) )مناسـک محشـی،  ج - مکـه منـزل اسـت، و

)520 م 

 س - آیا محرم می تواند ناخن محرم دیگر را به قصد تقصیر بگیرد یا نه؟1 [[[ 

ج - اشکال ندارد.))) )مناسک محشی، م 523(

1. نظر آیات عظام در ذیل مسئله 204 گذشت.

2. آیة الله بهجت: بنا بر احتیاط نمی توانند استظلال نمایند.

آیة الله تبریزى، آیة الله سبحانی: در حال حرکت و سیر احتیاطاً نباید استظلال   
بکنند.

زیر سایه های متحرک مثل  گرفتن  قرار  از  که  آن است  آیة الله خامنه اى: احوط   
کند. اتوبوس مسقف و چتر اجتناب 

آیة الله خویى: در قسمت جدید شهر مکه بنا بر احتیاط سوار ماشین سقف دار   
نشود.

آیة الله زنجانی: استظلال در مکه نیز - در حال اختیار و عدم حرج - جایز نیست   
که برای رفتن به مسجدالحرام باشد یا منزل یا عرفات، در منزل  و فرقی نمی کند 

مستقر شده باشد یا نه. 

	 آیة الله سیستانی: احتیاط نباید ترک شود.

آیة الله مکارم: در مکه مانعی ندارد هرچند در حال حرکت به سوی عرفات باشد.  

گرفتن در تقصیر بنا بر احتیاط  3. آیات عظام سبحانی، سیستانی، مکارم: ولی ناخن 
کافی نیست. واجب 
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 س - کنـدن دنـدان کـه بـر محـرم حرام اسـت))) مقصـود دندان خودش 1 [[[ 

در  حرمـت  تقدیـر  در  و  می شـود؟  هـم  غیـر  دنـدان  شـامل  یـا  می باشـد 

صـورت خـون آمـدن اسـت یـا مطلقـاً؟ 

 آن بیرون آید.))) )مناسک محشی، م 524(  نمى شود، هرچند خون از ج - شامل دندان غیر

 س - آیـا در حـال احـرام می تـوان دندانـی را کـه شـدیداً درد دارد و دکتـر 1 [[[ 

کـه آن را بکشـید، کشـید، گرچـه باعـث خونریـزی شـود؟  سـفارش می کنـد 

)مناسـک  الاحـوط.)))  علـى  دارد  کفـاره  ولـى  نـدارد،  مانـع  دارد   ضـرورت  اگـر  - ج 

م 525( محشـی، 

 س - هرگاه محرم سر خود را با چیز دوخته بپوشاند آیا یک کفاره باید 1 [[[ 

بدهـد یا دو کفاره؟ 

1. نظر آیات عظام در ذیل مسئله 237 گذشت.

صاحب  آمد  خون  گر  ا و  باشد  محرم  نیز  دیگر  شخص  هرچند  سبحانی:  الله  آیة   .2
کفاره بدهد. دندان باید 

، حتی در صورت غیر ضرورت، با خون  کفاره ندارد علی الأظهر 3. آیة الله بهجت: ولی 
گرچه حرام است چنان که گذشت. انداختن ا

گر خون در نیاید، مانع ندارد و کفاره هم ندارد و  آیة الله تبریزى: کشیدن دندان، ا  
کفاره ندارد. گر برای رفع ناراحتی بوده  در صورتی که خون بیاید، ا

آیة الله خامنه اى: به ذیل مسئله 237 مراجعه شود.  

کفاره لازم نیست. آیات عظام زنجانی، سیستانی، فاضل:   

کفاره بدهد. گرخون آمد باید  آیة الله سبحانی: ا  

کفاره هم ندارد. آیة الله مکارم: مطلقاً مانعی ندارد و   
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 صورت جهل و نسیان. )مناسک محشی، م 526(  در ج - باید دو کفاره بدهد))) مگر

کسـی دسـتور 1 [[[  بـه  نبایـد  کـه محـرم  مـردم معـروف اسـت  بیـن  در   س - 

بدهـد، مثـلاً نبایـد بـه کسـی بگویـد یـک لیـوان آب یـا چـای یـا چیـز دیگـر 

چنیـن  احـرام  حـال  در  گـر  ا آیـا  بـردارد،  خـودش  بایـد  و  بدهیـد  مـن  بـه 

درخواسـتی از دوسـت خـود بکنـد گنـاه کـرده اسـت یـا نـه؟ و در صـورت 

کفـاره هـم دارد یـا نـه؟  گنـاه آیـا 

ج - اشکال ندارد. )مناسک محشی، م 527(

1. آیة الله بهجت: احتیاطاً.

کافی است. کفاره  آیة الله تبریزى، آیة الله زنجانی: یک   

آیة الله خویى: حرمت لبس این گونه مخیط به نظر ایشان مبنی بر احتیاط است   
کفاره است. و لذا احتیاط در دو 

آیة الله سیستانی: بنا بر احتیاط واجب، در صورتی که چیزی که پوشیدن آن حرام   
گر مثلاً پیراهن خود را بر سر بگذارد، بیش  است را بپوشد؛ مثل عمامه و کلاه، ولی ا

کفاره لازم نیست. از یک 

آیة الله مکارم: در مثل پارچه دوخته شده یک کفاره دارد، ولی کلاه دوخته و مانند   
کفاره دارد. آن، بنا بر احتیاط واجب دو 
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مستحبات دخول حرم)))
 م - بـرای داخـل شـدن حـرم خـدا چنـد چیـز مسـتحب اسـت: )مناسـک 1 [[[ 

م 528( محشـی، 

1. همین کـه حاجـی بـه حـرم رسـید، پیـاده شـده و بـه جهـت دخـول حـرم 
نمایـد.))) غسـل 

 و عا پا برهنه شـده 
َ

2. از برای تواضع و فروتنی نسـبت به حضرت حق جلّ

یادی  و نعلیـن خـود را در دسـت گرفتـه داخـل حـرم شـود و این عمل ثـواب ز

دارد.

3. وقت دخول حرم این دعا را بخواند:

تـُوكَ 
ْ
يأَ ـَجِّ 

ْ
الّنـاسِ باِل ذِّنْ فِ 

َ
)وَأ  :

ُ
وَقَوْلُـكَ الْحَـقّ قُلْـتَ فِـي كِتابِـكَ  ـكَ 

َ
إنّ »اَللّهُـمَّ 

نْ  تيَن مِـنْ كُِّ فَجٍّ عَميـقٍ(. اَللّهُـمَّ إنّـي اَرْجُـوْ اَنْ اَكُـونَ مِمَّ
ْ
رجِـالًا وعََ كُّ ضامِـرٍ يأَ

اَجـابَ دَعْوَتَـكَ، وَقَـدْ جِئْـتُ مِـنْ شُـقّةٍ بَعيـدةٍ وَفَـجٍّ عَميـقٍ سـامِعاً لِنِدائـكَ وَمُسـتَجيباً 

قْتَنِي 
َ
 ذلِـكَ بِفَضْلِكَ عَليَّ وَاِحْسـانِكَ إلَيَّ فَلَـكَ الْحَمْدُ عَلى ما وَفّ

ُ
لَـكَ مُطيعـاً لِاَمْـركَِ وَكُلّ

وْبَـةَ 
َ
لْفَـةَ عِنْـدَكَ وَالْقُرْبَـةَ إلَيْـكَ وَالْمَنْزلَِـةَ لَدَيْـكَ وَالْمَغْفِـرَةَ لِذُنُوبِـي وَالتّ لَـهُ أبْتَغِـيْ بِذلِـكَ الزُّ

ـي  ـارِ وَآمِنِّ
َ
ـدٍ وَحَـرّمِْ بَدَنِـي عَلَـى النّ ـدٍ وَآلِ مُحَمَّ ـكَ، اللّهُـمَّ صَـلِّ عَلـى مُحَمَّ عَلَـيَّ مِنْهـا بِمَنِّ

1. آیة الله مکارم: به قصد رجا انجام دهد.

2. آیة الله سبحانی: آنچه از غسل های مستحب بیان شده است، یکی غسل ورود به 
کسی تا ورود به مکه آن را تاخیر انداخت مانعی ندارد، سپس  گر  که ا حرم است 
غسل ورود به مکه است که این غیر از غسل ورود به حرم است و رجائاً می شود هر 
گر کسی این دو غسل را انجام نداد و تاخیر انداخت  دو را به یک نیّت انجام داد و ا
گرفت، چنانچه در منزل و قبل از رفتن به مسجدالحرام غسل  که منزل  تا موقعی 

کعبه است.  کفایت می کند و غسل دیگر غسل ورود به خانه  کند، 
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احِمِيـنَ«. مِـنْ عَذابِـكَ وَعِقابِـكَ بِرَحْمَتِـكَ يَـا أرْحَـمَ الرَّ

( گرفته آن را بجود. 4. وقت دخول حرم مقداری از علف )اذخر

مستحبات دخول مکه معظمه
 م - بـرای دخـول مکـه معظمـه نیـز مسـتحب اسـت مکلـف غسـل کند. 1 [[[ 

و هنگامـی کـه وارد مکـه می شـود بـا حالـت تواضع وارد شـود، و کسـی که 

از راه مدینـه بـرود از بـالای مکـه داخـل شـده و وقت بیرون آمـدن از پایین 

آن بیـرون آیـد. )مناسـک محشـی، م 529(

آداب دخول مسجدالحرام
 م - مسـتحب اسـت مکلـف بـرای دخـول مسـجدالحرام غسـل کنـد))) 1 [[[ 

و همچنیـن مسـتحب اسـت بـا پـای برهنـه و بـا حالـت سـکینه و وقـار 

کـه  گفته انـد  از در »بنی شـیبه«))) وارد شـود و  وارد شـود و هنـگام ورود 

بـاب بنی شـیبه در حـال کنونـی مقابـل بـاب السـام اسـت بنابرایـن نیکو 

ایـن اسـت کـه شـخص از بـاب السـام وارد شـده و مسـتقیماً بیایـد تـا از 

م 530( محشـی،  )مناسـک  بگـذرد.  سـتون ها 

1. آیة الله سیستانی: استحباب این غسل ثابت نیست، مگر اینکه برای طواف باشد.

که  رکن  روبه روی  ابراهیم  مقام  محاذی  بنی شیبه  اصلی  باب  سبحانی:  الله  آیة   .2
که از  کسی  از ورود به محدوده مطاف بوده است و  مشهور به رکن عراقی و قبل 
باب السلام وارد می شده می توانسته از آن به مطاف وارد شود و وجه آن در ح1 
که علی7 »بت  که زمانی  باب 9 ابواب مقدمات طواف ج9 وسایل آمده است. 
هُبَل« را از بام کعبه به زمین انداخت نزد باب بنی شیبه دفن شد و کسی که از این 

در وارد می شود پا روی آن می گذارد.
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و مستحب است بر در مسجدالحرام ایستاده بگوید:

بِـيُّ وَرَحْمَـةُ الله وَبَرَكاتُـهُ، بِسْـم الله وَبِـالِله وَمـا شـاءَ الُله، 
َ
هـا النّ ـامُ عَلَيْـكَ أ يُّ »السَّ

ـامُ عَلـى إبْراهِيم خَلِيْلِ  ـامُ عَلـى رَسُـولِ الِله السَّ ـامُ عَلـى أ نْبِيـاءِ الِله وَرُسُـلِهِ، اَلسَّ السَّ

الِله، وَالْحَمْـدُ لِله رَبِ الْعالَمِيْـن«.

و در روایت دیگر وارد است که نزد در مسجد بگوید:

ـى الُله 
َ
ـةِ رَسُـولِ الِله صَلّ

َ
إلَـى الِله وَمـا شـاءَ الُله وَعَلـى مِلّ »بِسْـمِ الِله وَبِـالِله وَمِـنَ الِله وَ

ـامُ عَلـى  السَّ رَسُـولِ الِله،  ـامُ عَلـى  وَالسَّ وَالْحَمْـدُ لِله   ، لِلهِ الْسْـماءِ  وَخَيْـرُ  وَآلِـهِ،  عَلَيْـهِ 

عَلـى  ـامُ  السَّ وَبَرَكاتُـهُ،  الِله  وَرَحْمَـةُ  بِـيُّ 
َ
النّ هـا  يُّ أ  عَلَيْـكَ  ـامُ  السَّ عَبْـدالِله،  بِـنْ  ـدْ  مُحَمَّ

ـامُ عَلَى الْمُرسَـلِينَ وَالْحَمْدُلِله  حْمنِ السَّ ـامُ عَلى خَلِيْلِ الِله الرَّ أنبِياءِ الِله وَرُسُـلِهِ، السَّ

ـدٍ  هُـمَّ صَـلِّ عَلـى مُحَمَّ
َ
الِحيـنَ، أللّ ـامُ عَلَيْنـا وَعَلـى عِبـادِ الِله الصَّ رَبِّ  الْعالَمِيـنَ، السَّ

يْـتَ 
َ
ـد كَمـا صَلّ ـداً وَآلَ مُحَمَّ ـدٍ وَارْحَـمْ مُحَمَّ ـدٍ وَآلِ مُحَمَّ ـد وَبـاركِْ عَلـى مُحَمَّ وَآلِ مُحَمَّ

عَلـى  صَـلِّ  هُـمَّ 
َ
أللّ مَجِيْـدٌ  حَمِيـدٌ  ـكَ 

َ
إنّ إبْراهيـمَ  وَآلِ  إبْراهِيـمَ  عَلـى  مْـتَ  وَتَرَحَّ وَبارَكْـتَ 

هُـمَّ صَـلِّ عَلـى إبْراهِيْمَ خَلِيلِكَ وَعَلـى أ نْبِيائِكَ 
َ
ـدٍ عَبْـدِكَ وَرَسُـو لِـكَ أللّ ـدٍ وَآلِ مُحَمَّ مُحَمَّ

هُـمَّ افْتَـحْ 
َ
مْ عَلَيْهِـمْ، وَسَـامٌ عَلَـى الْمُرْسَـلِينَ وَالْحَمْـدُ لِله رَبِّ الْعالَمِيـنَ أللّ وَرُسُـلِكَ وَسَـلِّ

لِـي أبْـوابَ رَحْمَتِـكَ وَاسْـتَعْمِلْنِي في طاعَتِـكَ وَمَرْضاتِـكَ وَاحفَظْنِي بِحِفْظِ الْيمـانِ أبَداً 

نْ  وّارهِِ وَجَعَلَني مِمَّ ذي جَعَلَني مِـنْ وَفْـدِهِ وَزُ
َ
 ثَنـاءُ وَجْهِـكَ، الْحَمْدُ لِله الّ

َ
مـا أبْقَيْتَنـي جَـلّ

هُـمَّ إنِـي عَبْـدُكَ وَزائِرُكَ في بَيْتِـكَ وَعَلى كُلِّ 
َ
ـنْ يُناجِيـهِ أللّ يَعْمُـر مَسَـاجِدَهُ، وَجَعَلَنـي مِمَّ

 لُـكَ يـا الُله يـا رَحْمـنُ 
َ
ورٍ فأسْـأ  لِمَـنْ أتـاهُ وَزارَهُ، وَأ نْـتَ خَيْـرُ مَأتِـيٍّ وَأكْـرَمُ مَـزُ

ٌ
مَأتِـيٍّ حَـقّ

ـكَ واحِـدٌ اَحَدٌ صَمَدٌ لَـمْ تَلِدْ وَلَمْ 
َ
يكَ لَـكَ بِـأ نّ ـكَ أنـتَ الُله لا إلـهَ إلّا أ نْـتَ وَحْـدَكَ لا شَـرِ

َ
نّ

َ
بِأ

ـى الُله عَلَيْـهِ 
َ
ـداً عَبْـدُكَ وَرَسُـولُكَ صَلّ تُولَـدْ وَلَـمْ يَكُـنْ لَـهُ )لـكَ خ ل( كُفُـواً أحَـدٌ، وَأنَّ مُحَمَّ

 لُكَ أنْ تَجْعَلَ تُحْفَتَكَ 
َ
يمُ أسْـأ ارُ يا كَر يمُ يا ماجِدُ يا جَبَّ وَعَلـى أهْـلِ بَيْتِـهِ يـا جَـوادُ يا كَرِ



165 حارحا  

.» ـارِ
َ
لَ شـيءٍ تُعْطِيَنِـي فَـكاكَ رَقَبَتِـي مِـنَ النّ ـاكَ أوَّ يارَتـي إيَّ إيّـايَ بِزِ

پس سه مرتبه می گوید:

.» ارِ
َ
هُمَّ فُكَّ رَقَبَتي مِنَ النّ

َ
»أللّ

پس می گوید:

نْسِ  ي شَـرَّ شَـياطِيْنِ الْجِـنِّ وَالْاِ بِ وَادْرَأ عَنِّ يِّ
زْقِـكَ الْحَـالِ الطَّ »وَأوْسِـعْ عَلَـيَّ مِـنْ رِ

وَشَـرَّ فَسَـقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ«.

و  نمـوده  بلنـد  را  کعبـه دسـت ها  بـه  رو  و  پـس داخـل مسـجدالحرام شـود 

یـد: بگو

وَأنْ  تَوْبَتِـي  تَقْبَـلَ  أنْ  مَناسِـكي  لِ  أوَّ وَفـي  هـذا  مَقامـي  فـي  لُـكَ   
َ
أسْـأ إنّـي  هُـمَّ 

َ
»أللّ

غَنِـي بَيْتَـهُ الْحَـرامَ 
َ
ـذي بَلّ

َ
ري، الْحَمْـدُ لِله الّ ـي وِزْ زَ عَـنْ خَطِيئَتـي وَأنْ تَضَـعَ عَنِّ تَتَجـاوَ

 
ً
تَـهُ مَثابـَةً للِنَّـاسِ وَأمْنـاً مُبارَكا

ْ
ـذي )جَعَل

َ
هُـمَّ إنّـي أشْـهَدُ أنَّ هـذا بَيْتُـكَ الْحَـرامُ الّ

َ
أللّ

ي عَبْـدُكَ وَالْبَلَـدُ بَلَـدُكَ وَالْبَيْـتُ بَيْتُكَ جِئْـتُ أطْلُـبُ رَحْمَتَكَ 
َ
هُـمَّ إنّ

َ
عاليََن( أللّ

ْ
وَهُـدىً للِ

إلَيْـكَ الْخائِـفِ  الْفَقِيْـرِ  لَـةَ  لُـكَ مَسْـأ   
َ
بِقَـدَركَِ أسْـأ لِمْـركَِ راضيـاً  وَأؤُمُّ طاعَتَـكَ مُطِيْعـاً 

لِـي أبْـوابَ رَحْمَتِـكَ واسْـتَعْمِلْنِي بِطاعَتِـكَ وَمَرْضاتِـكَ«. افْتَـحْ  هُـمَّ 
َ
لِعُقُوبَتِـكَ أللّ

بعد خطاب می کند به سوی کعبه و می گوید:

 
ً
مَـكِ وَجَعَلَـكِ )مَثابةًَ للِنّـاسِ وَامَْناً مُبارَكا فَكِ وَكَرَّ مَـكِ وَشَـرَّ

َ
ـذي عَظّ

َ
»ألْحَمْـدُلِله الّ

.») عالمَِيْنَ
ْ
وَهُـدىً للِ

و مستحب است وقتی که محاذی حجرالاسود شد بگوید:

آمَنْـتُ  وَرَسُـولُهُ  عَبْـدُهُ  ـداً  مُحَمَّ وَأنَّ  لَـهُ  يكَ  شَـرِ لا  وَحْـدَهُ  الُله   
َ
إلّا إلـهَ  لا أنْ  »أشْـهَدُ 

ـيْطانِ وَبِعِبـادَةِ كُلِّ نِدٍّ 
َ

تِ وَالْعُـزّى وَبِعِبادَةِ الشّ
َ
اغُـوتِ وَالـاّ بِـالِله وَكَفَـرْتُ بِالْجِبْـتِ وَالطَّ

يُدْعـى مِـنْ دُونِ الِله«.
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و هنگامی که نظرش به حجرالاسود افتاد متوجه به سوی او شود و بگوید:

ِي هَدانـا لِـذا وَما كُنّا لِنَهْتَدِيَ لـَوْ لا أنْ هَداناَ الُله ( سُـبْحانَ 
َّ

مَْـدُ لِلهِ ال
ْ
»)أل

، الُله أكْبَـرُ مِـنْ خَلْقِـهِ وَالُله أكْبَـرُ مِمّـا أخْشـى  لا إلـهَ إلّا الُله وَالُله أكْبَـرُ الِله وَالْحَمْـدُ لِله وَ

يْكَ لَـهُ، لَـهُ الْمُلـكُ وَلَـهُ الْحَمْـدُ يُحْيِـي وَيُمِيـتُ وَيُمِيتُ  ، لا إلـهَ إلّا الُله وَحْـدَهُ لا شَـرِ وَاَحْـذَرُ

هُـمَّ صَـلِّ عَلـى 
َ
، اللّ وَيُحْيِـي وَهُـوَ حَـيٌّ لا يَمُـوتُ بِيَـدِهِ الْخَيْـرُ وَهُـوَ عَلـى كُلِّ شَـيءٍ قَدِيـرٌ

مْـتَ  يْـتَ وَبارَكْـتَ وَتَرَحَّ
َ
ـدٍ وَآلِـهِ كَأفْضَـلِ مـا صَلّ ـدٍ وَبـاركِْ عَلـى مُحَمَّ مُحَمّـدٍ وَالِ مُحَمَّ

ينَ وَالمُرْسَـلِينَ  بِيِّ
َ
ـكَ حَمِيْدٌ مَجيدٌ، وَسَـامٌ عَلى جَميعِ النّ

َ
عَلـى إبْراهِيـمَ وَآلِ إبْراهِيـمَ إنّ

بِـعُ كِتابَـكَ«.
َ
قُ رُسُـلَكَ وَأتّ صَـدِّ

ُ
ـي اُومِـنُ بِوَعْـدِكَ وَأ

َ
هُـمَّ إنّ

َ
وَالْحَمْـدُ لِله رَبِّ الْعالَمِيـنَ أللّ

و در روایت معتبر وارد شده است که وقتی که نزدیک حجرالاسود رسیدی 

، و صلوات بر  دسـت های خـود را بلنـد کـن و حمـد و ثنای الهـی را به جـا آور

پیغمبـر بفرسـت و از خداونـد عالـم بخـواه کـه حج تو را قبول کنـد پس از آن 

حجر را بوسیده و استام نما. و اگر بوسیدن ممکن نشد استام نما، و اگر 

: آن هم ممکن نشـد اشـاره به آن کن و بگو

تَصْدِيقـاً  هُـمَّ 
َ
أللّ بِالْمُوافـاةِ  لِـي  لِتَشْـهَدَ  تَعاهَدْتُـهُ  وَمِيثاقِـي  يْتُهـا  أدَّ أمانَتِـي  هُـمَّ 

َ
»أللّ

يكَ  ـكَ صَلَواتُـكَ عَلَيْـهِ وَآلِـهِ أشْـهَدُ أنْ لا إلهَ إلّا الُله وَحْدَهُ لا شَـرِ ةِ نَبِيِّ
َ
بِكِتابِـكَ وَعَلـى سُـنّ

تِ وَالْعُزّى 
َ
ـداً عَبْـدُهُ وَرَسُـولُهُ آمَنْتُ بِـالِله وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطاغُـوتِ وَالاّ لَـهُ وَأنَّ مُحَمَّ

ـيْطانِ وَعِبـادَةِ كُلِّ نِـدٍّ يُدْعـى مِـنْ دونِ الِله«. 
َ

وَعِبـادَةِ الشّ

: و اگر نتوانی همه را بخوانی بعضی را بخوان و بگو

هُـمَّ إليْـكَ بَسَـطْتُ يَـدِي وَفِيمـا عِنْـدَكَ عَظُمَـتْ رَغْبَتِـي فَاقْبَـلْ سُـبْحَتي وَاغْفِـرْ 
َ
»أللّ

نيـا  الدُّ الْخِـزْيِ فـي  وَمَواقِـفِ  وَالْفَقْـرِ  الْكُفْـرِ  مِـنَ  بِـكَ  ذُ  أعُـو إنّـي  هُـمَّ 
َ
أللّ وَارْحَمْنِـي،  لِـي 

لْاخِـرَةِ«. وَا



طواف

کسـی کـه محـرم شـد بـه احـرام عمـره مفـرده و وارد مکـه معظمـه شـد اول 

چیـزی کـه از اعمـال عمـره بـر او واجـب اسـت آن اسـت که طواف کنـد به دور 

خانـه کعبـه بـرای عمـره مفـرده. )مناسـک محشـی، ابتـدای فصـل چهـارم(

گردیـدن 1 [[[  کعبـه  خانـه  دور  مرتبـه  هفـت  از  اسـت  عبـارت  طـواف   - م   

ی را شـوط می گوینـد، پـس طـواف  کـه خواهـد آمـد، و هـر دور بـه نحـوی 

م 531( محشـی،  )مناسـک  اسـت.  شـوط  هفـت  از  عبـارت 

ی عمـد تـرک 1 [[[  کـه آن را از رو کسـی   م - طـواف از ارکان عمـره اسـت، و 

کنـد اعمـال مترتبـه باطـل اسـت و بـر احـرام باقـی اسـت تـا طـواف و بقیـه 

اعمـال را به جـا آورد. چـه عالـم بـه مسـأله باشـد و چـه جاهـل باشـد.))) 

آیة الله بهجت: و وجوب ذبح یک شتر مطلقاً، حتی در حال علم و عمد، موافق   .1
احتیاط است.

آیة الله جوادى: طواف از ارکان عمره است؛ و کسی که آن را تا زمانی که وقت آن فوت   
شود، ترک کند، عمره او - چه عالم به حکم و چه جاهل باشد - باطل است.

آیة الله زنجانی: چه عالم به اصل وجوب طواف باشد و چه جاهل به آن، ولی کسی   
کرده، در  که به خاطر ندانستن برخی از احکام فرعی طواف، طواف صحیح را ترک 
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م 532( محشـی،  )مناسـک 

ی سـهو تـرک کـرده طـواف را))) لازم اسـت آن را به جـا آورد 1 [[[  گـر از رو  م - ا

گر برگشـته به محل خود و نتواند برگردد به مکه  هر وقت که باشـد)))، و ا

یـا مشـقت داشـته باشـد برگشـتن، بایـد شـخص مـورد اطمینانـی را نایـب 

م 535( محشـی،  )مناسـک  بگیـرد. 

گـر سـعی را به جـا آورده پیـش از آنکـه طـواف را به جـا آورد احتیاط 1 [[[   م - ا

گر نمـاز طواف را به جا  واجـب))) آن اسـت کـه سـعی را هـم به جـا آورد، و ا

طواف  مسایل  ضمن  در  آن  تفصیل  و  نمی شود  باطل  عمره اش  صورت ها  برخی 
خواهد آمد.

آیة الله سبحانی: معنی رکن در نماز غیر از رکن در حج است، ترک رکن در نماز عمداً   
و سهواً موجب بطلان نماز است ولی ترک رکن در حج در صورت عمد مایه بطلان 

است نه در صورت سهو.

کفاره بدهد. آیة الله سیستانی: بنا بر احتیاط، جاهل به حکم باید یک شتر   

1. آیة الله سیستانی: یا آن را به طور صحیح انجام نداده.

گر  ا گر به محل خود برگشته باید به مکه رفته طواف نماید و  ا آیة الله زنجانی: و   .2
گر  کار ضرر جانی شدید داشته باشد باید برای طواف نایب بگیرد و ا نتواند یا این 
که خودش به جا آورد یا نایب بگیرد و در  کار مشقت داشته باشد مخیر است  این 

هر صورت بعد از طواف باید نماز آن را نیز به جا آورد.

آیة الله فاضل: و سعی را نیز بنا بر احتیاط اعاده کند.  

که یک  آیة الله مکارم: و در این مدت چیزی بر او حرام نیست و احتیاط آن است   
گر فرستادن به مکه ممکن نیست در محل خود  گوسفند قربانی به مکه بفرستد و ا

کند. قربانی 

کند و پیش از فوت وقت به یاد آورد، باید  گر طواف را فراموش  3. آیة الله خامنه اى: ا
طواف و نماز طواف را به جا آورد و سپس سعی انجام دهد.
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آورده بایـد آن را هـم بعـد از طـواف اعـاده کنـد. )مناسـک محشـی، م 536(

گـر شـخص محـرم بواسـطه مـرض، خـودش قـدرت نداشـته باشـد 1 [[[   م - ا

گر ممکن اسـت  کـه طـواف کنـد و نتوانـد تـا وقـت تمکّـن در مکّـه بماند، ا

گرفتـن  گرچـه بـه دوش  خـود او را بـه یـک نحـو ببرنـد و طـواف دهنـد))) ا

گـر ممکـن نشـود بایـد بـرای او نایـب  یـا بـر تخـت گذاشـتن باشـد)))، و ا

، سعی و تقصیر نماید و تا تقصیر نکرده از  آیة الله زنجانی: باید بعد از طواف و نماز  
گر بعد از بازگشتن به وطن متوجه شود، انجام  محرمات احرام اجتناب کند. البته ا

کافی است. طواف و نماز 

آیة الله سبحانی: باید علاوه بر طواف و نماز سعی را نیز مجدداً به جا آورد.  

که طواف را فراموش  آیة الله سیستانی: باید سعی را اعاده نماید، مگر در صورتی   
کند تا وقت آن بگذرد؛ مثل اینکه طواف عمره را تا وقوف در عرفات یا طواف حج را 

گرچه بهتر است. که اعاده سعی لازم نیست  کند،  تا پایان ذی حجه فراموش 

کند. آیة الله فاضل: بنا بر اقوی سعی را نیز بعد از طواف اعاده   

آیة الله مکارم: این احتیاط در مورد سعی مستحب است.  

که  را طواف دهند  او  که به طوری  آن است  آیة الله سیستانی: احتیاط مستحب   .1
پاهایش به زمین کشیده شود. 

آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: و طوری طواف دهند که پاهایش بر زمین کشیده   
گر هیچ گونه  گر ممکن نشود، او را توسط دوش یا چیز دیگر طواف دهند و ا شود و ا

که برای او طواف کند. ممکن نشود نایب بگیرد 

آیة الله فاضل: و بهتر است در صورت امکان پاهای او به زمین کشیده شود.  

آیة الله مکارم: و لازم نیست پاهای او به زمین کشیده شود.  

کار ممکن نباشد یا با ضرر جانی همراه باشد باید نایب  گر این  2. آیة الله زنجانی: و ا
گر طواف بر او مشقت شدید دارد مخیر است که خود طواف نماید یا نایب  بگیرد و ا

بگیرد.
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م 537( محشـی،  )مناسـک  بگیرنـد.))) 

و 1 [[[  شـرایط  مراعـات  بایـد  می دهنـد  طـواف  کـه  را  مریـض  شـخص   - م   

کـه بـرای او ممکـن اسـت بکننـد. )مناسـک  ی  احـکام طـواف را بـه مقـدار

م538( محشـی، 

1. آیة الله خامنه اى: باید نایب بگیرد.
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واجبات طواف
واجبات طواف دو قسم است:

قسم اول - چیزهایی که شرط طواف است و آن پنج امر است:)))

اول - نیـت اسـت؛ یعنـی بایـد طـواف را بـا قصـد خالـص بـرای خـدا به جـا 
آورد.)))

 م - نیـت را لازم نیسـت بـه زبـان بیـاورد و لازم نیسـت بـه قلب بگذراند، 1 [[[ 

بلکـه همانکـه بنـا دارد ایـن عمـل را به جـا آورد و بـا ایـن بنـا به جـا آورد، 

1. آیة الله خامنه اى: شرایط صحت طواف چند چیز است: 1. نیت؛ 2. طهارت از حدث 
پوشاندن   .5 مردان؛  برای  بودن  ختنه   .4 نجاست؛  از  طهارت   .3 ؛  اصغر و  کبر  ا

عورت؛ 6. غصبی نبودن جامه طواف؛ 7. موالات.

که در این دو قسمت می آید، امور دیگری نیز  آیة الله زنجانی: علاوه بر چیزهایی   
در طواف واجب، معتبر است: 1. موالات بین اجزای طواف؛ 2. ترتیب بین اجزای 
طواف؛ 3. اختیاری بودن طواف؛ 4. معلوم بودن عدد اشواط؛ 5. اجتناب زنان 
از زدن نقاب. و چون طواف کننده در معرض دید ناظر محترم است باید خود را 
، جزء واجبات معتبر در  بپوشاند، خواه طواف واجب باشد یا مستحب، اما این امر

صحت طواف نیست.

کیفیت نیت در بحث نیت در احرام گذشت. 2. نظر آیات عظام در مسائل مربوط به 

است  مفرده  عمره  طواف  که  کند  تعیین  باید  طواف  نیت  در  خامنه اى:  الله  آیة   
یا  است  الاسلام  حجة  طواف  که  کند  تعیین  همچنین  و  تمتع.  عمره  طواف  یا 
که طواف را به نیابت از دیگری به جا  حج نذری یا حج استحبابی. و در صورتی 

می آورد، آن را نیز قصد کند.

کند و اینکه طواف حج است یا طواف  آیة الله سبحانی: و باید نوع آن را مشخص   
گر نایب است به نیت  عمره یا طواف نساء در حجة الاسلام یا حجی مستحبی و یا ا

کافی است. کند  گر انجام وظیفه فعلی را نیت  منوب  عنه؛ البته ا
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، نیـت در عبادت و کارهـای دیگر در  کفایـت می کنـد و بـه عبـارت دیگـر

ایـن جهـت فـرق نـدارد، پـس همان طـور کـه انسـان بـا قصـد آب می خـورد 

گـر همان طـور به جـا آورد بـا نیـت به جـا آورده.  و راه مـی رود عبـادت را ا

م 539( محشـی،  )مناسـک 

ایـن جهـت 1 [[[  در  و  آورد  به جـا  اطاعـت خـدا  بـرای  را  بایـد عبـادت   م - 

کارهـای دیگـر فـرق پیـدا می کنـد. پـس بایـد طـواف را بـرای اطاعـت  بـا 

م 540( محشـی،  )مناسـک  آورد.)))  به جـا  خداونـد 

گـر در به جـا آوردن طـواف یـا سـایر اعمـال عمـره کـه عبـادی اسـت 1 [[[   م - ا

یـا کنـد یعنـی بـرای نشـان دادن و بـه رخ دیگـری کشـیدن و عمـل خـود  ر

را خـوب جلـوه دادن به جـا آورد طـواف او و همین طـور هرچـه را اینطـور 

کـرده  هـم  را  خـدا  معصیـت  عمـل  ایـن  در  و  اسـت،  باطـل  آورده  به جـا 

م 541( محشـی،  )مناسـک  اسـت. 

یای بعد از عمل و تمام کردن طواف یا دیگر اعمال باعث بطان 1 [[[   م - ر

عمل نمی شـود. )مناسـک محشـی، م 542(

 م - کفایـت می کنـد در صحیـح بـودن عمـل آنکـه بـرای خـدا بیـاورد یـا 1 [[[ 

بـرای اطاعـت امـر خـدا یـا بـرای تـرس از جهنـم یا برای رسـیدن به بهشـت 

)مناسـک محشـی، م 543( و ثـواب.))) 

1. آیة الله زنجانی: در طواف مانند سایر عبادات، قصد طواف و تعیین نوع آن و قصد 
قربت همراه با اخلاص لازم است.

پیشگاه  در  کرنش  و  تذلّل  برای  که  است  معتبر  عبادت  در  سیستانی:  الله  آیة  	
کند یا نکند.  خداوند انجام داده شود؛ خواه اطاعت صدق 

که آن عمل »برای خدا« آورده شود  کافی است  2. آیة الله زنجانی: برای قصد قربت، 
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گـر در عملـی کـه بـرای خـدا مـی آورد رضـای دیگـری را هـم شـرکت 1 [[[   م - ا

دهـد و خالـص بـرای خـدا نباشـد عمـل باطـل اسـت. )مناسـک محشـی، م 544(

 حـدث اکبـر مثـل جنابـت و حیض و نفاس   باشـد از دوم - آن اسـت کـه طاهـر

و از حـدث اصغـر یعنـی باید با وضو باشـد.

کبر و اصغر در طواف واجب شـرط اسـت، چه 1 [[[   م - طهارت از حدث ا

طـواف عمـره باشـد یـا طـواف نسـاء، حتـی در عمـره مسـتحب کـه پـس از 

احـرام بسـتن واجـب اسـت آن را تمـام کنـد. )مناسـک محشـی، م 545(

شـرط 1 [[[  مسـتحبی  طـواف  در  اصغـر  و  کبـر  ا حـدث  از  طهـارت   - م   

در  نیسـت  جایـز  اسـت  حائـض  یـا  جنـب  کـه  کسـی  لکـن  نیسـت)))، 

گـر غفلتـاً یـا نسـیاناً))) طـواف مسـتحب  مسـجدالحرام وارد شـود، ولـی ا

م 546( محشـی،  )مناسـک  اسـت.  صحیـح  کـرد 

 م - طـواف - یعنـی هفـت دور اطـراف خانـه کعبـه گردیدن - مسـتحب 1 [[[ 

که انگیزه »انجام عمل برای خدا« محبت خداوند باشد یا ترس از  و فرق نمی کند 
جهنم یا شوق به بهشت و ثواب یا غیر آن.

آیة الله سیستانی: در فرض صدق معیار مذکورِ در ذیل مسئله 289.  

بر احتیاط  بنا  آیة الله خامنه اى: در طواف مستحب لازم نیست وضو بگیرد ولی   .1
واجب طواف در حال جنابت یا حیض یا نفاس صحیح نیست.

ولی  است  شرط  کبر  ا حدث  از  طهارت  مستحب،  طواف  در  سبحانی:  الله  آیة   
طهارت از حدث اصغر شرط نیست.

آیة الله سیستانی: در طواف مستحب طهارت از حدث اصغر شرط نیست و بنا بر  	
کبر شرط نیست. مشهور طهارت از حدث ا

2. آیة الله فاضل: یا جهلاً.
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کنـد خـوب اسـت.))) و در  اسـت و بلکـه هرچـه شـخص بتوانـد طـواف 

ایـن طـواف طهـارت شـرط نیسـت.))) )مناسـک محشـی، م 547(

کبـر))) یـا اصغر داشـته طـواف کند باطل 1 [[[  گـر شـخصی کـه حـدث ا  م - ا

ی غفلـت یـا نسـیان یـا ندانسـتن  ی عمـد باشـد یـا از رو اسـت، چـه از رو

م 548( محشـی،  )مناسـک  باشـد.  مسـأله 

گـر پس از تمام شـدن 1 [[[  گـر در اثنـای طـواف حـدث عـارض شـود پـس ا  م - ا

دور چهـارم))) اسـت بایـد طـواف را قطـع کنـد و طهـارت تحصیـل کنـد و از 

همان جـا کـه طـواف را قطـع کـرده تمـام کنـد.))) )مناسـک محشـی، م 549(

طواف  برای  جمعیت  ازدحام  هنگام  است  بهتر  مکارم:  الله  آیة  زنجانی،  الله  آیة   .1
کنند. واجب، طواف مستحب را ترک 

2. آیات عظام خامنه اى، سبحانی، سیستانی: به ذیل مسئله قبل مراجعه شود.

3. آیة الله جوادى: )با جنابت یا حیض و نفاس(.

4. آیة الله مکارم: نصف طواف که همان سه و نیم دور است.

که در  5. آیة الله بهجت: آنکه حدث بعد از تجاوز از نصف از روی سهو و غفلت باشد، 
که قطع  گرفته و طواف را از همان جا  این صورت طواف را قطع نموده و طهارت 
نموده ادامه می دهد و در صورتی که بعد از تجاوز از نصف و از روی عمد باشد حکم 

به ادامه طواف بعد از قطع آن مورد تأمل است. 

گر حدث قبل از بلوغ نصف ولو از روی عمد نباشد طواف باطل  آیة الله تبریزى: ا  
کرده، سپس  که آن را اتمام  است و در غیر این صورت، احتیاط واجب این است 

کامل به نیت اعم از تمام و اتمام به جا آورد.  اعاده نماید، و می تواند یک طواف 

کبر  ا یا  از تمام شدن نصف دور چهارم حدث اصغر  گر پیش  ا آیة الله خامنه اى:   
کند و  کند طواف را و بعد از طهارت آن را اعاده  که قطع  عارض شود، واجب است 
در صورتی که بعد از نصف دور چهارم - قبل از پایان آن و یا بعد از آن - عارض شود 
گر موالات عرفیه به هم نخورده  طواف را قطع نموده و پس از تحصیل طهارت ا
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را  قبلی  طواف  احتیاط  بر  بنا  خورده  هم  به  موالات  گر  ا و  کند  تکمیل  را  طواف 
تکمیل و یک طواف کامل جدید نیز به جا آورد، و می تواند به جای آن یک طواف 
کامل به قصد اعم از اتمام طواف ناقص گذشته یا طواف مستقل جدید به جا آورد 

کند. و در هر صورت می تواند طواف قبلی را رها نموده و از نو طواف 

گر حدث بعد از تمامی دور چهارم و بدون اختیار باشد، در این  آیة الله خویى: ا 	
صورت طواف را قطع نموده و طهارت گرفته و طواف را از همان جا که قطع نموده 
از تمامی دور چهارم طواف، یا  از نصف و پیش  گر حدث بعد  ا ادامه می دهد. و 
که  بعد از تمامی دور چهارم و اختیاری باشد، احوط در این دو صورت این است 
کرده سپس اعاده اش  که قطع نموده تمام  طواف خود را پس از طهارت از جایی 
گر این کار را بکند کافی است که پس از قطع طواف  نماید. و به جای این احتیاط ا
کردن طواف پیش و یک طواف  کامل به قصد اعم از تمام  و طهارت، یک طواف 

کامل جدید به جا آورد.

آیة الله زنجانی: حدث اختیاری طواف را باطل می کند و غیر اختیاری سه صورت   
از  پس  باید  صورت  این  در  چهارم،  شوط  نیمه  به  رسیدن  از  قبل  اول:  دارد، 
باید  که  چهارم  شوط  پایان  از  پس  دوم:  سرگرفت.  از  را  طواف  طهارت،  تحصیل 
کند. سوم: پس از  که محدث شده تکمیل  بعد از طهارت، طواف قبلی را از جایی 
رسیدن به نصف طواف و قبل از اتمام شوط چهارم، که باید بعد از طهارت، طواف 
قبلی را تکمیل کرده نماز آن را بخواند و دوباره یک طواف کامل به جا آورد. در این 

کبر نیست. تفصیل فرقی بین حدث اصغر و ا

گر بدون اختیار پس از تجاوز از نصف محدث شود باید طواف را  آیة الله سبحانی: ا  
گر  قطع کند و پس از تحصیل طهارت از همان جا که طواف را قطع کرده، تمام کند و ا
که طوافش را قطع نماید و بعد  حدث از روی اختیار باشد احتیاط واجب این است 
کرده ادامه دهد و به اتمام برساند و سپس  که قطع  از تحصیل طهارت از همان جا 
طواف را اعاده کند و می تواند یک طواف کامل به نیت اعم از تمام یا اتمام به جا آورد.

گر بدون اختیار پس از تمام شدن شوط چهارم محدث شود،  آیة الله سیستانی: ا  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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گـر در فـرض سـابق پیـش از تمـام شـدن دور چهـارم)))، حـدث 1 [[[   م - ا

کرده  که قطع  از همان جا  از تحصیل طهارت  بعد  و  نماید  را قطع  باید طوافش 
گر از روی اختیار باشد احتیاط واجب این است  ادامه دهد و به اتمام برساند. و ا
که طوافش را قطع نماید و بعد از تحصیل طهارت از همان جا که قطع کرده ادامه 

دهد و به اتمام برساند، و سپس طواف را اعاده نماید.

گر در بین طوافِ واجب، حدث عارض شود می تواند طواف را رها  آیة الله فاضل: ا  
گر بخواهد احتیاط کند، مسئله  کند و پس از تحصیل طهارت، آن را از سر بگیرد و ا

چهار صورت دارد: 
باطل  طواف  صورت  این  در  باشد،  طواف  نصف  به  رسیدن  از  قبل  حدث  اول:   
از سر بگیرد؛ خواه محدث شدن  را  آن  از تحصیل طهارت،  که باید بعد  می شود 

. اختیاری باشد یا بدون اختیار
که در این  از تمام شدن دور چهارم باشد،  دوم: پس از رسیدن به نصف و قبل   
صورت پس از وضو طواف را تمام کند و نماز آن را بخواند و دوباره طواف دیگر کند 

. و نماز آن را نیز بخواند، خواه حدث با اختیار باشد یا بدون اختیار
که در این صورت  سوم: بعد از تمام شدن دور چهارم اختیاراً خود را محدث کند،   

کند. نیز مثل صورت دوم عمل 
چهارم: پس از تمام شدن دور چهارم بی اختیار محدث شود، در این صورت پس   
کند، و صحیح است  که محدث شده تمام  از تحصیل طهارت، طواف را از آنجایی 

کبر نیست. و در این مسئله فرقی بین حدث اصغر و ا

گر پیش از تمام شدن نصف طواف، حدث عارض شود طواف را  1. آیة الله بهجت: ا
کند. کند، پس از تحصیل طهارت آن را اعاده  قطع 

گر حدث پیش از رسیدن به نصف طواف باشد،  آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: ا  
در این صورت طواف باطل و لازم است پس از طهارت اعاده شود. 

آیات عظام خامنه اى، زنجانی، فاضل: وظیفه همان است که در مسئله سابق بیان شد.  

آیة الله سبحانی، آیة الله مکارم: پیش از نصف یعنی سه و نیم شوط باشد پس از   
گیرد. تحصیل طهارت طواف را از سر 
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عـارض شـود احتیـاط واجـب آن اسـت کـه تمـام کنـد طـواف را و اعـاده 

کنـد، و ایـن حکـم در حـدث اصغـر اسـت.))) )مناسـک محشـی، م 550(

کبـر مثـل جنابـت یـا حیـض عـارض 1 [[[  گـر در اثنـای طـواف حـدث ا  م - ا

گـر پیـش از تمامـی دور  شـود بایـد فـوراً از مسـجدالحرام بیـرون رود، پـس ا

کنـد.  )مناسـک محشـی، م 551( چهـارم))) بـود پـس از غسـل طـواف را اعـاده 

گر قبل از تمام شدن شوط چهارم باشد، طوافش باطل است  آیة الله سیستانی: ا  
و باید پس از تحصیل طهارت، آن را دوباره انجام دهد.

او  گر به سه شوط و نیم نرسیده، طواف  ا آیة الله گلپایگانی: پس  آیة الله صافی،   
گر  ، طواف را از سر بگیرد و ا باطل است و باید بعد از وضو یا غسل یا بعد از رفع عذر
از سه شوط و نیم گذشته و به چهار شوط نرسیده احتیاط به اتمام و اعاده طواف 

با نمازهای آن ترک نشود.

1. در نظر آیات عظام فرقی بین حدث اصغر و جنابت نیست.

2. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: احوط در هر دو صورت )قبل و بعد از شوط چهارم( 
کامل به نیت اعم از تمام و اتمام به جا آورد. کی یک طواف  که بعد از پا این است 

آیات عظام خامنه اى، زنجانی، فاضل، مکارم: به ذیل مسئله 298 مراجعه شود.  

از  گذشتن  از  گر پیش  ا بین طواف حیض عارض شود،  گر در  ا آیة الله سبحانی:   
گر  کند و اما ا نصف طواف بوده طواف او باطل می شود، باید پس از غسل اعاده 
ک شدن و غسل، از همان جا  گذشتن از نصف طواف باشد، باید پس از پا پس از 

کرده، تمام کند. که طواف را قطع 
گر  گر زن در حال احرام، حین انجام طواف حائض شود، پس ا آیة الله سیستانی: ا  
گر وقت وسعت  قبل از تمام شدن شوط چهارم باشد، طوافش باطل است پس ا
را انجام دهد و  ک شود و طواف و اعمال بعدی  کند تا پا داشته باشد باید صبر 
گر وقت تنگ باشد می تواند بر عمره تمتع خود باقی بماند، و اعمال آن را به جز  ا
طواف و نماز آن انجام دهد؛ یعنی اینکه سعی و تقصیر نماید، و بعد از آن احرام 
اینکه  از  قبل  مکه،  به  بازگشتن  و  منا  اعمال  از  شدن  غ  فار از  پس  و  ببندد،  حج 
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گر عذر داشـته باشـد از وضو و غسـل)))، واجب اسـت تیمم کند 1 [[[   م - ا

بـدل از وضـو یـا بـدل از غسـل.  )مناسـک محشـی، م 552(

کـرد بـدل از غسـل، و حـدث اصغـر عـارض شـد، بـرای 1 [[[  گـر تیمـم   م - ا

کبـر لازم نیسـت تیمـم کنـد، بلکـه بـرای حـدث اصغر بایـد تیمم  حـدث ا

کبر برای او حاصل نشـده و عذرش باقی اسـت همان  کند، و تا حدث ا

کـه تیمـم  کافـی اسـت، لکـن احتیـاط مسـتحب آن اسـت)))  تیمـم اول 

طواف حج را انجام دهد طواف عمره و نماز آن را انجام دهد و احتیاط مستحب 
گر بعد از تمام شدن شوط چهارم باشد،  این است که به حج افراد عدول نماید و ا
ک شدن از حیض  که انجام داده صحیح است و باقی آن را باید بعد از پا مقداری 
گر وقت تنگ باشد سعی و تقصیر را انجام دهد و برای  و انجام غسل به جا آورد و ا
غ شدن از اعمال منا و بازگشتن به مکه، قبل از طواف  حج محرم شود و پس از فار

حج، آنچه از طوافش باقی مانده است و نماز آن را انجام دهد.

1. آیة الله تبریزى: در صورت معذور بودن از غسل و مأیوس شدن از توانایی بر غسل، 
که نایب نیز بگیرند. کند و احوط اولی این است  واجب است با تیمم طواف 

گر عذر داشته باشد و نتواند صبر کند تا عذر برطرف  آیة الله زنجانی، آیة الله مکارم: ا  
شود... 

آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: در غسل غیر جنابت، علاوه بر تیمم بدل از غسل   
در صورت تمکن، باید وضو هم بگیرد وگرنه باید یک تیمم دیگر به جای وضو به جا 

آورد و جنب متیمم بنا بر احتیاط مستحب نایب هم بگیرد.

آیة الله فاضل: و وقت طواف تنگ شود....  

کبر است.  2. آیة الله بهجت: احوط جمع بین وضو یا تیمم بدل از آن و تیمم بدل از حدث ا

گر بدل از غسلِ جنابت، تیمم کرد و بعد حدث اصغر عارض شد،  آیة الله تبریزى: ا  
کند و احتیاط مستحب آن  چنانچه عذرش باقی است، باید بدل از غسل تیمم 
کبرِ دیگر غیر از جنابت تیمم  گر برای حدث ا است که بین تیمم و وضو جمع کند و ا
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بـدل از غسـل هـم بکنـد. )مناسـک محشـی، م 553(

 م - احتیاط واجب آن است که اگر امید دارد که عذرش از وضو یا غسل 1 [[[ 

مرتفع شـود صبر کند تا وقتی که امیدش قطع شـود.))) )مناسـک محشـی، م 554(

کرد و بعد حدث اصغر عارض شد باید بدل از غسل تیمم کند و بنا بر احتیاط وضو 
گر متمکن از وضو هم نبود باید تیمم دیگری بدل از وضو بنماید. هم بگیرد و ا

آیة الله خامنه اى: احتیاط واجب.  

آیة الله خویى: لازم است تیمم بدل از غسل بکند.   

که آب برای  آیةالله سبحانی: استحباب تکرار تیمم بدل از غسل در جایی است   
غسل ندارد و یا غسل حرجی است ولی برای حدث اصغر آب هست و وضو می تواند 
کبر دیگری رخ نداده در عین حال تکرار تیمم بدل از غسل در مورد  بگیرد و حدث ا

کبر مستحب است. حدث ا

1. آیة الله بهجت: افضل و احوط تأخیر است ولی اظهر جواز مبادرت است. 

گر می داند عذر او تا آخر وقت برطرف می شود، باید صبر کند.  آیة الله خامنه اى: و ا  

نکند  آخر وقت می دهد می تواند صبر  تا  بقای عذر  گر احتمال  ا آیة الله خویى:   
گر عذرش نبودِ آب باشد باید  گر بعداً کشف خلاف شد باید اعاده نماید بلی ا ولی ا

که در رساله عملیه مذکور است. کند، به تفصیلی  فحص 

گر در وسعت وقت، رجائاً تیمم کرده  آیة الله زنجانی: ولی محدث به حدث اصغر ا  
کفایت می کند. که تا تنگی وقت عذرش باقی بوده،  بعد معلوم شود 

به  غسل  یا  و  وضو  انجام  بر  قدرت  از  یأس  بدون  تیمم  انجام  سبحانی:  الله  آیة   
احتیاط واجب جایز نیست و چنانچه با یأس از برطرف شدن عذر انجام داد و عذر 

در وقت برطرف شد اعاده لازم نیست.

گر وقت تنگ نباشد، تیمم جایز نیست مگر اینکه از بر طرف  آیة الله سیستانی: ا  
شدن عذر مأیوس باشد یا احتمال دهد در صورت تأخیر از انجام تیمم نیز عاجز 

شود.
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کـه حـدث عـارض شـده اسـت یـا 1 [[[  گـر بـا وضـو بـوده و شـک کنـد   م - ا

گر  نه، بنابر وضو داشـتن بگذارد و لازم نیسـت وضو بگیرد، و همچنین ا

ک بـوده و شـک کنـد کـه حـدث عـارض شـده. )مناسـک  کبـر پـا از حـدث ا

م 555( محشـی، 

کبـر بـوده و شـک کنـد کـه وضـو 1 [[[  گـر محـدث بـه حـدث اصغـر یـا ا  م - ا

گرفتـه یانـه یاغسـل کـرده یانـه بایـد در فـرض اول وضـو بگیـرد و در فـرض 

م 556( محشـی،  )مناسـک  کنـد.  غسـل  دوم 

کـه بـا وضـو آن را به جـا 1 [[[  کنـد  گـر بعـد از تمـام شـدن طـواف شـک   م - ا

آورده یـا نـه یـا شـک کنـد بـا غسـل آن را به جـا آورد یـا نـه طـواف او صحیح 

کنـد. )مناسـک  اسـت)))، لکـن بـرای اعمـال بعـد بایـد طهـارت تحصیـل 

م 557( محشـی، 

، انتظار واجب است و در غیر این  آیة الله گلپایگانی: با علم به بر طرف شدن عذر  
صورت تأخیر بنا بر احتیاط مستحب است.

گر  ا کند ولی  آخرین فرصت صبر  تا  که  آن است  آیة الله مکارم: احتیاط مستحب   
کند. یقین دارد برطرف می شود، باید صبر 

کند در اینکه قبل از  گر بعد از حدث اصغر شک  آیة الله خویى: ا آیة الله تبریزى،   .1
کند و برای اعمال آتیه  کرده و طواف را اعاده  کرده یا نه، باید غسل  طواف غسل 

وضو بگیرد.

آیة الله زنجانی: چنانچه احتمال می دهد در حال طواف به رعایت طهارت، توجه   
داشته طواف او صحیح است. 

آیة الله سبحانی: و سابقه او از جهت تقدم طهارت و حدث قبل از شروع به طواف   
را  بعد طهارت لازم  اعمال  برای  باید  ولی  نکند  اعتنا  به شک خود  نباشد  روشن 

تحصیل نماید.
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گـر 1 [[[  گـر در اثنـای طـواف شـک کنـد کـه وضـو داشـته یـا نـه))) پـس ا  م - ا

1. آیة الله بهجت: حکم شک در طهارت در اثنای طواف هم همان حکم شک است 
. در طهارت در اثنای نماز

گر سابقه طهارت داشته، به شک خود اعتنا نکند  آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: ا  
گرفته و طواف را از سر بگیرد. والّا واجب است طهارت 

گر سابقه طهارت داشته، به شک خود اعتنا نکند والّا واجب است  آیة الله خامنه اى: ا  
طهارت گرفته و طواف را از سر بگیرد و فرقی بین تمام شدن چهار دور و قبل از آن نیست.
آیة الله زنجانی: چنانچه حالت سابقه را بداند طبق آن عمل نماید وگرنه باید پس   
از وضو طواف را تمام کند و نماز آن را بخواند و دوباره آن را اعاده کند، خواه بعد از 

دور چهارم باشد یا قبل از آن.
که سابقه او حدث باشد یا سابقه او از نظر طهارت  آیة الله سبحانی: در صورتی   
یا حدث روشن نباشد طواف او در هر دو صورت یعنی چه شک وی قبل از نیمه 

طواف بوده و چه بعد از آن، باطل است.
آیة الله سیستانی: و سابقه طهارت نداشته باشد.  

آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: در این صورت باید وضو بگیرد و بعد طواف را از   
سر بگیرد، چه قبل از تمام شدن چهار دور باشد یا بعد از آن.

سه  مسئله   ، خیر یا  داشته  وضو  که  کند  شک  طواف  بین  در  گر  ا فاضل:  الله  آیة   
جایز  فرض  این  در  بوده  طاهر  که  بداند  را  خود  سابق  حالت  اول:  دارد،  صورت 
نیز  طواف  اعاده  و  نیست  واجب  وضو  آن  اتمام  برای  و  کند  تمام  را  طواف  است 
که شک بعد از دور چهارم عارض شده  لازم نیست و در این صورت فرقی نیست 
که مُحدِث بوده، در این فرض  باشد یا قبل از آن. دوم: حالت سابق خود را بداند 
که انجام داده، محکوم به بطلان است؛ چه شک بعد از  ظاهراً هر مقدار طوافی 
دور چهارم عارض شده باشد یا قبل از آن و باید بعد از وضو از نو طواف کند. سوم: 
حالت سابق خود را نداند، که در این صورت به احتیاط واجب پس از وضو طواف 
کند و در این  کند و نماز آن را بخواند و پس از آن طواف و نماز آن را اعاده  را تمام 

صورت فرقی نیست که شک بعد از دور چهارم یا قبل از آن عارض شده باشد.
آیة الله مکارم: و حالت سابقه خود را از وضو و حدث نداند.  
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کنـد و وضـو بگیـرد و از  بعـد از تمامـی دور چهـارم اسـت طـواف را رهـا 

دور  شـدن  تمـام  از  قبـل  گـر  ا و  آورد)))،  به جـا  را  طـواف  تتمـه  همان جـا 

و  کنـد  تمـام  را  طـواف  کـه  اسـت  آن  واجـب  احتیـاط  اسـت)))  چهـارم 

م 558( محشـی،  )مناسـک  کنـد.)))  اعـاده 

کـه بنابـر طهـارت 1 [[[  گفتـه شـد  کـه در شـک   م - در تمـام صورت هایـی 

بگـذارد یـا طوافـش صحیـح اسـت بهتـر آن اسـت کـه تجدید وضـو کند و 

رجـاءاً غسـل به جـا آورد، چـون ممکـن اسـت کـه بعـد معلـوم شـود وضو یا 

غسـل نداشـته و اشـکال پیـدا می شـود. )مناسـک محشـی، م 559(

گـر در اثنـای طـواف شـک کنـد کـه از جنابـت یـا حیـض یـا نفـاس 1 [[[   م - ا

گر  غسـل کـرده اسـت یـا نـه باید فـوراً از مسـجدالحرام بیرون بـرود)))، پس ا

کند. 1. آیة الله مکارم: و سپس احتیاطاً آن را اعاده 

2. آیة الله مکارم: قبل از تمام شدن سه و نیم دور طواف او باطل است.

3. آیة الله سیستانی: اتمام لازم نیست بلکه اعاده کند.

گر متمکن است تطهیر می نماید و سپس اعاده می کند. 4. آیة الله بهجت: ا
کرده و طواف را اعاده نماید. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: باید غسل   

کند. آیة الله خامنه اى: و پس از غسل برگردد و طواف را اعاده   
آیة الله زنجانی: و پس از غسل، طواف را تمام کرده و نماز آن را بخواند و سپس آن   

کرده یا بعد از آن. کند، خواه قبل از شوط چهارم شک  را اعاده 
آیة الله سبحانی: و پس از طهارت، طواف را از سر بگیرد و چه قبل از نصف طواف   

باشد و یا بعد از آن.

از  شدن  خارج  از  کمتر  کردن  تیمم  و  باشد  تیمم  امکان  گر  ا سیستانی:  الله  آیة   
گر بیشتر وقت می گیرد  مسجد وقت می گیرد باید تیمم کند و سپس خارج شود و ا

باید فوراً خارج شود. )و در بقیه مسئله، نظریه ایشان موافق متن است(.
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شـوط چهارم را تمام کرده بوده و شـک کرده، بعد از غسـل برگردد و تتمه 

کنـد طـواف را، و احتیـاط آن   بعـد از غسـل اعـاده 
ّ

را به جـا آورد)))، و الا

اسـت کـه در صـورت اول نیـز اعـاده کنـد. )مناسـک محشـی، م 560(

گـر آب و چیـزی کـه بـه آن جایـز اسـت تیمـم کند موجود نباشـد))) 1 [[[   م - ا

حکـم آن حکـم غیـر متمکـن از طـواف اسـت، پـس بـا مأیـوس بـودن از 

، بایـد نایـب بگیـرد. و احتیـاط وجوبـی))) آن  پیـدا شـدن یکـی از آن دو

گـر جنـب و حائـض و نفسـاء نیسـت خـودش نیـز طـواف کند  اسـت کـه ا

کـه بـر او لازم اسـت  و چـون مسـتحاضه بـدون به جـا آوردن غسـل هایی 

می توانـد))) وارد مسـجدالحرام شـود و طـواف کنـد، بنابراین به احتیاطی 

کـه در غیـر جنـب و حائـض و نفسـاء گفتـه شـد بایـد عمـل کنـد، گرچـه 

آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: و پس از طهارت، طواف را از سر بگیرد و چه قبل   
از شوط چهارم باشد و یا بعد از آن.

کند. 1. آیة الله فاضل: و به احتیاط واجب طواف را اعاده 

2. آیة الله مکارم: فرض فاقد الطهورین در مسجدالحرام وجود ندارد.

3. آیات عظام تبریزى، خویى، زنجانی، سیستانی: و احتیاط مستحب آن است.

آنها واجب  بر  که  کثیره بدون غسل هایی  آیة الله بهجت: مستحاضه متوسطه و   .4
است نمی تواند وارد مسجدالحرام و مسجدالنبی9 شوند.

که بر او واجب  کثیره بدون غسل هایی  آیة الله زنجانی، آیة الله مکارم: مستحاضه   
است نمی تواند وارد مسجدالحرام شود.

گر وظایف خود را برای نماز انجام  کثیره ا آیة الله سبحانی: مستحاضه متوسطه و   
داده باشند می توانند وارد مسجدالحرام و مسجدالنبی9 شوند.

لازم  او  بر  که  غسل هایی  آوردن  جا  به  بدون  گلپایگانی:  الله  آیة  صافی،  الله  آیة   
است، بنا بر احتیاط نمی تواند وارد مسجد شود.
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اسـتحبابی اسـت.  او خـاف احتیـاط  بـرای  نیـز  دخـول مسـجدالحرام 

م 561( محشـی،  )مناسـک 

 نجاست.)))  لباس است از سوم - طهارت بدن و

 م - احتیـاط واجـب))) آن اسـت کـه از نجاسـاتی کـه در نمـاز عفو شـده 1 [[[ 

- مثـل خـون کمتـر از درهـم))) و جامـه ای کـه بـا آن نتـوان))) نمـاز خوانـد   

1. آیة الله خامنه اى: بدن و لباس طواف کننده باید از خون - و نیز از سایر نجاسات بنا 
ک باشد. بر احتیاط واجب - پا

که در نماز معفوّ است، در طواف نیز مانعی ندارد. 2. آیة الله جوادى: خونی 

و  جراحت ها  خون  نیز  و  باشد؛  کمتر  درهم  یک  از  که  خونی  خامنه اى:  الله  آیة   
زخم ها که موجب بطلان نماز نمی شود، به صحت طواف نیز خللی وارد نمی کند. 

ک بودن جوراب و دستمال و انگشتر و مانند آنها شرط نیست. و پا

آیة الله زنجانی: رعایت این احتیاط، واجب نیست، به خصوص در خون قروح و جروح.  

آیة الله سبحانی: باید بدن محرم و جامه های احرام طواف کننده از هر نوع نجاست   
کمتر  که در حال نماز عفو شده مانند خون  ک باشد حتی از برخی از نجاساتی  پا
که ساتر عورت نیست مانند جوراب و  کنند لکن چیز نجسی  از درهم نیز اجتناب 
دستمال کوچک حمل آنها در نماز جایز است و در حال طواف نیز بی اشکال است.

که.... آیة الله فاضل: ظاهر آن است   

3. آیة الله زنجانی: از خون بدن انسان یا حیوان حلال گوشت، نه دماء ثلاثه یا خون 
حیوان حرام گوشت.

که با آن نتوان نماز خواند  4. آیات عظام بهجت، تبریزى، خویى: طواف در جامه ای 
گر نجس باشد مانع ندارد. و  ]یعنی ساتر نباشد؛ مانند مثال های مذکور در متن[ ا

همچنین بودن چیز نجس همراه انسان در طواف مانعی ندارد.

آیة الله سیستانی: همراه داشتن چیز متنجس در طواف مانع ندارد. 	

آیة الله مکارم: نجس بودن این لباس های کوچک ضرری ندارد.  
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مثـل عرقچیـن و جـوراب حتی انگشـتر))) نجس - اجتناب کند. )مناسـک 

م 562( محشـی، 

گـر تطهیـر آن مشـقت داشـته باشـد لازم 1 [[[   م - در خـون قـروح و جـروح ا

م 563( محشـی،  )مناسـک  کنـد.)))  تطهیـر  نیسـت 

کـرد و 1 [[[  کـه می شـود تطهیـر   م - در خـون قـروح و جـروح تـا آن انـدازه ای 

لبـاس را عـوض کـرد احتیـاط واجـب))) آن اسـت که تطهیر کنـد یا جامه 

کنـد. )مناسـک محشـی، م 564( را عـوض 

گـر می توانـد تأخیر بیندازد طواف را تا بشـود 1 [[[   م - احتیـاط آن اسـت کـه ا

کـه وقـت تنـگ نشـود.  کـرد، تأخیـر بینـدازد بشـرطی  بی مشـقت تطهیـر 

م 565( محشـی،  )مناسـک 

گر ساتر نباشد  1. آیة الله سبحانی: انگشتر صدق ثوب نمی کند و محمول متنجس ا
اشکال ندارد.

برای صحت طواف  آنکه ثوب صدق نمی کند  و مانند  انگشتر  آیة الله فاضل: در   
طهارت آنها شرط نیست همچنین همراه داشتن چیز متنجس در صورت جهل 

به مسئله مانعی ندارد.

لازم  است،  نشده  خوب  که  است  دملی  یا  جراحت  یا  زخم  گر  ا زنجانی:  الله  آیة   .2
که  را  لباس  و  از بدن  یا دمل و قسمت هایی  آن زخم  نماز  و  برای طواف  نیست 
گر خوب شده باید بدن و لباس را  معمولاً از آن خون نجس می شود تطهیر کند و ا
تطهیر کند، مگر این کار برای او ضرر داشته یا حرجی باشد و از اینجا حکم مسئله 

بعد نیز روشن می شود.
که هم خودش با آن حال  آیة الله گلپایگانی: و احتیاط آن است  آیة الله صافی،   

کند و هم نایب بگیرد تا برای او طواف نماید. طواف 

کند و جامه آلوده به خون را بشوید و  3. آیة الله سبحانی: بدن را برای طواف تطهیر 
یا عوض کند.
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گـر طـواف کنـد و بعـد از آنکـه از طـواف فـارغ شـد علـم پیـدا کنـد 1 [[[   م - ا

کـه طوافش صحیح اسـت.  بـه نجاسـت در حال طـواف اظهـر آن اسـت 

)566 )مناسک محشـی،م

گر شـک داشـته باشـد که لباسـش یا بدنش نجس اسـت می تواند 1 [[[   م - ا

کـه پیشـتر از ایـن  کنـد، و صحیـح اسـت چـه بدانـد  بـا آن حـال طـواف 

کـه  کـه پیشـتر نجـس بـوده وندانـد  گـر بدانـد  ک بـوده یـا ندانـد، لکـن ا پـا

کنـد بلکـه بایـد تطهیـر  تطهیـر شـده اسـت نمی توانـد بـا آن حـال طـواف 

)مناسـک محشـی، م 567( کنـد.  کنـد و طـواف 

 م - اگر در بین طواف نجاستی به بدن یا لباس او عارض شود اظهر آن 1 [[[ 

اسـت کـه دسـت از طـواف بـردارد و جامـه یـا بـدن را تطهیـر کند و طـواف را 

از همان جـا تمـام کنـد، و طـواف او صحیـح اسـت.))) )مناسـک محشـی، م 568(

1. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: هرگاه نجس بودن بدن یا لباس خود را نمی دانسته و 
در اثنای طواف دانست یا آنکه پیش از فراغت از طواف، بدن یا لباسش نجس شد، 
ک طواف  کنده و با جامه پا کی داشته باشد همان جا جامه نجس را  گر جامه پا ا
گر این حادثه بعد از  ک همراه نداشته باشد. ا خود را تمام نماید و چنانچه جامه پا
تمام شدن شوط چهارم بوده، طواف را قطع نموده و پس از ازاله نجاست از بدن یا 
لباس باقیمانده طواف را به جا آورد. و چنانچه علم به نجاست یا حدوثش پیش از 
تمام شدن شوط چهارم باشد، باز هم طواف را قطع و نجاست را ازاله نموده و بنا بر 

احتیاط یک طواف کامل به قصد اعم از تمام یا اتمام به جا آورد.

ممکن  تطهیر  طواف  کردن  رها  بدون  گر  ا سبحانی:  الله  آیة  خامنه اى،  الله  آیة   
نباشد باید دست از طواف بردارد و جامه یا بدن را تطهیر کند و فوراً برگردد و طواف 
گر موالات به هم نخورده[ از همان جا تمام  را ]آیة الله خامنه اى اضافه نموده اند: ا

کند و طواف او صحیح است.
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گر در بین طواف نجاستی در بدن یا لباس خود ببیند و احتمال 1 [[[   م - ا

بدهد که در این حال نجاسـت حاصل شـده ظاهراً حکم مسـأله قبل را 

دارد. )مناسـک محشـی، م 569(

گـر در بیـن طـواف علـم پیـدا کنـد کـه نجاسـت بـه بـدن یـا لبـاس 1 [[[   م - ا

او از اول بـوده احتیـاط))) آن اسـت کـه طـواف را رهـا کنـد و تطهیـر کنـد، 

و از همان جـا بقیـه طـواف را تمـام کنـد و بعـد از آن طـواف را اعـاده کنـد 

یـاد طـول بکشـد، و در ایـن صـورت بعـد از اتمـام،  گـر تطهیـر ز خصوصـاً ا

نمـاز طـواف را بخوانـد و پـس از آن طـواف را اعـاده کنـد و نمـاز طـواف را 

نیـز اعـاده کنـد، و در ایـن احتیـاط فرقـی نیسـت بیـن آنکـه بعـد از چهـار 

گر در بین طواف لباس یا بدنش نجس شود یا  آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: ا  
کردن طواف، شستن آن ممکن نباشد،  که از پیش نجس بوده و بدون رها  بفهمد 
کرده، بعد از تطهیر بدن یا لباس بقیه  گر چهار دور طواف  طواف را رها نماید، و ا
گر به سه دور و نیم نرسیده طواف او باطل است و باید بعد  کند و ا طواف را تمام 
گر از سه دور و نیم گذشته و چهار دور را تمام نکرده احتیاط  از تطهیر از سر بگیرد و ا
آن است که بعد از تطهیر از همان جا که رها کرده طواف را تمام کند و نماز طواف را 

بخواند و دوباره طواف و نماز آن را به جا آورد.

1. آیة الله زنجانی: باید طواف را رها کند و تطهیر کند و از همان جا بقیه طواف را تمام 
کند و بنا بر احتیاط مستحب، طواف و نماز را اعاده نیز بنماید.

در  البته  است.  یکسان   317 مسئله  حکم  با  مسئله  این  حکم  سبحانی:  الله  آیة  	
صورت فوت موالات احتیاط مستحب حکم به اتمام و اعاده است.

گرچه احتیاط استحبابی آن است  آیة الله فاضل: ظاهراً طوافش صحیح است، ا  
که....

نظر سایر آیات عظام ذیل مسئله 317 گذشت.  
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دور علـم پیـدا کنـد یـا قبـل از آن، گرچـه در صـورت دوم احتیاط شـدیدتر 

م 570( محشـی،  )مناسـک  اسـت. 

گـر فرامـوش کنـد نجاسـت را و طـواف کند، احتیـاط واجب اعاده 1 [[[   م - ا

گـر در بین طـواف یادش بیاید.))) )مناسـک  اسـت)))، و همین طـور اسـت ا

م 571( محشـی، 

چهـارم - ختنـه کـردن اسـت در حـق مـردان و ایـن شـرط در زن هـا نیسـت، و 
احتیـاط واجـب آن اسـت کـه دربـاره بچه هـای نابالـغ مراعـات شـود.)))

1. آیة الله بهجت: صحت طواف خالی از وجه نیست و در صورت تذکر در اثنا، تطهیر 
می کند و سپس اتمام می نماید.

گر نماز طواف را هم با بدن و لباس  آیة الله خامنه اى: طوافش صحیح است، ولی ا  
که در این  نجس خوانده باید آن را دوباره بخواند و احتیاط استحبابی آن است 

مسئله طواف را نیز بار دیگر به جا آورد. 
آیات عظام تبریزى، خویى، زنجانی، سیستانی، فاضل: طوافش صحیح است.  

کند. وظیفه جاهل به حکم  آیة الله سبحانی: طواف او باطل و باید دوباره اعاده   
نیز مانند ناسی است.

آیة الله گلپایگانی: اقوی اعاده طواف است.  
آیة الله مکارم: اعاده ندارد.  

که ذیل مسئله 317 گذشت.  2. آیة الله خامنه اى: وظیفه همان است 

3. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: احوط بلکه اظهر این است که بچه ممیز که خوب 
گر  کرده باشد و اما ا گر شخصاً محرم شود باید ختنه  و بد را تشخیص می دهد، ا

گرچه اعتبارش احوط است. بچه ممیز نباشد، اعتبار ختان در او ظاهر نیست، ا
آیة الله جوادى: ختنه بر مردان واجب است. در طواف های مستحب نیز ختنه   

شرط است.
آیة الله خامنه اى، آیة الله سبحانی: و در این حکم فرقی بین بالغ و غیر بالغ نیست.  
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گـر بچـه را کـه ختنـه نشـده وادار بـه احـرام کنند یـا او را محرم کنند 1 [[[   م - ا

گـر  ا پـس  نیسـت)))،  صحیـح  او  طـواف  ولـی  اسـت  صحیـح  او  احـرام 

محـرم بـه احـرام عمـره مفـرده شـود چـون طـواف نسـاء او باطـل اسـت))) 

بنابر احوط حال شدن زن بر او مشکل می شود))) مگر آنکه او را ختنه 
کننـد و طـواف دهنـد یـا خـودش بعـد از ختنـه شـدن طـواف کنـد یـا آنکـه 

بنابراین  است،  شرط  ختنه  ممیز  بچه  پسر  احرام  صحت  در  زنجانی:  الله  آیة  	
صحت  در  و  نمی شود،  محرم  ببندد  احرام  ختنه  بدون  کودکی  چنین  چنانچه 
گر بخواهد طواف مستحب انجام دهد  طواف او نیز ختنه شرط می باشد، پس ا
گر قبل از ممیز شدن او را - مثلاً به عمره مفرده  باید ختنه کرده باشد و همچنین ا
- محرم کرده باشند و تا زمان تمیز او را طواف نداده باشند نمی تواند بدون ختنه 
گر از ختنه معذور باشد برای طواف نایب می گیرد و بنا بر احتیاط  کند، و ا طواف 

مستحب خودش نیز طواف می کند.
گر نباشد احتیاط مستحب است. گر ممیز باشد ختنه معتبر است و ا آیة الله سیستانی: ا  

آیة الله گلپایگانی: واجب است.  
که  آیة الله مکارم: ختان در صبی شرط نیست و طواف و نماز طواف های بچه ای   

ختنه نشده صحیح است.

1. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: در ممیزی که خودش محرم شده باشد.
گر ممیز باشد. آیة الله سیستانی: ا  

که ختنه نشده صحیح نیست، و از غیر ممیز  آیة الله فاضل: طواف طفل ممیزی   
بنا بر احتیاط صحیح نیست هرچند احرام آنها صحیح است.

2. آیة الله سبحانی: تمام طواف های او اشکال دارد.

3. آیة الله خامنه اى، آیة الله مکارم: به ذیل شرط چهارم مراجعه شود.
گر ممیز باشد بنا بر احتیاط واجب حکم کسی را دارد که طواف  آیة الله سیستانی: ا  

کند. کرده است مگر اینکه پس از ختنه طواف را اعاده  را ترک 
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کنـد.))) )مناسـک محشـی، م572( نایـب بـرای او بگیرنـد تـا طـواف 
گر بچه ختنه کرده به دنیا بیاید طواف او صحیح اسـت. )مناسـک 1 [[[   م - ا

محشـی، م 573(

گـر بدون سـاتر عورت طـواف کند باطل   عـورت اسـت،))) پـس ا پنجـم - سـتر

اسـت)))، و معتبر اسـت در آن اباحه)))، پس با سـاتر غصبی طواف صحیح  

خود  همسر  با  نمی تواند  کرد،  ازدواج  بعدها  کودکی  چنین  گر  ا سبحانی:  الله  آیة   .1
کند و یا نایب بگیرد. کند مگر اینکه ختنه شود و شخصاً طواف  نزدیکی 

کفایت نیابت در این فرض، یافت نشد. آیة الله سیستانی: فتوای ایشان در مورد   
آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: گرفتن نایب در این صورت )قبل از ختنه( مشکل است.  

2. آیات عظام تبریزى، خامنه اى، خویى، سیستانی: بنا بر احتیاط واجب ستر عورت 
معتبر است.

گر مرد یا زنی پوشش لازم را در حال طواف رعایت نکرد، طواف  3. آیة الله زنجانی: ا
برای طواف  که  آن است  او باطل نمی شود هرچند احتیاط مؤکد استحبابی در 

کتفا نکند. واجب به آن طواف ا
آیة الله سبحانی: بلکه لازم است علاوه بر ستر عورت عریان و برهنه نیز نباشد.  

کند  صدق  او  بر  عریان  و  برهنه  و  کند  عورت  ستر  فقط  گر  ا حتی  مکارم:  الله  آیة   
طوافش باطل است.

4. آیة الله بهجت: طواف در لباس غصبی جایز نیست و در صحت آن تأمل و احتیاط 
 . است؛ خصوصاً در ساتر

آیة الله خامنه اى: لباس طواف کننده باید غصبی نباشد و طواف با لباس غصبی   
بنا بر احتیاط واجب باطل است.

بنا  و  حرام   - ساتر  غیر  یا  باشد  ساتر   - غصبی  لباس  در  طواف  زنجانی:  الله  آیة   
بر  که در حال طواف واجب می پوشند علاوه  را  لباسی  و  باطل است  بر احتیاط 

طهارت بنا بر احتیاط مستحب سایر شرایط لباس نمازگزار را داشته باشد.

آیة الله سیستانی، آیة الله فاضل: بنا بر احتیاط واجب.  
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و  واجـب)))،  احتیـاط  بنابـر  نیـز  سـاتر  غیـر  غصبـی  لبـاس  بـا  بلکـه  نیسـت 
کـه مراعـات شـرایط لبـاس نمازگـزار را بنماینـد.))) احتیـاط آن اسـت 

 م - احتیـاط واجـب آن اسـت کـه مراعـات مـوالات عرفیـه را در طـواف 1 [[[ 

بکنـد)))، یعنـی در بیـن دورهـای طـواف آن قدر طول ندهـد که از صورت 

باشد  لباس های طواف کننده مباح  و دیگر  کفش  و  باید جامه  آیة الله سبحانی:   .1
بنابراین طواف در جامه و کفش غصبی باطل است.

آیة الله سیستانی، آیة الله فاضل: این احتیاط واجب نیست.  

دیگرِ  لباس های  یا  و  کفش  احرام،  جامه  گر  ا گلپایگانی:  الله  آیة  صافی،  الله  آیة   
شخصِ طواف کننده غصبی باشد طواف باطل است.

آیة الله نورى: بلکه با لباس غصبی غیر ساتر نیز صحیح نیست.  

نمازگزار  لباس  لباس غصبی صحیح نیست و شرایط  آیة الله سبحانی: طواف در   .2
باید در آن مراعات شود.

شوط  از  بعد  حاصل  عذرِ  موارد  غیر  در  عرفیه،  موالات  مراعات  بهجت:  الله  آیة   .3
چهارم، لازم است. 

آیات عظام تبریزى، خویى، سیستانی: مراعات موالات لازم است.  

عرفی  موالات  طواف،  اجزاء  میان  باید  واجب،  احتیاط  بر  بنا  خامنه اى:  الله  آیة   
وجود داشته باشد، بدین معنا که میان دورهای طواف به اندازه ای فاصله نباشد 
گر بعد از نصف طواف )سه و نیم  کند، البته ا که آن را از شکل طواف واحد خارج 

کند، اشکال ندارد. (، آن را برای اقامه نماز و مانند آن قطع  دور

موالات  رعایت  می آید  بعد  به   368 مسئله  ذیل  که  تفصیلی  به  زنجانی:  الله  آیة  	
عرفی در طواف واجب، لازم است.

آیة الله سبحانی: هفت شوط طواف و سعی هر کدام یک عمل واحدی است که باید   
آن را به صورت واحد به جا آورد از این جهت: اولاً نباید آنقدر طول داد که از صورت یک 
عمل در آید و ثانیاً هفت دور را باید پشت سر هم انجام داد و موالات را حفظ کرد و از 
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یـک طـواف خـارج شـود. )مناسـک محشـی، م 574(

قسـم دوم - چیزهایـی کـه گفته انـد داخـل در حقیقـت طـواف اسـت، اگرچه 

بعضی از آنها نیز شـرط اسـت از برای طواف، لکن در عمل فرقی نمی کند، 

و آن هفت چیز است:

اول - آنکه ابتداء کند به حجرالاسود.

کـه تمـام اجـزاء بـدن 1 [[[  کـردن بـه حجرالاسـود لازم نیسـت   م - در ابتـداء 

طـواف کننـده بـه تمـام اجـزاء حجرالاسـود عبـور کنـد)))، بلکـه واجـب آن 

خواندن نماز مستحبی در اثنای اشواط و دیگر اعمال که از نظر عرف با موالات سازگار 
کردن و نشستن و مانند  نیست خودداری نمود. لکن برای رفع خستگی استراحت 
اینها به اندازه ای که موالات به هم نخورد چه در طواف و چه در سعی اشکالی ندارد.

آیة الله مکارم: در طواف واجب موالات لازم است و در مستحب شرط نیست.  

که تمام  این است  اولی  و  آیات عظام بهجت، تبریزى، خویى، سیستانی: احوط   .1

کمی قبل از  بدن خود را بر تمام حجرالاسود بگذراند و برای انجام این احتیاط، 

حجر بایستد و نیت کند که طواف را از محاذات واقعی انجام می دهم و زاید بر آن، 

از باب مقدمه علمیه است.

آیة الله خامنه اى: و مانعی ندارد از باب احتیاط اندکی زودتر وارد مسیر طواف شود   

با این نیت که طواف او از مقابل حجرالاسود باشد.

آیة الله سبحانی: در محاذات کافی است که در نظر عرف دقیق بگویند عمل خود   

کرده و با رسیدن به محاذی آن پایان داد. برای این  را از محاذی حجرالاسود آغاز 

که  که مانع از تشخیص محاذات است، لازم است  کثرت جمعیت  منظور هنگام 

آغاز  که طواف را از محاذات واقعی  کند  کمی قبل از رسیدن به حجرالاسود نیت 

می کنم و با رسیدن به آن نقطه نیز پایان می دهم.
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اسـت که انسـان از حجرالاسـود، هر جای آن باشـد شـروع کند و به همان 

کنـد. )مناسـک محشـی، م 575( جـا ختـم 

 م - آنچه واجب است آن است که در عرف گفته شود از حجرالاسود 1 [[[ 

کـرد بـه حجرالاسـود، چـه از ابتـداء آن شـروع  کـرد وختـم  شـروع بـه طـواف 

کنـد چـه از وسـطش چـه از آخـرش. )مناسـک محشـی، م 576(

 م - از هـر جـای حجرالاسـود کـه شـروع کـرد بایـد در دور هفتـم به همان 1 [[[ 

گـر از اولـش شـروع کـرد بایـد بـه اولـش ختـم شـود. و  جـا ختـم کنـد، پـس ا

گـر از وسـط یـا آخـر شـروع کـرد باید بـه همان جا ختم شـود.)))  همچنیـن ا

آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: طواف را در هر دور واجب است از حجرالاسود شروع کند و   
به آن ختم کند و چون تحقق این معنا بر وجه حقیقت متعسّر و بلکه متعذّر است، در تحقق 
که ابتدای  کند  کند و قصد  کتفا می شود به اینکه پیش از رسیدن به حجرالاسود نیت  آن ا
طواف در هر دور از محاذی اولین جزء حجر باشد و انتهای آن همان موضعی که واقعاً انتهای 
دور است باشد و زاید، از باب مقدمه علمیه باشد. و این نیت را در ذهن باقی بدارد تا وقتی 

که محاذی حَجَر شود و این کافی خواهد بود و با همین نیت هفت دور طواف کند.
آیة الله فاضل: آنچه که برای صحت طواف لازم است، آن است که شروع و ختم طواف  	
نزد عرف از حَجَر و محاذی حَجَر باشد و می تواند برای یقین به حصول این معنا از باب 

مقدمه علمیه کمی قبل از حجر نیت کند و در پایان کمی پس از حجر ختم کند.

آیة الله مکارم: دقت در محاذی بودنِ اجزای بدن با اجزای حجرالاسود لازم نیست   
کافی است. کند  که عرفاً محاذات صدق  همین اندازه 

آیة الله خامنه اى: و البته می تواند اندکی بیش از این مقدار با نیت احتیاط طی   .1
که در همان نقطه آغاز طواف را پایان داده است. کند  نماید تا یقین حاصل 

. آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: ولی اقوی شروع به طواف است از جزء اول حَجَر  

آیة الله مکارم: این دقت ها لازم نیست و محاذات عرفیه با حجرالاسود کافی است.  
نظر سایر آیات عظام در مسئله 324 گذشت.  
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م 577( محشـی،  )مناسـک 

ی که همه مسـلمین طواف می کنند، 1 [[[   م - در طواف باید به همان طور

از محـاذات »حجرالاسـود« بـدون دقت هـای صاحبـان وسوسـه، شـروع 

کننـد، و در دورهـای دیگـر بـدون توقـف دور بزننـد))) تـا هفـت دور تمـام 

م 578( محشـی،  )مناسـک  شـود. 

ی که می زنند 1 [[[   م - گاهـی دیـده می شـود کـه اشـخاص نـادان در هـر دور

می ایسـتند و عقـب و جلـو می رونـد کـه محاذات را درسـت کنند، و این 

موجب اشـکال اسـت و گاهی حرام اسـت. )مناسـک محشـی، م 579(

 دورى اسـت بـه حجرالاسـود و ایـن حاصـل می شـود بـه  دوم - ختـم نمـودن هـر

اینکـه بـدون توقـف، هفـت دور را ختـم کنـد و در دور هفتـم بـه همـان جـا کـه 

ی بایسـتد و باز شروع کند،  شـروع کرده ختم شـود)))، و لازم نیسـت در هر دور

1. آیة الله جوادى: در حال طواف، نگاه به چپ و راست جایز است و بودن صورت به 
طرف جلو واجب نیست.

که در هر دور مقابل حجرالاسود بایستد. آیة الله خامنه اى: یعنی لازم نیست   
آیة الله زنجانی، آیة الله مکارم: یعنی توقف لازم نیست.  

2. آیة الله بهجت: و این از حیث مطاف کافی است و از حیث طائف در ابتدا کافی است 
محاذاتِ معظمِ بدنِ شخص، و تمام بدن محاذات آن احوط است و همچنین در 
، با رعایت وصول به موضع  ختم محاذات معظم بدن یا تمام بدن با بعضی از حجر

ابتدا موافق احتیاط است.

از حجر بگذرد و  آخر احتیاطاً قدری  آیة الله خویى: و در شوط  آیة الله تبریزى،   
زیادی را مقدمه علمیه محسوب دارد.

آیة الله خامنه اى: به ذیل مسئله 326 مراجعه شود.  
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و کارهـای جهـال را نبایـد بکننـد.

 طرف چپ طواف کننده واقع شود.  طواف کردن، خانه کعبه در سوم - آنکه در

 م - لازم نیسـت در تمـام حـالات طـواف خانـه را حقیقتـاً بـه شـانه چپ 1 [[[ 

گـر در موقـع دور زدن بـه حجـر اسـماعیل7 خانـه از  قـرار دهـد، بلکـه ا

متمائـل  خانـه  گـر  ا حتـی  نـدارد،  مانـع  شـود  خـارج  ی  قـدر چـپ  طـرف 

بـه پشـت شـود لکـن دور زدن بـه نحـو متعـارف باشـد اشـکال نـدارد.))) 

کند  نیت  حجرالاسود  به  رسیدن  از  قبل  کمی  که  است  لازم  سبحانی:  الله  آیة   
پایان  نقطه  آن  به  با رسیدن  و  آغاز می کنم  واقعی حجر  از محاذات  را  که طواف 
کردن محاذات و توقف و  می دهم، بنابراین دقت های صاحبان وسوسه در پیدا 
عقب و جلو رفتن جهت احراز محاذات لازم نیست و گاهی چه بسا موجب اشکال 

در طواف هم می شود.

آیة الله خویى: خانه خدا در جمیع احوالِ طواف، باید در طرف  آیة الله تبریزى،   .1
شمرده  طواف  از   ، مقدار آن  نبود،  چنین  این  مقداری  گر  ا پس  گیرد.  قرار  چپ 
کعبه در  قرار دادن  و میزان در  ادامه می فرمایند:  تبریزى در  )آیة الله  نمی شود. 
که دقت شود به خصوص در دو  طرف چپ، صدق عرفی است و بهتر این است 
دهانه حجر اسماعیل و در نبش های خانه خدا که در اینجاها باید مواظب بود که 

به چپ یا راست منحرف نگردد(.
آیة الله زنجانی: در حال طواف، لازم نیست روی طواف کننده به طرف جلو و شانه   
چپ او به سمت خانه کعبه باشد، بنابراین طواف کننده می تواند درحالی که رویش 
گر همان مسیر طواف را عقب عقب برود یا  کند، بلکه ا کعبه است طواف  به سوی 
گاهی پشت او به کعبه شود طوافش صحیح است ولی باید در هر حال از حجرالاسود 
که طواف می دهند در  کودک یا ناتوانی را  گر  به سمت در خانه طواف نماید؛ پس ا

همان مسیر طواف دهند کافی است، هرچند شانه راستش به طرف کعبه باشد.
که لازمه طبیعت طواف است اشکالی ندارد فقط  آیة الله سبحانی: چنین حالتی  	

کعبه نشود. کعبه یا رو به  باید مواظب باشد پشت به 
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م 580( محشـی،  )مناسـک 

گـر در موقـع رسـیدن بـه گوشـه های خانـه شـانه از محـاذات کعبـه 1 [[[   م - ا

گر  گـر به طـور متعـارف دور زنـد، حتـی ا خـارج شـود هیـچ اشـکالی نـدارد ا
خانـه متمائـل بـه پشـت شـود.))) )مناسـک محشـی، م 581(

 م - گاهـی دیـده می شـود کـه بعضـی از نادانـان بـرای احتیـاط، دیگـری 1 [[[ 

کـه او را طـواف دهـد و خـود طواف کننـده اختیـار را از  را وادار می کننـد 
خـود سـلب می کنـد، و بـه دسـت دیگـری می دهـد و تکیـه بـه دسـت او 
می دهد و او را آن شـخص دیگر با فشـار دور می دهد، این طواف باطل 
گـر طـواف نسـاءرا این طـور به جـا آورد زن هـا یـا مردهـا بـر او  اسـت)))، وا

گر رو  آیة الله سیستانی: خانه باید در همه حالات طواف در طرف چپ باشد، پس ا  
به آن کند برای بوسیدن و مانند آن یا فشار جمعیت او را ناچار به پشت کردن یا رو 
کردن به آن کند، آن مقدار از طواف شمرده نمی شود ولی معیار صدق عرفی است و 

لازم نیست در دو دهانه حجر اسماعیل و در نبش های خانه بدن را منحرف سازد.

1. نظر آیات عظام، در مسئله قبل )329( گذشت.

2. آیة الله بهجت: باطل نیست.
گر با اختیار خود می رود ولی در اثر فشار جمعیت ممکن است  آیة الله خامنه اى: ا  
گر دیگری او را ببرد  گاهی به جلو یا به این طرف و آن طرف برود مانعی ندارد ولی ا

گردد اشکال دارد. که اراده از او سلب  به طوری 
گر با اراده خودش قدم برمی دارد طوافش صحیح است. آیة الله زنجانی: ا  

آیة الله سبحانی: طواف کننده می تواند با تکیه دادن به دیگری طواف کند، مشروط   
به اینکه قصدش سلب اراده از خود نباشد و قصد طواف را برای خود حفظ کند.

آیة الله مکارم: این طواف باطل نیست. و در بسیاری از مواقع ازدحام طواف ظاهراً   
با  را انتخاب می کند منافات  از اول مختاراً این راه  اختیار سلب می شود و چون 

کارهای افراد نادان بسیار بد و زننده است. اختیار ندارد، اما 





197 فاحط  

)مناسـک محشـی، م 582( بـود.  حـرام خواهنـد 

 م - احتیـاط بـه اینکـه خانـه در تمـام حـالات طـواف حقیقتـاً بـه طـرف 1 [[[ 

گرچـه خیلـی ضعیـف اسـت و قابـل اعتنـا نیسـت و بایـد  چـپ باشـد 

اشـخاص جاهـل و اهـل وسوسـه از آن احتـراز کننـد و بـه همـان ترتیـب 

گـر شـخص عاقـل عالمـی  کـه سـایر مسـلمین دور می زننـد بزننـد، لکـن ا

ی شـانه را چـپ کنـد در موقـع رسـیدن بـه  بخواهـد احتیـاط کنـد و قـدر

ی کـه خاف متعارف))) و موجب  حجـر اسـماعیل یـا ارکان کعبه به طور

م 583( محشـی،  )مناسـک  نـدارد.)))  مانـع  نشـود  انگشـت نمایی 

ی از دور زدن بـه 1 [[[  گـر بـه واسـطه مزاحمـت طواف کننـدگان مقـدار  م - ا

ی طواف کننـده بـه کعبـه واقـع شـد یـا  خـاف متعـارف شـد مثـل آنکـه رو

پشـتش واقـع شـد و یـا عقـب عقـب طـواف کـرد بایـد آن مقـدار را جبـران 

کنـد و از سـر بگیـرد.))) )مناسـک محشـی، م 584(

1. آیة الله فاضل: و خلاف تقیه نباشد و موجب...

2. آیة الله فاضل: احتیاط در ترک آن است.
همه  مانند  متعارف،  غیر  کارهای  این گونه  به جای  است  بهتر  مکارم:  الله  آیة   

کند. کند و حضور قلب داشته باشد و با خداوند راز و نیاز  مسلمین طواف 

3. آیة الله زنجانی: چنانچه ذیل مسئله 329 گفته شد، طواف در تمام این صورت ها 
صحیح است.

آیة الله سبحانی: چون بازگشت به عقب ممکن نیست، بقیه شوط را بدون نیت   
برود تا نقطه ای برسد که طواف او آسیب دیده و یا محاذی آن برسد و از آنجا شوط 
گر آن نقطه و یا محاذی را به دقت به یاد ندارد، بدون نیت به  کند و ا را تکمیل 
حرکت ادامه دهد و یک بار دیگر از حجرالاسود این شوط را تکرار کند به قصد اینکه 

کند و تا رسیدن به آن نقطه جزء طواف نباشد. هر مقدار قبلاً پیموده را تکمیل 
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گر به واسـطه کثرت جمعیت، انسـان را بدون اختیار خود بردند 1 [[[   م - ا

گرچـه  و دور دادنـد کفایـت نمی کنـد))) و بایـد آن دور را از سـر بگیـرد، ا

خانـه هـم طـرف چـپ او بـوده. )مناسـک محشـی، م 585(

 م - هـرگاه در طـواف خانـه خـدا مثـلاً در چنـد قـدم از طـواف اشـکالی 1 [[[ 

پیـش آمـد مثـل اینکـه او را بی اختیـار بردنـد، همـان چند قدم را باید از سـر 

گـر از حجرالاسـود بـه قصـد طـواف شـروع کنـد، اشـکال دارد.)))  بگیـرد و ا

تا  می تواند  کند  جبران  و  برگردد  ازدحام  اثر  در  نتواند  گر  ا و  سیستانی:  الله  آیة   
کاملاً اعاده نماید. حجرالاسود بدون قصد طواف برود و از آنجا شوط را 

1. آیة الله بهجت: البته با ملاحظه اینکه بردن غیر از سلب اختیار است.
سایر  که  مادامی  نمی شود  بطلان  موجب  جمعیت  بردن  مجرد  تبریزى:  الله  آیة   

شرایط موجود باشد.
آیة الله خامنه اى: به ذیل مسئله 331 مراجعه شود.  

گر با اراده خودش قدم برمی دارد طوافش صحیح است در غیر  آیة الله زنجانی: ا  
گر او را از جا بلند کرده به جلو بردند باید آن مقدار را تدارک کند. این صورت مثلاً ا
آیة الله سبحانی: مجرد بردن جمعیت موجب بطلان نمی شود مشروط بر اینکه   
کنم و آنچه را بر اثر  که طواف  که خود را در میان جمعیت قرار می دهم  کند  نیت 

فشار به جای می آورم جزء طواف باشد.
گر  گر به طور کلی اختیار از او سلب شده باشد و در این صورت ا آیة الله سیستانی: ا 	
گر نتوانست همان گونه که در مسئله قبل گفته  بتواند آن مقدار را جبران نماید و ا

کند و شوط را از سر بگیرد. شد عمل 
آیة الله مکارم: هرگاه با توجه به این امر و با اختیار خود وارد طواف شود و او را ببرند   

ضرری ندارد.

گر بتواند برگردد و از همان جا طوافش را ادامه دهد باید این کار را  2. آیة الله بهجت: ا
که بدون اختیار برده شده برسد تا  بکند وگرنه بدون نیت دور می زند تا به محلّی 

از همان جا به طواف ادامه دهد. 
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م639( محشـی،  )مناسـک 

گـر در طـواف بی اختیـار او را ببرنـد، اعاده آن مقدار لازم اسـت))) 1 [[[   م - ا

و بایـد طـواف را صحیـح انجـام دهـد و خـودش بـه اختیـار طـواف کنـد 
و چنانچـه ممکـن نیسـت بایـد در وقـت خلـوت طـواف نمایـد))) ولـی 

آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: ولی چنان که سابقاً گفته شد، مجرد بردن جمعیت   
موجب بطلان نمی شود مادامی که سایر شرایط موجود باشد.

گرفتنِ  گر طواف را از سر بگیرد اشکال ندارد، ولی جواز از سر  آیة الله خامنه اى: ا  
شَوط محل اشکال است گرچه ضرری برای صحت طواف ندارد.

که بدون اراده، قدم برداشت باید همان چند قدم را از  آیة الله زنجانی: به طوری  	
گر طواف را از سر بگیرد  سر بگیرد و نباید طواف را قطع کرده از سر بگیرد، هرچند ا

طوافش صحیح است.
و   397 سؤال  و   341  ،334 مسائل  در  طواف  تصحیح  نحوه  سبحانی:  الله  آیة   
گر در موقع ازدحام احیاناً انسان  398 آمده است، لکن در خصوص این مسئله ا
کار ضرری به طواف نمی زند مشروط بر اینکه نیت  را ناخواسته به جلو ببرند این 
که بر اثر فشار  کنم و آنچه  که طواف  که خود را در میان جمعیت قرار می دهم  کند 
کند چون بازگشت به عقب  گر بخواهد احتیاط  به جا می آورم جزء طواف باشد و ا
که او را بدون اختیار  مشکل است بقیه شوط را بدون نیت برود تا به محلی برسد 

برده اند و از همان جا به طواف خود ادامه دهد.
کند می تواند بدون  گر نتواند برگردد و جبران  آیة الله فاضل: ا آیة الله سیستانی،   

قصد طواف تا حجرالاسود برود و آن دور را از سر بگیرد.
را  او  و  با اختیار خود وارد طواف شود  امر و  با توجه به این  آیة الله مکارم: هرگاه   

ببرند، ضرری ندارد.

1. آیات عظام تبریزى، سبحانی، مکارم: مانند مسئله سابق )335( است.
آیة الله خامنه اى: به ذیل مسئله 331 مراجعه شود.  

گر وقت خلوت پیدا نکند و اعاده نیز مستلزم عسر و حرج باشد به  2. آیة الله فاضل: و ا
کند، و طواف در این فرض صحیح است. کتفا  همین مقدار ا
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بایـد دانسـت کـه منظـور از بی اختیـار شـدن ایـن نیسـت کـه در اثـر فشـار 
گـر قدم هـا را بـه اختیـار خود  جمعیـت تندتـر بـرود بلکـه در ایـن صـورت ا

برمـی دارد ضـرر نـدارد و طوافـش صحیـح اسـت. )مناسـک محشـی، م640(
بـه 1 [[[  ازدحـام جمعیـت پشـت  و  اثـر فشـار  گـر در حـال طـواف در  ا  م - 

خانـه شـود و قسـمتی از طـواف بـه ایـن صـورت انجـام گیـرد یـا در اثـر فشـار 
جمعیت، شخص را مقداری جلو ببرند باید مقداری از طواف که پشت 
گـر نمی توانـد برگـردد بـا  بـه خانـه یـا بـدون اختیـار بـوده، اعـاده شـود))) و ا
جمعیـت بـدون قصـد طـواف بـرود تـا به جایـی، کـه بایـد از آنجـا طـواف را 

کنـد، برسـد و از آنجـا تـدارک نمایـد.))) )مناسـک محشـی، م 641( اعـاده 

 طواف، و حجر اسـماعیل   اسـماعیل7 اسـت در چهـارم - داخـل کـردن حِجـر

محلـی اسـت کـه متصـل بـه خانـه کعبه اسـت، و باید طواف کننـده دور حجر 

اسـماعیل نیز بگردد.

گـر دور حجـر اسـماعیل نگـردد و از داخـل آن طـواف کرد طوافش 1 [[[   م - ا

1. آیة الله خامنه اى: به ذیل مسئله 331 مراجعه شود. 

گر در مقدار  ا آیة الله زنجانی: در مورد فشار جمعیت مثل مسئله سابق است و   
خیلی کمی از طواف، پشت به خانه شود مانعی ندارد.

آیة الله سبحانی، آیة الله مکارم: در مورد فشار جمعیت مثل مسئله سابق است،   
کند. گر پشت به خانه شود باید آن مقدار را اعاده  اما ا

2. آیة الله سیستانی: همان گونه که گذشت می تواند بدون قصد طواف تا حجرالاسود 
که  جایی  تا  برود  طواف  قصد  بدون  نمی تواند  و  کند  اعاده  را  شوط  آن  و  برود 

طوافش نادرست بوده است و از آنجا اعاده نماید.

گذشت می تواند بدون قصد طواف تا حجرالأسود  که  آیة الله فاضل: همان گونه   
کند. برود و آن شوط را اعاده 
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باطـل اسـت، و بایـد اعـاده کنـد. )مناسـک محشـی، م 587(

گـر عمـداً ایـن کار را بکنـد حکـم ابطـال عمـدی طـواف را دارد کـه 1 [[[   م - ا

گذشـت. )مناسـک محشـی، م 588(

 م - اگر سهواً این کار را بکند حکم ابطال سهوی را دارد. )مناسک محشی، م 589(1 [[[ 

گـر در بعضـی از دورهـا حجـر اسـماعیل را داخـل در دور زدن نکـرد 1 [[[   م - ا

احتیاط واجب آن است که آن دور را از سر بگیرد)))، و اعاده کند طواف 

1. آیة الله بهجت: باید آن دور اعاده شود در صورتی که در ابتدای طواف، نیت طواف 
گرچه  ا است؛  احتیاط  موافق  طواف  اصل  اعاده  والّا  باشد  نکرده  محض  بیت  بر 

عملاً در یک شوط اختصار نماید. 

آیات عظام تبریزى، خویى، سیستانی: باید آن دور اعاده شود.  

گر از داخل حِجر اسماعیل7 طواف کند و یا از روی دیوار آن  آیة الله خامنه اى: ا  
گر در یکی از دورهای طواف  بگذرد، طوافش باطل است و باید آن را اعاده کند، و ا

از داخل حجر بگذرد، فقط همان دور باطل است. 

آیات عظام زنجانی، صافی، گلپایگانی: باید آن دور را اعاده نماید و احوط اعاده   
کل طواف است بعد از اتمام آن.

گر سهواً و یا از روی جهل به حکم شرعی برخی از دورها را از  آیة الله سبحانی:  ا 	
گر در همان اثنای طواف  داخل حجر اسماعیل انجام دهد دو صورت دارد: الف(  ا
که به طور غیر صحیح انجام داده تصحیح  متوجه شد باید شوط و یا اشواطی را 
اعاده  و  که وارد حجر شده  اولین دوری  به  اعاده نماید تصحیح نسبت  یا  و  کند 
گر  نسبت به دورهای بعدی و شیوه تصحیح در ذیل مسئله 333 بیان شد؛ ب( ا
که ورود به حجر در شوط  پس از پایان یافتن عمل طواف متوجه شود در صورتی 
گر شوط آخر  هفتم رخ داده باشد شیوه تدارک به همان نحو است که گفته شد و ا
درست انجام شد و شوط های قبلی اشتباه انجام شده در این صورت نماز طواف 
را بخواند و با صدق به هم خوردن موالات عرفی طواف دیگری به نیت اعم از اتمام 

)تصحیح( و اعاده انجام دهد و نماز طواف را به جا آورد.
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را اگرچـه ظاهـر آن اسـت کـه اعـاده طـواف لازم نیسـت. )مناسـک محشـی، م 590(

ی دیـوار حجـر اسـماعیل7 1 [[[  گـر کسـی در بعضـی از دورهـا از رو  م - ا

کنـد)))، و در  کـه بـه دسـتور مسـأله قبـل عمـل  بـرود، احتیـاط آن اسـت 

ایـن فـرض نیـز بـه احتیـاط واجـب کفایـت نمی کنـد تمـام کـردن دور را از 

)مناسـک محشـی، م 591( ی دیـوار رفتـه اسـت.)))  کـه از رو آنجایـی 

ی حرکـت کنـد کـه 1 [[[   م - در طـواف در مقابـل حجـر اسـماعیل بایـد طـور

طـواف بیـت صـادق باشـد و بـه نحـو متعـارف باشـد و مخفـی نمانـد کـه 

حجـر اسـماعیل از بیـت نیسـت هرچنـد بایـد در خـارج آن طـواف کـرد.  

م 637( محشـی،  )مناسـک 

که آن شوط را اعاده نماید. آیة الله فاضل: اظهر این است   

است  مشکل  غالباً  برگشتن  چون  و  می شود  باطل  دور  آن  فقط  مکارم:  الله  آیة   
کند و ادامه بدهد. می تواند همراه جمعیت برود و نزد حجرالاسود نیت 

که حجر اسماعیل را داخل در دور زدن نکرده  آیة الله نورى: آن مقدار از شوط را   

کسی از روی دیوار حجر اسماعیل رفته باشد باید  گر  کند، چنان که ا است اعاده 
شوط را اعاده نماید.

1. آیة الله زنجانی: طواف کند باید احتیاطاً آن دور را از سر بگیرد و بعد از اتمام طواف 
کند. ، طواف و نماز آن را اعاده  و خواندن نماز

2. آیة الله بهجت: اعاده همان جزء از طواف، که به بالا رفتن بر دیوار حجر باطل شده 
است، لازم می باشد.

، بنا بر احتیاط. آیة الله سبحانی: در حکم رفتن در حجر است، بالا رفتن بر دیوار حجر  

آیة الله خامنه اى: به ذیل مسئله قبل مراجعه شود.  

کافی است. کند  گر همان مقدار را اعاده  آیة الله مکارم: ا  
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 همه اطراف.))) پنجم - بودن طواف است بین خانه کعبه و مقام حضرت ابراهیم7 از

که طواف در دورتر از این مسافت - بیست  1. آیة الله بهجت: لیکن ظاهر این است 
نتوانند  مسافت  این  در  کسانی  که  برای  باشد  کافی  نیز   - نیم  و  ذراع  شش  و 
طواف کنند یا طواف در آن بر آنها مشقت داشته باشد و مراعات احتیاط با قدرت 
و تمکن متعین است و با تحری اوقات خلوت نسبی و عدم تمکن از طواف در حد 

لازم، اقرب جواز طواف از اقرب به حد است با رعایت اختلاف اطراف در مانع.
آیة الله تبریزى: در صورت امکان بنا بر احتیاط طواف باید در محدوده فاصله بین  	
کعبه و مقام ابراهیم7 باشد ولی در موارد ازدحام طواف در خارج این محدوده 

کافی است. هم 

آیة الله خامنه اى: بنا بر مشهور، طواف باید در فاصله میان کعبه و مقام ابراهیم7   
و در جهت های دیگر نیز در همین فاصله انجام شود، اما اقوی آن است که طواف 
سایر  در  و  فاصله  این  از  خارج  در  می تواند  و  نیست  شرط  فاصله  این  در  کردن 
بخش های مسجدالحرام نیز طواف را به جا آورد، به ویژه هنگامی که ازدحام شدید 
مانع از طواف در آن فاصله باشد، البته بهتر آن است که در صورت عدم ازدحام، در 

فاصله مذکور طواف کند.

آیة الله خویى: و لیکن ظاهر این است که طواف در دورتر از این مسافت بیست و   
کسانی  که در این مسافت نتوانند  کافی باشد؛ خصوصاً برای  شش ذراع و نیم نیز 
طواف کنند یا طواف در آن بر آنها مشقت داشته باشد و مراعات احتیاط با قدرت 

و تمکن بهتر است و از این مسئله حکم چهار مسئله بعد هم معلوم می شود. 

آیة الله زنجانی: یعنی در همه اطراف کعبه، مقدار محلّی که در شرایط عادی می توان   
در آن طواف کرد، همین مقدار است؛ بنابراین در سمت دیوار حجر، محدوده طواف 
که نمی تواند و یا  کسی  کعبه، و  از بیرون دیوار حجر محاسبه می گردد نه از خانه 
گر از آن  کند، نایب می گیرد و ا که در محدوده، طواف  برای او مشقت شدید دارد 
کند و رعایت الاقرب فالاقرب لازم  هم معذور است می تواند در فاصله دورتر طواف 
نیست؛ ولی در ایامی از سال - مانند ایام شلوغ حج و ماه رمضان - که محدوده مقام 
کردن در این محدوده، در شب و روز برای  با ازدحام جمعیت روبه روست و طواف 
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 م - مراد از اینکه طواف بین کعبه و مقام باشد آن است که ماحظه شود 1 [[[ 

مسـافتی را کـه میـان خانـه و مقـام ابراهیـم7 اسـت و در همـه اطـراف خانـه 

کعبـه طـواف کننـده از آن مقـدار دورتـر نباشـد از خانـه کعبـه )و مابین مقام و 

خانـه چنانچـه گفته انـد تقریبـاً بیسـت و شـش ذراع و نصـف اسـت( پس در 

همه اطراف باید همینقدر بیشـتر دور نباشـد.))) )مناسـک محشـی، م 592(

گر شـخص از پشـت مقام ابراهیم طواف کند))) که مقام ابراهیم 1 [[[   م - ا

معمول مردم، مشقت شدید دارد، طواف در فاصله دورتر صحیح است، هرچند 
کردن در محدوده، مشقت نداشته باشد و فرقی بین طواف  برای شخص او طواف 
عمره و حج، و یا طواف واجب و مستحب نیست و احکام چند مسئله بعد، مربوط 

به شرایط عادی است که محدوده طواف، توسعه ندارد.
. آیة الله سبحانی: یعنی در شعاع تقریباً 12 متر  

که در بیش از مقدار ذکر شده هم - هرچند  آیة الله سیستانی: ولی بعید نیست   
که در فاصله ذکر شده  کسی  کراهت دارد - طواف جایز باشد؛ خصوصاً برای  که 
توانایی طواف را ندارد یا موجب حرج و مشقت زیاد برای او می شود و در صورت 
توانایی رعایت احتیاط اولی است و از این جا حکم مسائل بعد نیز روشن می شود.
خاطر  به  محدوده  در  طواف  از  تمکن  عدم  با  گلپایگانی:  الله  آیة  صافی،  الله  آیة   
ازدحام، طواف از پشت مقام به شرط اتصال به جمعیت طواف کننده کافی است.
آیة الله فاضل: ولی چنانچه ضرورت عرفی اقتضا کند، طواف در خارج از محدوده،   

با رعایت الأقرب فالأقرب صحیح است.
آیة الله مکارم: رعایت این شرط لازم نیست ولی بهتر است.  

آیة الله نورى: اقوی این است که در طواف، همین قدر که »طواف دور خانه خدا«   
ابراهیم7  اینکه طواف بین خانه خدا و مقام  کافی است و مراعات  کند  صدق 

است لازم نیست و مستحب است.

1. نظر آیات عظام ذیل مسئله قبل مطرح شد.

کند. 2. آیة الله زنجانی: یعنی تمام اشواط طواف را پشت مقام ابراهیم طواف 
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هـم داخـل در طوافـش شـود طوافـش باطـل اسـت و بایـد اعـاده کنـد.))) 

م593( محشـی،  )مناسـک 

گـر بعضـی از دورهـا را از پشـت مقـام طـواف کنـد بایـد آن دور را بـا 1 [[[   م - ا

اعـاده همـان جـزء تمـام کنـد))) و احـوط آن اسـت کـه طواف را هـم اعاده 

گرچـه ظاهـراً اعـاده لازم نباشـد، بلکـه بعیـد نیسـت کفایـت اعـاده  کنـد ا

همـان جـزء. )مناسـک محشـی، م 594(

کعبه و مقام ابراهیم7  گر ازدحام بوده و طواف در فاصله بین  1.  آیة الله تبریزى: ا
که انجام داده صحیح است و اعاده ندارد. میسور نبود، طوافی 

آیة الله جوادى: در حال ازدحام و اتصال به طواف کنندگان، طواف در بیرون مقام   
کعبه و مقام( هم صحیح است. و دورتر از این حد )محدوده 

گر به جهت ازدحام، طواف در فاصله یاد شده موجب حرج و  آیة الله سبحانی: ا  
مشقت باشد، طواف در خارج محدوده با ملاحظه الاقرب فالاقرب صحیح است 
و صبر کردن تا اینکه مطاف خلوت شود لازم نیست هرچند موافق احتیاط است.

نظر سایر آیات عظام ذیل دو مسئله قبل )343( گذشت.  

2. آیة الله زنجانی: آن مقدار که از مطاف خارج بوده و بعد از آن تا در شوط بعد به همان 
گر این اشکال در شوط  که از مطاف خارج شده برسد، باطل است، بنابراین ا مکانی 
گر  هفتم پیش آمده باید از جایی که از مطاف خارج شده تا حجرالاسود را اعاده کند و ا
در یکی از اشواط قبل رخ داده باید یک دور کامل دیگر بزند تا طوافش تکمیل شود؛ و 

در هر حال، اعاده همان جزء کفایت نمی کند.

کرد،  ابراهیم طواف  از پشت مقام  گر طواف کننده بدون عذر  ا آیة الله سبحانی:   
گر محل تصحیح در  کرد، ا گر بعضی دورها را از آنجا عبور  طواف او باطل است و ا
گذشته ، باید بعد  گر محل آن  اثنا باقی است باید در همان دور تصحیح نماید و ا
گر  از خواندن نماز طواف باطل شده و فوت موالات، طواف خود را از سرگیرد و ا

اعمال مترتبه را نیز انجام داده، آنها را نیز بیاورد.
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 م - چون در طرف حجر اسـماعیل7 محل طواف تنگ می شـود))) 1 [[[ 

گفته انـد تقریبـاً  کاسـته می شـود و چنانچـه  کـه مقـدار حجـر از آن  زیـرا 
شـش ذراع و نیـم بـرای محـل طـواف باقـی می مانـد بایـد در طـواف از آن 

جانـب بیشـتر از شـش ذراع و نیـم دور نشـود. )مناسـک محشـی، م 595(
گـر از جانـب حجـر اسـماعیل7 بیشـتر از شـش ذراع و 1 [[[    [[[[ م - ا

نیـم))) در دور زدن دور شـد اظهـر آن اسـت کـه آن جـزء را اعـاده کنـد و از 
مطـاف دور بزنـد. )مناسـک محشـی، م 596(

 آن محسوب است.  آنچه از  خانه و ششم - خروج طواف کننده است از

 م - در اطراف دیوار خانه یک پیش آمدگی اسـت که آن را »شـاذروان« 1 [[[ 

گوینـد، و آن جـزء خانـه کعبـه اسـت، و طواف کننـده باید آن را هم داخل 
قـرار دهد.))) )مناسـک محشـی، م 597(

گر کسـی در بعضی از احوال به واسـطه کثرت جمعیت یا غیر آن  1 [[[   م - ا

بـالای شـاذروان بـرود و دور بزنـد آن مقـدار کـه دور زده باطـل اسـت)))، و 

زنجانی، سبحانی، صافی، فاضل، گلپایگانی: در طرف حجر فاصله از  آیات عظام   .1
دیوار حجر محاسبه می شود.

2. آیات عظام زنجانی، سبحانی، صافی، فاضل، گلپایگانی: ذیل مسئله 347 مراجعه شود.

گر از روی شاذروان طواف کند، آن مقدار از طوافش  3. آیة الله زنجانی: به این معنی که ا
باطل است، و باید مطابق ذیل مسئله 346 طوافش را تکمیل کند و همچنین است 

حکم مسئله بعد.

که آن مقدار را تدارک نموده و  4. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: و احتیاط این است 
طواف خود را تمام، سپس طواف را اعاده نماید.

که پس از اتمام طواف و  کند و چه بهتر  آیة الله سبحانی: باید آن مقدار را اعاده   
خواندن نماز آن را نیز اعاده نماید.
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بایـد اعـاده کنـد. )مناسـک محشـی، م 598(

 م - دست به دیوار خانه کعبه گذاشتن در آنجایی که شاذروان است 1 [[[ 

جایـز اسـت، و بـه طـواف ضـرر نمی رسـاند))) گرچـه احتیـاط مسـتحب 

در تـرک اسـت. )مناسـک محشـی، م 599(

ی دیـوار حجـر اسـماعیل7 1 [[[   م - در حـال طـواف دسـت گذاشـتن رو

جایـز اسـت)))، و بـه طـواف ضـرر نمی رسـاند گرچـه احتیـاط مسـتحب 

آیة الله صافی: حکم راه رفتن روی دیوار حجر را دارد که حکم آن گذشت.  

که عملاً طواف روی آن ممکن  آیة الله مکارم: امروز شاذروان طوری ساخته شده   
نیست و در صورت امکان احتیاط در ترک آن است.

که در اثنای طواف دست خود را  1. آیة الله بهجت، آیة الله سبحانی: احوط آن است 
دراز نکند از طرف شاذروان به دیوار خانه به جهت استلام ارکان یا غیر آن و همچنین 
گر بخشی از شوط را با همین حالت انجام دهد به  دست بر روی دیوار حجر نگذارد و ا
احتیاط واجب آن مقدار را اعاده کند و چون عقب رفتن مشکل است راه خود را به 
حجرالاسود ادامه دهد و از آنجا شوط را آغاز کند، هر مقدار را که قبلا صحیح انجام 

داده بدون نیت طواف برود بقیه را به قصد تکمیل شوط ناتمام به جا آورد.

آیة الله زنجانی: بلکه طواف کردن در حال بوسیدن کعبه نیز جایز است، گرچه...  	

آیات عظام صافی، فاضل، گلپایگانی، نورى: بنا بر احتیاط واجب جایز نیست و   
کند. باید همان قسمت را اعاده 

2. آیة الله بهجت، آیة الله سبحانی: به ذیل مسئله قبل )351( مراجعه شود.

آیة الله جوادى: دست گذاردن روی دیواره حِجر در حال طواف، در صورتی که نزد   
عرف خروج از حد مطاف از سمت کعبه حساب نشود اشکال ندارد.

باید  و  نیست  جایز  واجب  احتیاط  بر  بنا  گلپایگانی:  صافی،  فاضل،  عظام  آیات   
کند. همان قسمت را اعاده 

آیة الله نورى: جایز نیست و باید همان قسمت را اعاده نماید.  
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در تـرک اسـت. )مناسـک محشـی، م 600(

. یادتر  نه ز  و  بزند نه کمتر هفتم - آنکه هفت شوط یعنى هفت دفعه دور

گـر از روی عمـد، طـواف کننـده از اول قصـد کنـد کمتـر از هفـت دور 1 [[[   م - ا

به جـا آورد و یـا بیشـتر به جـا آورد طوافـش باطل))) اسـت اگرچه به هفت دور 

گر از روی ندانسـتن حکم بلکه  تمـام کنـد، و احتیـاط واجـب آن اسـت کـه ا

از روی سـهو و غفلت باشـد طواف را اعاده کند.))) )مناسـک محشـی، م 601(

1. آیة الله تبریزى: بنا بر احتیاط اصل طواف باطل است.

از اول قصد هشت دور داشته باشد؛ ولی قصدش آن باشد  گر  ا آیة الله جوادى:   
که هفت دور آن، طواف واجب باشد و یک دور قدم زدن دور خانه برای تبرک یا 

، طواف او صحیح است. مقصد دیگر

آیة الله خویى: با فرض تحقق قصد قربت طواف او صحیح است.  

آیة الله گلپایگانی: بنا بر احتیاط در هر حال طوافش باطل است.  

کند. گر به هفت دور تمام  2. آیة الله بهجت، آیة الله زنجانی: اشکال ندارد ا

و در صورت  ندانستن مسئله  تبریزى، سیستانی، فاضل: در صورت  آیات عظام   
گرچه  نیست  لازم  طواف  اعاده  کند،  تمام  دور  هفت  به  چنانچه  غفلت،  و  سهو 

احتیاط مستحب اعاده آن است.

آیة الله خویى: متعرض این مسئله نشده  اند.  

ع با چنین  گاهی از حکم شر گر از روی سهو و غفلت و یا عدم آ آیة الله سبحانی: ا  
گر در  گر در دور هفتم ختم کند طواف او صحیح است و ا قصدی وارد طواف شود ا
کمتر از هفت دور طواف کند و تا موالات به هم نخورده متوجه شود و آن را تکمیل 
کند و نماز آن را  کند طواف او نیز صحیح است والّا احتیاطاً طواف قبل را تکمیل 
بخواند سپس طواف و نماز را اعاده کند و می تواند یک طواف به نیت اعم از اتمام 
کافی  مطلقاً  اعاده  موالات  فوت  صورت  در  که  نیست  بعید  و  آورد  جا  به  تمام  و 
گر در بالاتر از هفت شوط به پایان برساند طواف او نیز صحیح است و مضر  باشد و ا
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گـر در اثنـای طـواف))) از قصـد هفـت دور آوردن برگـردد بـه قصـد 1 [[[   م - ا

یادتـر آوردن یـا کمتـر آوردن، از آنجـا که ایـن قصد را کرده و هرچه به این  ز

گـر بـا ایـن قصـد  قصـد عمـل کـرده باطـل اسـت و بایـد اعـاده کنـد)))، و ا

یادتـر آورد اصـل طـواف باطـل می شـود. )))  )مناسـک محشـی، م 602( ز

گر از اول قصد کند که هشـت دور به جا آورد لکن قصدش آن باشـد 1 [[[   م - ا

کـه هفـت دور آن طـواف واجـب باشـد و یـک دور قـدم زدن دور خانـه بـرای 

تبـرک یـا مقصـد دیگـر باشـد طـواف او صحیـح اسـت. )مناسـک محشـی، م 603(

نیست مشروط بر اینکه از نخست تصمیم به اطاعت امر الهی داشته باشد و تصور 
که کاهش و افزایش مضر نیست. می کرد 

1. آیة الله زنجانی: از روی علم و عمد... .

گر از روی علم و عمد،  2. آیة الله تبریزى: بنا بر احتیاط اصل طواف باطل می شود، ا
کرده باشد. قصد زیادتر آوردن یا کمتر آوردن را 

گر قصد قربت مختل شود اصل طواف اشکال پیدا می کند. آیة الله خویى: ا  

آیة الله سبحانی: طواف او باطل است.  

آیات عظام سیستانی، فاضل، گلپایگانی، نورى: بنا بر احتیاط اصل طواف باطل می شود.  

آیة الله مکارم: احتیاط آن است که طواف را به نیت صحیح تمام کرده و بعد اعاده کند.  

3. آیة الله بهجت: آنچه که مصادف با نیت زیاده بوده است، باطل می باشد.

که موالات  کند به نحوی  کمتر از هفت شوط، طواف را رها  آیة الله زنجانی: و یا در   
گر عدول از قصد هفت شوط،  اجزاء سابق از بین برود اصل طواف، باطل می شود؛ و ا
از روی سهو یا جهل باشد آنچه با این نیت، انجام داده صحیح است، مگر بیشتر از 

هفت شوط طواف کرده باشد.

گاهی از حکم شرعی باشد  گر از روی غفلت و سهو و یا عدم آ آیة الله سبحانی: و ا  
حکم آن در مسئله قبل گذشت.
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کـه 1 [[[  کـه یـک دور نیـز مسـتحب اسـت همان طـور  کنـد  گمـان  گـر   م - ا

هفـت دور مسـتحب اسـت و قصـد کنـد که هفت دور واجـب را بیاورد و 

یک دور مسـتحب هم دنبال آن بیاورد طواف او صحیح اسـت. )مناسـک 

م 604( محشـی، 

آنکـه 1 [[[  بـه خیـال  کـه هفـت دور اسـت  از طـواف واجـب  گـر بعـد  ا  م - 

گانـه اسـت هشـت دور به جـا آورد طوافـش  یـک دور نیـز مسـتحبی جدا

م 605( محشـی،  )مناسـک  اسـت.  صحیـح 

گر کم کند از طواف واجب چه یک دور یا کمتر یا بیشـتر از یک 1 [[[   م - ا

گـر نکند حکمش  ی عمـد واجـب اسـت آن را اتمـام کنـد)))، و ا دور از رو

1. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: هرگاه طواف کننده پیش از تجاوز از نصف طواف، 
گر موالات عرفیه از او فوت شود طوافش باطل و  بدون عذر از مطاف خارج شود، ا
اعاده اش لازم است و چنانچه موالات فوت نشود یا خروجش بعد از تجاوز نصف 

کند. که آن طواف را تمام نموده سپس اعاده  باشد، احتیاط این است 

گر به قصد هفت شوط، مشغول طواف واجب  ا آیة الله صافی:  آیة الله زنجانی،   
گر نکند  ا کند و  را اتمام  آن  از فوت موالات،  را ناقص بگذارد باید قبل  آن  شود و 

طوافش باطل می شود.

گر موالات به هم خورده  گر موالات به هم نخورده آن را تمام کند و ا آیة الله سبحانی: ا  
کند و نماز به جا آورد سپس طواف را از سر بگیرد و نماز آن را نیز  است طواف را تمام 
گر هیچ کدام را انجام ندهد بسان کسی خواهد بود که عمداً طواف را که رکن  بخواند و ا

است را ترک کرده باشد.

گر طواف کننده در طواف واجب بی دلیل طواف خود را قطع  آیة الله سیستانی: ا  
که عرفاً صدق  کاری شود  که از مطاف خارج شود و مشغول به  کرد به این معنی 
گر قبل از تمام نمودن شوط چهارم باشد،  کرده است پس ا کند طوافش را قطع 
گر بعد از آن باشد، احتیاط  طواف باطل است و باید آن را دوباره انجام دهد و ا
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کـه در مسـأله 283  کـرده -  کـه طـواف را عمـداً تـرک  کسـی اسـت  حکـم 

گذشـت - بـه احتیـاط واجـب)))، و حکـم جاهـل بـه مسـأله حکـم عالـم 

م 606( محشـی،  )مناسـک  اسـت.))) 

 م - اگر بعد از کم کردن طواف کارهای بسـیاری کند.))) که موالات فوت 1 [[[ 

شود حکمش حکم قطع طواف است که می آید. )مناسک محشی،  م 607(

 م - اگر سهوا))) از طواف کم کند پس اگر تجاوز از نصف کرده باشد اقوی 1 [[[ 

کند و دوباره انجام دهد. مگر اینکه فوت موالات  که آن را تمام  واجب این است 
که می تواند از سر بگیرد. شود 

گر قبل از فوت موالات اتمام کند صحیح است.  آیة الله مکارم: ا  

بلکه  نورى:  سیستانی،  سبحانی،  زنجانی،  خویى،  تبریزى،  بهجت،  عظام  آیات   .1
. بنا بر اظهر

که حکم آن  2. آیة الله زنجانی، آیة الله سبحانی: جهل به مسئله، حکم سهو را دارد، 
در مسئله 360 خواهد آمد.

3. آیة الله زنجانی، آیة الله مکارم: یا فاصله زیادی بدهد.

کردن آن در صورت تجاوز از  کرده پس تمام  کم  گر سهواً از طواف  4. آیة الله بهجت: ا
از سرگرفتن آن در صورت  نصف؛ یعنی با تمام شدن چهار شوط علی الأحوط، و 

عدم، خالی از وجه نیست. 

اینکه  الّا  است،  ذیل  حکم  در  خویى  الله  آیة  مانند  عیناً  نظرشان  تبریزى:  الله  آیة   
کمتر از چهار باشد به جای  گر بیش از یک و  که ا معظم لّه در مقدار فراموش شده 
عبارت: »بایستی برگشته« می فرمایند: بنا بر احتیاط بایستی برگشته و کمبود را شخصاً 
گر مقدار  کمبود طواف را اعاده نماید و همچنین ا به جا آورد و پس از به جا آوردن، 

فراموش شده چهار یا بیش از چهار شوط باشد احوط اتمام سپس اعاده است.

گر پیش از فوت موالات  کند، ا کم  آیة الله خویى: هرگاه مقداری از طواف را سهواً  	
آورد و طوافش صحیح  را به جا  کمبود  نرفته باشد  از مطاف بیرون  و  آمد  یادش 
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آن اسـت کـه از همان جـا تمـام کنـد طـواف را در صورتـی که فعـل کثیر نکرده 

خواهد بود و چنانچه پس از فوت موالات یا بیرون رفتن از مطاف یادش بیاید و 
آورد و طوافش صحیح  را به جا  مقدار فراموش شده یک شوط باشد یک شوط 
که  کمبود را انجام دهد، باید دیگری را نایب بگیرد  است و چنانچه شخصاً نتواند 
کمتر از چهار  آن شوط را به جا آورد و چنانچه مقدار فراموش شده بیش از یک و 
که پس  شوط باشد بایستی برگشته و کمبود را شخصاً به جا آورد و بهتر این است 
گر مقدار فراموش شده چهار یا بیش  از به جا آوردن کمبود طواف را اعاده نماید و ا

از چهار شوط باشد احوط اتمام سپس اعاده است.

گر سهواً یا به خاطر ندانستن مسئله، مقداری از طواف را ترک کند  آیة الله زنجانی: ا  
یا آن را به شکل باطل انجام دهد هر وقت متذکر شود طواف را تکمیل می کند، 
هرچند از نصف طواف نگذشته باشد یا موالات از بین رفته باشد و اعاده اعمال 

بعدی لازم نیست.

کعبه را دور بزند  کمتر از هفت مرتبه  گر از روی غفلت و فراموشی  آیة الله سبحانی: ا  
گر پیش از آنکه موالات به هم بخورد به  خاطر بیاورد باید باقیمانده را به جا آورد و  ا
گر پس از به هم خوردن موالات توجه کند هرگاه آنچه آورده کمتر از سه و نیم شوط  ا
گر بیش از آن باشد باقیمانده را به جا آورد و بهتر است  باشد طواف را از سر بگیرد و ا

کند.  علاوه بر آن طواف و نماز آن را اعاده 

از شوط های  یا فراموشی، بعضی  از روی اشتباه  که  آیة الله سیستانی: در صورتی   
گر پیش از فوت موالات  طواف یا قسمتی از یک شوط را انجام نداده باشد، پس ا
گر پس از آن  عرفی به یادش آمد، باقیمانده آن را به جا آورد و طواف صحیح است و ا
که مقدار فراموش شده، یک یا دو یا سه شوط باشد، آن را به جا  باشد، در صورتی 
آورد و طواف باز هم صحیح است... و در صورتی که مقدار فراموش شده بیش از سه 

شوط باشد، بنا بر احتیاط واجب باقیمانده را به جا آورد و طواف را اعاده کند.

گر چهار دور تمام شده باشد لازم است طواف  آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: ا  
گر کمتر از نصف باشد اعاده نماید و در فاصله بین 3/5 تا چهار دور  را تمام کند و ا

احتیاط در تکمیل اشواط و اعاده است.
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باشـد، والّا احتیاط واجب اتمام و اعاده اسـت.))) )مناسـک محشـی، م 608(

اعـاده 1 [[[  را  طـواف  نکـرده،  نصـف  از  تجـاوز  و  کـرده  کـم  سـهواً  گـر  ا  - م   

، به تمام  نمایـد)))، لکـن سـزاوار نیسـت تـرک احتیـاط در همـه موارد سـهو

م 609( محشـی،  )مناسـک  اعاده کـردن.  و  ناقـص  طـواف  کـردن 

از 1 [[[  بعـد  مگـر  را  طـواف  اسـت  کـرده  ناقـص  کـه  نشـود  متذکـر  گـر  ا  - م   

گـر    کـه خـودش برگـردد))) و ا مراجعـت بـه وطـن خـود احتیـاط آن اسـت 

وظیفه اش  نیز  موالات  فوت  صورت  در  حتی  بلکه  مکارم:  الله  آیة  فاضل،  الله  آیة   .1
اتمام است و احتیاط لازم نیست.

گر پس از دور چهارم باشد، آن را مطلقاً  آیة الله جوادى: کم کردن سهوی از طواف، ا  .2
تکمیل می کند و پیش از آن؛ چنانچه موالات فوت نشده باشد، طواف را تکمیل 

می کند و با فوت موالات، آن را اعاده می کند.

کند، وگرنه باید از  گر موالات به هم نخورده، می تواند آن را تکمیل  آیة الله مکارم: ا  
کند. نو شروع 

  نظر سایر آیات عظام در مسئله قبل )360( گذشت.

گر متذکر نشود مگر بعد از مراجعت به وطن خود، پس نایب می گیرد. 3. آیة الله بهجت: و ا

آیات عظام تبریزى، خویى، صافی، فاضل، گلپایگانی: باید برگردد.   

باید  نداده،  انجام  را  طواف  نصف  گر  ا و  برگردد  باید  بتواند  گر  ا سبحانی:  الله  آیة   
گر نیمه اول آن را انجام داده بنا بر احتیاط اتمام و اعاده کند  طواف را اعاده کند و ا
 ، گر خود نمی تواند، نایب بگیرد و نایب نیز باید علاوه بر اتمام طواف و انجام نماز و ا
کند و علاوه بر نماز طواف نایب، خودش نیز هر کجا  مجدداً طواف و نماز را اعاده 

هست نماز طواف را بخواند.

گرچه به این علت باشد  گر نتواند باقیمانده را خود به جا آورد، ا آیة الله سیستانی: ا  
که پس از رجوع به وطن یادش آمده دیگری را نایب خود قرار دهد و به هر حال 

نماز طواف را باید خودش هر جا هست بعد از طواف نایب بخواند.
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م 610( محشـی،  )مناسـک  بگیـرد.)))  نایـب  مراجعـت،  بـود  مشـکل  یـا  نتوانسـت 

 م - در طواف واجب، قران جایز نیست یعنی جایز نیست طواف واجب 1 [[[ 

را بـا طـواف دیگـر دنبـال هـم آورد بـدون آنکـه بیـن دو طـواف، نمـاز طـواف 

فاصلـه شـود)))، و در طـواف مسـتحب  مکـروه اسـت. )مناسـک محشـی، م 611(

ی را یا کمتر یا بیشتر از دور بر طواف و قصدش 1 [[[  یاد کند دور گر ز  م - ا

یـاده را جـزء طـواف دیگـر قرار دهد، داخـل در قران میان دو  آن باشـد کـه ز

طـواف اسـت کـه حـرام اسـت.))) )مناسـک محشـی، م 612(

1. آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: و در این صورت نیز بنا بر احتیاط واجب هدی 
بفرستد و احوط آن است که شتر باشد.

گر نتوانست  کند و ا گوسفند در مکه قربانی  آیة الله مکارم: و احتیاط آن است یک   
کند. در شهر خودش قربانی 

2. آیة الله زنجانی: خواه طواف دوم، واجب باشد یا مستحب، و این کار، طواف را باطل 
می کند، ولی اعاده احتیاطی طواف، قران نیست و مبطل طواف نیز نمی باشد.

آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: بنا بر احتیاط واجب سبب بطلان طواف می شود.  

گر طواف دیگر را به آخر نرساند، نه زیادی در طواف است و نه قران. 3. آیة الله بهجت: ا

گر قصد جزئیت زیادی را برای طواف دیگر بنماید و اتفاقاً نتواند  آیة الله تبریزى: ا 	
گاهی  طواف دیگر را به آخر برساند، در این صورت نه زیادی است و نه قران، ولی 
در  آن  و  می شود  باطل  قربت  قصد  تحقق  عدم  جهت  به  صورت  این  در  طواف 
اینکه می داند  با  آن،  اثنای  یا در  که مکلف هنگام شروع به طواف  صورتی است 
قران حرام و مبطل طواف است آن را قصد نماید که قصد قربت با قصد حرام جمع 

نمی شود، هرچند از باب اتفاق آن حرام انجام نشود.
گر طواف دوم کمتر از هفت شوط باشد داخل در  آیة الله خویى، آیة الله زنجانی: ا  
گر از ابتدا قصد هفت شوط دارد و می داند قران مبطل است  قران نیست، بلی ا

دیگر قصد قربت در طواف اول از او متمشی نمی شود.
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گـر از اول قصـد داشـته یـا در اثنـای طـواف قصـد 1 [[[   م - در فـرض سـابق ا

اعـاده  را  اول  طـواف  کـه  اسـت  آن  واجـب  احتیـاط  کرده باشـد  یـاده  ز

گـر بعـد از تمـام شـدن، قصـد به جـا آوردن طـواف دیگـر بـرای  کنـد)))، و ا

یاده را آورد اقـوی صحت طواف  او حـادث شـد و بـه دنبـال طـواف اول، ز

اعـاده اسـت.))) )مناسـک محشـی، م 613( و احـوط  اول اسـت، 

نیست  قران  نکند  تمام  را  دوم  طواف  گر  ا سیستانی:  الله  آیة  سبحانی،  الله  آیة   
گر قصد قران را داشته باشد با علم به اینکه مبطل است قصد قربت محقّق  ولی ا

نمی شود و طواف باطل است.
داشته  قصدی  چنین  آغاز  از  مگر  نیست،  باطل  اول  طواف  ولی  مکارم:  الله  آیة   

که در این صورت صحیح بودن طواف اول نیز مشکل است. باشد، 

ابتدا قصد اضافه  از  اینکه  بین  تفاوتی  و  ایشان مطلق است  کلام  آیة الله بهجت:   .1
کردن را داشته باشد یا در اثنا، نگذاشته اند.

بنماید  دیگری  کامل  طواف  کردن  زیاد  قصد  اثنا  یا  ابتدا  از  گر  ا زنجانی:  الله  آیة   
گر بعد از تمام شدن...  کند باطل است. و ا هرچه با این قصد طواف 

گر از ابتدا قصد قران داشته باشد باطل است. آیة الله سیستانی: ا  

آیة الله گلپایگانی: بنا بر احتیاط واجب سبب بطلان طواف می شود، چه از اول   
این قصد را داشته باشد و یا در بین آن و یا آخر آن.

کامل، اظهر بطلان  2. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: بلکه در فرض اتیان به طواف 
طواف اول است مطلقاً.

آیة الله زنجانی: مگر آنکه این کار باعث فوت موالات بین طواف واجب و نمازش شود.  

گر از اول و یا در اثنا یا در پایان طواف در این تصمیم عامد باشد  آیة الله سبحانی: ا  
از فوت موالات  را احتیاطاً بخواند لکن باید بعد  آن  طواف باطل است ولی نماز 

کتفا به طواف اولی نکند. کند و در هر صورت ا طواف و نماز آن را اعاده 

گر طواف دوم را تمام کند طواف اول باطل است. آیة الله سیستانی: ا  
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گـر کمتـر از یـک دور اسـت 1 [[[  یـاد کنـد بـر هفـت دور پـس ا گـر سـهواً ز  م - ا

یادتـر اسـت  گـر یـک دور یـا ز قطـع کنـد آن را و طوافـش صحیـح اسـت، و ا

احـوط))) آن اسـت کـه هفـت دور دیگـر را تمـام کنـد بـه قصـد قربـت بدون 

تعییـن مسـتحب یـا واجـب و دو رکعـت نمـاز قبـل از سـعی و دو رکعـت 

بعـد از سـعی بخوانـد، و دو رکعـت اول را بـرای فریضه قـرار دهد بدون آنکه 

کنـد بـرای طـواف اول یـا طـواف دوم اسـت.))) )مناسـک محشـی، م 614( تعییـن  

که نماز طواف را بخواند و بعد  آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: احتیاط آن است   
کند. اصل طواف و نماز آن را اعاده 

که... 1. آیة الله زنجانی: واجب است 
آیةالله سبحانی: بنا بر احتیاط واجب آن را به هفت دور برساند و بعد از اتمام، دو   
رکعت نماز به عنوان طواف واجب و بعد از سعی دو رکعت هم برای طواف مستحب 
به جا آورد. نیت هفت دور دوم فقط به قصد قربت و مطلوبیت باشد نه واجب و نه 
گرچه ظاهر این است که هفت دور دوم طواف واجب محسوب می شود و  مستحب ا

نماز آن بعد از طواف است و هفت دور اول مستحب و نماز آن بعد از سعی.
گر از روی اشتباه چیزی بر شوط های طواف خود بیافزاید، پس  آیة الله سیستانی: ا  
کامل به  گر بعد از رسیدن به رکن عراقی یادش آمد، مقدار افزوده را تا یک طواف  ا
که طواف دوم را در این هنگام به قصد  اتمام برساند و احتیاط واجب این است 
کند به اتمام برساند، و پس  قربت بدون اینکه واجب یا مستحب بودن آن را قصد 
از آن چهار رکعت نماز بخواند و احتیاط مستحب این است که بین آنها فاصله ای 
که دو رکعت قبل از سعی جهت طواف واجب به جا آورد و  بیندازد؛ به این معنا 
دو رکعت پس از سعی جهت طواف مستحبی به جا آورد. و همچنین است بنا بر 

گر پیش از رسیدن به رکن عراقی یادش بیاید. احتیاط واجب ا

آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: این احتیاط مستحب است.  

که دو رکعت فریضه قبل از سعی به جا آورد و  2. آیة الله بهجت: احتیاط در این است 
دو رکعت نافله را می تواند بعد از سعی به جا آورد.
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 م - جایـز اسـت قطـع طـواف نافلـه را بـدون عـذر و اقـوی کراهـت قطـع 1 [[[ 

طـواف واجـب اسـت بـدون عـذر و بـه مجـرد خواهـش نفـس)))، و احـوط 

آیة الله خویى: حکم نماز طواف در مناسک ایشان مذکور نیست.  

آیة الله فاضل: و احتیاط مستحب آن است که دو رکعت نماز بعد از سعی برای غیر   
فریضه انجام دهد.

1. آیة الله بهجت: احوط عدم قطع طواف واجب است؛ یعنی ترک بقیه آن، به نحوی که 
موالات عرفیه فوت شود بدون عذر و به مجرد خواهش نفس.

، بنابر احتیاط جایز نیست و تحقق  آیة الله جوادى: قطع طواف واجب بدون عذر  
قطع طواف به فوت موالات است.

آیة الله خامنه اى: قطع طواف مستحبی و حتی طواف واجب، جایز است؛ هرچند   
احوط آن است که طواف واجب را به اندازه ای که عرفاً موالات از میان برود، قطع نکند.

آیة الله خویى: قطع طواف و سعی جایز نیست.  

آیة الله زنجانی: قطع عمدی طواف واجب در غیر موارد خاصه، جایز نیست؛ و  	
کثر مسائل بعدی این است که طواف کننده با ایجاد  مراد از قطع در این مسئله و ا
فاصله یا انجام کارهای زیاد، موالات عرفیه بین اشواط را از بین ببرد. موارد خاصه 
عبارتند از: استراحت، وضو و غسل و تیمم، آب کشیدن بدن یا لباس، تنگی وقت 
نماز واجب یا نماز وتر یا نماز جماعت، رسیدن به نماز اول وقت، برآوردن احتیاج 
ع مقدس است و وقت  که مطلوب شار کاری  ، و هر  دیگری، بیماری، عیادت بیمار
آن می گذرد مانند تطهیر مسجد و تشییع جنازه مؤمن. در تمام مواردی که طواف 
گر از بین رفته به  کند و ا گر موالات از بین نرفته باید آن را تکمیل  را رها می کند ا

که در مسائل بعدی می آید رفتار نماید. حکم قطع طواف 

آیة الله سبحانی: قطع طواف واجب بدون عذر جایز نیست.  

آیة الله سیستانی: قطع طواف واجب برای کاری ضروری بلکه بنا بر اظهر قطع آن   
کاری یا ضرورتی نباشد جایز است. گرچه برای  مطلقاً 

آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: طواف واجب را نباید بدون عذر قطع کند.  
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ی کـه تـرک  قطـع نکـردن آن اسـت، بـه ایـن معنـی کـه قطـع نکنـد بـه طـور

کنـد تـا مـوالات عرفیـه به هـم بخـورد. )مناسـک محشـی، م 615( بقیـه را 

گر چهار 1 [[[  گـر بـدون عـذر طـواف را قطـع کـرد احوط))) آن اسـت که ا  م - ا

کنـد، و ایـن  کنـد و بعـد اعـاده  دور به جـا آورده باشـد))) طـواف را تمـام 

هر  به  چنانچه  ولی  نکند،  قطع  که  است  آن  مستحب  احتیاط  فاضل:  الله  آیة   
جهت قطع کرد و از نو یک طواف کامل انجام داد، مجزی و صحیح است، هرچند 

کند یا غیر آن را. که دور دوم را مثلاً رها  موالات به هم نخورده، و فرقی نیست 

که چهار شوط به جا  1. آیة الله بهجت: احوط بلکه اقوی استیناف آن است هرچند 
آورده باشد. 

آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: هرگاه طواف کننده پیش از تجاوز از نصف طواف،   
گر موالات عرفیه از او فوت شود طوافش باطل و  بدون عذر از مطاف خارج شود، ا
اعاده اش لازم است و چنانچه موالات فوت نشود یا خروجش بعد از تجاوز نصف 

کند. که آن طواف را تمام نموده سپس اعاده  باشد، احتیاط این است 

گر  که ا آیة الله زنجانی: باید طواف را از سر بگیرد و احتیاط مستحب در آن است   
قطع بعد از نیمه شوط چهارم بوده، قبل از اعاده، طواف قبلی را تکمیل کرده نماز 

آن را بخواند.

گر چهار دور به جا آورده باشد،  آیة الله گلپایگانی: اقوی آن است که در این صورت ا  
کند. کند و بعد احتیاطاً اعاده  طواف را تمام 

نظر سایر آیات عظام در این مسئله و مسئله بعد، در ذیل مسئله 358 گذشت.  

2. آیة الله جوادى: کسی که طواف را پیش از  انجام دادن منافی؛ مانند به هم خوردن 
گر پس از فعل منافی قطع کند؛  موالات، بدون عذر قطع کند باید آن را تمام کند و ا
گر پس از اتمام دور  کند و ا چنانچه پیش از دور چهارم باشد باید طواف را اعاده 
چهارم باشد، بنابر احتیاط آن را تمام کند و نماز طواف را به جا آورد، سپس طواف 

و نمازش را اعاده کند.

کرده... گر از نصف تجاوز  آیة الله سبحانی، آیة الله مکارم: ا  
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یـاد فاصلـه  کـه منافـی به جـا آورده باشـد حتـی مثـل ز در  صورتـی اسـت 

کـه مـوالات عرفیـه به هـم بخـورد. )مناسـک محشـی، م 616( دادن 

گـر برگردد 1 [[[  گـر طـواف را قطـع کنـد))) و منافـی به جـا نیـاورده باشـد ا  م - ا

و تمـام کنـد طـواف صحیـح اسـت. )مناسـک محشـی، م 617(

ی بـرای اتمام آن پیدا شـد))) مثل مرض یا 1 [[[  گـر در بیـن طـواف عـذر  م - ا

گر طواف دوم را  گیرد، ا کند و دوباره از سر  که طواف را قطع  1. آیة الله جوادى: کسی 
بدون فاصله انجام دهد طواف دوم باطل است و چنانچه آن را با فاصله انجام 

دهد صحیح و مجزی است.

کامل  آیة الله زنجانی: و موالات به هم نخورده باشد، باید قبل از فوت موالات آن را 
کند.

قطع   .1 دارد:  صورت  چند  عذر  جهت  به  واجب  طواف  قطع  زنجانی:  الله  آیة   .2
کبر )جنابت و حیض( حکم آن ذیل مسئله 298  طواف به خاطر حدث اصغر یا ا
از نصف  گر قبل  ا اثنای طواف:  گذشت؛ 2. قطع طواف برای عروض بیماری در 
گر  گر نمی تواند نایبش آن را از سر بگیرد و ا )3/5 شوط( قطع کرد، باید خودش و ا
کرده باید بدون تأخیر برای تکمیل طواف، نایب  بعد از اتمام شوط چهارم قطع 
گر بین نیمه و  کافی است والّا باطل می شود و باید آن را از سر بگیرد و ا بگیرد و 
پایان شوط چهارم بود باید بدون تأخیر برای تکمیل آن نایب بگیرد و همچنین 
کامل به جا آورد؛ 3. قطع طواف برای  گر نمی تواند نایبش یک طواف  خودش و ا
استراحت یا تطهیر بدن و لباس یا مسجد یا برای تنگی وقت نماز یا رسیدن به 
نماز اول وقت یا شرکت در نماز جماعت، در تمام این موارد پس از رفع عذر طواف 
قبلی را هرچند کمتر از نصف باشد تکمیل می کند؛ 4. قطع طواف به جهت موانع 
خارجی مانند تشکیل صفوف جماعت و نظافت مسجد، حکم آن در ذیل مسئله 
گر طواف را از سر بگیرد طوافش  373 خواهد آمد. در تمام صورت های چهارگانه ا

صحیح است.
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گر بعد از تمام شـدن چهار دور بوده  حیض یا حدث بی اختیار))) پس ا

گر قبل از آن بوده)))  بعد از رفع عذر برگردد))) و از همان جا تمام کند و ا

آیات عظام در بحث حدث اصغر و جنابت در مسئله 298 و 299 و راجع به  1. نظر 
حیض در مسئله 300 گذشت.

و اما در مورد مرض:  
آیة الله بهجت: هرگاه طواف کننده به علت عذر ناچار طواف خود را قطع نمود و   

از مطاف بیرون رفت، چنانچه قبل از تمامی شوط چهارم باشد طوافش باطل و 
گر قادر بر اتمام نباشد احوط آن  اعاده اش لازم است و چنانچه بعد از آن بوده، ا
گر قادر نشد او را دوش می گیرند  کند تا وقت آن طواف تنگ شود، ا که صبر  است 

گر ممکن نباشد نایب از برای او می گیرند در اتمام.  و طواف می دهند و ا

از  پس  باید  باشد  طواف  چهارم  دور  اتمام  از  پیش  حدث  گر  ا جوادى:  الله  آیة   
کند. تحصیل طهارت، طواف را اعاده 

از  و  شد  طواف  قطع  به  ناچار  گر  ا فرض  این  در  خویى:  الله  آیة  تبریزى،  الله  آیة   
باطل  طوافش  باشد،  چهارم  شوط  تمامی  از  قبل  چنانچه  گردید،  خارج  مطاف 
برای  که  است  این  احتیاط  بوده،  آن  از  بعد  چنانچه  و  است  لازم  اعاده اش  و 
باقیمانده نایب بگیرد و شخصاً بعد از زوال عذر احتیاطاً باقیمانده را به جا آورده و 

طواف را اعاده نماید.

آیة الله سیستانی، نظریه ایشان مطابق با متن است ولی اضافه فرموده اند: این   
که  کند مادامی  که قطع  در طوافِ واجب بود و اما در طواف مستحبی، از هر جا 
موالات عرفی فوت نشده است می تواند برگردد و تمام نماید و همچنین در مورد 

، علاوه بر مرض قضای حاجتی برای خود یا برادر دینی ذکر فرموده اند. عذر

گر بعد از تمام شدن سه دور و نیم باشد و بعد از  2. آیة الله سبحانی، آیة الله مکارم: ا
تحصیل طهارت.

در  گر  ا و  کند  اعاده  نرسیده  نصف  به  گر  ا پس  گلپایگانی:  الله  آیة  صافی،  الله  آیة   .3
فاصله بین 3/5 و 4 بوده احتیاط به اتمام و اعاده طواف است.
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طـواف را اعـاده کنـد، و احتیـاط مسـتحب در فـرض اول در غیـر حیـض 
آن اسـت کـه اتمـام کنـد و اعاده نماید. )مناسـک محشـی، م 618(

گـر شـخصی کـه بـا عـذر طـواف را قطـع کـرده نتوانسـت به جـا آورد و 1 [[[   م - ا

نمی توانـد تـا رفـع عـذر صبـر کند اگر ممکن اسـت او را حمل کنند و طواف 
گـر ممکـن نیسـت نایـب))) بـرای او بگیرنـد.))) )مناسـک محشـی، م 619( دهنـد، و ا

گـر مشـغول طـواف اسـت و وقـت نمـاز واجـب تنـگ شـود واجـب 1 [[[   م - ا

چهـار  از  بعـد  گـر  ا پـس  بخوانـد)))،  نمـاز  و  کنـد  رهـا  را  طـواف   اسـت 

گر از  کند و ا گر از نصف تجاوز نکرده عذر پیدا شد طواف را اعاده  آیة الله فاضل: ا  
نصف گذشته و دور چهارم را تمام نکرده است، احتیاط آن است که طواف را تمام 

کامل انجام دهد. کند و اعاده نماید و یا از نو یک طواف 

1. آیة الله سبحانی: و نایب یک طواف کامل به نیت اعم از اعاده و اتمام و یا به عنوان 
تکلیف فعلی منوب  عنه انجام دهد و نماز آن را بخواند و احتیاطاً منوب  عنه هم 

گر امکان دارد نماز طواف را خودش نیز بخواند. در هر کجا هست ا
کردن شوط چهارم عاجز شود و نتوانند او را  گر قبل از تمام  آیة الله سیستانی: ا  
گر بعد از  طواف دهند باید نایب بگیرد که طواف را از اول به نیابت او انجام دهد و ا

کردن شوط چهارم باشد، نایب در مقدار باقیمانده نیابت می کند.  تمام 
آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: و چون بعید نیست گفته شود که: »طواف حکم   
نماز را دارد و تبعیض در اشواط آن در نیابت محتاج به دلیل است« نایب همه 

طواف را انجام دهد.
نظر سایر آیات عظام در مورد نیابت در مسئله قبل )370( گذشت.  

2. آیة الله خامنه اى: باید خودش نایب بگیرد.

گر طواف واجب را برای اقامه نماز واجب قطع کند، در صورتی که پس  3. آیة الله خامنه اى: ا
کامل  از انجام نیمی از طواف چنین کند، پس از نماز ادامه آن را انجام داده و هفت دور 
که فاصله زیادی ایجاد  کند، در صورتی  گر پیش از اتمام نصف طواف چنین  می کند، و ا
گر فاصله زیاد حاصل نشده  که طواف را از ابتدا انجام دهد، ولی ا شود، احوط آن است 
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کنـد.)))  ))) اعـاده  ّ
کنـد، و الا کـرد از همان جـا طـواف را تمـام  دور))) رهـا 

م 620( محشـی،  )مناسـک 

بـرای 1 [[[  را  طـواف  کنـد  قطـع  اسـت  مسـتحب  بلکـه  اسـت  جایـز   - م   

رسـیدن بـه نمـاز جماعـت یـا رسـیدن بـه وقـت فضیلـت نمـاز واجـب، و 

از هـر جـا قطـع کـرد از همان جـا بعـد از نمـاز اتمـام کنـد)))، و احتیاط آن 

باشد، عدم وجوب رعایت احتیاط در این مورد، بعید به نظر نمی رسد، اما رعایت احتیاط 
در هر حال پسندیده است. در این مورد، تفاوتی ندارد که نماز جماعت باشد یا فردای؛ و 

وقت نماز تنگ باشد یا نباشد و از این مسئله حکم مسئله بعد نیز روشن می شود. 

آیة الله زنجانی: و پس از آن بدون تأخیر، طواف را اتمام نماید، هرچند قبل از شوط   
چهارم باشد.

1. آیة الله سبحانی: بعد از نیمه طواف.

گر موالات عرفیه به هم بخورد. 2. آیة الله بهجت: ا

که طواف را  گرچه احتیاط مستحب آن است  آیة الله تبریزى: اعاده لازم نیست،   .3
بعد از طواف اول و نماز آن اعاده کند.

که طواف را بعد از  کند و احتیاط مستحب آن است  آیة الله سیستانی: باید اتمام   
کند. طواف اول و نماز آن اعاده 

گذشته و چهار شوط هم تمام  گر از نصف  آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: ولی ا  
کند. کند و بعد اعاده  نشده، احتیاطاً طواف را تمام 

کند. کامل  آیة الله مکارم: در هر دو صورت طواف را   

کمال  گر به هم بخورد و قبل از ا گر موالات عرفیه به هم نخورد و ا 4. آیة الله بهجت: ا
کمال آن طواف و اعاده آن. شوط چهارم باشد احتیاط مراعات شود با ا

گر قطع طواف بعد از شوط چهارم باشد، از همان جا تمام می کند  آیة الله جوادى: ا  
گر قبل از دور چهارم بوده و فصل طویل شده، اعاده و بنابر احتیاط قبل از آن  و ا

تمام می کند و نماز آن را می خواند.
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اسـت که به دسـتور مسـأله قبل عمل کند، و سـزاوار نیسـت این احتیاط 

م 621( محشـی،  )مناسـک  شـود.)))  تـرک 

گـر بعـد از تمـام شـدن طـواف و انصـراف از آن شـک کنـد کـه آیـا 1 [[[   م - ا

یادتـر از هفـت دور به جـا آورده یـا نـه یـا شـک کنـد کمتـر به جـا  طـواف را ز

آورده یـا نـه اعتنـا نکنـد و طوافـش صحیـح اسـت، لکـن در صـورت دوم 

خالـی از اشـکال نیسـت))) و احتیـاط تـرک نشـود. )مناسـک محشـی، م 622(

1. آیة الله تبریزى: بنا بر احتیاط مستحب طواف را بعد از طواف اول و نماز آن اعاده کند.

کند طواف یا سعی را تکمیل می کند،  گر در نماز جماعت شرکت  آیة الله زنجانی: ا  
گر شرکت نکند ولی تشکیل صفوف جماعت،  هرچند قبل از شوط چهارم باشد، و ا
گر بعد از شوط چهارم بوده طواف قبلی را اتمام می کند،  مانع ادامه طواف او شود ا
گر قبل  مگر بیش از نایب گرفتن افراد بیمار فاصله شود که طواف را اعاده می کند، و ا
از نیمه شوط چهارم بوده است طواف را اعاده می کند مگر فقط به مقدار استراحت 
افراد ضعیف، فاصله شود که باید آن را تکمیل کند و در بین سه و نیم و چهار شوط، 
طواف قبلی را اتمام و سپس اعاده می کند. و این تفصیل حکم تمام مواردی است 

که به جهت موانع خارجی مانند نظافت مسجد، طواف واجب قطع گردد.

گر به خاطر اقامه نماز جماعت نتواند به طواف خود ادامه دهد  آیة الله سبحانی: ا  
کند، پس از پایان یافتن نماز جماعت از همان نقطه و یا  و ناچار است آن را قطع 

کند. که باشد، طواف خود را تکمیل  محاذی آن در هر شوطی 

آیة الله مکارم: این احتیاط واجب نیست.  

آیا طوافم هفت شوط  که  از طواف شک نماید  از فراغ  آیة الله بهجت: هرگاه بعد   .2
که بعد از شروع به نماز  کسی  کمتر یا بیشتر بوده، اعتنا به شک ننماید، مانند  یا 

طواف چنین شکی بکند.
آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: در صورت دوم طواف باطل است مگر اینکه بعد از  	

که به شکش اعتنا نمی کند. دخول در نماز طواف شک بکند 
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گـر بعـد از طـواف شـک کنـد کـه صحیـح به جـا آورده آن را یـا نـه، 1 [[[   م - ا

کـرده یـا محـدث بـوده  کـه از طـرف راسـت طـواف  مثـلاً احتمـال بدهـد 

یـا از داخـل حجـر اسـماعیل7 طـواف کـرده اعتنـا نکنـد)))، و طوافـش 

گرچه باز در محل طواف باشـد و از آنجا منصرف نشـده  صحیح اسـت ا

کـه هفـت دور بـودن  یـا مشـغول کارهـای دیگـر نشـده باشـد، در صورتـی 

یـاده و نقیصـه. )مناسـک محشـی، م623( معلـوم باشـد بی ز

گـر در آخـر دور کـه بـه حجرالاسـود ختـم شـد شـک کنـد کـه هفت 1 [[[   م - ا

، اعتنـا بـه شـک نکنـد و طوافش صحیح  یادتـر دور زده یـا هشـت دور یـا ز

اسـت.))) )مناسـک محشـی، م 624(

گر قبل از رسـیدن به حجرالاسـود و تمام شـدن دور شـک کند که 1 [[[   م - ا

کند، بلکه بنا را بر صحت بگذارد. آیة الله خامنه اى: نباید به شک خود اعتنا   
گر احتمال بدهد هنگام طواف نسبت به رعایت عدد اشواط،  ا آیة الله زنجانی:   
التفات داشته است، در هیچ یک از دو صورت اعتنا به شکش نکند والّا باید طواف 

کند. را اعاده 
آیات عظام سبحانی، مکارم، نورى: به شک پس از فراغ عمل اعتنا نکند.  

گر در عدد شوط ها یا در صحت آنها بعد از تمامی طواف یا بعد  آیة الله سیستانی: ا  
کند نباید به شک اعتنا نماید؛ مثلاً پس از فوت موالات یا  از تجاوز از محل شک 

بعد از وارد شدن در نمازِ طواف شک نماید.
آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: احتیاط واجب نیست.  

گر شک بعد از  آیة الله فاضل: این اشکال در صورت عدم انصراف از طواف است، اما ا  
انصراف و دخول در نماز طواف باشد اعتنا نکند و طواف او صحیح است بلکه ظاهراً 

به محض انصراف هم، طواف محکوم به صحت است و لازم نیست اعتنا کند.

1. آیة الله زنجانی: حکم مسئله قبل )374( را دارد.

2. آیة الله زنجانی: حکم شک بعد از تمام شدن طواف در مسئله 374 گذشت.
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آنچـه را دور می زنـد دور هفتـم اسـت یـا هشـتم طوافـش باطـل اسـت.))) 

)مناسـک محشـی، م 625(

گر در آخر دور یا اثنای آن شک کند میان شش و هفت و هرچه 1 [[[   م - ا

پای نقیصه در کار اسـت، طواف او باطل اسـت.))) )مناسـک محشـی، م 626(

1. آیة الله بهجت: احوط بطلان طواف است.
که طوافش باطل است و  آیات عظام تبریزى، خویى، سیستانی: ظاهر این است   

احتیاطاً به قصد رجا تمام و اعاده طواف نماید.
از پایان طواف، نسبت به تعداد  گر اطمینان دارد تا پیش  آیة الله زنجانی: ولی ا 	
می شمرد  را  او  اشواط  که  رفیقی  از  مثلاً   - می کند  پیدا  شرعی  حجت  اشواط، 
گر حجت شرعی پیدا کرد  می پرسد - می تواند طواف را در حال شک ادامه دهد و ا

طوافش صحیح است، والّا باطل است.
آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: لکن احوط اتیان نماز طواف و اعاده طواف و نماز است.  

کند و طوافش صحیح است. آیة الله فاضل، آیة الله مکارم: آن دور را تمام   

2. آیة الله بهجت: بطلان طواف او و لزوم استیناف خالی از قوت نیست با آنکه فی  الجمله 
احوط است و احوط از آن بنا بر اقلّ بگذارد و اتمام و بعد از آن اعاده طواف نماید.

آیة الله زنجانی: به ذیل مسئله قبل مراجعه شود.  
آیة الله سبحانی: در شک بین 6 و 7، باید آن شوط را تکمیل و نماز طواف را به   
جا آورد و یک بار دیگر طواف و نماز را مجدداً اعاده کند؛ البته در تمام موارد اعاده 

طواف بهتر است مقداری بین طواف قبل و بعد فاصله بیندازد.
گر  گر شک در نقیصه در غیر 6 و 7 باشد، طوافش باطل است. و ا آیة الله سیستانی: ا  
گر  شک در پایان شوط بین 6 و 7 باشد، بنا بر احتیاط واجب طواف را اعاده کند ولی ا
در این صورت بنا بر 6 گذاشت و از روی جهل به مسئله طواف را تمام کرد و متوجه 
گر شک در زیاده و نقصان  مسئله نشد تا وقت اعاده گذشت طوافش صحیح است و ا
باشد؛ مثل اینکه شک کند بین 6 و 7 و 8 و یا شک بین 6 و 8 طوافش باطل است.

آیة الله مکارم: بنا بر احتیاط واجب.  
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اقـل 1 [[[  بنابـر  کنـد در عـدد دورهـا،  گـر در طـواف مسـتحب شـک  ا  م - 

م 627( محشـی،  )مناسـک  اسـت.  صحیـح  طوافـش  و  گـذارد، 
شـکش 1 [[[  بـه  اعتنـا  دورهـا  عـدد  در  الشـک  کثیـر  شـخص   - م   ]]]]   

کـه عـدد را حفـظ  کنـد  کسـی را وادار  کـه  نکنـد))) و احتیـاط آن اسـت 
م 628( محشـی،  )مناسـک  کنـد. 

 م - گمـان در عـدد دورهـا اعتبـار ندارد))) و حکم شـك را دارد. )مناسـک 1 [[[ 

محشـی، م 629(

گـر مشـغول سـعی بیـن صفـا و مـروه شـد و یـادش آمـد کـه طـواف 1 [[[   م - ا

کنـد و پـس از آن سـعی را اعـاده  کنـد و طـواف  به جـا نیـاورده بایـد رهـا 
م 630( محشـی،  )مناسـک  کنـد.))) 

گـر در حـال سـعی یـادش آمـد که طواف را ناقـص به جا آورده باید 1 [[[   م - ا

برگـردد و طـواف را از همان جـا کـه ناقص کرده تکمیل کند و برگردد تتمه 

سـعی را به جـا آورد و طـواف و سـعیش صحیـح اسـت؛ لکـن احتیـاط آن 

1. آیة الله خویى: کثیر الشک در طواف تا به حد وسواس نرسد باید به شکش اعتنا کند.
گذاشته طواف را تمام می کند و سپس دوباره اعاده  آیة الله زنجانی: بنا بر اقل،   
گفته او اطمینان  کند هرچند از  کتفا  می کند؛ البته می تواند به شمارش دیگری ا

گر کثرت شک به حد وسواس برسد اعتنا نکند. پیدا نکند، و همچنین ا
او  که موجب بطلان طواف  به طرفی نمی گذارد  را  بنا  بنابراین  آیة الله سبحانی:   

که یقین نماید. کند  باشد اما در رمی باید آنقدر پرتاب 
آیة الله مکارم: و بنا را بر آنچه به نفع اوست بگذارد.  

2. آیة الله بهجت: حکم آن مانند حکم ظّن در نماز )یقین( است.

3. آیة الله سبحانی: باید هر کجای سعی هست آن را رها کند و برگردد و طواف و نماز 
کند.  آن را به جای آورد و سپس احتیاطاً سعی را اتمام و اعاده 
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گـر کمتـر از چهـار دور به جـا آورده طـواف را تمام کنـد و اعاده  اسـت کـه ا

گـر سـعی را کمتـر از چهـار بـار انجـام داده تمـام  نمایـد)))، و همچنیـن ا

کنـد و اعـاده کنـد. )مناسـک محشـی، م 631(

 361 و   360 مسئله  ذیل  در  سهواً  طواف  قطع  مسئله  در  که  عظام،  آیات  نظر  به   .1
مفصلاً ذکر شد؛ مراجعه شود.

آیة الله بهجت: احتیاط در اتمام و سپس اعاده سعی است.  
آیة الله تبریزى: این احتیاط در اتمام و اعاده طواف ترک نشود و همچنین است نسبت به   
گر سعی فراموش شده یک شوط باشد، اعاده لازم نیست و اتمام کافی است. سعی. ولی ا
کمتر از چهار  گر مقدار باقیمانده از طواف، بیش از یک شوط و  آیة الله خویى: ا  
گر بیش از آن بود، به  شوط باشد، طواف را تکمیل و بهتر است اعاده هم نماید و ا

احتیاط واجب طواف را پس از اتمام اعاده نماید.
که  شوط هایی  تعداد  هرگاه  است:  بدین گونه  تکمیل  طریقه  و  سبحانی:  الله  آیة   
انجام داده نصف یا بیشتر از آن باشد در این صورت طواف را تکمیل می کند و پس از 
خواندن نماز برای تکمیل سعی بر می گردد و احتیاطاً سعی را تکمیل و سپس از سر 
گر تعداد شوط های طوافی که انجام داده کمتر از نصف باشد در این صورت  بگیرد و ا

طواف را از سر می گیرد و نماز می خواند و سعی را احتیاطاً اتمام و اعاده می کند.
گر قبل از فوت موالات متذکر شود یا بعد از آن باشد ولی سه  آیة الله سیستانی: ا  
گر بیش از آن باشد به  شوط یا کمتر باقی مانده باشد اتمام طواف کافی است ولی ا
احتیاط واجب طواف را پس از اتمام اعاده کند و نسبت به سعی اتمام کافی است 

گرچه احتیاط مستحب اعاده آن است پس از اتمام.
که  از شوط چهارم سعی یادش بیاید  گر قبل  ا آیة الله گلپایگانی:  آیة الله صافی،   
کمبود  گر طواف او بیش از نصف  کند و ا طواف را ناقص انجام داده، سعی را رها 
گر  دارد، می بایست طواف را از اول اعاده نماید و سپس سعی را از نو انجام دهد و ا
کمال طواف به نحوی که  بعد از اتمام شوط چهارم بوده، آن را قطع کند و بعد از ا

در مسائل طواف ذکر شده، سعی را تکمیل نماید.
آیة الله فاضل، آیة الله مکارم: این احتیاط ترک نشود.  
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گـر سـهواً یـا غفلتـاً یـا جهـلاً طـواف را بی وضـو به جـا آورد طوافـش 1 [[[   م - ا

گـر بـا حـال جنابـت یـا حیـض و نفـاس به جا  باطـل اسـت، و همین طـور ا

م 632( محشـی،  )مناسـک  آورد. 

 م - اگر کسـی مریض یا طفلی را حمل کند و طواف دهد و خودش نیز 1 [[[ 

قصد طواف کند طواف هر دو صحیح اسـت.))) )مناسـک محشـی، م 633(

 م - در حال طواف تکلم کردن و خنده نمودن و شعر خواندن اشکال 1 [[[ 

نـدارد لکـن کراهـت دارد و مسـتحب اسـت در حـال طـواف مشـغول دعا 

و ذکر خدا و تاوت قرآن باشـد. )مناسـک محشـی، م 634(

 م - واجـب نیسـت در حـال طـواف روی طـواف کننـده طـرف جلو باشـد 1 [[[ 

بلکـه جایـز اسـت بـه یمیـن و یسـار نـگاه کنـد و صفحـه صـورت را برگرداند 

را  خانـه  و  کنـد  رهـا  را  طـواف  می توانـد  و  کنـد)))،  نـگاه  عقـب  بـه  بلکـه 

کنـد. )مناسـک محشـی، م 635( ببوسـد))) و برگـردد از همان جـا اتمـام 

کعبه باشد. 1. آیة الله زنجانی: و لازم نیست در حال طواف، شانه چپ آنها به طرف 

2. آیة الله سبحانی: بوسیدن کعبه و یا لمس آن و استلام حجر و یا رکن یمانی به احتیاط 
گر بخشی از شوط را با همین حال انجام  واجب در حال حرکت و چرخیدن نباشد و ا
گر محل جبران گذشته است، طواف را پس از  کند و ا دهد به احتیاط واجب اعاده 
گر اعمال مترتبه را انجام داده، دو مرتبه انجام  کند و ا اتمام و خواندن نماز اعاده 
دهد، ولی قطع طواف و انجام این کارها و بعد ادامه از محلی که قطع کرده اشکالی 

ندارد مشروط بر اینکه بین اشواط موالات و وحدت عرفی آن به هم نخورد.

بتواند  که  نگرداند  رو  حدی  به  که  است  آن  واجب  احتیاط  سیستانی:  الله  آیة   

کند. مقداری از پشت سر را نگاه 

3. آیة الله زنجانی: بلکه می تواند در حال بوسیدن خانه کعبه طواف نماید. 
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 م - جایز است در بین طواف برای رفع خستگی و استراحت بنشیند 1 [[[ 

یـا دراز بکشـد و بعـد، از همان جـا اتمـام کنـد ولـی نبایـد آنقـدر طول دهد 

گر آن قدر نشسـت احتیاط آن اسـت  کـه مـوالات عرفیـه به هـم بخـورد، و ا

کـه اتمـام کند و اعـاده نماید.))) )مناسـک محشـی، م 636(

گر در موردی است که عذر صدق نمی کند حکم آن در مسئله 367  1. آیة الله بهجت: ا
کمال شوط چهارم، در حدی  و 368 گذشت، و با فرض تحقق عذر از ادامه، قبل از ا
گر به هم بخورد احتیاط مراعات شود  که موالات عرفیه به هم نخورد مانعی ندارد و ا

کمال آن طواف و اعاده آن، و بعد از شوط چهارم مطلقاً مانعی ندارد. به ا

آیات عظام تبریزى، خویى، سیستانی: در این صورت طوافش باطل است، و لازم  	
کند. است از نو شروع 

کرده و طواف را  کلی رها  کما اینکه می تواند آن طواف را به طور  آیة الله خامنه اى:   
دوباره از سربگیرد.

گر خستگی شدید بوده و برای رفع  آیة الله زنجانی: باید طواف را از سر بگیرد البته ا  
کفایت می کند. خستگی نیاز به این مقدار استراحت داشته اتمام طواف 

گر بعد از نیمه طواف  کند و ا گر قبل از نیمه طواف بوده اعاده  آیة الله سبحانی: ا  
کند. بوده، اتمام و نماز و سپس احتیاطاً طواف و نماز آن را اعاده 

کامل انجام دهد. کند و از نو یک طواف  آیة الله فاضل: و می تواند آن را رها   

آیة الله مکارم: احتیاط به اتمام لازم نیست.  
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استفتائات طواف
گـر در اثنـای طـواف شـک در صحـت شـوط سـابق یـا جزیـی از 1 [[[   س - ا

شـوطی کـه مشـغول اسـت و محـل آن گذشـته اسـت بکنـد چـه حکمـی 

کـرده از حـدّ مطـاف  کـه عبـور  کـه از مقابـل حِجْـر  دارد، مثـلاً نمی دانـد 

خـارج بـوده اسـت یـا نـه؟

 مسـأله را مى دانسـته و مى خواسـته اسـت عمـل صحیـح را انجـام دهـد،  ج - اگـر

م 649( محشـی،  )مناسـک  اسـت.)))  طـواف صحیـح  نبـوده،  غافـل  یعنـى 

کسـی در شـوط ششـم طـواف، نجاسـتی در بـدن دیـده و یقیـن 1 [[[   س - 

کـرده کـه از شـوط های قبـل ایـن نجاسـت در بـدن او بـوده اسـت؛ بـدون 

کـرده و بعـداً بـدن را تطهیـر نمـوده و  توجـه بـه مسـأله، طـواف را تکمیـل 

او  عمـل  آیـا  اسـت،  کـرده  تمـام  را  عمـره  و  اسـت  کـرده  اعـاده  را  طـواف 

؟  صحیـح اسـت یـا خیـر

 یقین به نجاسـت باقـى مانده اعاده کند و   طـواف را کـه بعـد از ج - بایـد مقـدارى از

1. آیة الله بهجت: شک در صحت محل اعتنا نیست.
آیة الله تبریزى، آیة الله فاضل: و در غیر این صورت طواف را تمام کند و نماز آن را   

بخواند و پس از آن احتیاطاً طواف و نماز آن را اعاده نماید.
آیة الله سیستانی: در هر صورت عمل صحیح است. )بنا را بر  آیة الله خامنه اى،  	

صحت بگذارد مطلقاً(.
آیة الله خویى: با احتمال التفات، بنا بر صحت می گذارد مطلقاً.  

گر صحیح بودن قطعه سابق بر قطعه مشکوک، محرز باشد طواف  آیة الله زنجانی: ا  
رعایت  به  مشکوک،  قطعه  در  که  می دهد  احتمال  چنانچه  والّا  است،  صحیح  او 
 ، شرایط طواف، توجه داشته باید احتیاطاً طواف را تمام کرده و پس از خواندن نماز

گر چنین احتمالی نمی دهد باید طواف را اعاده کند. آن را اعاده کند، و ا
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 با اتمام   احرام خارج شده و  این است که از  طواف را بخواند)))، و ظاهر بعد نماز

، عمل صحیح اسـت. )مناسـک محشـی، م651(  طواف مذکور طواف و نماز

 س - کسـی در اثنـای طـواف آن را قطـع کـرده و از اول شـروع کـرده اسـت 1 [[[ 

آیـا طـواف او صحیـح اسـت یـا خیـر و چنانچـه اعمال مترتبـه و تقصیر را 

انجـام داده وظیفـه او چیسـت؟ 
 چهـارم بـوده بـه احتیـاط واجـب آن را تمـام کنـد))) و بعـد یـک   دور  بعـد از ج - اگـر

کند و بقیه اعمال را  آیة الله بهجت: باید طواف را از موضع علم به نجاست تمام   .1
اعاده نماید و احوط استیناف طواف بعد از اتمام آن است.

کرده نیاز به اتمام طواف  گر طواف را به نیت وظیفه فعلیه اعاده  آیة الله تبریزى: ا  
اول نیست.

اعاده  اول  از  را  لذا طواف  و  برداشته  از طواف قبل دست  گر  ا آیة الله خامنه اى:   
نموده است، همان طواف اعاده شده صحیح است.
آیة الله زنجانی، آیة الله مکارم: عملش صحیح است.  

از  )اعم  الذمه  به قصد ما فی  را  گر طواف دوم  ا آیة الله فاضل:  آیة الله سبحانی،   
باشد  بوده  برائت  ذمه  به  یقین  برای  علمیه  مقدمه  عنوان  به  و  اعاده(  و  اتمام 
صحیح است و در غیر این صورت احتیاطاً باید نقص طواف قبلی را تکمیل و نماز 
کند و تا  را اعاده  بر احتیاط واجب سعی و تقصیر  بنا  آن  از  را خوانده، و پس  آن 

کند.  تقصیر نکرده احکام محرم را مراعات 
گر طواف دوم را پس از فوت موالات عرفی انجام داده صحیح  آیة الله سیستانی: ا  
گر جاهل قاصر بوده صحیح است وگرنه بنا بر احتیاط  است و در غیر این صورت ا

کند. واجب، اعمال عمره را اعاده 
آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: بنا بر احتیاط سعی و تقصیر را هم اعاده نماید.   

2. آیة الله بهجت: صحیح است.
از سرگرفته  که  بلکه همان طوافی  این احتیاط واجب نیست  آیة الله خامنه اى:   

کفایت می کند.
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 فـرض سـؤال بایـد یـک   چهـارم بـوده در  دور  قبـل از گـر  ا  به جـا آورد و طـواف دیگـر

 این است که اعمال مترتبه صحیح   با فرض جهل ظاهر  به جا آورد، و طواف دیگر

 احـرام خـارج شـده اسـت. )مناسـک محشـی، م 652(  از و

 س - کسـی در شـوط آخـر محـدث شـده اسـت و بـدون طهـارت شـوط 1 [[[ 

گرفتـه و طـواف را اعـاده نمـوده اسـت و نمـاز  کـرده و بعـد وضـو  را اتمـام 

آیة الله خویى: در فرض اعتقاد به جواز از سرگرفتن طواف، طواف مزبور مجزی است.  

گر یک طواف کامل به نیت وظیفه فعلیه؛ اعم از  آیة الله تبریزى: در هر دو صورت ا  
کافی است. تمام و اتمام به جا آورد 

گر استیناف طواف از روی عذر چون سهو یا جهل باشد یا بعد از  آیة الله زنجانی: ا  
فوت موالات، طواف و اعمال مترتبه صحیح است.

آیة الله سبحانی: در صورتی که پیش از تجاوز از نصف بدون عذر طواف را رها کرده   
و پس از فوت موالات طواف را سرگرفته باشد طواف او و اعمال بعد از آن صحیح 
است و در غیر این صورت بنا بر احتیاط واجب طواف قبلی را تمام کند و نماز آن را 

بخواند و سپس طواف را از سر بگیرد و اعمال مترتبه را اعاده نماید.

گر قبل از اتمام شوط چهارم باشد و قطع به این صورت باشد  آیة الله سیستانی: ا 	
که از مطاف خارج شده و مشغول کاری شده باشد که عرفاً بگویند طوافش را قطع 
گر بعد از شوط چهارم  کرده است، سپس از سرگرفته باشد طواف صحیح است و ا
که استیناف پس از فوت موالات عرفیه بوده صحیح است وگرنه  باشد در صورتی 

مشکل است مگر اینکه جاهل قاصر باشد.

آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: بنا بر اقوی طواف و اعمال مترتبه صحیح است.  

آیة الله فاضل: طواف در تمام صور صحیح است.  

آیة الله مکارم: طواف او و اعمال بعد از آن، در هر دو حال صحیح است.  

کفایت  که از سرگرفته  آیة الله نورى: این احتیاط واجب نیست بلکه همان طوافی   
می کند.





233 فاحط  

و سـعی و تقصیـر را انجـام داده اسـت، آیـا صحیـح اسـت و وظیفـه او 

؟ چیسـت

 آن   به جا آورد و بعد از  انجام داده با وضو  طواف را که بى وضو ج - باید قسمتى از

 طواف بخواند.))) )مناسـک محشـی، م 653( نمـاز

گر سهواً و از روی غفلت محدث شده است، باید پس از تجدید  آیة الله بهجت: ا  .1
که عمداً  که قطع شده ادامه دهد و در صورتی  طهارت طواف را از همان جایی 
بوده است حکم به ادامه طواف از محل قطع، مورد تأمل است و باید طواف را از 

کند. سر بگیرد و احتیاطاً نماز و سعی و تقصیر را اعاده 

آیة الله تبریزى: در مسائل سابق توضیح داده شد.  

آیة الله خامنه اى: به ذیل مسئله 390 مراجعه شود.  

آیة الله خویى: حکم آن در مسئله سابق گذشت.  

آیة الله زنجانی، آیة الله مکارم: طواف دوم و اعمال بعد از آن صحیح است، هرچند   
کند. می توانست طواف اول را پس از وضو هم تکمیل و به آن قناعت 

آیة الله سبحانی: باقیمانده طواف اول را بیاورد و سپس نماز و سعی و تقصیر را به   
گر بعد از تقصیر در عمره تمتع و یا مفرده متوجه این موضوع شد آنچه  جا آورد و ا
انجام داده کفایت نمی کند و باید برگردد طواف خود را تکمیل کند و نماز و سپس 
گر این امر در طواف حج اتفاق بیافتد باید  بقیه اعمال را بیاورد همین طور است ا
گر طواف نساء را نیز انجام  طواف را تکمیل و سپس نماز آن و سعی را به جا آورد و ا
گر زمان تدارک گذشته باشد در ذیل  داده باید آن را همراه با نمازش اعاده کند و ا
سؤال 647 و 1362 مناسک محشی حج صور مختلف آنها بیان شده است. و در 
گر فقط طواف نساء را با وضوی باطل انجام داده است فقط  گذشته ا تمام صور 

باید آن را همراه با نمازش مجدداً بیاورد. 

گر پس از موالات عرفیه اعاده کرده، صحیح است وگرنه مشکل  آیة الله سیستانی: ا  
است.

کند. آیة الله فاضل: و سعی و تقصیر را احتیاطاً اعاده   
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 س - کسـی در وقت طواف شـک در اشـواط پیدا کرد و چون گمانش 1 [[[ 

گذاشـت و بعـد از انجـام  بـه یـک طـرف بیشـتر بـود بنـا را بـر آن طـرف 

اعمـال یقیـن بـه صحـت طـواف خـود پیـدا کـرد، آیـا طـواف او صحیـح 

اسـت؟ 

ج - صحیح است.))) )مناسک محشی، م655(

ی از آن، آن را رها می کنند 1 [[[   س - کسـانی در طواف بعد از انجام مقدار

و بافاصله از نو شروع می کنند، طواف آنها چه صورت دارد، و چنانچه 

در سـعی بوده حکم چیست؟

1. آیة الله تبریزى: بنا بر احتیاط لازم طواف را اعاده نماید.

آیة الله خویى: بنا بر احتیاط صحیح نیست.  

گر وقت گذشته چنانچه  آیة الله زنجانی: باید طواف و اعمال بعدی را به جا آورد و ا  

در عمره تمتع بوده، عمره اش تبدیل به حج افراد می شود و باید پس از آن عمره 
گر در حج بوده باید اعمال عمره مفرده به جا آورد. مفرده به جا آورد و ا

کشف حال  که به قصد رجا و  آیة الله سبحانی: در صورتی طواف او درست است  	
کرده طواف صحیح  گر صرفاً به ظن خود اعتماد  طواف را ادامه داده باشد ولی ا
گر اعمال مترتبه را آورده مجدداً  نیست و باید بعد از نماز آن طواف و نماز را اعاده و ا

انجام دهد.

گر به قصد رجا و کشف حال طواف را ادامه داده  آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: ا  
صحیح است.

باید  والّا  است.  صحیح  داده  ادامه  طرف  یک  به  اطمینان  با  گر  ا فاضل:  الله  آیة   
کند. احتیاطاً طواف و نماز طواف و سعی و تقصیر را اعاده 

گر به قصد رجا و کشف حال، طواف را ادامه داده، صحیح است. آیة الله مکارم: ا  



235 فاحط  

 شـوط چهـارم طـواف بـوده بایـد آن را اتمـام کنـد   بعـد از  اگـر ج - اشـکال دارد))) و

 را اعـاده نماینـد. )مناسـک محشـی، م 657(  بخواننـد و دو مرتبـه طـواف و نمـاز و نمـاز

گرفتـه 1 [[[  کـه قـادر بـه طـواف نیسـتند آیـا نایـب   س - دربـاره اشـخاصی 

گرفتـن  شـود یـا خودشـان در تخـت روان طـواف داده شـوند، بـا در نظـر 

طـواف  مطـاف  محـدوده  خـارج  در  نامبـرده،  وسـیله  متصدیـان  اینکـه 

می دهنـد؟ 

1. آیات عظام بهجت، مکارم، نورى: اشکال ندارد.

آیة الله تبریزى، آیة الله سبحانی: حکم آن در سؤال 391 گذشت.   

آیة الله جوادى: چنانچه آن را با فاصله انجام دهد صحیح و مجزی است.  

آیة الله خامنه اى: مطلقاً اشکال ندارد.  

آیة الله خویى: در صورت اعتقاد به جواز از سرگرفتن طواف، عمل مزبور مجزی  	
است.

گر استیناف طواف از روی عذر چون سهو یا جهل باشد یا بعد از  آیة الله زنجانی: ا  
فوت موالات، طواف و اعمال مترتبه صحیح است.

آیة الله سیستانی: مگر اینکه جاهل قاصر باشد.  

از شوط  بعد  گر  ا و  اقوی صحت طواف است،  گلپایگانی:  آیة الله  آیة الله صافی،   
نیز  را  آن  آورد و نماز  را واجب است به جا  چهارم بوده نقصان طواف قطع شده 

بخواند.

آیة الله فاضل: در تمام صور می تواند طواف یا سعی را از سر بگیرد و صحیح است،   
گر طواف قبل از سه دور و نیم قطع شده و فصل  گر بخواهد احتیاط کند پس ا اما ا
گر بعد از نصف و قبل از تمام شدن دور  طویل شده، طواف را از سر بگیرد، اما ا
چهارم بوده و فاصله هم شده طواف را تمام کند و نماز آن را بخواند و بعد طواف و 
گر قبل  گر بعد از دور چهارم قطع شده تمام کند. ولی ا نماز را اعاده کند و سعی را ا

کند. از دور چهارم قطع شده و فاصله هم زیاد شده بنا بر احتیاط لازم اعاده 
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 خـارج مطـاف کفایـت   را انجـام دهنـد. اگرچـه طـواف دادن در  دو  هـر
ً
ج - احتیاطـا

م 658( محشـی،  )مناسـک  مى کنـد.)))  

حجـر 1 [[[  وارد  طـواف  به قصـد  اشـتباهاً  طـواف  حـال  در  شـخصی   - س   

اسـماعیل7 می شـود و بعـد کـه متوجـه شـد برمی گـردد و از همـان جـا 

کامـل می نمایـد، آیـا  کـه وارد حجـر شـده بـود طـواف را شـروع و شـوط را 

یـا نـه؟ طوافـش صحیـح اسـت 

1. نظر آیات عظام در محدوده مطاف در ذیل مسئله 343 گذشت.

گر می تواند به کمک دیگری مباشرتاً در محدوده طواف کند باید  آیة الله بهجت: ا  
این کار را بکند و در غیر این صورت واجب است نایب بگیرد که در محدوده طواف 

کفایت نمی کند. کند و طواف با تخت روان در خارج محدوده 

آیة الله خامنه اى: برای مَطاف حد خاصی نمی باشد و در هر جای مسجدالحرام   
صحیح است.

آیة الله زنجانی: در شرایط کنونی که نمی گذارند ناتوانان را در صحن مسجدالحرام   
طواف دهند، نایب بگیرند، و بنا بر احتیاط مستحب، خودشان هم در طبقه دوم 

طواف داده شوند.

از پشت مقام طواف  یا امثال آن در زمان ازدحام  گر با ویلچر  ا آیة الله سبحانی:   
داده شدند استنابه لازم نیست مگر اینکه از طبقه دوم طواف داده شوند که باید 
برای طواف و نماز در پایین نایب بگیرد و علاوه بر نایب، خود در طبقه دوم طواف 
که  گونه ای  گر مشقت دارد، در بالا، به  را انجام دهد و نماز طواف را در پایین، و ا
کعبه  اقرب به  که  باید در طبقه ای  گیرد، بخواند و خود شخص  پشت مقام قرار 
است، طوافش را به جا آورد، نه در طبقه ابعد. بنابراین تا می تواند در طبقه دوم 

کند، به طبقه سوم نرود. طواف 

آیة الله سیستانی: همه مسجدالحرام مطاف است.  

آیة الله مکارم: این احتیاط لازم نیست و طوافش صحیح است.  
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 حجرالاسـود   اسـماعیل از  حجـر  در  تذکـر از  پـس  اگـر ج - اشـکال دارد.))) بلـى، 

 شـده قاصـد  کـه وارد حجـر  محلـى   از به قصـد احتیـاط شـوط را اعـاده مى کـرد، و

م 659( محشـی،  )مناسـک  نداشـت.  اشـکال  طوافـش  بـود،  طـواف  جـدى 

گر در حال طواف یا سعی یا در نماز شک کند که شوط چندم 1 [[[   س - ا

و یـا رکعـت چنـدم اسـت، و بـا همیـن حال طواف و سـعی و نماز را ادامه 

دهـد، بعـد بـه یـک طـرف شـک یقیـن کنـد، و اعمـال را تمـام نمایـد، آیـا 

عملـش بـه نحـوی کـه ذکر شـد صحیح اسـت؟ 

 حال شـک ادامه داد و بعد یقین به صحت پیدا کرد   طواف یا سـعى را در ج - اگر

1. آیة الله بهجت: باید آن دور اعاده شود در صورتی که در ابتدای طواف، نیت طواف 
گرچه  ا است؛  احتیاط  موافق  طواف  اصل  اعاده  والّا  باشد  نکرده  محض  بیت  بر 

عملاً در یک شوط اختصار نماید. 

آیة الله خامنه اى: آن دور باطل است و باید آن را از حجرالاسود اعاده کند.   

آیة الله زنجانی: طواف او صحیح است.  

که وارد حجر شده متوجه اشتباه شود و  گر در همان شوطی  آیة الله سبحانی: ا  
صحیح  صورت  به  شده  حجر  وارد  که  جایی  همان  از  تصحیح  نیت  به  و  برگردد 
طواف را ادامه دهد و برای احتیاط از یکی دو قدم جلوتر از باب مقدمه علمیه 
گر در همان شوط متوجه  طواف قطع شده را ادامه دهد طواف او صحیح است و ا
نشد تصحیح مشکل است باید با به هم خوردن موالات، طواف از نو اعاده شود و 

صور دیگر نیز در مسئله 341 آمده است.

آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: و در فرض اخیر هم، چون احتمال باطل شدن   
کردن طواف و خواندن  که پس از تمام  اصل طواف می رود احتیاط لازم آن است 

کند و نماز آن را بخواند. نماز دوباره طواف 

کند و بنا بر احتیاط مستحب طواف را اعاده  آیة الله فاضل: شوط فاسد را اتیان   
کند.
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 بـدون تروى محل   نماز اشـکال نـدارد، و طـواف و سـعى صحیـح اسـت)))، ولى در

1. آیة الله تبریزى: )طواف یا سعیش( اشکال دارد. 

آیة الله خویى: بنا بر احتیاط صحیح نیست.  

که در ادامه عمل نسبت به تعداد اشواط به  گر اطمینان دارد  آیة الله زنجانی: ا  
حال  در  می تواند  می رسد  همراهان(  شمارش  )مانند  شرعی  حجت  یا  اطمینان 
گر چنین اطمینانی ندارد، نمی تواند طواف یا  شک طواف یا سعی را ادامه دهد و ا

سعی را ادامه دهد و در صورت استقرار شک، طواف و سعی او باطل است.

گر با علم به عدم زیادی در حال طواف در شماره طواف ها  ا آیة الله سبحانی:   
کند ولی به قصد رجا و به امید اینکه در آینده واقع روشن شود به طواف  شک 
کند طواف او صحیح  خود ادامه دهد و سپس سرانجام به یک طرف یقین پیدا 
کند و طرف شک  کسی در حال سعی در عدد اشواط شک  گر  است و همچنین ا
کند دور پنجم است یا هفتم سعی او صحیح  نقیصه باشد نه زیادی مثلاً شک 
آنها باطل  گر در آخر به نتیجه نرسید  است و چه سعی و چه طواف در هر دو ا
کند تا موالات به هم بخورد  هستند و بهتر است برای طواف و یا سعی دوم صبر 
را  یا سعی خود  و  انجام داده طواف  یا سعی  و  از طواف  آنچه  از  نظر  با صرف  و 

مجدداً بیاورد.

کند و در حال شک به  گر در حال سعی شک  آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: ا 	
قصد رجای کشف حال ادامه دهد و بعد یقین به صحت پیدا کند سعی او صحیح 
گر از دلیل طواف لزوم حفظ هر شوط استفاده شود حکم به  است و در طواف، ا

صحت مشکل است والّا بعید نیست. 

آیة الله فاضل: ادامه دادن طواف و نماز و سعی در حالِ شک اشکال دارد. لذا   
گر به یک طرف  کند و ا کند و تروی  در فرض سؤال باید از ادامه اعمال خودداری 
اطمینان پیدا کرد طبق آن عمل کند والّا عمل را از نو انجام دهد و در این مسئله 

فرقی بین طواف و نماز و سعی نیست.

آیة الله مکارم: به امید انجام وظیفه شرعی.  
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اشـکال اسـت، و احوط اعاده آن اسـت.))) )مناسـک محشـی، م 660(

 س - در مطـاف چیزهایـی از افـراد می افتـد از قبیـل سـاعت، احرامـی 1 [[[ 

ی آن می گذارنـد، آیـا بـرای  کـه طـواف می کننـد پـا رو کسـانی  و غیـره، و 

طـواف ضـرر نـدارد و موجـب بطـان آن نمی شـود؟

ج - موجب بطان طواف نمى شود.))) )مناسک محشی، م 662(

ی احرامـی دیگـران موجب 1 [[[  گـر انسـان می دانـد کـه پـا گذاشـتن رو  س - ا

اذیـت و عـدم رضایـت او می گـردد، آیـا ایـن عـدم رضایـت او بـه طـواف 

ضـرر نـدارد؟ 

 نمى زند.))) )مناسک محشی، م 663( ج - به طواف ضرر

بـه 1 [[[  کعبـه دسـت  کنـار  از  گاهـی مأموریـن نظافـت مسـجدالحرام   س - 

دسـت هـم می دهنـد و همـان طـور توسـعه می دهنـد تـا انسـان از مَطـاف 

ضـرورت  مطـاف،  از  کـردن  بیـرون  مقـدار  همیـن  بـه  آیـا  می شـود،  خـارج 

حاصـل اسـت کـه طوافـش در خـارج از مَطـاف صحیح باشـد یـا باید صبر 

گر افرادی گمان می کردند که ضرورت اسـت  کند تا نظافت تمام شـود، و ا

و طـواف را انجـام دادنـد حـال تکلیفشـان چیسـت؟

ادله شک  تا مشمول  به مختصری فکر دارد  احتیاج  آیة الله مکارم: همه شک ها   .1
گردد.

2. آیات عظام زنجانی، صافی، گلپایگانی، مکارم: ولی عمداً پا روی آن نگذارد.

گذاشت موجب بطلان طواف  گر  آیة الله سبحانی: ولی عمداً پا روی آن نگذارد و ا  
نمی شود.

3. آیة الله زنجانی، آیة الله گلپایگانی: ولی نباید اذیت دیگران را فراهم آورد.

کار را نکند مگر اینکه مانع عبور باشد. آیة الله مکارم: ولی عمداً این   
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 حـد طـواف کنـد،   کنـد و در  حـد، طـواف کنـد بایـد صبـر  امـکان دارد کـه در گـر ج - ا

 ایـن صـورت طـواف در خـارج حـد صحیـح نیسـت.))) )مناسـک محشـی، م 666( و در

 س - شـخصی کـه بـا پـول خمـس نـداده لبـاس احـرام بخـرد و بـا آن محـرم 1 [[[ 

شـده، و طـواف و نمـاز به جـا آورد، وظیفـه اش چیسـت؟ 

 صورتى   روى علم و عمد نبوده، اصل عمره و حج او صحیح است، ولى در  از ج - اگر

 را اعاده کند.))) )مناسـک محشـی، م668(  باشـد باید طواف و نماز که جاهل مقصر

1. آیة الله بهجت: می تواند در کناری قرار بگیرد تا بعد از تمام شدن کار آنها، از آنجا که 
کرده بود به طوافش ادامه بدهد و صحیح است. طوافش را قطع 

، طواف صحیح است. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: در فرض مزبور  

آیة الله خامنه اى، آیة الله نورى: به ذیل مسئله 343 مراجعه شود.  

آیة الله زنجانی: ولی در ایام شلوغ )مانند ایام شلوغِ حج و ماه رمضان( که طواف در   
محدوده در شب و روز برای معمول حجاج، مشقت شدید دارد، رعایت محدوده 

مقام، لازم نیست.

صبر  و  کرده   عمل  مذکور  طریق  به  که  افرادی  فاضل:  الله  آیة  سبحانی،  الله  آیة   
کرده و احتیاطاً  را اعاده  باید طواف و نماز  تا در محدوده طواف نمایند  ننموده 
گر کیفیت مذکور در طواف نساء واقع شده زن بر  سعی و تقصیر را نیز اعاده کنند و ا
کرده و صبر  گر در چنین حالاتی ضرورت عرفی اقتضا  آنها حلال نشده است. بلی ا
کردن برای انجام طواف در محدوده مستلزم عسر و حرج بوده و در خارج حد با 

رعایت الاقرب فالاقرب انجام شده صحیح است و از احرام خارج شده است.

که در بیشتر از مقدار ذکر شده [فاصله بین مقام  آیة الله سیستانی: بعید نیست   
کراهت دارد، طواف جایز باشد.  ابراهیم و کعبه] هرچند 

آیة الله مکارم: طواف حد معینی ندارد.  

که متعارف است به  گر همان  طور  ا آیات عظام بهجت، صافی، گلپایگانی: ولکن   .2
کرده باشد، حجش صحیح است.  ذمه خریداری 
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گـر بـا پولـی کـه معلـوم نیسـت متعلـق خمـس اسـت یـا نـه لبـاس 1 [[[   س - ا

گـر نـداد طـواف بـا آن  احـرام بخـرد، آیـا لازم اسـت خمـس آن را بدهـد و ا

چـه صـورت دارد؟ 
 چنـد  ج - بـا فـرض شـک لازم نیسـت خمـس بدهـد و طـواف صحیـح اسـت هـر

م 669( محشـی،  )مناسـک  اسـت.)))  مطلـوب  احتیـاط 

گر ساترش متعلق خمس  آیة الله خویى: بنا بر احتیاط واجب ا آیة الله تبریزى،   
که متعارف است به ذمه خریده، حجش اشکال ندارد. گر همان طور  باشد، ولی ا

آیة الله خامنه اى: اعمال او اشکالی ندارد.  

	 آیة الله زنجانی: تصرف در مالی که متعلق خمس است بدون اذن مجتهد جامع  الشرایط، 
گر این اموال با دیگر اموالش مشتبه شود و همه  جایز نیست، و همچنین است ا
گر بدون عذر با آن اموال، لباس  اموال، محل ابتلای او باشد؛ و در هر دو صورت ا
اعمالش  خریده،  کلی  ثمن  با  گر  ا اعمالش  صحت  مورد  در  بخرد،  قربانی  یا  احرام 
گر با شخص مال خمس نداده خریده بنا بر احتیاط به طواف و  صحیح است ولی ا

کتفا نکند. سعی ای که با آن انجام داده یا قربانی که خریده ا

مشرف  عمره  یا  حج  به  چنانچه  ندارد  خمسی  سال  کسی  گر  ا سبحانی:  الله  آیة   
شود باید اموال خود را تخمیس کند و لااقل خمس تمام هزینه های حج و یا عمره 
گر خمس مبالغ مذکور را به ذمه  ع اجازه بگیرد لیکن ا کم شر را بپردازد و یا از حا
کند و توان پرداخت خمس را داشته باشد  بگیرد و سپس مبالغ یاد شده را خرج 

کفایت می کند و طواف و قربانی او هم صحیح است. از حجة الاسلام 

که متعارف  گر همان طور  ا باشد  که خمس واجب  آیة الله سیستانی: در فرضی   
کرده باشد اشکال ندارد. است به ذمه خریداری 

در  و  کند  مصالحه  جامع  الشرایط  مجتهد  با  واجب  احتیاط  به  فاضل:  الله  آیة   
همین فرض چنانچه بداند پول از درآمد همان سال است و در همان سال خرج 

شود، خمس واجب نیست.

گر احتمال می دهد از ربحی می خرد که سال بر آن نگذشته اشکال ندارد. 1. آیة الله تبریزى: ا
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 س - زنـی اسـت کـه قـادر بـر طـواف کـردن نیسـت، امـر دائـر اسـت بیـن 1 [[[ 

اینکـه بـا تخـت در خـارج مَطـاف، طـواف دهنـد و یـا نامحـرم او را پشـت 

کنـد و در مَطـاف طـواف دهـد، وظیفـه چیسـت؟ 

 را پشت کند.))) )مناسک   مَطاف، طواف دهند، هرچند نامحرم او  را در ج - باید او

محشـی، م 672(

ع ترک نشود. کم شر آیة الله خویى: صور مسئله مختلف است و احتیاط به مصالحه با حا  
آیة الله زنجانی: چنانچه سابقه تعلق خمس نداشته و همچنین با اموال متعلق   

خمس، مشتبه نشده است، لازم نیست خمس آن را بدهد و...
گر با مقداری تفحص وضع آن پولی که با آن لباس احرامی را  آیة الله سبحانی: اما ا  

کند. خریده و یا می خواهد بخرد، مشخص می شود، باید تفحص 
احتیاط  به  باشد  متعلق  آن  به  خمس  می دهد  احتمال  گر  ا سیستانی:  الله  آیة  	
ع به نسبت احتمال مصالحه کند ولی طواف با فرض خرید  کم شر واجب باید با حا

کلی فی الذمه صحیح است. به نحو 
کند. آیة الله فاضل: با مجتهد جامع  الشرایط مصالحه   

1. آیة الله تبریزى: با تخت در خارج از حد او را طواف دهند.
آیة الله خامنه اى: او را در پشت مقام ابراهیم طواف دهند.  

از پشت مقام طواف  یا امثال آن در زمان ازدحام  گر با ویلچر  ا آیة الله سبحانی:   
داده شود، استنابه لازم نیست مگر اینکه از طبقه دوم طواف داده شود و برای 
گر ممکن است خودش در  ا را  نماز طواف  و  بگیرد  نایب  پایین  نماز در  و  طواف 

پایین بخواند.
آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: با توجه به اینکه طواف با اتّصال به طواف کنندگان   

از هر فاصله صحیح است، با تخت طواف دهند.
آیة الله مکارم: با توجه به اینکه مطاف حد معین ندارد، او را با تخت در پشت مقام   

ابراهیم طواف دهند.
نظر سایر آیات عظام در ذیل مسئله 343 گذشت.  
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گـر زنـی بـه نیـت عمـره مفـرده محـرم و بعـد از آن عـادت شـود و 1 [[[   س - ا

در همـه روزهایـی کـه می توانـد در مکـه باشـد حیـض اسـت، بـرای عمـره 

گـر آنجـا اعمالـی انجـام نـداده و فعـلاً بـه ایـران  مفـرده بایـد چـه کنـد؟ و ا

آمـده، چـه وظیفـه ای دارد؟

 بقیـه اعمـال عمـره را   نایـب بگیـرد و  فـرض سـؤال بایـد بـراى طـواف و نمـاز ج - در

 نمى تواند،   اگر  برگـردد، و خـودش به جـا آورد، و چنانچـه بـه ایـران آمـده اقدام کند و

 ترتیـب بیـن آن   کنـد))) و بـراى اعمـال عمـره نایـب بگیـرد ولـى بایـد خـودش تقصیـر

 او   تـا اعمـال را به جـا نیـاورد آنچه به وسـیله احـرام بر  اعمـال مراعـات شـود و و سـایر

 او حـال نمى شـود. )مناسـک محشـی، م 189( حـرام شـده بـر

کـرد و 1 [[[  کـه وظیفـه اش اتمـام و اعـاده طـواف اسـت، اتمـام  کسـی   س - 

مشـغول اعـاده بـود کـه دوبـاره در یکـی از شـوط ها طـواف قطـع شـد مثـل 

اول، آیـا ایـن طـواف را نیـز بایـد اتمـام و اعـاده نمایـد؟ 

ج - فرقى نیست. )مناسک محشی، م 673(

 س - آیا بعض شـوط های طواف و سـعی برای کسـانی که قادر نباشـند 1 [[[ 

خودشـان انجـام دهنـد، قابل نیابت اسـت یا نه؟ 

ج - بلى، قابل است.))) )مناسک محشی، م 675(

1. آیة الله سبحانی: لیکن احتیاط مستحب است که خودش نیز در محل خودش دو 
نماز دو رکعتی بخواند یکی برای طواف عمره و دیگری برای طواف نساء.

آیة الله سیستانی: و نیز نماز طواف را خودش در محل خودش به جا آورد.  

شوط  از  بعد  مگر  بگیرد،  نایب  عمل  تمام  برای  خویى:  الله  آیة  تبریزى،  الله  آیة   .2
چهارم، که در این صورت احتیاط آن است که برای باقیمانده نایب بگیرد و بعد از 

زوال عذر خودش باقیمانده را به جا آورده و آن را اعاده نماید.
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گـر کسـی قبـل از حجرالاسـود طـواف را شـروع نمـود و بـه همان جا 1 [[[   س - ا

ختـم کـرد، آیـا طوافـش باطل اسـت؟

ج - بلى، طواف باطل است.))) )مناسک محشی، م 680(

که در  کسی  آیة الله زنجانی: نیابت در بعض اشواط، ثابت نیست، مگر در مورد   
اثنای طواف یا سعی بعد از تجاوز از نصف، بیمار شده است.

کند،  کامل  را  طواف  استراحت،  مختصر  با  می تواند  که  کسی  سبحانی:  الله  آیة   
گرفت  نایب  و  ناتوان شد  اثنا  در  گر  ا و  بگیرد  نایب  بقیه شوط ها  برای  نمی تواند 
هرگاه پیش از تجاوز از نیمه طواف، نایب بگیرد، باید نایب طواف را از سر بگیرد و 
کند ولی نماز طواف را علاوه بر  گرفت باید آن را اتمام  گر بعد از تجاوز از آن نایب  ا

نایب، خودش نیز بخواند.

گر از ابتدا بداند که نمی تواند طواف را تمام کند باید برای همه  آیة الله سیستانی: ا  
گر بعد  گر قبل از اتمام شوط چهارم عاجز شود، ولی ا آن نایب بگیرد و همچنین ا
گر از یک شوط هم  از آن باشد می تواند برای باقیمانده نایب بگیرد، ولی در سعی ا

عاجز باشد باید برای همه آن نایب بگیرد.

آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: بعید نیست طواف حکم نماز را داشته باشد و تبعیض   
در اشواط آن در نیابت محتاج دلیل است، پس باید در همه طواف نیابت کند.

گر از ابتدا از انجام طواف مأیوس باشد و امکان طواف دادن او  آیة الله فاضل: ا  
گر بعد از دور چهارم از انجام بقیه آن عاجز  نباشد، باید برای همه آن نایب بگیرد و ا
شده است می تواند برای بقیه نایب بگیرد و در این فرض خودش نماز طواف را 
گر کمتر از چهار دور به جا آورده نیابت در  بخواند و احتیاطاً نایب نیز نماز بخواند و ا

بقیه صحیح نیست.

چنین  باید  داد  طواف  را  آنها  باقیمانده،  در  بشود  که  صورتی  در  مکارم:  الله  آیة   
کنند، و در غیر این صورت برای تمام طواف نایب بگیرند.

کمبود طواف؛ یعنی از موضع شروعش تا حجرالاسود را جبران  گر  1. آیة الله بهجت: ا
کند طوافش صحیح است.
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ی 1 [[[  گر در هنگام خروج از مطاف، بعد از پایان هفت شوط مقدار  س - ا

مسـافت را به قصد جزئیت به جا بیاورد، آیا مبطل طواف اسـت؟ 
 صورت سهو قطع کند، و طوافش صحیح   عمدى باشد مبطل است، و در ج - اگر

اسـت.))) )مناسـک محشـی،م681(

بـدون 1 [[[  و  نـداد،  انجـام  از طـواف  از چهـار شـوط  بیـش   س - شـخصی 

اینکه نماز طواف را بخواند سـعی را شـروع کرد و یکی دو شـوط از سـعی 

را انجـام نـداده تقصیـر نمـود و از احـرام خـارج شـد، تکلیـف او چیسـت؟ 
 ایـن شـخص قصـد هفـت شـوط طـواف یا سـعى را نداشـته، عملـش باطل  گـر ج - ا

 بایـد تمـام اعمـال را اعـاده کنـد.))) )مناسـک محشـی، م 682( اسـت و

 س - کسـی نتوانسـته اسـت بیـش از دو شـوط از طـواف خـود را انجـام 1 [[[ 

دهـد، و بقیـه اشـواط را دیگـری به جـای او انجـام داده اسـت، وظیفـه او 

؟ چیسـت

گر نیت واقعی او این باشد که طواف را از نقطه واقعی شروع  آیة الله سبحانی: ولی ا  
و به آنجا که تکلیف اوست ختم می کند و شوط هفتم را محاذی حجرالاسود ختم 

کرد صحیح است. کرد و مقدار کسری را جبران 

1. به ذیل مسئله 366 مراجعه شود.

گر جاهل  ا و  آیة الله سیستانی: در مورد سهو، رجوع شود به ذیل مسئله 366،   
باشد، صحت طواف او مورد اشکال است مگر اینکه جاهل قاصر باشد.

2. آیة الله خویى: بنا بر احتیاط باید طواف را اتمام و اعاده نموده و سایر اعمال را تدارک نماید. 

آیة الله سبحانی: باید طواف را اتمام و بنا بر احتیاط اعاده نموده و سایر اعمال را   
تدارک نماید.

گر قصد هفت شوط را هم در ابتدا داشته باشد و عمداً و یا با جهل تقصیری،  آیة الله فاضل: ا  
طواف را به این کیفیت انجام داده باشد باطل است و باید تمام اعمال را اعاده کند.
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 را بخوانـد.)))   صحیـح اسـت و نمـاز  آینـده عمـل مزبـور  حتـى در ج - بـا فـرض عـذر

م 683( محشـی،  )مناسـک 

 س - کسـی کـه از طـواف حتـی در خـارج مطـاف عاجـز اسـت و به خاطر 1 [[[ 

گرانـی طـواف بـا تخـت روان، انجـام آن بـرای او مشـکل اسـت، آیـا طـواف 

نیابـی در محـدوده از او کفایـت نمی کنـد؟

 اسـت نایب بگیرد.))) )مناسـک محشـی،   معذور  طـواف بـا تخـت روان نیـز  از گـر ج - ا

)685 م 

گـر کسـی یـک شـوط طـواف را از درون حجـر به جـا آورده و بقیـه 1 [[[   س - ا

اعمـال را انجـام داده اسـت تکلیـف او چیسـت؟

 بـا اعتقاد صحّت   اگر  طـواف را اعـاده کند)))، و ج - بایـد یـک شـوط طـواف و نمـاز

1. نظر آیات عظام در ذیل سؤال 406 گذشت.

2. به ذیل مسئله 395 مراجعه شود.

کند و احتیاطاً سعی و تقصیر را نیز  3. آیة الله بهجت: آن شوط و نماز طواف را اعاده 
اعاده نماید.

گر طواف کننده داخل حجر اسماعیل7 شود،  آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: ا  
آن شوط باطل می شود و باید آن را اعاده کند و بهتر اعاده طواف است بعد از اتمام 
آن، و این در صورت بقای موالات است، و در صورت فوت موالات، طواف محکوم 
گذشته  تدارک  وقت  گر  ا و  باشد  نسیان  یا  جهل  روی  از  گرچه  ا است،  بطلان  به 

باشد، عمر اش باطل است.

آیة الله سبحانی: طواف و اعمال بعدی را تجدید نماید.  

آیة الله سیستانی: در فرض جهل و فوت موالات باید طواف و سایر اعمال را اعاده   
گذشته باشد عمره او باطل است و به احتیاط واجب باید  گر وقت تدارک  کند و ا

کفاره بدهد. یک شتر 
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بـوده بقیـه اعمـال صحیـح اسـت. )مناسـک محشـی، م 686(

گـر کسـی جهـلاً طـواف را بیـش از هفـت شـوط آورد و بقیه اعمال 1 [[[   س - ا

بعـد از آن را به جـا آورد، تکلیـف او چیسـت؟

 هفت شـوط داشـته، طواف و نمازش صحیح نیسـت.   اول قصد بیش از  از ج - اگر

 قصد   اعـاده بقیـه اعمـال لازم نیسـت)))، ولى اگر
ً
 بایـد آنهـا را اعـاده کنـد، و ظاهـرا و

کرده و داخل حجر شده  گر چهار شوط را تمام  آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: ا  
گر  کند و نماز طواف و اعمال مترتبه را به جا آورد و ا هر وقت فهمید ناقص را تمام 
گذشته باطل است و باید طواف را از سر  قبل از سه شوط و نیم بوده شوط های 
گر از سه شوط و نیم  بگیرد و بعد از آن نماز طواف و سعی و تقصیر را به جا آورد و ا
کند با دو رکعت نماز و بعد یک هفت شوط  گذشته و به چهار نرسیده آن را تمام 

طواف و نماز و سعی و تقصیر را به جا آورد.

آیة الله فاضل: احتیاط آن است که سعی و تقصیر را نیز اعاده کند.  

کند. 1. آیة الله بهجت: بنا بر احتیاط بقیه اعمال را اعاده 
آیة الله خویى: بنا بر احتیاط طواف باطل است و بقیه اعمال بعد از آن را هم اعاده نماید.  

گر وقت جبران گذشته، عمره  آیة الله زنجانی: سپس اعمال بعدی را اعاده کند و ا  
تمتع او تبدیل به حج افراد می شود و باید پس از انجام آن و گذشتن ایام تشریق، 
عمره مفرده به جا آورد و چنانچه حج تمتع انجام داده کفایت از حج افراد می کند 

کفایت می کند. گر پس از بازگشت به وطن متوجه شده، نماز آن  البته ا
از نماز طواف انجام  آیة الله سبحانی: جاهل به حکم بنا بر احتیاط واجب بعد   
گر اعمال مترتبه را انجام داده  شده طواف را از سر بگیرد و نماز آن را به جا آورد و ا

مجدداً آنها را نیز انجام دهد.
گر جاهل قاصر باشد طوافش صحیح است وگرنه  آیة الله سیستانی: در هر صورت، ا  

کند. مشکل است و به احتیاط واجب باید آن را و اعمال پس از آن را اعاده 
آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: اعاده بقیه اعمال لازم است.  

آیة الله فاضل: بنا بر احتیاط بقیه اعمال را اعاده کند, مگر اینکه جاهل قاصر باشد.  
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 شـوط یـا   چهـار یـاد کـرده)))، پـس اگـر  تمـام شـدن، ز هفـت شـوط داشـته و بعـد از

یـاد کـرده، احتیـاط آن اسـت کـه بقیـه را تـا چهـارده شـوط تتمیـم کنـد و یـک   ز بیشـتر

 شوط   چهار  از  کمتر  اگر  را اعاده کند)))، و  هم به جا آورد و طواف و نماز  دیگر نماز

کـرده و مـوالات عرفیـه به هـم خـورده اسـت احتیـاط واجـب اعـاده طـواف و  یـاد  ز

 مـوالات عرفیـه به هـم نخورده حکم صـورت قبل را دارد.  )مناسـک   اگـر  اسـت و نمـاز

م 690( محشـی، 

 س - شـخصی طواف خود را انجام داده اسـت و بعداً دو شـوط طواف 1 [[[ 

رجـاءاً بـرای جبـران نقـص احتمالـی به جا مـی آورد، آیا این عمـل خلل به 

طواف او می رسـاند؟
 ندارد، ولى جبران نقص نمى کند.))) )مناسک محشی، م 692( ج - ضرر

گر سهواً اضافه کرده و قبل از یک دور متوجه شده، آن را قطع کند و  1. آیة الله فاضل: ا
گر بعد از یک دور متوجه شود باید طواف را به احتیاط واجب  طواف صحیح است و ا
کند و دو رکعت نماز برای طواف واجب قبل از  تا چهارده دور به قصد قربت تمام 
سعی بخواند و به احتیاط مستحب دو رکعت برای طواف مستحب نیز بعد از سعی 

بخواند.

کرده از سر  آیة الله مکارم: این صورت هم مانند صورت اول است؛ باید زیاده را رها   
بگیرد.

که در مسئله 366 گذشت. 2. آیة الله بهجت: اعاده لازم نیست به نحوی 

3. آیة الله سبحانی: به صحت طواف ضرر نمی زند و با قصد اتیان به وظیفه فعلی )اتمام 
که شک در تعداد  یا تمام( نقص احتمالی را جبران می کند و این در صورتی است 
اشواط نداشته باشد البته احتیاط واجب آن است که در موارد حصول نقص و عدم 
جبران، نقص در همان شوط طواف را پس از تکمیل و خواندن نماز طواف، مجدداً 

طواف و نماز آن را اعاده کند.

آیة الله سیستانی: طواف او اشکال دارد مگر اینکه جاهل قاصر باشد.  
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 س - شـخصی در اثنـای طـواف بـه خاطر تقبیـل و لمس بیت الله  الحرام 1 [[[ 

از مسـیر خـود منحـرف شـده، و نمی دانـد در بازگشـت، طـواف را از همـان 

نقطـه کـه رهـا کـرده بـود ادامـه داده اسـت یـا نـه، آیـا طوافـش صحیح اسـت؟ 

 
ً
 همـان محلـى کـه طـواف را رهـا کـرده شـروع کنـد، و بعدا  ملتفـت بـوده کـه از ج - اگـر

 این صورت اکتفا به طواف   غیر شـک عارض شـده، حکم به صحت نماید، و در

 محل اشـکال اسـت.))) )مناسـک محشـی، م696( مزبور

 س - شـخصی در اثنـای طـواف بـر اثـر فشـار جمعیـت چنـد گام به جلو 1 [[[ 

رانـده شـده اسـت، پـس از آن به جـای اینکـه همـان مقدار را جبـران کند، 

شـوط دیگـری آورد، کـه مجموعـاً هفـت شـوط تمـام و یـک شـوط ناقـص 

می شـود، آیـا ایـن طـواف صحیـح اسـت؟ 

 باید آن را اعاده کند.))) )مناسک محشی، م 697( ج - طواف او اشکال دارد و

 س - شـخصی چنـد متـری از یـک شـوط را خـراب کـرده اسـت و چـون 1 [[[ 

حجرالاسـود  از  کامـل  شـوط  یـک  نیسـت،  معلـوم  آن  آخـر  و  اول  دقیقـاً 

1. آیة الله بهجت: حمل بر صحت می شود.

آیة الله خامنه اى، آیة الله سیستانی: در هر دو فرض عمل صحیح است.  

کافی است. آیة الله خویى، آیة الله زنجانی: احتمال التفات   

گر شک بعد از طواف بوده، طوافش صحیح، والا باید از سر بگیرد. آیة الله مکارم: ا  

2. آیة الله بهجت، آیة الله زنجانی: ظاهراً به طواف ضرر ندارد.

آیة الله خامنه اى: طواف او صحیح است.  

کرده و از نو یک شوط دیگر  گر آن شوط را رها  آیة الله فاضل: ا آیة الله سبحانی،   
آورده است، صحیح است.

آیة الله سیستانی: مگر اینکه جاهل قاصر باشد.  
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شـروع و بـه آنجـا ختـم می کنـد بـه قصـد اینکـه آنچـه خـراب شـده بـه نحـو 

یـادی قبلـی و بعـدی مقدمـه علمیـه باشـد، آیـا  صحیـح انجـام شـود و ز

ایـن طـواف صحیـح اسـت؟

 خراب شدن آن قسمت طواف را ادامه داده باشد   بعد از ج - صحیح است، مگر

 ایـن صورت طواف اشـکال دارد.))) )مناسـک محشـی، م 706( کـه در

 س - شـخصی شـوط اول طـواف را خـارج از مطـاف و به قصـد طـواف 1 [[[ 

انجـام داده، بعـد متوجـه شـده اسـت که طـواف باید در محـدوده معینی 

باشـد، لذا مجدداً طواف را در مطاف آغاز نموده و بعد از طواف اعمال 

دیگـر را انجـام داده اسـت، آیا اشـکال دارد؟

ج - مانع ندارد.))) )مناسک محشی، م 701(

1. آیة الله بهجت، آیة الله زنجانی: اشکال ندارد.

شوط  همان  در  باید  شد  خراب  که  طواف  شوط  هر  از  مقدار  هر  سبحانی:  الله  آیة 
گذشت و اصلاح نکرد و طواف را به پایان برد و با  گر از محل آن  تصحیح شود و ا
کتفا  اضافه کردن یک شوط به آخر به نحو مذکور در متن تدارک کرد و نماز خواند ا

کند. به این طواف مشکل است به احتیاط واجب طواف و نماز را اعاده 

گر جاهل قاصر باشد صحیح است. آیة الله سیستانی: در این فرض ا  

از  جلوتر  قدم  چند  آنکه  مگر  نیست،  صحیح  گلپایگانی:  الله  آیة  صافی،  الله  آیة   
کند و ادامه  که طواف خراب شده، به عنوان مقدمه علمیه طواف را شروع  محلی 

آن را به عنوان وظیفه واجب طواف به جا آورد.

گر پس از خرابی، اشواط دیگری را  آیة الله فاضل: طواف مزبور صحیح است ولکن ا  
که در بعضی از آنها اقوی بطلان است. کرده باشد صوری دارد  هم اتیان 

گر  ا از حد تعیین شده صحیح است، ولی  آیة الله خویى: ظاهراً طواف در خارج   .2
استیناف طواف از روی اعتقاد به جواز بوده، طواف دوم صحیح است.
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 س - کسـی کـه اشـتباهاً طـواف را از رکـن یمانـی شـروع و بـه همان جـا 1 [[[ 

ختـم کـرده و نمـاز طـواف را خوانـده و پـس از آن متوجـه شـده، حکمش 

بـه  را  طوافـش  و  شـد  متوجـه  طـواف  اثنـای  در  چنانچـه  و  چیسـت؟ 

یـا  می باشـد  طوافـش  بـه  مُضـر  یـادی،  ز مقـدار  کـرد،  ختـم  حجرالاسـود 

؟  خیر

 را بایـد اعـاده کنـد، و فرقـى بیـن دو صـورت نیسـت.))) )مناسـک  ج - طـواف و نمـاز

م 702( محشـی، 

ی از طوافـش 1 [[[  کـه مقـدار کـه می دانـد یـا احتمـال می دهـد   س - کسـی 

آیـا  می برنـد،  را  او  جمعیـت  یعنـی  می دهـد،  انجـام  اختیـار  ن  بـدو را 

گر طواف اول را قطع کرده است، به این نحو که از مطاف خارج  آیة الله سیستانی: ا 	
کرده است  کند طواف را قطع  که عرفاً صدق  کاری مشغول شده باشد  شده و به 
انجام داده باشد صحیح است وگرنه  از فوت موالات عرفی  را پس  یا طواف دوم 

مشکل است مگر اینکه جاهل قاصر باشد.

کند،  کمبود طواف؛ یعنی از رکن یمانی تا حجرالاسود را جبران  گر  1. آیة الله بهجت: ا
طوافش صحیح است. 

گر قصد او شروع از موضع معتبر شرعی است ولی  آیة الله سبحانی: در فرض دوم ا  
به  تا حجرالاسود  را  آخر  کسری دور  که  کرده است، در صورتی  در تطبیق اشتباه 

کند، صحیح است. قصد طواف تمام 

آیة الله سیستانی: در فرض اول باطل و در فرض دوم صحیح است.  

آیة الله فاضل: ظاهراً قصد او شروع از موضع معتبر شرعی بوده و در تطبیق اشتباه   
کرده است لذا کسری دور آخر را تا حجرالاسود تمام کند و طواف صحیح است ولی 

کند. احتیاطاً پس از نماز طواف، طواف و نماز را اعاده 

کند. آیة الله مکارم: طواف و نماز آن را در هر دو صورت باید اعاده   
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کـه جمعیـت او را می برنـد نیـز  ی  می توانـد از اول نسـبت بـه آن مقـدار

کنـد؟  کنـد و آن مقـدار را مثـل طـواف سـواره حسـاب  قصـد طـواف 

 را   را بردند همان مقدار  او  اثناء بدون اختیار  در  اگر ج - باید طواف را شـروع کند، و

جبـران کنـد و طـواف را ادامـه دهد.))) )مناسـک محشـی، م 703(

 س - مـواردی کـه بایـد احتیاطـاً طواف را تمام کند و نماز طواف بخواند 1 [[[ 

گـر یـک طـواف به قصد اعـم از تمام  و طـواف را بـا نمـازش اعـاده کنـد آیـا ا

و اتمـام )یعنـی چنانچـه آن مقـدار انجـام شـده، باطـل بـوده تمـام هفـت 

شـوط را قصـد طـواف داشـته باشـد، و چنانچـه صحیـح بـوده به متمـم 

نمـاز بخوانـد،  و دو رکعـت  انجام دهـد  باشـد(  آن قصـد طـواف داشـته 

؟  کافی اسـت یـا خیـر

1. آیات عظام بهجت، تبریزى، مکارم: جبران لازم نیست و طوافش صحیح است.

کافی است. که به اختیار خود دور می زند  آیة الله زنجانی: البته همین مقدار   

گر احیاناً انسان را ناخواسته به جلو می برند،  آیة الله سبحانی: در موقع ازدحام ا  
که خود را در میان  کند  کار ضرری به طواف نمی زند، مشروط به اینکه نیت  این 
جزء  می دهم،  انجام  فشار  اثر  بر  آنچه  و  کنم  طواف  که  می دهیم  قرار  جمعیت 

طواف باشد.

کلی سلب اختیار از او نشود، طواف صحیح است وگرنه  گر به  آیة الله سیستانی: ا  

باید طواف را در وقتی انجام دهد که بتواند همه آن را با اختیار انجام دهد و قصد 
مذکور در پایان سؤال وجهی ندارد.

گر به کلی سلب اختیار از او نشود طواف صحیح است وگرنه باید طواف  آیة الله فاضل: ا 	
را در وقتی انجام دهد که بتواند همه آن را با اختیار انجام دهد و قصد مذکور در پایان 
گر وقت ندارد و جبران آن مقدار نیز مستلزم عسر و حرج باشد  سؤال وجهی ندارد، بلی ا

کتفا کند. به همان مقدار ا
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 نیت است.))) )مناسک محشی، م704(  تردید در  ج - این عمل صحیح نیست و

 س - شـخصی چنـد متـری از یـک شـوط را خـراب کـرده اسـت و چـون 1 [[[ 

دقیقاً اول و آخر آن معلوم نیسـت، یک شـوط کامل از حجرالاسـود شـروع 

و بـه آنجـا ختـم می کنـد به قصد اینکه آنچه خراب شـده به نحو صحیح 

یـادی قبلـی و بعـدی مقدمـه علمیـه باشـد، آیـا این طواف  انجـام شـود و ز

صحیح اسـت؟

 خـراب شـدن آن قسـمت طـواف را ادامـه   ایـن کـه بعـد از ج - صحیـح اسـت. مگـر

 ایـن صـورت طـواف اشـکال دارد.))) )مناسـک محشـی، م 706( کـه در داده باشـد 

کفایت  نورى:  فاضل،  سبحانی،  خویى،  خامنه اى،  تبریزى،  بهجت،  عظام  آیات   .1
می کند و صحیح است.

آیة الله سیستانی: بنا بر احتیاط.  

آیة الله مکارم: بهتر آن است که طواف اول را رها کرده، طواف دیگری را شروع کند.  

2. آیة الله بهجت، آیة الله زنجانی: اشکال ندارد.

که خراب شد باید در همان شوط  آیة الله سبحانی: هر مقدار از هر شوط طواف   
گذشت و اصلاح نکرد و طواف را به پایان برد و با  گر از محل آن  تصحیح شود و ا
کتفا  اضافه کردن یک شوط به آخر به نحو مذکور در متن تدارک کرد و نماز خواند ا

کند. به این طواف مشکل است به احتیاط واجب طواف و نماز را اعاده 

گر جاهل قاصر باشد صحیح است. آیة الله سیستانی: در این فرض ا  

از  جلوتر  قدم  چند  آنکه  مگر  نیست،  صحیح  گلپایگانی:  الله  آیة  صافی،  الله  آیة   
کند و ادامه  که طواف خراب شده، به عنوان مقدمه علمیه طواف را شروع  محلی 

آن را به عنوان وظیفه واجب طواف به جا آورد.

گر پس از خرابی، اشواط دیگری را  آیة الله فاضل: طواف مزبور صحیح است ولکن ا  
که در بعضی از آنها اقوی بطلان است. کرده باشد صوری دارد  هم اتیان 
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گاهـی نـدارد، بعـد از فـراغ از طـواف 1 [[[   س - کسـی کـه بـه حـدود مطـاف آ

شـک می کنـد کـه در مطـاف بـوده اسـت یا نـه، آیا طوافش صحیح اسـت 

یـا نه؟ 

 خارج شـدن دارد، طوافش صحیح اسـت.   مطاف بود و شـک در  اول در  از ج - اگر

 اکتفا   سـؤال نمى توانـد بـه طـواف مزبـور  در  اول شـک دارد، بـا جهـل مذکـور  از گـر  ا و

)مناسـک محشـی، م 707( کنـد.))) 

 س - شـخصی در شـوط اول طـواف بـود کـه نمـاز جماعـت شـروع شـد، 1 [[[ 

، طـواف را  طـواف را قطـع می کنـد و مشـغول نمـاز می شـود و پـس از نمـاز

از سـر می گیـرد و هفـت شـوط کامـل به جا مـی آورد؛ آیا طـواف او صحیح 

اسـت؟ 

 باید طواف را اعاده نماید.))) )مناسک محشی، م 708( ج - اشکال دارد و

حیـن 1 [[[  در  ن  ز بـدن  بـا  تمـاس  حرمـت  بـه  علـم  بـا  شـخصی   - س   

ی شـهوت بـا بـدن زنـی تمـاس می نمایـد و از ایـن تمـاس  طـواف از رو

متلـذذ می گـردد، آیـا طـواف او اشـکال پیـدا می کنـد یـا نـه، تکلیـف او 

؟  چیسـت

 کارى کـه موجـب کفـاره اسـت انجـام داده بایـد   اگـر  بـه طـواف نیسـت، و ج - مضـر

1. نظر آیات عظام در ذیل مسئله 343 طواف گذشت.

2. نظر آیات عظام در ذیل مسئله 391 طواف گذشت.

کند.  آیة الله سبحانی: باید نماز طواف دوم را بخواند و سپس اعاده   

گر با اعتقاد به بطلان طواف اول، طواف دوم را انجام داده،  آیة الله سیستانی: ا  
صحیح است.
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کفـاره بدهـد.))) )مناسـک محشـی، م709(

گر کسی در عدد اشواط طواف و سعی و عدد سنگهای رمی به 1 [[[   س - ا

دیگـری اعتماد کند کافی اسـت؟
 اطمینان به عدد پیدا کند))) مانع ندارد. )مناسک محشی، م 712( ج - اگر

 س - شـخصی بـه علـت مریضـی یـا مسـن بـودن، در دور اول طـواف 1 [[[ 

خسـته شـده و از مطاف بیرون آمد و بعد از کمی اسـتراحت از همان جا 

چهـارم  دور  بـه  چـون  آیـا  می کنـد،  شـروع  بـود  نمـوده  قطـع  را  طـواف  کـه 

نرسـیده اسـت طوافـش چـه حکمـی دارد؟ 

 موالات به هم نخورده صحیح است.))) )مناسک محشی، م 713( ج - اگر

 س - آیـا محـرم قبـل از انجـام طـواف واجـب خـود، چـه طـواف عمـره یـا 1 [[[ 

طوافش  باشد،  طواف  حال  در  مشی  تماس،  موجب  چنانچه  تبریزى:  الله  آیة   .1
اشکال دارد.

انزال شده،  گر این عمل با علم و عمد انجام شده و موجب  ا اما  آیة الله فاضل:   
کفاره بدهد و نسبت به طواف، حکم  گناه، طواف باطل و باید یک شتر  علاوه بر 

که در مسئله 298 گذشت. محدث شدن در اثنای طواف را دارد 

کفاره ندارد. کرده ولی  گناه  گر لمس از روی لباس باشد  آیة الله مکارم: ا  

2. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: یا آن شخص ثقه باشد.

کند و لازم نیست از حرفش  آیة الله زنجانی: می تواند به شمارش دیگری اعتماد   
کند. اطمینان پیدا 

گر خود او یقین  آیة الله سیستانی: و در خصوص طواف می توان بر او اعتماد کرد، ا  
به عدد اشواط داشته باشد.

3. آیة الله زنجانی: طوافش صحیح است.

گر طولانی نباشد موالات را به هم نمی زند. آیة الله مکارم: رفع خستگی ا  
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حـج و چـه طـواف نسـاء، می تواند همیـن طواف ها را بـرای معذور نیابت 

؟ کند

ج - مانع ندارد.))) )مناسک محشی، م 715(

 س - آیـا یقیـن بـه هـل خـوردن در حیـن طـواف، مصـداق عـدم امـکان 1 [[[ 

بـه غیـر ایـن محـدوده  بـرای تجـاوز  طـواف در محـدوده معیـن و مجـوز 

؟ می شـود یـا خیـر

ج - شامل نیست.))) )مناسک محشی، م 717(

کـه یقیـن دارد در حـال طـواف در محـدوده معیـن بـا 1 [[[   س - در صورتـی 

اجنبـی یااجنبیـه برخـورد می کنـد بازهم واجب اسـت در محـدوده معین 

کنـد؟  طـواف 

 نیست.))) )مناسک محشی، م 718(  شده عذر ج - آنچه ذکر

 س - بعضـی از زنـان بـه جهـت خـوردن قـرص، نظـم عـادت ماهانه شـان 1 [[[ 

برهـم می خـورد ؛ بـه طـوری کـه گاهـی در مـدت طولانـی مرتـب خـون و لـک 

می بیننـد، آیـا وظیفـه ایـن گونـه زنـان در حـج چیسـت؟

1. آیة الله تبریزى: احتیاط این است که پس از انجام اعمال خود، آن را برای منوب  عنه 
انجام دهد.

برای  اعمال خود  انجام  از  بعد  که  این است  احتیاط مستحب  آیة الله سبحانی:   
منوب  عنه انجام دهد.

که بعد از ادای  آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: در طواف عمره احوط آن است   
مناسک خود طواف نیابتی را قبل از تقصیر و خروج از احرام انجام دهد.

2. به مسئله 344 رجوع شود.

3. به مسئله 344 رجوع شود.
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 خـروج  کـه پـس از    بـه ایـن نحـو  داشـته باشـد، ولـو  اسـتمرار  خـون سـه روز ج - اگـر

 باطـن فـرج آلـوده باشـد، حکـم حیـض دارد)))، وگرنـه بایـد بـه وظائـف  تـا سـه روز

م 720( محشـی،  )مناسـک  کنـد.  عمـل  مسـتحاضه 

 س - آیـا مسـتحاضه کثیـره بایـد بـرای طـواف یـک غسـل، و بـرای نمـاز 1 [[[ 

طـواف غسـل دیگـر کنـد، یـا یـک غسـل بـرای هـر دو کافـی اسـت؟ 

 وقـت غسـل بـراى طـواف تـا آخـر   آنکـه از ج - بـراى هریـک غسـل لازم اسـت، مگـر

)مناسـک محشـی، م 725(  خـون قطـع باشـد.)))  نمـاز

1. آیة الله زنجانی: لازم نیست سه روز اول حیض، پشت سر هم باشد ولی باید این 
ک  پا روز  هفت  و  ببیند  خون  روز  دو  گر  ا یعنی  شود؛  واقع  دهه  یک  در  روز  سه 
گر بعد از دو روز  شود و دوباره یک روز خون ببیند هر دو خون حیض، است ولی ا
ک شود و دوباره خون ببیند، خون دیده شده حیض  خون دیدن، هشت روز پا
که  ک بودن وی به جهت مانعی همچون قرص خوردن باشد  نمی باشد؛ مگر پا

لازم نیست سه روز اول در یک دهه واقع شود.
که سه روز اول پشت سر هم  آیات عظام:  سبحانی، صافی، گلپایگانی: در صورتی   
ک شود و دوباره یک روز خون  نباشد؛ مثل آنکه دو روز خون ببیند و یک روز پا
میان  کند  جمع  باید  می بیند  خون  که  روزهایی  در  لازم  احتیاط  بر  بنا  ببیند، 
کارهای مستحاضه و تروک حائض و در روزهایی که خون نمی بیند هم کارهایی را 

کند و عبادت های خود را به جا آورد. که بر حائض حرام است ترک 

کند و برای هر یک  2. آیة الله تبریزى: بنا بر احتیاط برای طواف و نماز آن یک غسل 
از آن دو یک وضو بگیرد.

اینکه  مگر  نیست،  وضو  به  محتاج  و  کدام  هر  برای  کند  غسل  خویى:  الله  آیة   
که در این صورت احوط ضم وضو است به غسل.  محدث به حدث اصغر باشد، 

بر غسل، وضو هم  برای هر طواف علاوه  باید  کثیره  زنجانی: مستحاضه  آیة الله   
کند و در مورد نمازِ طواف، چنانچه آن را بدون فاصله  بگیرد و بدون تأخیر طواف 
اعمال  مجدداً  آن  برای  نیست  لازم  باشد  آورده  جا  به  طواف  از  توجهی  قابل 
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 س - زنی در حال طواف، مستحاضه قلیله می شود، وظیفه او چیست؟1 [[[ 

مستحاضه را به جا آورد والّا باید برای نماز طواف هم وظایف مستحاضه را تکرار 
، از وی  کند، مگر در صورتی که اطمینان داشته باشد که پس از طواف تا پایان نماز

خون بیرون نیامده است.

آیة الله سبحانی: مستحاضه ای که برای انجام نماز یومیه مثلاً ظهر غسل کرده و وضو   
گرفته و به مسجد آمده و مصادف شد با انجام فریضه می تواند بعد از انجام فریضه به 
گر وظایف  کتفا کند، و مستحاضه کثیره ا همان طهارت برای طواف و سپس نماز آن ا
گانه ای ندارد  روزانه خود را برای نماز انجام داده برای طواف و نماز آن وظیفه جدا

گانه نماید. ولی احتیاط مستحب است که برای طواف و نماز آن غسلی جدا

پنبه منقطع  از  آمدن خون  بیرون  که  باشد  گر خون مستمر  ا آیة الله سیستانی:   
کدام یک غسل  برای هر  احتیاط مستحب  گرچه  ا کافی است،  نشود یک غسل 
که بتواند پس از طواف با غسلی دیگر  گر چنین نباشد و به نحوی باشد  است و ا
گر پس از غسل  نماز را انجام دهد درحالی که خون بیرون نزده باشد در این صورت ا
گر  و انجام طواف خون بیرون نیامده بود می تواند با همان غسل نماز را بخواند و ا

کند. بیرون آمده بود به احتیاط واجب برای نماز دوباره غسل 

نبیند  برای نماز یومیه خون  از غسل  گر بعد  ا آیة الله گلپایگانی:  آیة الله صافی،   
گر خون ببیند برای هر کدام از طواف و نماز طواف یک  تجدید غسل لازم نیست و ا
گر فاصله بین غسل و طواف زیاد می شود، مثل اینکه  غسل احتیاطاً به جا آورد و ا
در نزدیک مسجدالحرام نتواند غسل کند، احتیاطاً در موقع ورود به مسجدالحرام 

تیمم بدل از غسل هم بنماید.

اغسال  بر  علاوه  کثیره  مستحاضه  که  است  آن  واجب  احتیاط  فاضل:  الله  آیة   
یومیه، یک غسل برای طواف و نماز آن انجام دهد و برای طواف یک وضو و برای 
نماز طواف هم یک وضو بگیرد. و متوسطه بنا بر احتیاط واجب یک غسل برای 

طواف و نماز طواف و برای هر کدام یک وضو بگیرد.

کثیره هنگامی که غسل های نماز خود را به موقع به جا  آیة الله مکارم: مستحاضه   
آورد، غسل دیگری برای طواف بر او واجب نیست، تنها وضو بگیرد بنا بر احتیاط.
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 بـدن و   و تطهیـر  تجدیـد وضـو  چهـارم بـوده پـس از  تمـام شـدن دور  بعـد از ج - اگـر

 تجدید وضو   قبـاً بوده بـه احتیاط واجب پـس از گـر  ا لبـاس، طـواف را تمـام کنـد، و

، آن را اتمـام و سـپس اعـاده نمایـد.))) )مناسـک محشـی، م 729( و تطهیـر

 س - زن مسـتحاضه ای بعد از غسـل و وضو مشـغول طواف می شـود، 1 [[[ 

در اثنـای طـواف لـک می بینـد، وظیفه او چیسـت؟

 خروج خون چیزى   است و به وظیفه عمل کرده با تحفظ از  خون او مستمر ج - اگر

 این صورت حکم حدث جدید را دارد.))) )مناسـک محشـی،   غیر  او نیسـت، و در بر

م 730(

1. به مسئله 298 و 299 مراجعه شود.

آیة الله خامنه اى: به ذیل مسئله 298 مراجعه شود.  

آیة الله زنجانی: پس از تجدید وضو و تطهیر بدن و لباس به تفصیل مسئله بعدی   
کند. عمل 

گر بعد از نیمه طواف باشد پس از تجدید وضو و  آیة الله سبحانی، آیة الله مکارم: ا  
گر قبل از آن این حالت رخ دهد پس از  کند و ا تطهیر بدن و لباس طواف را تمام 

وضو و تطهیر بدن و لباس طواف را از سر بگیرد و نماز طواف را بخواند.

گر بلافاصله مشغول طواف شده باشد ضرری به طوافش نمی زند  2. آیة الله زنجانی: ا
گر بین  و می تواند با همان حال بدون فاصله عرفی، نماز طواف را هم بخواند، ولی ا
غسل و طواف، فاصله عرفی افتاده باشد با خروج خون، غسل و وضویش باطل 
می شود و پس از تجدید غسل و انجام سایر وظایف، چنانچه خون پس از 4 شوط 
گر قبل از 3/5 شوط آمده طواف را از سر می گیرد  آمده طواف را اتمام می کند و ا

کرده، دوباره از سر می گیرد. گر خون بین 3/5 تا 4 شوط آمده طواف را اتمام  و ا

گر وظایف خود را برای نمازهای یومیه انجام داده تکلیفی ندارد. آیة الله سبحانی: ا  

کرده سپس خون جاری شده،  گر خون قطع شده و غسل  آیة الله مکارم: یعنی ا  
حکم حدث جدید دارد.
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 س - زن مستحاضه که باید غسل کند و وضو بگیرد و با این کار  1 [[[ 

کـه شـاید طولانـی هـم باشـد، مثـلاً  فاصلـه ای بیـن اعمـال پیـش می آیـد 

بایـد بـرود منـزل غسـل کنـد و برگـردد، آیـا ایـن فاصلـه اشـکال نـدارد؟ 

 باید غسـل کنـد و وضو   طـواف و نمـاز  خـون قطـع نمى شـود بـراى هریـک از ج - اگـر

 مبـادرت بـه عمـل نمایـد،   غسـل و وضـو  بایـد طـورى باشـد کـه بعـد از بگیـرد)))، و

 بـا رفتـن بـه منـزل نتواند مبادرت کند، نزدیک مسـجدالحرام غسـل کند  گـر بنابرایـن ا

و وضـو بگیـرد.))) )مناسـک محشـی، م 732(

1. نظر آیات عظام در ذیل سؤال 432 گذشت.

نزدیکی  در  است  ممکن  گر  ا نمی شود  قطع  خون  که  صورتی  در  زنجانی:  الله  آیة   .2
گر ممکن نیست  مسجدالحرام غسل کرده بدون فاصله عرفی طواف و نماز را به جا آورد و ا

باید احتیاط کند به این نحو که در منزل غسل کند و قبل از طواف هم تیمم بنماید.

گر وظایف خود را برای نماز انجام داده برای طواف و نماز آن  آیة الله سبحانی: ا  
آن  که برای طواف و نماز  گانه ای ندارد ولی احتیاط مستحب است  وظیفه جدا
آن  اثنای  یا در  گانه ای بنماید و لازم نیست هنگام شروع به طواف و  غسل جدا

خون قطع باشد ولی کسی که می خواهد به این احتیاط مستحب عمل کند

مبادرت عرفی به عمل بعد از غسل لازم است و لازم نیست در اطراف مسجدالحرام غسل  	
کند بلکه غسل از هتل و طی مسافت آن با ماشین لطمه ای به این مبادرت نمی زند.

نماز  یا  طواف  انجام  و  دو  هر  یا  وضو  یا  غسل  بین  فاصله  گر  ا سیستانی:  الله  آیة   
طواف زیاد باشد و تیمم بدون فاصله میسر باشد، به احتیاط واجب قبل از نماز یا 

طواف یک تیمم بدل از غسل یا وضو کند.

کند  گر از نزدیک مسجدالحرام نتواند غسل  آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: و ا  
احتیاطاً در موقع ورود به مسجد تیمم بدل از غسل هم بنماید.

آیة الله مکارم: چنان که قبلاً گذشت هنگامی که مستحاضه وظیفه غسل خود را برای   
نمازها انجام دهد به حکم طاهر است و غسل دیگری برای طواف لازم نیست.
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 س - زن مسـتحاضه کـه بایـد بـرای هـر نمـاز و طـواف غسـل کنـد طبـق 1 [[[ 

وظیفـه اش غسـل کـرد و یـا وضـو گرفت و طواف را شـروع کـرد، بین طواف 

بـا همـان طهـارت اول، بعـد از  نمـاز ظهـر شـروع شـد، نمـاز را خوانـد، و 

، طـواف را ادامـه داد، آیـا طوافـش صحیـح اسـت؟  نمـاز
 طـواف خـون قطـع بـوده، طـواف صحیـح اسـت، و   هنـگام غسـل تـا آخـر  از گـر ج - ا

 غسـل   ایـن صـورت احـوط آن اسـت کـه ایـن طـواف را تمام کند))) و پس از  غیـر در

اعـاده نمایـد. )مناسـک محشـی، م 733(

 س - هرگاه زن قُرَشیه پس از شصت سال، و غیر قرشیه پس از پنجاه 1 [[[ 

سـال، چنـد روز متوالـی خـون ببینـد کـه همه بـه اوصاف حیض باشـد در 

طواف هـا و نمـاز چه کند؟ 
 مترتب نیسـت، حتى   خـون مزبـور ج - حکـم مسـتحاضه را دارد، و حکـم حیـض بـر

 صـورت توالـى یـا داشـتن صفـات.))) )مناسـک محشـی، م 735( در

1. آیة الله بهجت: اتمام لازم نیست.
به  احتیاط  و  باشد  کافی  سابق  طوافِ  کردنِ  تمام  نیست  بعید  تبریزى:  الله  آیة   

اعاده آن پس از غسل نباشد.
آیة الله سبحانی: به ذیل سؤال 343 رجوع شود.  

، نمازش را اعاده کند  آیة الله سیستانی: صحیح نیست و با انجام غسلی برای نماز  
گر قطع قبل از پایان شوط چهارم بوده است  و طواف را با غسلی دیگر از سر بگیرد، ا

گر بعد آن بوده است. کند ا و اتمام 
آیة الله مکارم: مانند مسئله سابق است.  

2. آیة الله تبریزى، آیة الله نورى: زن های غیر سیده به اتمام پنجاه سال قمری است 
گر بین پنجاه سال و شصت سال قمری، خون به صفات حیض  و زن های سیده، ا
باشد و یا در ایام عادت باشد، بنا بر احتیاط باید بین احکام حائض و مستحاضه 

کنند و بعد از شصت سال قمری، خون محکوم به استحاضه است. جمع 
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 س - زن هایی که برای جلوگیری از قاعدگی از قرص استفاده می کنند 1 [[[ 

کـه موقـع طـواف گرفتـار حیـض نباشـند و ایـام عادت ممکن اسـت یک یا 

دو لکـه کـم رنـگ ببیننـد، آیـا ایـن خون اسـتحاضه حسـاب اسـت یا خون 

؟  قـروح و جـروح، و در هـر صـورت به طـواف ضرر می زند یا خیر

 در   اگـر  بایـد بـه وظیفـه مسـتحاضه عمـل کننـد، و ج - حکـم اسـتحاضه را دارد))) و

 چهـارم))) و مابعد   تمام شـدن دور اثنـاى طـواف لکـه دیـده تفصیلـى بیـن ماقبـل از

 شـده اسـت.))) )مناسـک محشـی، م 736(  مناسـک ذکـر آن هسـت  کـه در

یـح 1 [[[  یـح اسـت، یعنـی مرتـب ر  س - محرمـی اسـت کـه مبتـا بـه خـروج ر

از او جـدا می شـود، و در عـرض سـال شـاید یکـی دو مـاه فـی الجملـه 

تخفیـف پیـدا می کنـد، ولـی نوعـاً بـه فاصلـه یکـی دو دقیقـه وضویـش 

و نمـاز چیسـت؟  باطـل می شـود، تکلیـف چنیـن شـخصی در طـواف 

آیة الله خامنه اى: تعیین سن یائسگی محل تأمل و احتیاط است؛ بانوان می توانند   
در این مسئله به مجتهد جامع  الشرایط دیگر مراجعه نمایند.

گر به صفات حیض باشد و یا در ایام عادت باشد، بنا بر احتیاط  آیة الله خویى: ا  
جمع بین احکام حائض و مستحاضه نماید.

آیة الله سیستانی: یائسگی در مسئله حیض در سیده و غیر سیده، با اتمام شصت   
سال قمری شروع می شود.

آیة الله مکارم: فرقی بین سیده و غیر سیده نیست و یائسگی با تمام شدن پنجاه   
سال شروع می شود. مگر اینکه خون صفات حیض و شرایط آن را داشته باشد.

که در ایام عادت می بینند، هرچند سه روز مستمر نباشد و  1. آیة الله زنجانی: خونی 
صفات حیض را نیز نداشته باشد حکم حیض را دارد.

2. آیة الله سبحانی، آیة الله مکارم: سه شوط و نصف و ما بعد آن.

3. به مسئله 298 و 299 مراجعه شود.
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چنـد وضـو بایـد بگیـرد؟
 الوسـیله )جلـد اول صفحـه 30 مسـأله 3(   تحریـر ج - حکـم مبطـون را دارد، کـه از

 اثنـاى طـواف وضـو بگیـرد  اسـتفاده مى شـود. و علـى اى حـال چنانچـه نتوانـد در

 بتوانـد ولـو  گـر  بـراى طـواف کافـى اسـت، ولـى ا یـا حرجـى باشـد اکتفـا بـه یـک وضـو

 بگیـرد واجـب اسـت تجدیـد وضـو کنـد)))، و   اثنـاى طـواف وضـو بـا حمـل آب در

1. آیة الله بهجت: مانند مسلوس است و همان وظیفه را دارد.
آیة الله تبریزى: بنا بر احتیاط حکم مبطون را دارد.   

آیات عظام تبریزى، خوئی، سیستانی: در فرض مذکور یک وضو برای طواف و نماز   
کافی است مگر اینکه حدثی غیر از آنچه مستند به بیماری اوست از او سر بزند

و  نمی شود  باطل  باد،  شدن  خارج  این گونه  با  مبطون  وضوی  زنجانی:  الله  آیة   
می تواند طواف و نماز آن را به جا آورد.

آیة الله سبحانی: مبتلا به خروج بول یا غائط و یا ریح چنانچه تا آخر وقت عذر   
که می توانند وضو  آنها پیش می آید  آنها برطرف می شود و یا اینکه فرصتی برای 
گر ظن قوی  کنند اما ا بگیرند و طواف و نماز را بدون حدث به جا آورند باید صبر 
گر در بین طواف و نماز  که مشکل آنها رفع نمی شود دو حالت دارد: الف) ا دارند 
گر بخواهد برای هر  فقط چند مرتبه انگشت شمار حدث سر می زند به طوری که ا
گر  بار وضو بگیرد مشکل نیست ظرف آبی همراه داشته باشد و وقتی حدث سر زد ا
می تواند در مطاف و یا اینکه از مطاف خارج شود و وضو بگیرد و سریع برگردد و 
گر حدث پی درپی ایجاد می شود به شکلی که وضو  طواف را ادامه دهد. ب) ولی ا
گرفتن برای هر دفعه بسیار مشکل است برای طواف یک وضو و برای نماز وضوی 

دیگر بگیرد و بنا بر احتیاط واجب برای طواف و نماز نایب هم بگیرد.
آیة الله فاضل: بنا بر احتیاط واجب مثل مبطون باید نایب هم بگیرد.  

احتیاطاً  و  بگیرد  نایب  طواف  برای  مبطون  و  گلپایگانی:  الله  آیة  صافی،  الله  آیة   
که برای طواف یک وضو بگیرد و چهار شوط  گونه  کند بدین  خودش هم طواف 

کرده و سه شوط دیگر آن را انجام دهد. آن را به جا آورد و بعد تجدید وضو 
گر نماز را بلافاصله بعد از طواف بخواند، همان وضوی اول کافی است. آیة الله مکارم: ا  
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)مناسـک محشـی، م 738(  طـواف.   نمـاز همچنیـن اسـت حکـم در

گذرانـده و به قصـد طـواف حرکـت 1 [[[  کسـی نیـت طـواف را در دل   س - 

ی کـه می آیـد گمـان می کنـد نیـت طـواف را بایـد بـه زبـان  می کنـد، مقـدار

بگویـد، لـذا برمی گـردد و نیـت را بـا زبـان می گویـد و طـواف را از نـو شـروع 

؟ می کنـد، آیـا طوافـش صحیـح اسـت یـا خیـر

ج - اشکال دارد.))) )مناسک محشی، م 741(

 س - کسـی به جهتی طواف یا سـعیش قطع می شـود و به جلو می رود، 1 [[[ 

کنـد ولـی در اثـر ازدحـام  کـه قطـع شـده شـروع  می خواهـد از همـان جـا 

نمی توانـد خـود را بـه آنجـا برسـاند و در محـاذی آنجـا بـه طـرف چـپ یـا 

راسـت قـرار می گیـرد، آیـا می توانـد از محـاذی جایـی که قطع شـده شـروع 

کنـد، یـا بایـد همـان نقطـه باشـد؟

 بایـد طـواف  کافـى اسـت، و ج - لازم نیسـت همـان نقطـه باشـد، بلکـه محـاذات 

م 743( محشـی،  )مناسـک  شـود.  تکمیـل 

؟ 1 [[[   س - قران که در طواف حرام است آیا طواف را باطل می کند یا خیر

 اعـاده   اثنـاى طـواف اول، قصـد قـران داشـته باشـد احتیـاط در  اول یـا در  از گـر ج - ا

 تمـام شـدن طـواف اول قصـد قـران کـرده طـواف باطـل   بعـد از  اگـر طـواف اسـت، و

م 744( محشـی،  )مناسـک  نمى شـود.))) 

 س - آیـا یـک شـوط و دو شـوط طـواف هـم اسـتحباب دارد، یـا بایـد 1 [[[ 

1. نظر آیات عظام در ذیل سؤال 391 و 394 گذشت.

2. نظر آیات عظام در ذیل مسئله 365 گذشت.

گر جاهل قاصر بوده، طوافش صحیح و اعاده مستحب است. آیة الله فاضل: ا  
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گر کسـی گمان داشـت که مسـتحب است  طواف هفت شـوط باشـد، و ا

و بعـد از هفـت شـوط طـواف واجـب، یکـی دو شـوط طـواف مسـتحبی 

به جـا آورد و بعـد، نمـاز طـواف را خوانـد، آیـا طوافـش اشـکالی دارد؟ 

)مناسـک   صحیـح اسـت.  آن ثابـت نیسـت)))، ولـى طـواف مزبـور ج - اسـتحباب 

م 745( محشـی، 

 س - اینکـه فرموده ایـد در بعضـی مـوارد بایـد طـواف و سـعی را اتمـام و 1 [[[ 

اعـاده کنـد، بفرماییـد کـه ترتیـب هـم لازم اسـت یـا نـه؟

 بخوانـد، و  کنـد طـواف را و نمـاز کـه قبـاً اتمـام  ج - بلـى، احتیـاط بـه ایـن اسـت 

محشـی،  م 748( )مناسـک  نمایـد.)))  اعـاده  سـپس 

 س - کسـی کـه در سـعی یـا طـواف عمـره تمتـع یـا عمـره مفـرده، نیـاز بـه 1 [[[ 

نایـب پیـدا کـرده اسـت، آیـا نایـب بایـد در حالی کـه محرم اسـت، نیابت 

؟ بـر فـرض عـدم لـزوم احـرام آیـا بایـد بـا لبـاس احـرام طـواف  کنـد یـا خیـر

کنـد یـا در لبـاس مَخیـط هـم جایز اسـت؟

 نایـب لـزوم نـدارد.))) )مناسـک محشـی،   احـرام یـا لبـاس احـرام در ج - هیچ یـک از

)749 م 

1. آیة الله سیستانی: استحباب دارد.

کافی  نورى:  فاضل،  سبحانی،  خویى،  خامنه اى،  تبریزى،  بهجت،  عظام  آیات   .2
است یک طواف یا سعی به نیت اعم از تمام و اتمام انجام دهد.

3. آیة الله بهجت: احتیاط در احرام نایب است.

آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: احوط آن است که در عمره، نایب بعد از فراغ از ادای   
مناسک خود، طواف و سعی نیابتی را قبل از تقصیر و خروج از احرام انجام دهد.
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 س - شخصی مسلوس است، برای طواف و نماز آن، وظیفه او چیست؟1 [[[ 

 انجام دهد باید آن   را با وضو  و نمـاز  وقتـى دارد کـه بتوانـد طـواف را بـا وضو ج - اگـر

 و بدن پاک به جا آورد و بقیه اعمال   را با وضو وقت را انتخاب کند و طواف و نماز

 صورتـى کـه مشـقت نداشـته   چنیـن وقتـى نـدارد در  اگـر  آن اتیـان نمایـد، و را بعـد از

 مشـقت دارد   اگر  شـود یک وضـو بگیرد و  او صادر  کـه حـدث از  بـار باشـد بـراى هـر

بـراى طـواف یـک وضـو و بـراى نمـاز هم یـک وضو بگیـرد.))) )مناسـک محشـی، م 750(

کـه طـواف و نمـاز بایـد اعـاده شـود لازم اسـت بـا 1 [[[   س - آیـا در مـواردی 

باشـد؟  احـرام  لبـاس 

کافی  1. آیات عظام تبریزى، خویى، زنجانی، سیستانی: برای طواف و نماز یک وضو 
است، مادامی که خروج بول به شکل متعارف نباشد.

آیة الله سبحانی: مبتلا به خروج بول یا غائط و یا ریح چنانچه تا آخر وقت عذر   
که می توانند وضو  آنها پیش می آید  آنها برطرف می شود و یا اینکه فرصتی برای 
گر ظن قوی  کنند اما ا بگیرند و طواف و نماز را بدون حدث به جا آورند باید صبر 
گر در بین طواف و نماز  که مشکل آنها رفع نمی شود دو حالت دارد: الف( ا دارند 
گر بخواهد برای هر  فقط چند مرتبه انگشت شمار حدث سر می زند به طوری که ا
گر  بار وضو بگیرد مشکل نیست ظرف آبی همراه داشته باشد و وقتی حدث سر زد ا
می تواند در مطاف و یا اینکه از مطاف خارج شود و وضو بگیرد و سریع برگردد و 
گر حدث پی درپی ایجاد می شود به شکلی که وضو  طواف را ادامه دهد. ب( ولی ا
گرفتن برای هر دفعه بسیار مشکل است برای طواف یک وضو و برای نماز وضوی 

دیگر بگیرد و بنا بر احتیاط واجب برای طواف و نماز نایب هم بگیرد.
آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: برای طواف یک وضو بگیرد و چهار شوط آن را به   

کرده، سه شوط دیگر آن را انجام دهد. جا آورد و بعد تجدید وضو 
آیة الله فاضل: بنا بر احتیاط واجب نایب هم بگیرد.  

گر نماز را بلافاصله بعد از  کافی است، ا آیة الله مکارم: برای طواف و نماز یک وضو   
طواف می خواند؛ در غیر این صورت برای هر یک، وضو بگیرد.
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ج - لازم نیست.))) )مناسک محشی، م 751(

دوختـه 1 [[[  لبـاس  بـا  و  بگـذارد  کنـار  را  احـرام  لبـاس  محـرم  هـرگاه   - س   

اعمـال عمـره را از طـواف و سـعی انجـام دهـد، جهـلاً یـا عمـداً، آیـا طواف 

و سـعی او صحیـح اسـت؟ و عمـره او مجـزی اسـت یـا نـه؟ 

)مناسـک  اسـت.)))  مجـزى    مذکـور عمـره  و   صحیـح،  مزبـور سـعى  و  طـواف   - ج 

م 752( محشـی، 

که بنا بر  گر طواف عمره باشد و از مواردی باشد  آیة الله تبریزى: ا 1. آیة الله بهجت، 
احتیاط باید سعی و تقصیر نیز اعاده شود، احتیاطاً محرمات احرام رعایت شود.

گر طواف را از روی جهل ترک کرده و یا آنها را باطل انجام داده تا محل  آیة الله خویى: ا  
تدارک آن باقی است، باقی در احرام می باشد و لباس دوخته را باید در بیاورد و بعد از 

گذشت زمان، تدارک حجش باطل است و بعید نیست احرامش هم باطل باشد.

آیة الله زنجانی: در صورتی که تقصیر یا حلق او محکوم به صحت باشد اجتناب از   
پوشیدن لباس های معمولی و دیگر محرمات احرام، واجب نیست؛ و در هر حال 

گر در لباس های معمولی، طواف یا سعی را به جا آورد صحیح است. ا

گر کسی عمره تمتع و یا عمره مفرده را انجام دهد و بعد از تقصیر  آیة الله سبحانی: ا  
بفهمد که طواف و سعی او باطل بوده چنین فردی در احرام خود باقی است و باید 
از محرمات احرام دوری جوید و طواف و نماز و سعی را با جامه احرام انجام دهد و با 

تقصیر مجدد از احرام خارج شود و به خاطر تقصیر بی جا چیزی بر او نیست.

آیة الله سیستانی: او بر احرام خود باقی است و باید از محرّمات احرام اجتناب کند. 	

آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: در طواف عمره تمتع و عمره مفرده احرام واجب   
است و در طواف حج لازم نیست.

گر ساتر منحصر به لباس های دوخته ای که پوشیده است باشد،  2. آیة الله تبریزى: ا
که این عمل بر او جایز است.  طواف اشکال دارد مگر اعتقاد داشته 

آیة الله مکارم: در صورت عمد، خلاف احتیاط است، گناه کرده و یک گوسفند کفاره دارد.  
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 س - آیا حجاب زن در طواف مثل حجاب او در نماز است یا فرق می کند؟1 [[[ 

 طـواف مسـتثنى اسـت علـى الاحـوط.  ج - فـرق مى کنـد)))، و فقـط وجـه و کفیـن در

م 754( محشـی،  )مناسـک 

جایز  احرام  حال  در  هرچند  واجب،  احتیاط  بر  بنا  نمی کند  فرق  تبریزى:  الله  آیة   .1
نیست صورت خود را با نقاب و مانند آن بپوشاند.

حجاب بانوان در طواف، با نماز فرقی نمی کند. غیر از اینکه در  آیة الله جوادى:   
طواف، باید پا پوشانده شود و صورت پوشانده نشود.

آیة الله خویى: فرق نمی کند بنا بر احتیاط واجب و پوشاندن صورت برای زن از   
که ساتر به صورت  نامحرم، بنا بر احتیاط واجب است ولکن باید به نحوی باشد 

زن مسّ نشود.

آیة الله زنجانی: داشتن ساتر بنا بر احتیاط مستحب در صحت طواف، معتبر است   
و از آنجا که معمولاً طواف کننده در معرض دید ناظر محترم است پوشاندن عورت 

کفّین - بر بانوان، تکلیفاً واجب است. بر مردها و تمام اندام - به جز وجه و 

کف پا را بپوشاند هرچند در حال  آیة الله سبحانی: باید در حال طواف روی پا و   
آنها لازم نیست و همچنین در حال نماز می تواند صورت خود را  نماز پوشاندن 
بپوشاند ولی در حال احرام به جز برای حفظ از نامحرم جایز نیست صورت خود را 

بپوشاند البته در این حال هم باید حجاب به صورت نچسبد.

همان  که  است  این  احتیاط  گرچه  می کند،  فرق  فی  الجمله  سیستانی:  الله  آیة  	
گر قسمتی  مقدار که در نماز پوشاندن واجب است در طواف نیز واجب است ولی ا
از موها یا بازو و ساق پا پیدا باشد طواف صحیح است همچنین به احتیاط واجب 

گر مُحل باشد. نباید صورت خود را با نقاب و مانند آن بپوشاند حتی ا

آیة الله مکارم: در حال نماز پشت پا و کف آن نیز مستثنی است ولی در طواف احتیاط   
پوشاندن آن است. همچنین در نماز نقاب ضرری ندارد ولی در طواف جایز نیست.

آیة الله نورى: فرق می کند؛ چون در نماز می تواند صورت خود را بپوشاند ولی در   
طواف واجب است صورت خود را نپوشاند.
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ی از موهای سـر زن یا جاهای دیگر بدن او که باید در 1 [[[  گر مقدار  س - ا

حـال طـواف بپوشـاند ظاهـر باشـد، آیـا به طـواف او ضرر می رسـاند یا نه؟ 

گـر بـا ظاهـر بـودن مـوی سـر طواف را انجـام داده طواف او باطل اسـت  و ا

یـا نه؟ 
 مورد عمد   غیر  عمدى باشـد، طواف صحیح نیسـت على الاحوط))) و در ج - اگر

 على الاحوط. )مناسـک محشـی، م 755(  جاهل مقصر  در صحیح اسـت، مگر

می گویـد 1 [[[  ولـی  اسـت،  کـرده  تمـام  را  طـواف  عمـره  در  شـخصی   - س   

دلچسـب نشـد لـذا یـک طـواف دیگـر بـدون خوانـدن نمـاز طـواف اول 

به جـا مـی آورد و نماز و سـعی به جا مـی آورد و تقصیر می کند، آیا عملش 

صحیـح اسـت یـا نـه؟

 قِران حرام است. )مناسک محشی، م 756( ج - عمل او صحیح است)))، هرچند داخل در

که علم نداشته باشد اشکال ندارد.  1. آیة الله بهجت: در صورتی 

گرچه مرتکب فعل حرام شده است. آیة الله خامنه اى: طواف او صحیح است، ا  

گر موهای زن یا بدن او در حال طواف پیدا باشد: 1. در فرض  ا آیة الله جوادى:   
سهو و جهل قصوری، طواف او صحیح است؛ 2. در فرض عمد و جهل تقصیری 

کرده است. هم صحیح است؛ هر چند معصیت 

آیة الله خویى: در فرض جهل به حکم، طواف صحیح است.  

آیة الله زنجانی: به ذیل مسئله 449 مراجعه شود.  

گر به قدری نازک باشد که  آیة الله سبحانی: در مورد احرام بانوان باید بدن نما نباشد و ا  
در حال عرق کردن با چسبیدن به تن بدن نمایان گردد طواف و نماز با آن اشکال دارد.

آیات عظام سیستانی، فاضل، مکارم: طواف صحیح است هرچند گناه کرده است.  

2. آیة الله بهجت: چون جنبه احتیاطی دارد، اشکالی ندارد و طواف احتیاطی، طوافِ 
دیگر نیست تا قران حاصل شود.



   مناسک عمره مفرده270

کـرد و نتوانسـت 1 [[[  کـه در شـوط ششـم، طـواف خـود را رهـا  کسـی   س - 

ادامـه دهـد و دیگـری بـه جـای او بقیـه را بـه جـا آورد، ولیکـن نمـاز طـواف 

را خـودش خوانـد و بعـداً متوجـه شـد کـه اسـتراحت در خـال طـواف، بـه 

طـواف ضـرر نمی رسـاند و او بـا اسـتراحت می توانسـت خـودش طـواف 

کنـون تکلیـف او چیسـت؟ خـود را تمـام نمایـد، ا

 را اعاده نماید.))) )مناسک محشی، م 760( ج - بقیه طواف را تمام کند و نماز

 س - گاهـی انسـان شـک می کنـد کـه ایـن شـوط طوافـم به هـم خـورد یـا 1 [[[ 

نـه، آیـا می شـود بعـد از طـواف یـک شـوط هـم بـه عنـوان احتیـاط، اضافـه 

؟ بـر هفـت شـوط آورد و بعـد نماز بخوانـد یا خیر

آیات عظام تبریزى، خویى، زنجانی: اعاده طواف به عنوان احتیاط قران نیست.  

آیة الله سبحانی: چنانچه نماز طواف دوم را خوانده احتیاطاً دو رکعت نماز طواف   
اول را بخواند و سپس باید از اول طواف واجب را انجام دهد و نماز آن را بخواند.

آیة الله سیستانی: صحت عمل مورد اشکال است، از جهت فاصله بین طواف و   
، مگر اینکه جاهل قاصر باشد. نماز

نسبت به نظر سایر آیات عظام، به مسئله 363 و 365 مراجعه شود.  

1. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: خودش احتیاطاً بقیه طواف را به جا آورد و بعد از 
کند. خواندن نمازِ طواف، طواف و نماز آن را اعاده 

گر بنا بر احتیاط واجب موالات به هم نخورده باشد و به هر  آیة الله خامنه اى: ا  
کند. کرده و مجدداً طواف و نماز را اعاده  حال می تواند از طواف قبل صرف نظر 

گر در اثنا ناتوان شد و نایب گرفت هرگاه پیش از تجاوز از نیمه  آیة الله سبحانی: و ا  
گر پس از تجاوز از آن نایب  طواف نایب بگیرد باید نایب طواف را از سر بگیرد و ا
گرفت باید آن را اتمام کند ولی نماز طواف را خود شخص نیز علاوه بر نایب بخواند.

گر موالات به هم خورده باشد باید طواف و نماز را اعاده کند. آیة الله سیستانی: ولی ا  
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 طـواف اشـکال پیـدا کنـد همـان   قسـمتى از  اگـر ج - بـه وسوسـه نبایـد اعتنـا کـرد، و

 آن به قصد طـواف، بدون تصحیح آن   ادامـه بعد از قسـمت بایـد تصحیـح شـود، و

 طواف   بـا آوردن یـک شـوط بعـد از  طـواف مى شـود، و قسـمت، موجـب اشـکال در

، اشـکال رفـع نمى شـود. )مناسـک محشـی، م 763(
ً
احتیاطـا

 س - شـرایطی کـه در طـواف واجـب، لازم الرعایـه اسـت آیـا در طـواف 1 [[[ 

مسـتحبی نیـز معتبر اسـت یـا نه؟

 اسـت.))) )مناسـک   مناسـک اسـتثناء نکـرده معتبـر  آن اسـت کـه آنچـه در ج - ظاهـر

م 765( محشـی، 

نـگاه 1 [[[  مـردان  بـدن  بـه  کـه  می داننـد  زنـان  مسـتحبی  طـواف  در   - س   

می کننـد و احیانـاً هـم در بیـن فشـار مـردان قـرار می گیرنـد، از نظـر شـرع 

نـدارد؟  اشـکال 
 اسـت   ازدحـام بهتـر  نـگاه بـه نامحـرم نکننـد اشـکال نـدارد، ولـى در

ً
 اختیـارا ج - اگـر

1. آیة الله سبحانی: و اینکه در طواف مستحبی وضو شرط نیست و نماز آن را می توان 
در همه جای مسجدالحرام خواند.

می شود.  متفاوت  موارد  احکام،  و  شرایط  اختلاف  حسب  به  سیستانی:  الله  آیة  	
برای شناخت آن به مناسک مراجعه شود.

و  حدث  از  طهارت  موالات،  مستحبی  طواف  در  اینکه  مانند  فاضل:  الله  آیة   
خواندن نماز طواف معتبر نیست و قطع آن حتی بدون عذر جایز است و شک در 
عدد دورهای آن، موجب بطلان نمی شود و بنا را بر اقل می گذارند و صحیح است 
و قران بین دو طوافِ مستحب، حرام نیست بلکه مکروه است و خواندن نماز آن 

در هر جای مسجدالحرام در حال اختیار صحیح است.

که  که در طواف مستحبی معتبر نیست و نماز  آیة الله مکارم: مانند موالات و وضو   
در همه جای مسجدالحرام می توان خواند.
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 صـورت طـواف صحیـح اسـت. )مناسـک محشـی، م 766(  هـر کننـد. و در مراعـات 

 س - محـرم وارد مکـه شـد، آیـا می توانـد قبـل از اعمـال عمـره تمتـع یـا 1 [[[ 

قبـل از اعمـال عمـره مفـرده، و همچنیـن پـس از محـرم شـدن بـه احـرام 
یـا  آورد  بـه عرفـات، طـواف مسـتحبی به جـا  رفتـن  از  و قبـل  حـج تمتـع 

گـر به جـا آورد بـه عمـره و حجـش ضـرر می زنـد یـا نـه؟ ؟ و ا خیـر

 فـرض سـؤال، ولـى به عمـره و حج ضرر  ج - احـوط تـرک طـواف مسـتحبى اسـت))) در

)مناسـک محشـی، م 768( نمى زنـد. 

از 1 [[[  یکـی  نیـت  بـه  را  مسـتحب  طـواف  از  شـوط  هـر  می شـود  آیـا   - س   

مؤمنیـن به جـا آورد، یـا بایـد مجمـوع هفـت شـوط را بـرای یـک نفـر به جـا 

آورد؟ 

1. آیة الله بهجت: اشکالی ندارد.
تمتع  حج  احرام  که  شخصی  است  این  احوط  خویى:  الله  آیة  تبریزى،  الله  آیة   
بسته، پس از احرام و پیش از رفتن به عرفات، طواف مستحبی ننماید و چنانچه 

کند. طواف نمود، بنا بر احتیاط بعد از طواف تلبیه را تجدید 
آیة الله زنجانی: در عمره و حج تمتع کسی که طواف واجبش - ولو طواف نساء - را   
گر بعد از احرام حج و قبل از  انجام نداده نمی تواند طواف مستحب انجام دهد و ا
رفتن به عرفات، طواف مستحب کرد، بنا بر احتیاط مستحب، احرام را تجدید کند.

که محرم به احرام حج شده، تا طواف حج و طواف نساء  کسی  آیة الله سبحانی:   
گر انجام داد، باید به نیت  را انجام نداده، نمی تواند طواف مستحب انجام دهد و ا

کند. محرم شدن برای حج تمتع »لبیک« را تجدید 
از طواف عمره و حج اشکال ندارد ولی  آیة الله سیستانی: طواف مستحبی قبل   
پس از احرام و قبل از رفتن به عرفات، به احتیاط واجب نباید طواف مستحبی 

کرد به احتیاط مستحب تلبیه بگوید. گر  کند و ا

آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: اقوی جواز و احوط ترک آن است.  



273 فاحط  

 یـک شـوط صحیـح نیسـت، ولـى مى توانـد مجمـوع را بـه نیـت چنـد  ج - نیابـت در

 انجـام دهـد.))) )مناسـک محشـی، م 769( نفـر

 س - آیـا جایـز اسـت طـواف مسـتحبی را خـارج از حـد طـواف واجـب 1 [[[ 

به جـا آوردیـا نـه؟

 مورد ضرورت))). )مناسک محشی، م 770(  در  نیست مگر ج - جایز

آیة الله سبحانی: یک شوط طواف مستحب نیز چنانچه به قصد تقرب و رضای   .1
الهی باشد مانعی ندارد و می شود حتی آن را به نیابت از دیگری انجام داد ولی 
نمی توان هر یک شوط از یک طواف کامل را به نیابت کسی انجام داد ولی می توان 

کرد. مجموع آن را به نیابت چندین نفر انجام داد و یا ثوابش را به آنها هدیه 

آیة الله سیستانی: نیابت در یک شوط نیز صحیح است ولی در این صورت نباید   
مجموع هفت شوط را به عنوان یک طواف انجام دهد.

آیة الله مکارم: و نیز می تواند ثواب هر شوط را به یک نفر اهدا کند.  

2. نظر آیات عظام در ذیل مسئله 343 گذشت.
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آداب و مستحبات طواف)))
 م - در حال طواف، مستحب است بگوید:1 [[[ 

بِـهِ  بِـهِ عَلـى ظُلَـلِ الْمـاءِ كَمـا يُمْشـى  ـذِي يُمْشـى 
َ
الّ لُكَ بِاسْـمِكَ 

َ
ـي أسْـأ إنِّ هُـمَّ 

َ
»أللّ

ـذِي 
َ
 لُـكَ بِاسْـمِكَ الّ

َ
لُكَ بِاسْـمِكَ الّـذِيْ يَهْتَـزُّ لَـهُ عَرْشُـكَ وَأسْـأ

َ
رْضِ وَأسْـأ

َ
عَلـى جُـدَدِ ال

ـذِي دَعـاكَ بِـهِ مُوسـى مِـنْ جانِـبِ الطُـورِ 
َ
لُكَ بِاسْـمِكَ الّ

َ
تَهْتَـزُّ لَـهُ اَقْـدامُ مَائِكَتِـكَ وَأسْـأ

د9ٍ  لُكَ بِاسْـمِكَ الّذي غَفَرْتَ بِهِ لِمُحَمَّ
َ
ةً مِنْكَ وَأسْـأ فاسْـتَجَبْتَ لَهُ وَأ لْقَيْتَ عَلَيْهِ مَحَبَّ

ـرَ وأتْمَمْـتَ عَلَيْـهِ نِعْمَتَـكَ أنْ تَفْعَـلَ بِـي كَـذا وَكَـذا«.
َ

مَ مِـنْ ذَنْبِـهِ وَمـا تَأخّ مـا تَقَـدَّ

و به جای کذا و کذا حاجت خود را بطلبد.

و نیز مستحب است در حال طواف بگوید:

لْ إسْمِي«. لا تُبَدِّ رْ جِسْمِي وَ ي خائِفٌ مُسْتَجِيْرٌ فَا تُغَيِّ إنِّ ي إلَيْكَ فَقِيْرٌ وَ هُمَّ إنِّ
َ
»أللّ

و صلـوات بـر محمـد و آل محمد بفرسـتد بخصوص وقتی که به در خانه 

کعبـه می رسـد. و بخواند ایـن دعا را:

لهُـمَّ الْبَيْـتُ بَيْتُـكَ 
َ
ـةِ، ألّ

َ
قْ عَلَيْـهِ بِالْجَنّ »سـائِلُكَ فَقِيْـرُكَ مِسْـكِيْنُكَ بِبابِـكَ، فَتَصَـدَّ

ـارِ 
َ
النّ مِـنَ  بِـكَ  الْمُسْـتَجِيرِ  بِـكَ  الْعائِـذِ  مَقـامُ  وَهـذا  عَبْـدُكَ  وَالْعَبْـدُ  حَرَمُـكَ  وَالْحَـرَمُ 

يـمُ«. ـارِ يـا جَـوادُ يـا كَر
َ
إخْوانِـيَ الْمُؤْمِنِيـنَ مِـنَ النّ وُلْـدِي وَ وَالِـدَيَّ وَأهْلِـي وَ فَأعْتِقْنِـي وَ

کنـد و  کـه بـه حجـر اسـماعیل رسـید رو بـه نـاودان و سـر را بلنـد  و وقتـی 

یـد: بگو

ـقْمِ وَأوْسِـعْ عَلَيَّ  ارِ بِرَحْمَتِكَ وَعافِنِي مِنَ السُّ
َ
ةَ وَأجِرْنِي مِنَ النّ

َ
هُمَّ أدْخِلْنِي الْجَنّ

َ
»أللّ

ي شَـرَّ فَسَـقَةِ الجِنَّ وَالْنْسِ وَشَـرَّ فَسَـقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ«.  عَنِّ
ْ
قِ الْحَالِ وَادْرَأ زْ مِنَ الرِّ

1 . آیة الله  مکارم: این مستحبّات را به قصد رجاء به جا آورد.
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و چون از حجر بگذرد و به پشت کعبه برسد بگوید:

لْهُ  دِ وَالْكَـرَمِ إنَّ عَمَلِـي ضَعِيـفٌ فَضاعِفْهُ لِـي وَتَقَبَّ لِ يـاذَا الْجُـو ـوْ »يـا ذَا الْمَـنِّ وَالطَّ

ـمِيْعُ الْعَلِيْمُ«. ـكَ أنْـتَ السَّ
َ
ـي إنّ مِنِّ

و چون به رکن یمانی برسد دست بردارد و بگوید:

قَ الْعافِيَـةِ وَالْمُنْعِـمُ بِالْعافِيَـةِ وَالْمَنّـانُ  رَازِ »يـا ألُله يـا وَلِـيَّ الْعافِيَـةِ وَخَالِـقَ الْعافِيَـةِ وَ

وَالآخِـرَةِ  نْيـا  الدُّ رَحْمـنَ  يـا  خَلْقِـكَ  جَمِيـعِ  وَعَلـى  عَلَـيَّ  بِالْعافِيَـةِ  ـلُ  والمُتَفَضِّ بِالعافِيَـةِ 

وَشُـكْرَ  الْعافِيَـةِ  وَتَمـامَ  الْعافِيَـةَ  زُقْنَـا  وَارْ ـدٍ  مُحَمَّ آلِ  وَ  ـدٍ  مُحَمَّ عَلـى  صَـلِّ  وَرَحيْمَهُمـا 

احِمِيْـنَ«. الرَّ أرْحَـمَ  يـا  وَالآخِـرَةِ  نْيـا  الدُّ فـي  الْعافِيَـةِ 

پس سر به جانب کعبه بالا کند و بگوید:

ـداً نَبِيّـاً وَجَعَـلَ  ـذي بَعـثَ مُحَمَّ
َ
مَـكِ وَالْحَمْـدُ لِله الّ

َ
فَكِ وَعَظّ ـذي شَـرَّ

َ
»اَلْحَمْـدُ لِله الّ

بْـهُ شِـرارَ خَلْقِـكَ«.
َ
هُـمَّ اهْـدِ لَـهُ خِيـارَ خَلْقِـكَ وَجَنّ

َ
عَليّـاً اِمامـاً أللّ

و چون میان رکن یمانی و حجرالاسود برسد بگوید:

.» ارِ
َ
نيا حَسَنَةً وَفِي الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النّ نا آتِنا في الدُّ »رَبَّ

دو  اسـت  مسـتحب  رسـید  مسـتجار)))  بـه  کـه  وقتـی  هفتـم  شـوط  در  و 

ی خـود را بـه دیـوار کعبـه  دسـت خـود را بـر دیـوار خانـه بگشـاید و شـکم و رو

بگویـد: و  بچسـباند 

.» ار
َ
هُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ وَهذا مَكانُ الْعائِذِ بِكَ مِنَ النّ

َ
»أللّ

پـس بـه گناهـان خود اعتـراف نموده و از خداوند عالم آمرزش آن را بطلبد 

که ان شـاءالله  تعالی مسـتجاب خواهد شد بعد بگوید:

کعبه قرار دارد. کعبه در نزدیک رکن یمانی برابر در خانه  1. مستجار در پشت 
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هُـمَّ إنَّ عَمَلِـي ضَعيْـفٌ فَضاعِفْـهُ لِـي 
َ
وْحُ وَالْفَـرَجُ وَالْعافِيَـةُ أللّ هُـمَّ مِـنْ قِبَلِـكَ الـرَّ

َ
»أللّ

.» ارِ
َ
ـي وَخَفِـيَ عَلـى خَلْقِـكَ أسْـتَجِيرُ بِـالِله مِـنَ النّ لَعْـتَ عَلَيْـهِ مِنِّ وَاغْفِـرْ لـي مَـا اطَّ

و آنچه خواهد دعا کند، و رکن یمانی را اسـتام کند و به نزد حجرالاسـود 

آمده و طواف خود را تمام نموده و بگوید:

زَقْتَني وَباركِْ لِي فِيما آتَيْتَني«. عْنِي بِما رَ هُمَّ قَنِّ
َ
»أللّ

کعبـه و  و بـرای طواف کننـده مسـتحب اسـت در هـر شـوط أرکان خانـه 
حجرالاسـود را اسـتام نمایـد و در وقـت اسـتام حجـر بگویـد:)))

يْتُها وَمِيثاقي تَعاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوافاةِ«.  »أمانَتي أدَّ

1. آیة الله مکارم: انجام بعضی از این مستحبات در زمان ما و در ازدحام جمعیت برای 
بسیاری از مردم غیر ممکن است، بنابراین آنچه را ممکن است انجام می دهد و 
آنچه را نمی توان انجام داد، هرگاه نیت انجام آن را داشته باشد، خداوند مطابق 
نیتش پاداش به او خواهد داد، بنابراین اصرار بر مزاحمت دیگران نباید داشته 

باشد.



نماز طواف

نمـاز 1 [[[  رکعـت  دو  عمـره  طـواف  شـدن  تمـام  از  بعـد  اسـت  واجـب   - م   

م 773( محشـی،  )مناسـک  صبـح))).  نمـاز  مثـل  بخوانـد 

کـه خواسـت بخوانـد مگـر 1 [[[   م - می توانـد نمـاز طـواف را بـا هـر سـوره ای 

سـوره های سـجده)))، و مسـتحب اسـت در رکعـت اول بعـد از »حمـد« 

هَا  يُّ
َ
حَـدٌ( را بخوانـد، و در رکعـت دوم سـوره )قُـلْ ياَ أ

َ
سـوره )قُـلْ هُـوَ الُله أ

كَفِـرُونَ( را بخوانـد. )مناسـک محشـی، م 774(
ْ
ال

 م - جایـز اسـت نمـاز طـواف را بلنـد بخوانـد مثـل نمـاز صبح یا آهسـته 1 [[[ 

. )مناسـک محشـی، م 775( مثـل نمـاز ظهـر

1. آیة الله جوادى: پس از تمام شدن طواف، مبادرت )پرداختن بدون فاصله( به نماز 
طواف، واجب است.

2. آیة الله زنجانی: قرائت سوره های سجده در نماز، مانعی ندارد ولی نباید آیه سجده را بخواند.

گر سجده را  آیة الله سیستانی: قرائت سوره های سجده در نماز جایز است، ولی ا  
گر سجده نکند نماز  کند و ا انجام داد نماز باطل می شود مگر اینکه سهواً سجده 
گر قبل از آیه سجده، به سوره ای دیگر عدول  صحیح است ولی گناه کرده است و ا

کرده باشد. کند اشکال ندارد هرچند عمداً شروع 
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 م - شـک در رکعـات نمـاز طـواف موجب بطان نماز اسـت)))، و باید 1 [[[ 

اعـاده کنـد، و بعید نیسـت اعتبار ظـنّ در رکعات)))، و در ظن در افعال 

ی اسـت.  احتیـاط کنـد.))) و در احـکام، ایـن نمـاز بـا نمـاز یومیـه مسـاو

)مناسـک محشـی، م 776(

 م - احـوط آن اسـت))) کـه بعـد از طـواف مبـادرت بـه نمـاز کنـد و زود 1 [[[ 

1. آیة الله بهجت: بعد از استقرار آن به تروّی علی الأحوط، و اظهر اعتبار ظن در رکعات 
است مثل ظن در افعال؛ چه ظن به وجود باشد یا عدم به مصحّح باشد یا مبطل 
به رکن باشد یا غیر آن، در محل شک و یا نسیان باشد یا خارج از محل. پس لوازم 
اعاده  در  احتیاط  گرچه  ا را مترتّب می کند،  تدارک  یا عدم  یا بطلان  تدارک  از  آن 
که تدارک نمی کند مگر در موردی  است فی  الجمله، در صورت تعلّق ظن به فعل 

که انجام دادن آن مبطل نباشد یقیناً.

گر مستقر شد، سبب بطلان آن  2. آیة الله جوادى: شک در رکعات نماز واجب دو رکعتی ا
نماز است و ظن در رکعات معتبر است. ظن، در افعال نماز طواف و غیر آن معتبر است.

آیة الله مکارم: احتیاط واجب اعاده بعد از اتمام است.  

3. آیات عظام تبریزى، خویى، سیستانی: ظن در افعال حکم شک را دارد.

آیات عظام سبحانی، گلپایگانی، فاضل: ظن در افعال معتبر است.  

که در  کند،  4. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: بایستی بعد از طواف مبادرت به نماز 
عرف نگویند بین آنها فاصله شده.

آیة الله خامنه اى: نباید بین طواف و نماز آن فاصله ایجاد شود.  

آیة الله زنجانی: نماز طواف وقت معینی ندارد ولی چون از توابع و ملحقات طواف   
است موالات بین طواف واجب و نماز معتبر است، یعنی نباید بدون عذر بین آن و 
گر به جهت  طواف، فاصله بیندازد به قدری که عرفاً از توابع آن به حساب نیاید؛ ولی ا
گر  عذری مانند تشکیل صفوف جماعت یا تجدید وضو به تأخیر بیفتد اشکال ندارد و ا
بدون عذر، نماز را به تأخیر بیندازد باید بعد از خواندن نماز، طواف و نماز را اعاده کند.
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م 777( محشـی،  )مناسـک  آورد.  به جـا 

و 1 [[[  شـود.)))  واقـع  ابراهیـم  مقـام  نـزد  نمـاز  ایـن  کـه  اسـت  واجـب   - م   

کـه  ی[  کـه پشـت مقـام به جـا آورد))) ]بـه طـور احتیـاط واجـب آن اسـت 

کند و فاصله آن دو زیاد  آیة الله سبحانی: بایستی بعد از طواف مبادرت به نماز   
که موالات به هم بخورد و این یک امر عرفی است. نباشد 

که به نظر عرف بین آن دو فاصله ای نباشد ولی  آیة الله سیستانی: به این معنی   
فاصله به مقدار ده دقیقه برای استراحت یا یافتن جای مناسب و مانند آن اشکال 

کاری دیگر مانند نماز قضا به احتیاط واجب نباید انجام دهد. ندارد ولی 
آیة الله فاضل: اقوی مبادرت به نماز است و در صورتی که عالماً و عامداً اخلال به   

کند، بنا بر احتیاط طواف باطل می شود. فوریت 

1. آیة الله گلپایگانی: بنا بر احتیاط واجب نزد مقام واقع شود.

2. آیة الله تبریزى، آیة لله خویى: احوط بلکه اظهر آن است... .
آیة الله خامنه اى: واجب است که نماز [طواف ]پشت مقام ابراهیم7 و - در صورت   
عدم ایجاد زحمت برای دیگران - نزدیک به مقام اقامه شود؛ و در صورتی که این امر 
میسر نشود، می تواند آن را در مسجدالحرام، پشت مقام و با فاصله از آن، به جا آورد.
آیة الله زنجانی: نماز طواف واجب را باید »پشت مقام« به جا آورد و همچنین باید   

که مردم بگویند »نزد مقام« نماز می خواند. نزدیک مقام باشد به قدری 
آیة الله سبحانی: جایگاه نماز طواف نزد مقام ابراهیم است بنابراین پشت مقام و یا  	
که جلوتر از مقام نباشد از نظر صحت نماز یکسان است. هرگاه  دو جانب او مادامی 
به خاطر ازدحام جمعیت نتواند نزد مقام نماز بخواند، نماز را در نزدیک ترین نقطه 
به مقام به جا آورد خواه این نقطه پشت مقام محسوب شود یا دو جانب آن، و لازم 
رفتن  بین  از  موجب  کردن  صبر  بسا  چه  کند  صبر  مقام  شدن  خلوت  برای  نیست 
گر جمعیت طواف کننده چنان که در ایام حج و یا  موالات بین طواف و نماز آن بشود و ا
بعضی ایام عمره تا شعاع خیلی زیاد از کعبه ادامه دارد، موجب شود نماز را در فاصله 

دور بخواند، باید جوری بایستد که مقام بین او و خانه باشد نه یکی از دو طرف آن.
آیة الله سیستانی، آیة الله فاضل: اظهر آن است.....  
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سـنگی کـه مقـام اسـت بیـن او و خانـه کعبـه واقـع شـود، و بهتـر آن اسـت 

ی که مزاحمت  کـه هرچـه ممکـن باشـد نزدیک تر بایسـتد، لکن نه به طـور

م 778( محشـی،  )مناسـک  کنـد.  سـایرین  بـا 

بـه 1 [[[  یـادی جمعیـت نتوانسـت پشـت مقـام بایسـتد  گـر بواسـطه ز ا  م - 

در  یـاد،  ز ی  دور بواسـطه  می کنـد  نمـاز  مقـام  نـزد  شـود  گفتـه  کـه  ی  طـور

یکـی از دو جانـب به جـا آورد))) در جایـی کـه گفتـه شـود نـزد مقـام نمـاز  

1. آیة الله تبریزى: نماز باید پشت مقام باشد و در نزدیکی آن و در صورت عدم تمکن 
مقام  پشت  احتیاط،  بر  بنا  مقام  به  فالاقرب  الأقرب  مراعات  با  مقام،  نزدیکی  از 

می تواند به جا آورد.
آیة الله خامنه اى: به ذیل مسئله قبل مراجعه شود.  

رعایت  با  می تواند  مقام،  نزدیک  نماز  از  تمکن  عدم  صورت  در  خویى:  الله  آیة   
الأقرب فالأقرب دورتر نماز بخواند ولی به هر حال باید پشت مقام باشد.

آیة الله زنجانی: در مواقع ازدحام طواف کنندگان، لازم نیست نماز طواف واجب را   
نزد مقام بخواند، هرچند بتواند با محافظت همراهان، نزدیک مقام نماز بخواند؛ 
که مزاحمت طواف کنندگان نباشد عقب برود، اما باید  بنابراین می تواند تا جایی 
پشت مقام بایستد به طوری که عرفاً رو به مقام و کعبه باشد و نماز در قسمت های 

راست و چپ مقام، صحیح نیست، هرچند به مقام نزدیک تر باشد.
آیة الله سبحانی: در این مسئله و مسئله بعدی طبق ذیل مسئله 465 عمل شود.  

احتیاط  آورد،  جا  به  آن  به  نزدیک  و  مقام  پشت  نتواند  گر  ا و  سیستانی:  الله  آیة   
واجب آن است که هم آن را در نزدیکی اش؛ چه در سمت راست باشد و یا چپ، و 
کدام  گر نتواند آن دو را به جا آورد، هر  هم دور از آن ولی پشت مقام به جا آورد و ا
گر نتواند هیچ کدام را انجام دهد، در هر جای مسجد  که ممکن است انجام دهد و ا
کند هرچه به مقام نزدیک تر  که شده انجام دهد و بنا بر احتیاط مستحب رعایت 
گر پس از آن، تا زمانی که وقت سعی تنگ شود توانست نزدیک به مقام و  باشد و ا

کند، احتیاط مستحب اعاده آن است. پشت آن نماز را اعاده 



281 فماط فاحط  

م 779( محشـی،  )مناسـک  می خوانـد. 

گـر ممکـن نشـد در دو جانـب نـزد مقـام نمـاز را به جـا آورد بایـد 1 [[[   م - ا

گـر  ماحظـه نزدیک تـر را بکنـد از میـان دو جانـب و پشـت مقـام)))، و ا

ی باشـند، در پشـت نمـاز بخوانـد، ودر دو طـرف کافـی  سـه طـرف مسـاو

گر دو طرف نزدیک تر از پشـت باشـند به مقام ولکن هیچ  نیسـت)))، و ا

کتفـاء بـه پشـت لکـن  کـدام نـزد مقـام نباشـد بعیـد نیسـت جایـز بـودن ا

احتیاط آن است که یک نماز در پشت مقام بخواند و یک نماز در یک 

طـرف بـا ماحظـه نزدیک تـری، و احـوط اعـاده نمـاز اسـت))) در صـورت 

گر نتواند پشت مقام و نزدیک آن نماز بخواند، احتیاطاً در یکی از  آیة الله فاضل: ا 	
دو طرف مقام و هم پشت مقام و دور از آن، نماز بخواند.

آیة الله مکارم: می تواند در جایی از دو طرف مقام یا عقب تر از مقام نماز بخواند.  

گر آن هم ممکن نباشد، مراعات می کند الأقرب فالأقرب به سوی  1. آیة الله بهجت: و ا
خلف مقام و دو جانب آن را، با رعایت احتیاط، در صورت دوران امر بین بعض 
حَد جانبین به جمع در نماز بلکه به اعاده، پس از تمکن از نماز  مراتب خلف و اَ
گرچه در آخر وقت امکان باشد و نماز طواف مستحب در هر جای  ، ا در پشت سر

مسجد باشد جایز است.
آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: حکم آن در مسئله قبل466 گذشت.  

آیة الله خامنه اى: به ذیل مسئله 465 مراجعه شود.  
آیة الله زنجانی: به ذیل مسئله قبل مراجعه شود.   

آیة الله فاضل: احوط نماز خلف مقام است.  

کافی است. 2. آیة الله سبحانی: 

3. آیات عظام تبریزى، خویى، سبحانی: اعاده لازم نیست.
آیة الله فاضل: اولی اعاده نماز است.  

آیة الله گلپایگانی: بهتر آن است که هر وقت توانست نماز را دوباره پشت مقام رجائاً بخواند.  
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امـکان در پشـت مقـام تـا وقتـی کـه وقـت تنگ نشـده برای سـعی. )مناسـک 

م 780( محشـی، 

 م - جایـز اسـت نمـاز طـواف مسـتحب را در هـر جـای مسـجدالحرام 1 [[[ 

کـه آن را  ، بلکـه گفته انـد  گرچـه در حـال اختیـار کـه بخواهـد به جـا آورد ا

م 781( محشـی،  )مناسـک  کنـد.)))  تـرک  عمـداً  می توانـد 

کـه 1 [[[  کنـد بایـد هـر وقـت  کسـی نمـاز طـواف واجـب را فرامـوش  گـر   م - ا

ی که در مسـأله  یـادش آمـد در مقـام ابراهیـم به جا آورد و به همان دسـتور

464 بـه بعـد ذکـر شـده عمـل نمایـد.))) )مناسـک محشـی، م 782(

1. آیة الله بهجت: مورد تأمّل است.

آیة الله جوادى: خواندن نماز طواف مستحب در حال راه رفتن مانعی ندارد و ترک   
نماز طواف مستحب نیز جایز است

کند. آیة الله سبحانی: نباید عمداً ترک   

که نماز طواف مستحب، مستحب است.  آیة الله سیستانی: ظاهر آن است  	

کنند. آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: سزاوار نیست ترک   

آیة الله مکارم: ترک آن مشکل است.  

گر  که در مکه یا حوالی آن یادش بیاید، ولی ا 2. آیة الله زنجانی: این در صورتی است 
بعد از دور شدن از مکه یادش آمد می تواند همان جا نماز بخواند.

آیة الله سبحانی: باید نماز طواف را به جا بیاورد ولی اعاده اعمال مترتبه واجب   
گر در مکه است باید نماز را در مسجدالحرام نزد مقام ابراهیم به جا آورد  نیست و ا
گر از مکه خارج شده است و بازگشت به مکه مشکل نباشد باید به مکه برگردد  و ا
کجا متذکر شد،  و در نزد مقام ابراهیم نماز بخواند و در صورت مشکل بودن، هر 
می تواند آن را به جا آورد و در این صورت احتیاطاً برای نماز نایب نیز بگیرد که در 

نزد مقام نیز بخواند.
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گـر نمـاز طـواف را فرامـوش کنـد و در بیـن سـعی بیـن صفـا و مـروه 1 [[[   م - ا

کنـد و برگـردد دو رکعـت نمـاز را  یـادش بیایـد از همان جـا سـعی را رهـا 

)مناسـک محشـی، م 783( کنـد.  تمـام  از همان جـا)))  را  آن سـعی  از  بعـد  بخوانـد 

 م - شـخصی کـه نمـاز را فرامـوش کـرده و سـایر اعمـال را که بعـد از نماز 1 [[[ 

گرچـه احتیاط  بایـد عمـل کنـد عمـل کـرده اعـاده آنهـا ظاهـراً لازم نباشـد ا

اسـتحبابی در اعـاده اسـت. )مناسـک محشـی، م 784(

گـر برگشـتن بـه مسـجدالحرام مشـکل باشـد از بـرای شـخصی کـه 1 [[[   م - ا

گرچـه در  نمـاز را فرامـوش کـرده بایـد هرجـا یـادش آمـد نمـاز را به جـا آورد ا

گرچـه آسـان باشـد.)))  شـهر دیگـر باشـد و برگشـتن بـه حـرم لازم نیسـت ا

کمتر  1. آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: در صورت تجاوز از نصف، بقیه سعی را و در 
از نصف، همه آن را مجدداً به جا آورد.

آنها را به جا  گر دشوار نباشد و  آیة الله بهجت: و احوط آن است برگردد به حرم ا  .2
آورد و بعضی در صورت تعذر برگشتن به مقام، استنابه را لازم دانسته اند بنابراین 
احوط جمع است میان قضای آنها، در هر جا که متذکر شود و گرفتن نایب که آنها 

را در مقام به جای آورد.
آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: احوط و اولی این است برگشته و نماز را در حرم به  	

جا آورد.
گر پیش از خروج از مکه به یاد آورد و برگشت به مسجدالحرام  آیة الله خامنه اى: ا  
گر  برای او حرجی نباشد، باید برگردد به مسجدالحرام برای انجام نماز طواف، و ا
که نماز طواف را نخوانده است، باید آن  پس از خروج از مکه مکرمه به یادش آمد 

که به یاد آورده اقامه کند. را در همان محلی 

آیة الله زنجانی: مطابق ذیل مسئله 469 عمل شود.  

گر بازگشت مشکل نباشد  آیة الله سبحانی: مطابق ذیل مسئله 469 عمل شود و ا  
باید برگردد.
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م785( محشـی،  )مناسـک 

گـر کسـی ایـن نمـاز را به جـا نیـاورد و بمیـرد واجـب اسـت بـر پسـر 1 [[[   م - ا

بـزرگ))) او کـه آن را قضـا کنـد بـه نحـوی کـه در کتـاب »صـاة« تفصیـل 

م 786( محشـی،  )مناسـک  اسـت.  شـده  داده 

کـه بـرای ناسـی ذکـر شـد شـریک 1 [[[   م - جاهـل بـه مسـأله در احکامـی 

م 787( محشـی،  )مناسـک   . او بـا  اسـت 

 م - واجـب اسـت بـر هـر مکلفـی کـه نمـاز خـود را یـاد بگیـرد و قرائـت و 1 [[[ 

ذکرهـای واجـب را پیـش کسـی درسـت کنـد کـه تکلیـف الهـی را به طـور 

کـه می خواهـد بـه حـج بـرود بایـد  کسـی  صحیـح به جـا آورد، خصوصـاً 

درسـت  او  نمـاز  گـر  ا گفته انـد  بعضـی  چـون  کنـد)))،  تصحیـح  را  نمـاز 

گر بعد از بیرون رفتن از مکه یادش بیاید، احتیاط واجب آن  آیة الله سیستانی: ا  
گر برگشتن برای او مشقت دارد نماز  است که برگردد و نزد مقام نماز به جای آورد و ا
که یادش آمده انجام دهد و لازم نیست برای انجام نماز به  را در همان موضعی 

گرچه میسور باشد. حرم برگردد، 

آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: و بهتر است نایب هم بگیرد تا خلف مقام برای او   
به جا آورد.

گر در منا باشد مخیر است بین خواندن نماز در منا و استنابه والّا  آیة الله فاضل: ا  
در هر جا که هست همان جا نماز بخواند گرچه جوازِ گرفتنِ نایب هم بعید نیست.

آیة الله مکارم: منظور برگشتن به حرم، خارج از مسجدالحرام است.  

کند. 1. آیة الله بهجت: بر ولی او لازم است آن را قضا 

آیة الله سیستانی: بنا بر احتیاط واجب باید پسر بزرگترش، آن را از طرف پدر قضا کند.  

گر با فرض تمکن به طور ملحون نماز بخواند نمازش باطل است مگر  2. آیة الله تبریزى: ا
اینکه جاهل قاصر یا معتقد به صحت قرائت باشد و در فرض تعمّد حجش باطل می شود.
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م788( محشـی،  است...)مناسـک  باطـل  او  عمـره  نباشـد 

گـر شـخصی نتوانسـت قرائـت یـا ذکرهای واجـب را یاد بگیرد باید 1 [[[   م - ا

گر  نمـاز را بـه هـر ترتیبـی کـه می توانـد خودش به جا آورد و کافی اسـت، و ا

ممکن اسـت، کسـی را بگمارد که نماز را تلقین او کند)))، و احتیاط آن 

کتفـا بـه  اسـت کـه در مقـام ابراهیـم بـه شـخص عادلـی اقتـدا کنـد، لکـن ا

را  قرائتش  و  کند  صبر  می توانست  خواند  نماز  که  زمانی  در  گر  ا خویى:  الله  آیة   
تصحیح نماید و مع ذلک با قرائت ملحون نماز بخواند نمازش باطل است مگر 

جاهل قاصر باشد و در فرض تعمّد حجش باطل می شود.

که می تواند همه یا برخی از اشتباه های نمازش را تصحیح  کسی  آیة الله زنجانی:   
کند باید طواف را به تأخیر بیندازد و پس از تصحیح قرائت، طواف و نماز آن را به 
گر بدون اطلاع از این امر طواف و اعمال بعدی را به جا آورد، هر وقت  جا آورد، ولی ا
که در مسئله  متوجه شود باید قرائتش را یاد بگیرد و نماز طوافش را به تفصیلی 

469 گذشت بخواند، ولی طواف و اعمال بعدی او صحیح است.

کسی با احرام عمره وارد مکه شد و عمداً از یادگیری قرائت  گر  آیة الله سبحانی: ا 	
که برای او حرجی نباشد باید در  صحیح سرباز زد، معصیت کار است و در صورتی 
احرام بماند و قرائت نماز را اصلاح کند و در صورت حرجی بودن طواف و نماز را به 
گر نتوانست یاد  کند و ا جا آورده و سپس نماز را یاد بگیرد و به طور صحیح اعاده 

بگیرد احتیاطاً نایب بگیرد.

که عربی صحیح بر آن  آیات عظام تبریزى، خویى، مکارم: قرائت به همین مقدار   .1
کافی است و کسی که اصلاً امکان صحیح خواندن برایش وجود ندارد،  صدق کند 
گر بخواند صحیح است و تکلیف  که لکنت زبان دارد، به همان نحو ا کسی  مثل 

دیگری ندارد.

او  به  را  صحیح  قرائت  که  کند  وادار  را  کسی  نشد،  موفق  گر  ا و  سبحانی:  الله  آیة   
که می تواند به جا آورد و احتیاطاً نایب  گر امکان نداشت به هر نحو  کند و ا تلقین 

هم بگیرد.
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نمـاز جماعـت  نکنـد چنانچـه نایب گرفتن نیز کافی نیسـت.))) )مناسـک 

م 789( محشـی، 

 م - نمـاز طـواف را در همـه اوقـات می شـود خواند مگـر آنکه مزاحمت 1 [[[ 

گر نمـاز طواف بخواند موجـب فوت یومیه  کنـد بـا وقـت نمـاز واجـب که ا

شـود پـس بایـد اول نمـاز یومیـه را بخواند.))) )مناسـک محشـی، م 790(

ی بی مبالاتـی مسـامحه کـرد در یـاد گرفتـن قرائت و 1 [[[  گـر کسـی از رو  م - ا

را در مقام به جماعت بخواند و در  گر ممکن شود نماز طواف  ا آیة الله بهجت: و   .1
کافی است. صورت عدم امکان جماعت، عمل به وظیفه یومیّه 

آیة الله خامنه اى: جایز بودن اقامه نماز طواف به جماعت معلوم نیست.  

گرفتن نایب لزومی ندارد. آیة الله زنجانی: نماز جماعت و   

کند، هرچند در اثر مسامحه  گر نتواند قرائت خود را تصحیح  آیة الله سیستانی: ا  
و سهل انگاری، ولی مقدار زیادی از سوره حمد را بتواند به طور صحیح بخواند، 
گر نتواند، به احتیاط واجب مقداری  خواندن حمد به همین صورت کافی است و ا
گر نتواند، تسبیح بگوید  کند و ا که می تواند صحیح بخواند به آن اضافه  از قرآن را 
کافی  گر به مقدار معتنابه یاد بگیرد  گر وقت برای یادگرفتن همه حمد نباشد ا و ا
گر  گر نتواند، مقداری از قرآن را بخواند که عرفاً قرآن خواندن صدق کند و ا است و ا

که نتواند یاد بگیرد ساقط است. نتواند، تسبیح بگوید و اما سوره از جاهلی 

گر یاد گرفتن قرائت و احکام واجبه نماز ممکن  آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: ا  
واجب  و  دارد  اشکال  آن  به  کتفا  ا ولی  بخواند  جماعت  به  را  طواف  نماز  نشود، 
، بهتر و مطابق با  گر نایب هم بگیرد جهت نماز است به طور فرادی نیز بخواند و ا

احتیاط است. 

آیة الله مکارم: بنا بر احتیاط واجب، جماعت در نماز طواف مشروع نیست.  

کند با واجب اهم دیگری، و در هر  گر مزاحمت  2. آیة الله زنجانی: و همچنین است ا
کرده نماز طواف را بخواند صحیح است. گر نافرمانی  حال ا
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ذکـر واجـب نمـاز تـا وقـت تنـگ شـد، نمـاز را به هر نحـو که می توانـد باید 

بخواند و صحیح اسـت، لکن معصیت کار اسـت، و احتیاط آن اسـت 

گـر ممکـن اسـت کسـی را وادار  کـه بـه دسـتور مسـأله 476 عمـل کنـد، و ا

کنـد کـه تلقیـن او کنـد.))) )مناسـک محشـی، م 791(

1. نظر آیات عظام در ذیل مسئله 476 گذشت.

خودش  که  نحوی  هر  به  واجب  احتیاط  بر  بنا  خویى:  الله  آیة  تبریزى،  الله  آیة   
می تواند بخواند و با جماعت هم بخواند و نایب هم بگیرد.

کفایت  که می تواند - ولو با تلقین - بخواند و  کامل ترین شکلی  آیة الله زنجانی: به   
می کند و به جماعت خواندن، مطابق احتیاط استحبابی است.

آیة الله سیستانی: احتیاط مستحب در صورت مقصر بودن، این است که هم نماز   
گذشت به جا آورد و هم آن را به جماعت بخواند و هم  که بیان آن  کیفیتی  را به 

نایب جهت انجام آن از طرفش بگیرد.
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استفتائات نماز طواف
 س - آیـا طـواف در عمـره مفـرده اسـتحبابی حکم طـواف واجب را دارد 1 [[[ 

کـه بایـد نمـاز آن خلـف مقـام باشـد یـا حکـم طـواف اسـتحبابی را دارد و 

در هـر جـای مسـجدالحرام می تـوان نمـاز آن را خواند؟

 آن، خلـف مقـام باشـد.))) )مناسـک   بایـد نمـاز ج - حکـم طـواف واجـب را دارد و

م 190( محشـی، 

 س - کسـی نمـاز طـواف عمـره را در داخـل حِجـر اسـماعیل به جـا آورده و 1 [[[ 

بعد از تقصیر متوجه شـده اسـت، وظیفه او چیسـت؟

 را اعاده کند.))) )مناسک محشی،   م 793( ج - باید نماز

 س - شـخصی بعـد از طـواف وضـوی او باطـل شـده و خجالـت کشـیده 1 [[[ 

کـه بگویـد نمـازش را بی وضـو خوانـده اسـت و بعـد از آن سـعی و تقصیـر را 

انجـام داده و مُحـل شـده اسـت، وظیفـه او چیسـت؟

 را اعاده کند.))) )مناسک محشی، م 794(  و سعى و تقصیر ج - باید نماز

1. آیة الله نورى: خلف مقام لازم نیست هرچند در صورت امکان اولی است.

2. آیة الله سبحانی:  نزد مقام ابراهیم اعاده کند و اعاده اعمال مترتب بر آن لازم نیست 
گر از مکه بیرون رفته چنانچه بتواند برگردد و نماز را نزد مقام بخواند وگرنه به  و ا

احتیاط برای خواندن نماز نزد مقام نایب بگیرد و خود نیز هر کجا هست بخواند.

3. آیات عظام تبریزى، سیستانی، فاضل: به احتیاط واجب باید طواف را نیز اعاده کند.
آیة الله خویى، آیة الله سبحانی: باید طواف را نیز اعاده کند.  

آیة الله زنجانی: باید نماز طواف را بخواند و سپس طواف و نماز و اعمال بعدی را   
کند. اعاده 

آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: باید نماز را اعاده کند و احتیاط در اعاده سعی و   
تقصیر نیز می باشد.
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 س - کسـی کـه هرچـه سـعی نمـود کـه مـوارد غیـر صحیح قرائـت خود را 1 [[[ 

تصحیـح کنـد نتوانسـت و نیـز شـخصی دیگـر را جهـت اقتـدا کـردن و یـا 

تلقیـن نمـودن قرائـت صحیـح پیـدا نکـرد وظیفـه اش چیسـت؟

 فرض امکان   قـدرت دارد بخوانـد، و به جماعت خوانـدن حتى در  نحـو ج - بـه هـر

واجـب نیسـت.))) )مناسـک محشـی، م 796(

یـاد بوده و بعد 1 [[[   س - در موقعـی کـه شـخص طـواف می کـرده جمعیت ز

از آن در اثـر ازدحـام، نتوانسـته اسـت کـه نزدیـک مقـام نمـاز بخوانـد و در 

آن وقـت چـاره ای به غیـر از نمـاز خوانـدن دور از مقـام نداشـته، آیا نماز او 

؟ صحیح اسـت یـا خیر

 مانع ندارد.))) )مناسک محشی، م 797(  امکان نداشته با فرض اضطرار ج - اگر

کـه قرائتشـان درسـت نیسـت و می خواهنـد نمـاز 1 [[[  کسـانی  بـرای  س -   

طوافشـان را بـه جماعـت بخواننـد، آیـا می تواننـد نمـاز طـواف حـج را بـه 

کـه  کـه نایـب اسـت بـه کسـی  نمـاز طـواف نسـاء یـا بالعکـس و یـا کسـی 

نایـب نیسـت، و یـا نمـاز طـواف واجـب را بـه مسـتحب و بالعکـس اقتـدا 

کننـد یـا نـه؟

سـؤال حاصـل  مـوارد  همـه    در احتیـاط  و  بکننـد،  نبایـد  بـه جماعـت  اکتفـا   - ج 

1. نظر آیات عظام در ذیل مسئله 476 گذشت.

2. آیة الله بهجت: در ذیل مسئله 467 رعایت احتیاط گذشت.

آیة الله زنجانی: در این مسئله به ذیل مسئله 466 مراجعه شود.  

آیة الله سبحانی: به ذیل مسئله 467 رجوع شود.  
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م 800( محشـی،  )مناسـک  مى شـود.))) 

 س - در نمـاز طـواف کـه انسـان مشـغول ذکـر بـود او را حرکـت دادنـد، 1 [[[ 

ذکـر را تکـرار کـرد، دوبـاره تـکان دادنـد و تکـرار کـرد، آیـا مانعـی نـدارد؟ 

 ایـن   غیـر  بیـن رفتـه، مانـع نـدارد، و در  از  او  طـورى حرکـت کـرده کـه اسـتقرار ج - اگـر

 به قصد احتیاط، به شـرط آنکه وسوسـه نباشـد. )مناسـک   نکنـد مگـر صـورت تکـرار

م 805( محشـی، 

 س - آیـا محمـول نجسـی کـه در طـواف معفـو نیسـت، در نمـاز طـواف 1 [[[ 

همچنین  و  واجب،  طواف  نماز  در  جماعت  استحباب  گذشت  بهجت:  الله  آیة   .1
کند در طواف مستحب با طواف واجب امام. می تواند اقتدا 

آیة الله تبریزى، آیة الله سیستانی: برای رعایت احتیاط باید به نماز طواف واجب   
کند. اقتدا 

آیة الله خامنه اى: جایز بودن اقامه نماز طواف به جماعت معلوم نیست.  

آیة الله خویى: جماعت در هیچ یک از نمازهای مستحبی بالاصاله مشروع نیست.   
و همچنین بنا بر احتیاط وجوبی نماز طواف را به نمازهای یومیه و بالعکس جایز 

کند و نماز طواف به نماز طواف واجب مانعی ندارد. نیست اقتدا 

که  کسی  کرد و حکم  کتفا  آیة الله زنجانی: در نماز طواف نمی توان به جماعت ا  
قرائتش درست نیست در ذیل مسئله 475 گذشت و نیابت چنین کسی در حج و 

عمره واجب، صحیح نیست.

کتفا  آیة الله سبحانی: نماز طواف را می شود به جماعت خواند ولی احتیاطاً به آن ا  
کرد. نشود و در هر صورت نمی توان در نماز طواف به نماز یومیه اقتدا 

گر  آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: جماعت در نماز مستحبی مشروع نیست و ا  
کند والّا به نماز یومیه به رجا مطلوب  امکان داشت به نماز طواف واجب اقتدا 

واقع شدن.

آیة الله مکارم: بنا بر احتیاط واجب، جماعت در نماز طواف مشروع نیست.  
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مثـل نمازهـای یومیـه معفـو اسـت یـا نـه؟

 طواف حکم نمازهاى یومیه را دارد.))) )مناسک محشی، م 806(  نماز ج - در

گـر نمـاز مسـتحبی یـا عبـادت مسـتحبی 1 [[[   س - بیـن طـواف و نمـاز آن ا

دیگـر به جـا آورد، اشـکال دارد یـا نـه؟

 طواف است.))) )مناسک محشی، م 807(  ترک آن و مبادرت به نماز ج - احتیاط در

و 1 [[[  اسـت،  یـاد  ز جمعیـت  ابراهیـم7  مقـام  پشـت  در  گاهـی   - س   

چـون زن و مـرد کنـار هـم قـرار می گیرنـد احیانـاً مـورد فشـار ازدحـام واقـع 

نیز  طواف  در  متنجس  محمول  سیستانی:  زنجانی،  خویى،  تبریزى،  عظام  آیات   .1
اشکال ندارد. 

آیة الله خامنه اى: به ذیل مسئله 311 مراجعه شود.  

آیة الله سبحانی: نماز طواف از حیث احکام نجاست و محمول نجس و متنجس   
حکم نمازهای یومیه را دارد.

معفو  کند  عورت  ستر  آن  با  نمی تواند  که  باشد  متنجسی  هرگاه  فاضل:  الله  آیة   
یا اعیان نجسه باشد محل اشکال  کند و  آن ستر عورت  با  گر می تواند  ا است. و 

کند. است و به احتیاط واجب اجتناب 
که به تنهایی ستر عورت نمی کند، در طواف و نماز آن  آیة الله مکارم: لباس هایی   

اشکالی ندارد و نیز محمول نجس و متنجس.

گر مخل به فوریت عرفیه نباشد. 2. آیة الله بهجت: اشکال ندارد ا
آیة الله خامنه اى: نباید میان طواف و نماز آن فاصله ایجاد شود، و معیار تشخیص   

ایجاد فاصله یا عدم آن بر مبنای عرف است.
گر متابعت عرفی طواف و نماز را به هم بزند، انجام آن در طواف  آیة الله زنجانی: ا  

واجب بدون عذر جایز نیست و طواف را باطل می کند.
کارهای مستحبی دیگر مثل  یا  و  نماز مستحبی بخواند  نباید  آیة الله سبحانی:    

استلام حجر و... انجام دهد. 
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می شـوند، بـدون اینکـه ریبـه و فسـادی در بیـن باشـد، آیـا بـه نمـاز طواف 

نمی رسـاند؟ ضـرر 

 ندارد.))) )مناسک محشی، م 808(  ضرر ج - براى نماز

کنـد، 1 [[[  شـروع  را  طـواف  نمـاز  گـر  ا کـه  می دانـد  انسـان  احیانـاً   - س   

طواف کننده هـا می آینـد و او را حرکـت می دهنـد و جابه جـا می کننـد، در 

گـر ایـن نمـاز را تمـام کنـد، صحیح  عیـن حـال نمـاز را شـروع می کنـد، آیـا ا

اسـت؟
 تمام کند، مانع ندارد.))) )مناسک محشی، م 809(

ً
 صحیحا ج - اگر

 س - کسـی کـه نمـازش را غلـط می خوانـد و وقـت تصحیـح آن را نـدارد 1 [[[ 

گر حداقل یک وجب بین زن و مرد فاصله باشد، تقدم زن بر مرد یا  1. آیة الله خویى: ا
محاذات اشکال ندارد.

آیة الله زنجانی: و این امر اختصاص به نماز طواف ندارد، بلکه در مسجدالحرام   
و اطراف آن بانوان می توانند نمازهایشان را مساوی یا جلوتر از مردها بخوانند و 

کراهت هم ندارد.
آیة الله سبحانی: در صورت امکان، زن جلوتر از مرد و یا محاذی او و یا مرد پشت   
گر رعایت این شرط حرجی باشد و یا لازمه آن به هم  سر زن و محاذی او نباشد و ا

گردد رعایت این شرط لازم نیست. خوردن موالات بین طواف و نماز 
به  ضرری  ازدحام،  صورت  در  زن  با  مرد  فاصله  رعایت  عدم  سیستانی:  الله  آیة  	

صحت نماز نمی زند.
آیة الله فاضل: باید رعایت عدم تقدّم زن از مرد و عدم محاذی بودن آنان بشود.   
به هم خوردن  نماز طواف موجب  تأخیر  یا  باشد  از اهل سنّت  بلی چنانچه زن 

موالات عرفیه شود یا مستلزم عسر و حرج باشد رعایت این شرط لازم نیست.

گر به امید اینکه  2. آیات عظام زنجانی، سبحانی، صافی، فاضل، گلپایگانی، مکارم: ا
کند مانعی ندارد. بتواند نماز را صحیحاً انجام دهد شروع نماید و صحیحاً تمام 
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می فرماییـد نمـاز طـواف را بـه همان کیفیت کـه می تواند خـودش بخواند، 

آیـا چنیـن کسـی می توانـد عمـره مفـرده مسـتحبی به جـا بیـاورد؟ 

ج - اشکال ندارد.))) )مناسک محشی، م 812(

 س - شـخصی طـواف عمـره را به جـا آورده و بـدون نماز و سـعی، تقصیر 1 [[[ 

کرده اسـت، تکلیف او چیسـت؟

 لازم   بـا فـرض جهـل یـا نسـیان اعـاده تقصیـر  و سـعى را به جـا آورد، و ج - بایـد نمـاز

)مناسـک محشـی، م 813( نیسـت اگرچـه احـوط اسـت.))) 

ع  شر خلاف  تصحیح  امر  در  گرچه  ا بکند،  هم  استنابه  بتواند  گر  ا بهجت:  الله  آیة   .1
کرده باشد.

گر بعد از تلاش موفق نشد می تواند  کند و ا آیة الله سبحانی: باید آن را تصحیح   
برای خود عمره مفرده و یا حج به جا آورد ولی نمی تواند برای دیگران عمره تمتع 
استیجاری انجام دهد ولی تبرعاً اشکال ندارد و چنین شخصی علاوه بر اینکه خود 

نماز طواف را می خواند فردی را برای خواندن نماز نایب بگیرد. 

آیةالله صافی، آیة الله گلپایگانی: و بنا بر احتیاط، برای نماز نایب هم بگیرد.  

کند. 2. آیة الله بهجت: احتیاطاً تقصیر را هم اعاده 

آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: اعاده تقصیر نیز لازم است.  

گر  گر در این کار معذور بوده باید نماز و سعی و تقصیر را به جا آورد و ا آیة الله زنجانی: ا  
معذور نبوده باید نماز طواف را بخواند و سپس طواف و نماز و سعی و تقصیر را دوباره 

به جا آورد و در هر دو صورت تا تقصیر نکرده باید از محرمات احرام اجتناب کند.

آیة الله سبحانی: و با فرض جهل و نسیان اعاده طواف لازم نیست ولی تقصیر را   
اعاده کند و برای تقصیر بی جایی که کرده در عمره مفرده کفاره واجب نیست ولی در 

عمره تمتع علاوه بر اعاده تقصیر بعد از نماز طواف و سعی باید یک گاو قربانی کند.
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 س - آیـا مقصـود از »نمـاز طـواف نـزد مقـام« پشـت مقـام اسـت یا شـامل 1 [[[ 

دو طـرف مقـام نیـز می شـود؟ )مناسـک محشـی، م 814(
ج - باید خلف مقام باشد.)))

گـر کسـی نمـاز را در غیـر از مقـام ابراهیـم بخوانـد و بـا اعتقـاد بـه 1 [[[   س - ا

صحـت آن بقیـه اعمـال را انجـام دهـد، وظیفـه او چیسـت؟

 را باید اعاده کند. )مناسک محشی، م 815( ج - فقط نماز

 س - آیـا نمـاز طـواف واجـب را می تـوان بـا نمـاز جماعـت یومیـه به جـا 1 [[[ 

آورد؟

ج - صحت آن محل اشکال است.))) )مناسک محشی، م 818(

را  طواف  باید  واجب  احتیاط  به  است،  شده  زیاد  فاصله  گر  ا سیستانی:  الله  آیة  	
کند و همچنین  کند و در عمره مفرده باید پس از سعی، تقصیر را نیز اعاده  اعاده 
در عمره تمتع در صورت جهل بلکه در صورت نسیان نیز بنا بر احتیاط و در فرض 

کفاره بدهد. نسیان سعی در عمره تمتع به احتیاط واجب باید یک شتر 

کفاره  آیة الله گلپایگانی: و تقصیر نماید و با فرض جهل و نسیان  آیة الله صافی،   
ندارد.

1. نظر آیات عظام در ذیل مسئله 465 گذشت.

که بگویند »نزد مقام«  آیة الله زنجانی: و همچنین نزدیک مقام باشد به طوری   
نماز می خواند.

2. آیة الله خامنه اى: جایز بودن اقامه نماز طواف به جماعت معلوم نیست.

کرد. کتفا  آیة الله زنجانی: در نماز طواف - مطلقاً - نمی توان به جماعت ا  

کرد. آیة الله سبحانی: نمی توان در نماز طواف به نماز یومیه اقتدا   

آیة الله مکارم: مشروعیت جماعت در نماز طواف مطلقاً محل اشکال است.  
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آیـا حـد معینـی 1 [[[   س - پشـت مقـام تـا چـه انـدازه ای صـادق اسـت، و 

کـرد؟ فـرض  آن  بـرای  نمی تـوان 

ج - عرفى است. )مناسک محشی، م 819(

 س - آیـا فاصلـه انداختـن بیـن طـواف و نمـاز بـه مقـدار دو رکعـت نمـاز 1 [[[ 

اشـکال دارد، و اصـولاً چـه مقـدار فاصلـه مُخـلّ اسـت؟

، اعاده   نماز  صورت با تأخیر  هر ج - مانع ندارد، و میزان مبادرت عرفیه است. و در

طـواف لازم نیسـت.))) )مناسـک محشـی، م 820(

1. آیة الله تبریزى: با فوت موالات عرفی، احتیاطاً نماز را بخواند و بعد طواف و نماز 
کند. را اعاده 

گر ]به اندازه ای باشد  آیة الله جوادى: فاصله انداختن بین طواف و نماز طواف ا  
گر تأخیر در  که[ عرفاً، نماز به طواف نسبت پیدا نکند باید طواف را اعاده کند؛ ولی ا

حدّ فوت موالات عرفی بین نماز و طواف نباشد، اعاده لازم نیست.

آیة الله خویى: باید اعاده نماید.  

آیة الله زنجانی: به ذیل مسئله 464 مراجعه شود.  

کارهای  آن، نماز مستحبی بخواند و یا  آیة الله سبحانی: نباید بین طواف و نماز   
مستحب دیگر مثل استلام حجر و... انجام دهد البته تأخیر غیر عمدی مشکلی 
گر کسی عمداً بین طواف و نماز فاصله زیاد انداخت باید علاوه بر نماز، طواف  ندارد و ا
گر عمداً نماز نخواند و اعمال مترتبه را انجام دهد از احرام  و نماز آن را اعاده کند و ا
گفته شد نماز را بخواند و سپس طواف و نماز آن و  که  خارج شده و باید به ترتیبی 

گر وقت تدارک گذشته باشد عمره او باطل است. اعمال مترتبه را اعاده کند و ا

آیة الله سیستانی: فاصله انداختن به مقدار ده دقیقه برای استراحت یا تحصیل   
کارهایی جدای از نماز  ، مُخل به مبادرت نیست ولی به  جای مناسبی برای نماز
به  اخلال  عمداً  گر  ا و  نشود  مشغول  آن  مانند  و  قضا  نماز  خواندن  مثل  طواف، 

مبادرت نمود، احتیاطاً طواف را هم اعاده کند.
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گاهـی طـواف تـا نزدیـک تالارهـای مسـجد می رسـد، آیـا در ایـن 1 [[[   س - 

صـورت می شـود نمـاز طـواف را پشت سـر طـواف کننـدگان به جـا آورد، و 

آیـا صـدق پشـت مقـام می نمایـد؟ 

 عرف است.))) )مناسک محشی، م 821( ف، به نظر
ْ
ج - صدق خَل

آیة الله فاضل: ظاهراً مقدار فاصله مخل به موالات عرفیه نسبت به افراد و هنگام   
برای  دقیقه  پانزده  تا  ده  از  فاصله  کلی  طور  به  و  می کند.  فرق  آن  غیر  و  ازدحام 
را به هم زد  گر عمداً موالات  ا استراحت و رفع خستگی و تطهیر مخل نیست. و 

کند. احتیاطاً طواف را هم اعاده 

آیة الله مکارم: احتیاط در ترک آن و مبادرت به نماز طواف است.  

1. نظر آیات عظام در ذیل مسئله 465 و 466 گذشت.
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مستحبات نماز طواف)))
 م - در نمـاز طـواف مسـتحب اسـت بعـد از حمـد در رکعـت اول سـوره 1 [[[ 

، حمـد و  توحیـد و در رکعـت دوم سـوره جحـد را بخوانـد، و پـس از نمـاز

ثنـای الهـی را به جـا آورده و صلـوات بـر محمـد و آل محمـد بفرسـتد و از 

خداونـد عالـم طلـب قبـول نمایـد و بگویـد:))) )مناسـک محشـی، م 824(

هـا عَلـى  لا تَجْعَلْـهُ آخِـرَ الْعَهْـدِ مِنّـي. أ لْحَمْـدُ لِله بِمَحامِـدِهِ كُلِّ ـلْ مِنّـي وَ هُـمَّ تَقَبَّ
َ
»أللّ

دٍ وَآلِ  هُمَّ صَـلِّ عَلـى مُحَمَّ
َ
هـا حَتـى يَنْتَهِـي الْحَمْـدُ إلـى مـا يُحِبُّ وَيَرْضـى، أللّ نَعْمائِـهِ كُلِّ

زَكِّ عَمَلـي«. ـرْ قَلْبِـي وَ ـلْ مِنّـي وَطَهِّ ـدٍ وَتَقَبَّ مُحَمَّ

و در روایت دیگر است:

تَعَـدّى  أ  أنْ  بْنِـي  جَنِّ هُـمَّ 
َ
أللّ رَسُـولِك9َ  وَطاعَـةِ  ـاكَ  اِيَّ بِطاعَتـي  ارْحَمْنِـي  هُـمَّ 

َ
»أللّ

ـكَ وَيُحِـبُّ رَسُـولَكَ وَمَائِكَتَـكَ وَعِبـادَكَ الْصّالِحِيـنَ«. ـنْ يُحِبُّ دَكَ وَاجْعَلْنِـي مِمَّ حُـدُو

و در بعضـی از روایـات اسـت کـه حضـرت صـادق7 بعـد از نماز طواف 

بـه سـجده رفتـه و چنیـن می گفت:

لُ قَبْـلَ كُلِّ شَـيءٍ وَالْاخِرُ  ـداً وَرقِّـاً لا إلـهَ إلّا أنْـتَ حَقّـاً حَقّـاً الوَّ »سَـجَدَ لَـكَ وَجهِـي تَعَبُّ

نْبَ الْعَظيمَ 
َ

هُ لا يَغْفِرُ الذّ
َ
بَعْدَ كُلِّ شَيءٍ وَها أنَا ذا بَيْنَ يَدَيْكَ ناصِيَتي بِيَدِكَ فاغْفِرْ لي إنّ

نْبَ الْعَظِيمَ غَيْرُكَ«.
َ

لا يَدْفَعُ الذّ غَيْرُكَ فَاغْفِرْ لِي فإنّي مُقِرٌّ بِذُنُوبي عَلى نَفْسي وَ

یـه چنیـن بـود کـه گویـا در  ی مبـارک آن حضـرت از گر و بعـد از سـجده، رو

آب فـرو رفتـه باشـد.

1. آیة الله مکارم: این مستحبات را به قصد رجا به جا آورد.

موجود  ایشان  مناسک  در  دوم  و  اول  دعای  سیستانی:  الله  آیة  بهجت،  الله  آیة   .2
نیست و در دعای آخر نیز تفاوت در عبارت وجود دارد.





سعى

 م - واجـب اسـت بعـد از به جـا آوردن نمـاز طواف سـعی کنـد بین صفا 1 [[[ 

و مـروه کـه دو کـوه معروفنـد. )مناسـک محشـی، م 825(

 م - مـراد از سـعی آن اسـت کـه از کـوه صفـا بـرود به مـروه و از مروه برگردد 1 [[[ 

بـه صفـا. )مناسـک محشـی، م 826(

 م - واجـب اسـت سـعی بیـن صفـا و مـروه هفـت مرتبـه باشـد کـه بـه هـر 1 [[[ 

کـه از صفـا بـه مـروه رفتـن یـک شـوط  گوینـد، بـه ایـن معنـی  مرتبـه شـوط 

اسـت و از مـروه بـه صفـا برگشـتن نیـز یـک شـوط اسـت. )مناسـک محشـی، 

)827 م 

 م - واجـب اسـت اول از صفـا شـروع کنـد و بایـد در دور هفتـم بـه مـروه 1 [[[ 

گـر از مـروه شـروع کنـد هـر وقـت فهمیـد بایـد اعـاده کنـد،  ختـم شـود، و ا

گـر در بیـن سـعی بفهمـد بایـد از سـر بگیـرد و از صفـا شـروع کنـد.)))  و ا

م 828( محشـی،  )مناسـک 

گر آن دور را که از مروه شروع کرده نادیده بگیرد و بقیه را تکمیل کند،  1. آیة الله مکارم: ا
کند. کفایت  بعید نیست 
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کـه می دانسـته بایـد هفـت مرتبـه بیـن صفـا و مـروه سـعی 1 [[[  کسـی   م - 

کـرده ولـی رفـت و برگشـت را یـک  کنـد و بـا همیـن نیـت از صفـا شـروع 

کـرده و در نتیجـه چهـارده مرتبـه سـعی نمـوده احتیـاط  مرتبـه حسـاب 

کفایـت همـان سـعی  گرچـه اقـوی  کنـد))) ا کـه سـعی را اعـاده  آن اسـت 

م 854( محشـی،  )مناسـک  اسـت. 

 م - در سـعی مابیـن صفـا و مـروه جایـز اسـت سـواره و بـر روی محمـل)))، چه 1 [[[ 

در حـال اختیـار و چـه بـا عـذر لکـن راه رفتـن افضـل اسـت. )مناسـک محشـی، م830(

 م - طهـارت از حـدث و خبـث و سـتر عـورت در سـعی معتبـر نیسـت 1 [[[ 

گرچـه احـوط مراعـات طهـارت از حـدث اسـت.))) )مناسـک محشـی، م 831(

گـر 1 [[[   م - واجـب اسـت سـعی را بعـد از طـواف و نمـاز آن به جـا آورد، و ا

1. آیة الله بهجت، آیة الله خامنه اى: سعی صحیح است.

آیة الله سبحانی: و در نتیجه چهارده مرتبه سعی نموده است سعی او صحیح است   
ولی بنا بر احتیاط مستحب پس از فوت موالات سعی را اعاده کند و همچنین تقصیر را.

 » گر »مقصر ا « بوده سعیش صحیح است و  گر جاهل »قاصر ا آیة الله سیستانی:   
بوده صحّتش اشکال دارد.

آیة الله مکارم: سعی او باطل است.  

2. آیات عظام خامنه اى، زنجانی، سبحانی، صافی، فاضل: ولی در صورت توانایی و 
امکان باید وسیله را خود ببرد.

گر با اختیار خود نشسته، جایز است. آیة الله خویى: ا  

گر خودش وسیله را حرکت می دهد و یا اینکه می تواند وسیله را  آیة الله سیستانی: ا  
نگه دارد بدون اینکه برای نگه داشتن از شخصی که حرکتش می دهد درخواست 

کند، جایز است.

3. آیة الله مکارم: ستر عورت بنا بر احتیاط واجب معتبر است.
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عمـداً پیـش از آنهابه جاآوردبایـد بعـد از طـواف و نمـاز آن را اعـاده کنـد. 

محشـی،م832( )مناسـک 

ی فراموشـی مقدم بدارد سـعی را بر طواف اقوی آن اسـت 1 [[[  گر از رو  م - ا

ی ندانسـتن مسـأله  گـر از رو کنـد))) و همچنیـن اسـت ا کـه آن را اعـاده 

)مناسـک محشـی، م 833( بـدارد.  مقـدم 

گـر 1 [[[   م - واجـب اسـت رفتـن و برگشـتن از راه متعـارف باشـد)))، پـس ا

از راه غیـر متعـارف بـه صفـا بـرود یـا بـه مـروه سـعیش باطل اسـت. )مناسـک 

م 834( محشـی، 

گر بین صفا و مروه را دو طبقه یا چند طبقه کنند و تمام طبقات 1 [[[   م - ا

بیـن دو کـوه باشـد از هـر طبقـه جایـز اسـت سـعی کنـد))) گرچـه احـوط 

1. آیات عظام بهجت، صافی، گلپایگانی، مکارم: بنا بر احتیاط واجب.

گر مقدم داشتن سعی از جهت فراموشی طواف  آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: ا  
بوده باشد، باز احوط این است که سعی را پس از طواف اعاده نماید.

گر طواف عمره تمتع  گر قبل از فوت وقت متذکر شود، ولی ا آیة الله سیستانی: ا  
را پس از وقوف به عرفات یا طواف حج را پس از پایان ذی حجه متذکر شد اعاده 

گرچه بهتر است. سعی لازم نیست 

که معمولاً  گر از راهی  2. آیة الله زنجانی: واجب نیست سعی از راه متعارف باشد پس ا
به طرف صفا می روند به طرف مروه برود سعیش باطل نمی شود و همین مقدار که 
از راهی برود که متعارف مردم بگویند مسیر بین دو کوه را پیموده است، کافی است 

هرچند احتیاط مستحب آن است که در حال سعی از بین دو کوه خارج نشود.

کوه صفا شروع و به  3. آیة الله بهجت: سعی در طبقه دوم با توجه به اینکه از بالای 
که سعی بین صفا و مروه  که احراز شود  کوه مروه ختم می شود، در صورتی  بالای 

کفایت می کند. واقع می شود، 
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سـعی از همـان راهـی اسـت کـه از اول متعـارف بـوده. )مناسـک محشـی، م 835(

 م - واجـب اسـت در وقـت رفتـن بـه طـرف مـروه متوجـه بـه آنجـا، و وقت 1 [[[ 

گـر عقب عقب برود یا پهلو  رفتـن رو بـه صفـا متوجه به آن باشـد)))، پس ا

را بـه طـرف صفـا یـا مروه کند و برود باطل اسـت، لکن نگاه کردن به چپ 

و راسـت بلکه گاهی به پشـت سـر اشـکال ندارد. )مناسـک محشـی،  م 837(

یـا 1 [[[  نشسـتن  خسـتگی،  رفـع  و  اسـتراحت  جهـت  بـه  اسـت  جایـز   - م   

خوابیـدن بـر صفـا یـا مـروه، و همین طور جایز اسـت نشسـتن یا خوابیدن 

بنابـر  ی داشـته باشـد  بـرای رفـع خسـتگی و لازم نیسـت عـذر آنهـا  بیـن 

م838( محشـی،  )مناسـک  اقـوی.))) 

و  کوه صفا  سعی در مسعای جدید مُجزی است، چون بین دو  آیة الله جوادى:   
کوه صفا و مروه است،  مروه است. سعی در طبقه زیرزمینی با توجه به اینکه بین 

صحیح است. سعی در طبقه فوقانی مُجزی است.

آیة الله خامنه اى: سعی در طبقه دوم مسعی صحیح نیست مگر آنکه برایش محرز   
کوه واقع است نه بالاتر از آن. باشد که طبقه دوم میان دو 

آیة الله زنجانی، آیة الله سیستانی: سعی در طبقه دوم و سوم فعلی، صحیح نیست.  

آیة الله سبحانی، آیة الله مکارم: طبقه دوم که فعلاً وجود دارد میان دو کوه نیست   
و سعی در آنجا اشکال دارد.

آیة الله فاضل: جایز نیست.   

1. آیة الله زنجانی: لازم نیست سعی به صورت متعارف باشد و می تواند مسیر سعی را به پهلو 
یا عقب عقب برود، هرچند سعی بر خلاف متعارف، خلاف احتیاط استحبابی است.

. 2. آیة الله بهجت: احوط ترک جلوس است در ما بین صفا و مروه بدون عذر

به  باید  احتیاط  بر  بنا  مکارم:  فاضل،  سبحانی،  خویى،  تبریزى،  عظام  آیات   
که موالات عرفیه به هم نخورد. مقداری باشد 







303 سعس  

 م - جایـز اسـت تأخیـر سـعی از طـواف و نمـاز آن بـرای رفـع خسـتگی 1 [[[ 

یـا تخفیـف گرمـی هـوا، و جایـز اسـت بـدون عـذر تأخیـر بینـدازد تا شـب 

گرچـه احتیـاط در تأخیـر نینداختـن اسـت. )مناسـک محشـی، م 839(

 م - جایـز نیسـت تأخیـر انداختـن تـا فردا بدون عـذر از قبیل مرض.))) 1 [[[ 

م 840( محشـی،  )مناسـک 

، طواف و نماز را به جا می آورد و سـعی را شـب 1 [[[   م - کسـی که بعدازظهر

گـر بـدون تأخیـر عرفـی، سـعی در شـب واقـع شـود مانـع  انجـام می دهـد ا

که ترک موالات نشود جایز است. آیة الله جوادى: به حدی   

آیة الله زنجانی، آیة الله سیستانی: هرچند رفع خستگی، طولانی شود، ولی باید   
پس از رفع خستگی، بلافاصله سعی را ادامه دهد.

گر تأخیر عمدی و بدون عذر بوده احتیاطا  1. آیة الله تبریزى، آیة الله سیستانی: و ا
کند. باید طواف و نماز آن را اعاده 

گر تأخیر انداخت طواف و نماز را اعاده نماید. آیة الله خویى: ا  

آیة الله زنجانی: بلکه تا بین الطلوعین روز بعد هم به تأخیر نیندازد، اما کسی که کمی   
قبل از طلوع فجر، طواف کرده می تواند سعی را تا اوائل روز به تأخیر بیندازد؛ و در هر 
گر بدون عذر، سعی را به فردا به تأخیر بیندازد طواف و نماز آن را قبل از سعی  حال ا

اعاده کند.

گر کسی طواف را روز انجام داد و نماز خواند می تواند سعی را شب  آیة الله سبحانی: ا  
گر طواف  غ شود و همچنین ا انجام دهد مشروط بر اینکه پیش از طلوع فجر از سعی فار
را در شب انجام داد تا قبل از طلوع فجر سعی را به جا آورد و نمی تواند به فردا موکول 
کند مگر به خاطر بیماری و خستگی  کرد، باید طواف و نماز را اعاده  گر چنین  کند و ا

)عذر( این مقدار به تأخیر اندازد که اشکال ندارد و اعاده طواف و نماز لازم نیست. 

گر تأخیر انداخت، سعی او باطل نخواهد شد هرچند گناه کرده است. آیة الله مکارم: ولی ا  
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گرچـه اقـوی  کـه تـا شـب تأخیـر نینـدازد))) ا نـدارد و احتیـاط آن اسـت 

)مناسـک محشـی، م 855( کفایـت اسـت. 

 م - سـعی از عبـادات اسـت و بایـد آن را بـا نیـت خالـص بـرای فرمـان 1 [[[ 

م 841( محشـی،  )مناسـک  بیـاورد.)))  تعالـی  خـدای 

ی عمـد یـا سـهو 1 [[[   م - سـعی مثـل طـواف رکـن اسـت و حکـم تـرک آن از رو

چنـان اسـت کـه در طـواف گذشـت. )مناسـک محشـی، م 842(

ی عمـد موجـب باطـل 1 [[[  کـردن در سـعی بـر هفـت مرتبـه از رو یـاد   م - ز

م 843( محشـی،  )مناسـک  گذشـت.  طـواف  در  کـه  تفصیلـی  بـه  اسـت  آن  شـدن 

یاد کند بر سعی چه کمتر از یک مرتبه یا بیشتر 1 [[[  گر از روی فراموشی ز  م - ا

سـعی او صحیـح اسـت، و بهتـر آن اسـت کـه زائـد را رهـا کنـد، گرچه بعید 

که طواف را در شب انجام می دهد، سعی برای فردا و پس از  1. آیة الله جوادى: کسی 
، لازم نیست. آن مُجزی است و اعاده طواف و نماز

آیة الله خامنه اى: به تأخیر انداختن سعی پس از طواف و نماز طواف تا روز بعد از   
] مانعی ندارد. آن جایز نیست، اما تأخیر در انجام آن تا شبِ [همان روز

آیة الله زنجانی، آیة الله سیستانی: تأخیر عرفی اشکال ندارد و مبادرت لازم نیست  	
تأخیر  روز  آن  فردای  تا  عذر  بدون  و  عمداً  گر  ا و  نیست  جایز  فردا  به  تأخیر  ولی 
کند. )آیة الله زنجانی: در صورت  بیاندازد، به احتیاط واجب باید طواف را اعاده 

اخیر اعاده واجب است(.

آیة الله سبحانی: به ذیل مسئله 513 مراجعه شود.   

آیة الله مکارم: هرگاه طواف و نماز آن را در هر موقع از روز انجام دهد سعی را تا شب   
گر تأخیر انداخت گناه  می تواند به تأخیر بیاندازد. ولی تأخیر تا فردا جایز نیست و ا

کرده ولی اعمال او صحیح است.

2. آیة الله زنجانی، آیة الله سیستانی: به ذیل مسئله 289 مراجعه شود. 
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نیسـت که بتواند آن را به هفت مرتبه برسـاند.))) )مناسـک محشـی، م 844(

گـر سـعی را کـم کنـد سـهواً واجـب اسـت آن را اتمـام کنـد هـر وقـت 1 [[[   م - ا

کـرده و بـرای او مشـقت  گـر بـه وطـن خـود مراجعـت  یـادش بیایـد)))، و ا

گر زیادی یک شوط باشد مستحب  1. آیات عظام بهجت، تبریزى، خویى، سبحانی: ا
است آن را به هفت برساند.

آیة الله خامنه اى: و باید از زمان یادآوری بقیه مقدار اضافه را ادامه ندهد.  
مستحب  باشد  بیشتر  یا  شوط  یک  زاید  گر  ا سیستانی:  الله  آیة  زنجانی،  الله  آیة   

است آن را به هفت برساند.
کار است. آیة الله مکارم: احتیاط در ترک این   

2. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: به ذیل مسئله بعدی مراجعه شود.
گر تقصیر کرده باید آن را اعاده کند و تا تقصیر نکرده از محرمات  آیة الله زنجانی: و ا  
کند و فرقی بین شوط چهارم و قبل از آن نیست، ولی چنانچه تنها  احرام پرهیز 
از  اجتناب  و  تقصیر  اعاده  است  کرده  کم  سهواً  را  آن  از  قسمتی  یا  هفتم  شوط 

محرمات احرام لازم نیست.
کند، دیگر دورها را  گر پیش از آنکه یک دور از هفت دور را تکمیل  آیة الله سبحانی: ا  
گر پس از یک دور کامل یا بیشتر دیگر دورها  فراموش نماید باید سعی را از سر بگیرد، و ا
را فراموش نماید هر موقع متذکر شد باقیمانده را به جا می آورد ولی احتیاط مستحب 
گر قبل از تجاوز از نصف سعی باقیمانده را فراموش کرد سعی را از سر بگیرد.  آن است که ا
گر  ، بنا بر اقوی و ا کرده باشد یا بیشتر آیة الله سیستانی: چه یک شوط فراموش  	
پس از گذشتن زمان سعی یادش بیاید؛ مثلاً در عرفات یادش بیاید سعی عمره اش 
بوده،  ناقص  حجش  سعی  آورد  یاد  به  ذی حجه  انتهای  از  پس  یا  بوده  ناقص 
گر نتواند  احتیاط آن است که کمبود را جبران کند و سپس سعی را از سر بگیرد و ا
نایب هم  که  آن است  احتیاط واجب  و  بگیرد  نایب  باید  دارد،  یا مشقت  برگردد 

کامل. جمع نماید بین تدارک مقدار کمبود و بین اعاده سعی 
آیة الله فاضل: چنانچه قبل از تمام کردن شوط چهارم باشد بنا بر احتیاط واجب سعی را   
گر شوط چهارم را تمام کرده است می تواند آن را اتمام کند یا از سر بگیرد. از سر بگیرد ولی ا
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گـر نمی توانـد یـا مشـقت دارد بایـد نایـب  کنـد، و ا نـدارد بایـد مراجعـت 

م845( محشـی،  )مناسـک  بگیـرد. 

کـرد بیـاورد، 1 [[[  کـرد و بقیـه را فرامـوش  کمتـر از یـک مرتبـه سـعی  گـر   م - ا

گـر بعـد از تمـام  احتیـاط واجـب آن اسـت کـه سـعی را از سـر بگیـرد)))، و ا

کـردن یـک مرتبـه یـا بیشـتر فرامـوش کرد به هفت مرتبه برسـاند جایز اسـت 

از همان جا سـعی را تمام کند، لکن احتیاط آن اسـت که اگر چهار مرتبه 

را تمـام نکـرده تمـام کنـد و از سـر بگیـرد.))) )مناسـک محشـی، م 846(

کرده  گر تقصیر هم  1. آیة الله زنجانی: هر وقت متوجه شد سعی را تکمیل می کند و ا
دوباره تقصیر می کند و تا تقصیر نکرده از محرمات احرام پرهیز می کند.

آیة الله سبحانی: باید سعی را از سر بگیرد.  

که پس از فوت موالات باشد. آیة الله سیستانی: در صورتی   

از شوط چهارم بوده،  از روی فراموشی و بعد  کمبود سعی  گر  ا آیة الله بهجت: و   .2
واجب است باقی را هر وقت یادش آمد، هرچند بعد از فراغت اعمال حج باشد، 
کند یا تدارک سخت باشد واجب  که خود نتواند تدارک  تدارک نماید و در صورتی 
کمبودش پیش از شوط چهارم و از روی فراموشی بوده،  گر  است نایب بگیرد و ا
کامل به جا آورد و در صورت دشواری آن  که شخصاً یک سعی  احتیاط این است 

نایب بگیرد.

از  بعد  و  فراموشی  روی  از  سعی  کمبود  چنانچه  خویى:  الله  آیة  تبریزى،  الله  آیة   
شوط چهارم بوده، واجب است باقی را هر وقت یادش آمد، هرچند بعد از فراغت 
گر خود نتواند تدارک کند یا تدارک آن مشقت  از اعمال حج باشد، تدارک نماید. و ا
که نایب  داشته باشد واجب است نایب بگیرد و در این صورت احتیاط این است 
گر  ا و  آورد.  جا  به  کامل  سعی  یک  تمام  یا  اتمام  از  منوب  عنه  ذمه  فراغ  نیت  به 
که  است  این  احتیاط  بوده،  فراموشی  روی  از  و  چهارم  شوط  از  پیش  کمبودش 

کامل به قصد اعم از تمام یا اتمام به جا آورد. شخصاً یک سعی 
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کـردن سـعی حـال نمی شـود بـر او آنچـه حـرام شـده بـود 1 [[[   م - بـا تمـام 

م 847( محشـی،  )مناسـک  احـرام.  بواسـطه 

گـر شـک کنـد در عـدد رفت و آمدها بعـد از تقصیر اعتنا نکند))) 1 [[[   م - ا

، شـک کنـد بعـد از آنکـه از عمـل فـارغ شـد و منصـرف شـد چـون  گـر و ا

ی بـر اتمـام و اعتنـا نکـردن بـه شـک خالـی از اشـکال نیسـت)))  گـذار بنا

گر در مکه است باید آن  کند، ا کمتر از هفت دور سعی  گر سهواً  آیة الله سبحانی: ا  
گر از مکه خارج شده و بازگشت به مکه مشکل نیست برگردد آن  کند و ا را تکمیل 
گر بازگشت حرجی و پر مشقت باشد نایب بگیرد و نایب پس از  را تکمیل نماید و ا

کامل به جا آورد. تکمیل سعی ناقص یک سعی 

انجام  که  کرد  فراموش  را  بقیه  و  کرد  از یک مرتبه سعی  کمتر  گر  ا آیة الله فاضل:  	
گر کمتر  دهد، احتیاط واجب آن است که سعی را از سر بگیرد و همین طور است ا

کرده باشد. از چهار مرتبه را انجام داده باشد و بقیه را فراموش 

که خود را از سعی  گر شک او در اشواط بعد از آن باشد  1. آیة الله زنجانی: همچنین ا
انجام  سعی  اتمام  از  بعد  متعارفاً  که  شده  کارهایی  مشغول  و  یافت  شده  غ  فار
تعداد  متوجه  سعی  هنگام  بدهد  احتمال  چنانچه  صورت  دو  این  در  می دهند 

اشواط بوده به شک خود اعتنا نکند، خواه شک در زیاده باشد یا نقیصه.

کند و چه شک در نقیصه و همین طور است  آیة الله سبحانی: چه شک در زیاده   
گر بعد از هر دور در صحت آن شک نماید، به آن اعتنا نکند. ا

گر  آیة الله فاضل: چه شک در زیاده کند و چه شک در نقیصه و همین طور است ا  
کند. بعد از فراغ از عمل شک در زیاده 

2. آیة الله بهجت، آیة الله نورى: اعتنا به شک نکند و عملش صحیح است.

که باید به این شک اعتنا شود و  آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: اظهر این است   
شک در عدد اشواط سعی را باطل می کند.

گر عرفاً فراغ حاصل شده باشد، اعتنا به شک نکند. آیة الله خامنه اى: ا  
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احتیاط آن اسـت که آنچه احتمال نقص می دهد اتمام کند، خصوصاً 

گـر شـک در ناقـص گذاشـتن در این باشـد کـه عمداً بـرای حاجتی ترک  ا

کـرده اسـت سـعی را کـه برگـردد و اتمـام کنـد کـه در ایـن صـورت وجـوب 

یـاده دارد و می دانـد ناقـص نشـده  گـر شـک در ز اتمـام بعیـد نیسـت، و ا

اعتنـا نکنـد. )مناسـک محشـی، م 850(

ی شـک در دُرسـت 1 [[[  گـر بعـد از فـارغ شـدن از سـعی یـا از هـر دور  م - ا

گر  آوردن آن کنـد اعتنـا نکنـد و سـعیش صحیح اسـت)))، و همین طور ا

در بیـن رفـت و آمـد شـک در صحیـح به جـا آوردن جـزء پیـش کنـد اعتنا 

م 851( محشـی،  )مناسـک  نکنـد. 

یادتـر 1 [[[  گـر در مـروه شـک کنـد کـه هفـت دفعـه رفـت و آمـد کـرده یـا ز  م - ا

گر  گر احتمال زیاد بودن آنها را بدهد، بنا بر صحت بگذارد و ا آیة الله سیستانی: ا  
خوردن  هم  به  از  قبل  او  شک  که  صورتی  در  می دهد  را  آنها  بودن  کم  احتمال 
گر عرفا فراغ حاصل شده باشد به شک اعتنا  موالات باشد سعی باطل است و ا

نکند.

گر بعد از منصرف شدن از سعی، شک در عدد  آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: ا  
گر احتمال می دهد  کند به آن شک اعتنا نکند و سعیش صحیح است، لیکن ا آن 

کند. که دوباره سعی  کرده، احتیاط آن است  که کمتر از هفت مرتبه سعی 

کند. آیة الله مکارم: باید سعی را از اول اعاده   

1. آیة الله زنجانی: چنانچه صحیح بودن قطعه سابق متصل به قطعه مشکوک، محرز 
کرده، باید سعی را  گر در اثنای سعی شک  باشد اعتنا نکند و در غیر این صورت ا
غ شدن از سعی یا بعد از تقصیر شک کرده،  گر بعد از فار اتمام و دوباره اعاده کند و ا
چنانچه احتمال بدهد هنگام سعی به رعایت شرایط صحت توجه داشته اعتنا 

نکند.
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مثل اینکه شـک کند بین هفت و نه اعتنا نکند، و اگر قبل از رسـیدن به 

مـروه شـک کنـد کـه ایـن دور هفـت اسـت یا کمتـر))) ظاهـراً سـعی او باطل 

است، و همچنین است هر شکی که به کمتر از هفت تعلق بگیرد، مثل 

شـک بیـن یـک و سـه یـا دو و چهار و هکـذا. )مناسـک محشـی، م 852(

1. آیة الله زنجانی: چنانچه اطمینان دارد که در ادامه سعی، نسبت به تعداد اشواط، 
سعی،  پایان  تا  گر  ا که  دهد  ادامه  را  سعی  می تواند  می کند  پیدا  شرعی  حجت 
گر چنین اطمینانی ندارد سعی  کرد سعی او صحیح است و ا حجت شرعی پیدا 

او باطل است.

کند. آیة الله سبحانی: خود را به مروه برساند سپس سعی را از صفا مجدداً شروع   
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استفتائات سعى
 س - کسـی که در اثنای سـعی متوجه شـود که طواف او بیش از هفت 1 [[[ 

شوط بوده تکلیف او چیست؟
 فـوت  کـه سـعى را تمـام نمایـد و بعـد از کنـد  ج - مى توانـد بـه ایـن نحـو احتیـاط 

 باقیمانده تا 14 شـوط، طـواف و نماز  مـوالات عرفیـه بیـن شـوط زائـد طـواف و مقدار

 نمایـد.))) )مناسـک محشـی، م 857( و سـعى را اعـاده کنـد و بعـد تقصیـر

کـرده و بعـد فهمیـده اسـت، 1 [[[  گـر از مـروه شـروع و بـه صفـا ختـم   س - ا

گذشت اشکال دارد و در غیر عمد،  که  گر عمد بوده به همان نحو  1. آیة الله بهجت: ا
گر ممکن است. احتیاط در اتمام تا چهارده شوط ا

آیة الله خامنه اى: می تواند از طواف و سعی خود دست برداشته و مجدداً طواف و   
نماز طواف و سعی را از سر بگیرد.

بوده،  شوط  یک  از  کمتر  طواف  زیاده  گر  ا سبحانی:  الله  آیة  زنجانی،  الله  آیة   
کند  گر بیشتر بوده باید سعی را رها  وظیفه ای ندارد و سعی را تکمیل می کند و ا
کند و نماز  و شوط های زائد طواف را به قصد قربت مطلقه تا هفت شوط تکمیل 
طواف بخواند بدون آنکه تعیین کند که برای طواف اول است یا دوم، سپس سعی 
کند و پس از سعی دو رکعت نماز دیگر بخواند. )آیة الله سبحانی اضافه  را تکمیل 
آورد و نیت  از سعی دو رکعت هم برای طواف مستحب به جا  فرموده اند: و بعد 
هفت دور طواف فقط به قصد قربت و مطلوبیت باشد نه واجب و نه مستحب 
گرچه ظاهر این است که هفت دور دوم طواف واجب محسوب می شود و نماز آن  ا

بعد از طواف است و هفت دور اول مستحب و نماز آن بعد از سعی است(.
آیة الله سیستانی: احتیاط آن است که برگردد به مسجدالحرام و شوط اضافی را تا  	
یک طواف کامل به قصد قربت مطلقه تکمیل نماید و برای آن نماز طواف بخواند، 

که آن را اعاده نماید. کند و احتیاط مستحب این است  سپس سعیش را تمام 

از آن  از بین برود. پس  کند تا موالات عرفیه  را رها  آیة الله فاضل: احتیاطاً سعی   
کند. همه را اعاده 
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کـرده باشـد؟ گـر تقصیـر  وظیفـه او چیسـت بـه خصـوص ا

 کند.))) )مناسک محشی، م 858(  نکرده تقصیر  تقصیر ج - باید سعى را اعاده کند و اگر

 س - کسـی بعد از اتمام شـوط ششـم سـعی در صفا گمان تمام شـدن 1 [[[ 

هفـت شـوط را کـرد. و تقصیـر نمـود ولـی فـوراً بـه او گفته انـد کـه بایـد یـک 

ی، او هـم انجـام داد و بعـد بـار دیگـر تقصیـر نمـود، آیـا  شـوط دیگـر بیـاور

، و کفـاره دارد یـا نـه؟ عمـل او صحیـح اسـت یـا خیـر

ج - عمل صحیح است و کفاره ندارد.))) )مناسک محشی، م 859(

هم  تقصیر  فرض  در  سیستانی:  سبحانی،  زنجانی،  خویى،  تبریزى،  عظام  آیات   .1
کند. باید دو مرتبه تقصیر 

کند کرده به احتیاط واجب پس از سعی تقصیر  گر تقصیر  آیة الله جوادى: و ا  
کرده باشد( تا  گرچه قبلاً تقصیر  آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: و تقصیر نماید )ا  

از احرام خارج شود.
کرده، تقصیر اعاده ندارد مگر از باب  گر با اعتقاد به صحت تقصیر  آیة الله فاضل: ا  

کند. احتیاط و در غیر این صورت باید تقصیر را اعاده 
گر  گر به خاطر ندانستن مسئله باشد، باید سعی را از نو به جا آورد و ا آیة الله مکارم: ا  
کافی است یک دور از صفا به مروه برود و احتیاط  از روی سهو و فراموشی باشد، 

مستحب آن است که هفت دور به قصد ما فی الذمه به جا آورد.

2. آیة الله بهجت: مگر آنکه در عمره تمتع ناخن هایش را گرفته باشد که احوط است.
کفاره دهد. گاو  آیة الله تبریزى: بنا بر احتیاط یک   

کفاره بدهد. گاو  گر در عمره تمتع باشد باید بنا بر اظهر یک  آیة الله خویى: ا  
کمبود به جهت  گر در عمره تمتع باشد و  ا آیة الله سیستانی:  آیة الله سبحانی،   
کفاره بدهد و اما  گاو  فراموشی باشد بنا بر احتیاط )آیة الله سبحانی: اقوی( یک 
کمبود به جهت ندانستن تعداد شوط های سعی بوده است مثلاً، یا در عمره  گر  ا

کفاره ندارد. مفرده یا حج بوده، 
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 س - کسـی در اثنـای سـعی بـرای آب خـوردن از مسـیر منحـرف شـده و 1 [[[ 

پـس از خـوردن آب ادامـه داده اسـت چه صـورت دارد؟

 بین راه   سعى را قطع نکرده و به نیت سعى حرکت را ادامه داده است و در ج - اگر

 جایى که سـعى را قطع کرده یا مُحاذى آن سـعى را   قطـع کـرده از آب خـورده، یـا اگـر

تمام کرده صحیح اسـت.))) )مناسـک محشـی،   م860(

کـه طـواف و نمـاز آن را انجـام داده و سـعی را بـه روز بعـد 1 [[[   س - کسـی 

یـا روزهـای بعـد بـه تأخیـر انداختـه اسـت آیـا طـواف و نمـاز را بایـد اعـاده 

کنـد؟

 بینـدازد.))) )مناسـک   بعـد تأخیـر  نبایـد سـعى را بـه روز
ً
ج - لازم نیسـت ولـى اختیـارا

م 861( محشـی، 

نایـب 1 [[[  طـواف  بـرای  ماهانـه  عـادت  جهـت  از  کـه  زن هایـی  آیـا   - س   

بگیرنـد؟ نایـب  می تواننـد  هـم  سـعی  در  می گیرنـد 

کفاره دارد. گرفته  گر ناخن  آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: ا  

گر در عمره تمتع بوده است بنا بر احتیاط  آیة الله فاضل: عمل صحیح است ولی ا  
کفاره بدهد. گاو  واجب باید یک 

کرده و قبل از محل قطع شده، سعی را ادامه داده،  گر اشتباه  1. آیة الله زنجانی: بلکه ا
گر شوط ششم  گر بعد از محل قطع شده، سعی را ادامه داده ا سعی او صحیح است و ا
گر در اشواط دیگر بوده  یا هفتم بوده، از محل قطع تا پایان سعی را باید اعاده کند و ا

دو شوط از سعیش ناقص مانده و باید شوط ششم و هفتم را به جا آورد.

2. آیة الله  تبریزى، آیة الله سیستانی: چنانچه عمداً و بدون عذر بوده احتیاطاً باید 
طواف و نماز آن را اعاده کند.

گر بدون هیچ عذری تأخیر انداخته، باید  آیات عظام خویى، زنجانی، سبحانی: ا  
کند.  قبل از سعی طواف و نماز را اعاده 
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ج - محـل سـعى مسـجد نیسـت و سـعى را بایـد خودشـان به جـا آورنـد بـا مراعـات 

ترتیـب بیـن طـواف و سـعى.  )مناسـک محشـی، م 862(

کـه هفـت شـوط سـعی بیـن صفـا و مـروه را 1 [[[  گـر کسـی یقیـن کنـد   س - ا

تمـام کـرده اسـت ولـی بعـد از تقصیر متوجه می شـود که پنج شـوط بوده، 

اولاً آیا کل سـعی را باید از سـر بگیرد یا دو شـوطی را که ناقص بوده اسـت 

بایـد تکمیـل کنـد؟ و ثانیـاً آیـا تقصیـر هم بایـد بکند، یا تقصیـر اول کافی 

اسـت؟

 را اعـاده نمایـد، گرچـه وجـوب این   تقصیـر
ً
ج - بایـد سـعى را اتمـام کنـد، و احتیاطـا

احتیـاط معلـوم نیسـت.))) )مناسـک محشـی، م863(

از 1 [[[  و  از یـک طـرف می رونـد  کـه  ی اسـت  و مـروه طـور بیـن صفـا   س - 

و برگشـت دو سـه متـری  طـرف دیگـر آن برمی گردنـد، یعنـی بیـن رفـت 

گـر امـکان باشـد از همـان مسـیری که به صفـا رفته، به  فاصلـه اسـت، آیـا ا

بـرود اشـکال دارد؟ مـروه 

ج - اشکال ندارد، ولى نباید مزاحم دیگران شود. )مناسک محشی، م865(

1. آیة الله بهجت: بنا بر احتیاط واجب تقصیر را هم اعاده می نماید.

کند. آیة الله تبریزى، آیة الله فاضل: احتیاطاً تقصیر را اعاده   

آیة الله خویى، آیة الله سبحانی: و تقصیر را باید اعاده نماید.  

آیة الله زنجانی: و سپس تقصیر نماید و تا تقصیر نکرده از محرمات احرام اجتناب   
کفاره بدهد. گاو  کند و یک 

کمبود  گر تقصیر از روی فراموشی  آیة الله سیستانی: این احتیاط واجب است و ا  
کفاره بدهد. گاو  باشد و در عمره تمتع باشد احتیاطاً باید یک 

آیات عظام صافی، گلپایگانی، مکارم: این احتیاط ترک نشود.  
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ی 1 [[[   س - شـخصی در حال سـعی کردن بود، یک وقت دید مقدار

سـیر  عـادی  طـور  بـه  کرده انـد  ی  عامت گـذار هرولـه  بـرای  کـه  را 

برگشـت  لـذا  و  کنـد  هرولـه  اسـت  لازم  می کـرد  گمـان  اسـت،  کـرده 

کـرد، آیـا سـعیش  کـه عـادی رفتـه بـود، بـا هرولـه تکـرار  ی را  و مقـدار

دارد؟ اشـکال 

ج - اشکال دارد.))) )مناسک محشی، م 866(

بـا چـرخ می برنـد 1 [[[  را  کـه مریض هـا  از همان جـا  کـردن  آیـا سـعی   س - 

و برمی گرداننـد )یعنـی حـدود دو متـر بالاتـر از ابتـدای سراشـیبی شـروع 

می کننـد( صحیـح و کافـی اسـت؟ یـا حتمـاً بایـد از اول کـوه صفـا شـروع 

و در مـروه هـم بـه سـنگ های سـیاه بعـد از سـنگ های صـاف کـه بقایای 

کـوه اسـت برسـند؟

1. آیة الله بهجت: ظاهراً اشکال ندارد.

گر به قصد انجام وظیفه واقعیه باشد، اشکالی ندارد. آیة الله تبریزى: ا  

کند ولی در فرض مذکور سعی او  آیة الله خامنه اى: در حال اختیار نباید چنین   
گرچه احتیاط در اتمام و اعاده سعی است. درست است و چیزی بر او نیست، ا

گرچه اعاده سعی مطابق احتیاط است. آیة الله خویى: بنا بر اظهر اشکال ندارد. ا  

آیات عظام زنجانی، صافی، فاضل، گلپایگانی، مکارم: اشکال ندارد. 	

او  کسی  گر  ا یعنی  باشد  واقعی  وظیفه  انجام  او  نیت  چنانچه  سبحانی:  الله  آیة   
را متوجه می کرد، هرگز انجام نمی داد در این صورت سعی او صحیح است لکن 
گر در عمره تمتع باشد  احتیاط در اتمام و اعاده سعی از اول است )و این احتیاط ا

کفاره بی جا نشود(. گرفتار محذور  مؤکد است تا 

آیة الله سیستانی: صحت سعیش اشکال دارد مگر آنکه جاهل قاصر باشد.  
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 شـود، و لازم نیسـت بـالا برود.))) )مناسـک   کـوه باشـد و احراز ج - سـعى بایـد بیـن دو

م 868( محشـی، 

 س - در مناسـک فرموده اید کسـی که بین صفا و مروه، سـعی می کند واجب 1 [[[ 

اسـت در هنگامـی کـه بـه طـرف مـروه در حرکـت اسـت توجهـش به مروه باشـد، 

وبالعکـس، آیـا ایـن وجـوب توجه، تکلیفی اسـت و یا وضعی و تکلیفی؟ 

را  پا  پاشنه  آنکه  به  صفا  اول  جزء  از  کند  ابتدا  که  است  واجب  بهجت:  الله  آیة   .1
بچسباند، در غیر سوار و محمول، به جزء اول مسافت. 

کند از اول جزء صفا. که ابتدا  	 آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: لازم و واجب است 
آیة الله زنجانی: باید در هر شوط، از جزء اول کوه، شروع و به جزء اول کوه مقابل،   

کند. ختم 
آیة الله خامنه اى: در هر دور باید تمام فاصله میان صفا و مروه را بپیماید اما بالا   

رفتن از بلندی صفا و مروه لازم نیست.
شوط  هفت  قالب  در  مروه  کوه  بیخ  به  صفا  کوه  بیخ  از  سعی  سبحانی:  الله  آیة   
مسعی  جزو  کرده اند  مفروش  سنگ  با  را  سعی  منتهای  و  مبدأ  فعلاً  که  می باشد 
که سربالایی را نیز به عنوان  نیست لکن در جانب مروه احتیاط واجب این است 

سعی بپیماید.
کوه  کوه پیموده شود و بالا رفتن از  آیة الله سیستانی: باید تمام مسافت بین دو   
که فاصله  این است  گرچه احتیاط مستحب است و احتیاط واجب  لازم نیست 
مذکور دقیقاً همه آن پیموده شود؛ یعنی اینکه شوط اول را - مثلاً - از اولین جزء 
کوه مروه و به همین  کند تا برسد به اولین جزء  کند و حرکت  کوه صفا آغاز  پایین 

ترتیب بقیه شوط ها را انجام دهد.
داشت  توجه  باید  و  کند  طی  را  کوه  دو  میان  فاصله  است  واجب  مکارم:  الله  آیة   
کوه  کرده اند و تنها قسمتی از  کوه صفا و مروه را مفروش  کنون قسمتی از  که هم ا
به  که  اندازه  بلکه همین  برود  کوه  نمایان  به قسمت  و لازم نیست  نمایان است 

کافی است. قسمت سربالایی برسد 
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ج - وضعى است.))) )مناسک محشی، م 869(

یادی سهوی را دارد یا عمدی؟ 1 [[[  یادی در سعی جهلاً، آیا حکم ز  س - ز

ج - محل اشکال است.))) )مناسک محشی، م 871(

کـه نمی توانـد بـدون سـوار شـدن در چرخ هـای معمولـی 1 [[[  کسـی   س - 

در مَسْـعی سـعی کنـد لکـن تمکـن مالـی نـدارد، چـون اَرْز خـود را صـرف 

چیسـت؟ وظیفـه اش  کـرده،  سـوغات 
 بـا فـروش چیـزى یـا قـرض بایـد خـودش   مى توانـد بـا چـرخ سـعى کنـد ولـو ج - اگـر

 باشـد.  کار   کـه مشـقت و حـرج در  آن  کنـد و اسـتنابه صحیـح نیسـت مگـر سـعى 

م 872( محشـی،  )مناسـک 

 س - شـخصی شـوط سـوم سـعی را به هـم زد و بـا فاصلـه اندکـی هفـت 1 [[[ 

1. آیة الله زنجانی: به ذیل مسئله 510 مراجعه شود.

2. آیة الله بهجت: ظاهراً جهلاً مانعی ندارد.

آیات عظام تبریزى، خویى، سیستانی: زیادی از روی جهل به حکم بنا بر اظهر   
گرچه احتیاط در اعاده است. موجب بطلان سعی نمی باشد، ا

کردن سعی از روی جهل، به صحت آن ضرر نمی زند. آیة الله جوادى: زیاد   

آیات عظام خامنه اى، سبحانی، صافی، گلپایگانی: حکم زیادی سهوی را دارد و   
سعی او صحیح است.

گر از روی ندانستن مسئله  آیة الله زنجانی: حکم زیاده سهوی را دارد؛ بنابراین ا  
گر در  کمی از اثنای سعی را دوباره سعی نماید سعیش صحیح است، ولی ا مقدار 
شروع سعی قبل از رسیدن به کوه صفا شروع کند )مثلاً از محل هروله شروع کند( 

سعیش باطل است.

کمتر از  آیة الله مکارم: حکم زیادی عمدی را دارد و باید از نو به جا آورد، مگر آنکه   
یک دور باشد.
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شـوط دیگـر به جـا آورد، و تقصیـر نمـود، آیا این سـعی صحیح اسـت؟ 

 باید سعى را اعاده کند.))) )مناسک محشی، م 873( ج - اشکال دارد و

از 1 [[[   س - شـخصی بـه اعتقـاد اینکـه هـر شـوط سـعی رفـت و برگشـت 

صفا به مروه اسـت سـعی را شـروع می کند و در شـوط سـوم متوجه مسـأله 

می شـود و سـعی خود را به هفت شـوط خاتمه می دهد، آیا سـعی او چه 

حکمـی دارد؟

ج - سعى او صحیح است. )مناسک محشی، م 874(

 س - شـخصی در حـال سـعی گاهـی عقـب عقـب بـه طـرف مـروه و یـا 1 [[[ 

صفـا رفتـه اسـت، تکلیـف او چیسـت؟

 آن محل گذشـته سـعى او اشـکال دارد و   از گـر  ا  را تـدارک کنـد، و ج - بایـد آن مقـدار

 اعـاده اسـت.))) )مناسـک محشـی، م 875(  اتمـام و احتیـاط در

1. آیات عظام تبریزى، خامنه اى، زنجانی، فاضل، مکارم، نورى: اشکال ندارد.

آیة الله خویى: در فرض اعتقاد به جواز مانعی ندارد.  

گر از آنچه انجام داده منصرف شده و پس از فوت موالات از اول  آیة الله سبحانی: ا  

گر نصف سعی را انجام داده احتیاطاً آن را به هفت  کرد اشکال ندارد لیکن ا شروع 
دور برساند و سعی را مجدداً به عنوان تکلیف فعلی انجام دهد.

گر پس از فوت موالات عرفیه سعی را از سرگرفته باشد صحیح  آیة الله سیستانی: ا  

این  که در  آنکه جاهل قاصر باشد  آن باشد اشکال دارد مگر  از  گر قبل  ا و  است 
صورت نیز صحیح است. 

آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: صحت آن بعید نیست.   

2. آیة الله جوادى: سعی باطل است و باید اعاده شود.

آیة الله خامنه اى: و می تواند سعی سابق را رها کرده و مجدداً سعی را از سر بگیرد.  
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 س - شـخصی سـعی بیـن صفـا و مـروه را پنـج دور رفـت و برگشـت کـه 1 [[[ 

مجموعاً ده شـوط می شـود انجام داده اسـت، و آن گاه که متوجه مسـأله 

شـد سـعی را از همـان جـا قطـع نمـود و تقصیـر کـرد، تکلیف چیسـت؟ 

 فرض سؤال احوط اعاده سعى است.))) )مناسک محشی، م878( ج - در

 س - شـخصی بـه تصـور اینکـه سـعی نیـز نیـاز به وضـو دارد بعد از یک 1 [[[ 

شـوط و نیـم سـعی خـود را قطـع می کنـد و وضـو می گیـرد و هفـت شـوط 

دیگـر سـعی می نمایـد، تکلیـف او چیسـت؟

 باید سعى را اعاده کند.))) )مناسک محشی، م 880( ج - اشکال دارد، و

کسـی قبـل از رسـیدن بـه مـروه، در آوردن هفـت و نـه شـک 1 [[[  گـر   س - ا

چیسـت؟ او  تکلیـف  کـرد، 

 باید سعى را اعاده کند.))) )مناسک محشی، م 883( ج - مبطل است، و

 س - آیـا مـوالات در تمـام اشـواط سـعی معتبـر اسـت، و یـا اختصـاص 1 [[[ 

که آن  آیة الله زنجانی: سعی او صحیح است، هرچند احتیاط استحبابی آن است   
کند. مقدار و نقص ما بعد آن را تدارک 

گذشته یعنی وارد شوط یا  گر از آن محل  کند و ا آیة الله سبحانی: برگردد و جبران   
اشواط بعدی شده و نمی تواند برگردد و تدارک کند سعی او اشکال دارد و احتیاط 

در اتمام و اعاده است.
کند و سعی او اشکال ندارد. آیة الله مکارم: می تواند برگردد و جبران   

1. نظر آیات عظام در ذیل سؤال 536 گذشت.

2. نظر آیات عظام در ذیل سؤال 538 گذشت.

3. آیة الله زنجانی: مگر آنکه اطمینان داشته باشد که در ادامه سعی نسبت به تعداد 
اشواط به علم یا حجت شرعی می رسد.
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بـه بعـض دارد؟

 صورت   شوط اول تمام نشده باشد، که در  نیست مگر  سعى موالات معتبر ج - در

 بگیرد.))) )مناسـک محشـی، م 884(  سـر  از
ً
فوات موالات احتیاطا

گـر در سـعی، بعضـی مواضـع بـدن زن غیـر از وجـه و کفّیـن پیدا 1 [[[   س - ا

باشـد آیـا بـه سـعی او ضـرر می زنـد یـا نه؟

 نمى زند. )مناسک محشی، م 885( ج - ضرر

 س - شـخصی در حال سـعی در عدد اشـواط شـک می کند و با حال 1 [[[ 

کـه عـدد را ضبـط  تردیـد بـه سـعی خـود ادامـه می دهـد و در فکـر اسـت 

کنـد، پـس از تأمـل و بعـد از آنکه صد متر سـعی کرده یا وارد شـوط بعدی 

1. آیة الله بهجت: دلیلی بر اعتبار موالات در سعی در غیر شوط اول نیست.
آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: احوط اعتبار موالات عرفیه بین اشواط سعی است.  

آیة الله جوادى: موالات عرفیه در ]اشواط[ سعی لازم است.  
موالات  رعایت  است،  جایز  سعی  قطع  که  خاص  موارد  غیر  در  زنجانی:  الله  آیة   
را  ، سعی  عرفیه در سعی، لازم بوده و قطع آن جایز نیست و چنانچه بدون عذر

کند باطل می شود. قطع 
باید به صورت یک عمل  آیة الله سبحانی: سعی یک عمل واحد عبادی است،  	
باشد  موالات  به  مضر  که  اشواط  میان  زیاد  فاصله  ولذا  شود  آورده  جا  به  واحد 

بر  خلاف احتیاط است.
آیة الله سیستانی، آیة الله فاضل: بنا بر احتیاط واجب موالات عرفیه لازم است.  

آیة الله صافی: موالات معتبر است.  
آیة الله گلپایگانی: موالات در سعی معتبر نیست.  

آیة الله مکارم: احتیاط واجب آن است که در غیر موارد استثنا شده موالات عرفیه   
رعایت شود.
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شـده اسـت یقیـن بـه عـدد حاصـل می شـود و بـا یقیـن، باقـی سـعی را هم 

انجـام می دهـد، آیـا ایـن سـعی صحیـح اسـت یـا نـه؟

ج - صحیح است.))) )مناسک محشی، م 886(

 س - شـخصی در اثنـای عمـره مفـرده، در شـوط پنجـم سـعی، مریـض 1 [[[ 

شـده و نتوانسـته اسـت عمـره را تمـام کنـد، او را بـه ایـران برده انـد و بعـد 

از بهبـودی هـم نتوانسـته بـه مکـه بیایـد فعـلاً وظیفـه او چیسـت؟ توضیح 

آنکـه کسـی نایـب شـده کـه وظیفـه او را انجـام دهـد و عملی را کـه وظیفه 

او اسـت و او را از احـرام خـارج می کنـد به جـا آورد.

کنـد، نایـب بـراى خـروج  ج - بـا فـرض اینکـه خـود شـخص نمى توانـد مراجعـت 

 بـه منـوب عنـه   آن را اعـاده نمایـد))) و  احـرام، سـعى را تمـام))) کنـد و منـوب عنـه از

1. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: وظیفه اش تجدید و از سرگرفتن سعی بوده و سعی 
در حال شک و ادامه آن صحیح و مجزی نبوده، لذا احتیاط اعاده سعی است.

آیة الله زنجانی: با شک در عدد اشواط سعی باطل می شود و باید سعی را اعاده   
که در ادامه سعی نسبت به تعداد اشواط به  کند مگر آنکه اطمینان داشته باشد 

علم یا حجت شرعی می رسد. 

کشف  رجای  به  که  صورتی  در  مکارم:  گلپایگانی،  صافی،  سبحانی،  عظام  آیات   
حال ادامه داده باشد.

آیة الله فاضل: در فرض سؤال صحت سعی محل اشکال است و احتیاط واجب در   
اعاده است.

کند. 2. آیة الله تبریزى: احتیاطاً سعی را تمام 

کافی است. آیة الله خویى، آیة الله سیستانی: اعاده   

گر مقدار باقیمانده بیشتر از نصف است نایب سعی را اتمام و  3. آیة الله سبحانی: ا
گر مقدار باقیمانده کمتر از نصف است فقط اعاده می کند. اعاده می کند و ا
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 بـراى طـواف نسـاء نایـب بگیـرد)))، و   تقصیـر  نمایـد و بعـد از  دهـد کـه تقصیـر خبـر

 نیست، چون شخص مریض فعاً خوب شده   موارد حصر توضیح آنکه مسأله از

 جهـت مـرض نیسـت. )مناسـک محشـی، م 184(  اینکـه نمى توانـد بـه مکـه بیایـد از و

1. آیة الله سبحانی: واحتیاطاً خود او نیز در هر کجا هست نماز طواف را بخواند.

آیة الله سیستانی: ولی نماز طواف را باید خودش بعد از طواف نایب بخواند.  
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مستحبات سعى)))
 م - مسـتحب اسـت بعد از فراغ از نماز طواف و پیش از سـعی به نزد 1 [[[ 

چاه زمزم رفته یک یا دو دلو آب بکشد و آن را بیاشامد و به سر و پشت 

و شـکم خود بریزد و بگوید: )مناسـک محشـی، م 887(

زْقاً واسِعاً وَشِفاءً مِنْ كُلِّ داءٍ وَسُقْمٍ«. رِ هُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نافِعاً وَ
َ
»أللّ

ی که محاذی  پس از آن به نزد حجرالاسـود بیاید، و مسـتحب اسـت از در

آرامـی دل و بـدن بـالای  بـا  حجرالاسـود اسـت به سـوی صفـا متوجـه شـود و 

صفـا رفتـه و بـه خانـه کعبـه نظـر کنـد و به رکنی که حجرالاسـود در او اسـت رو 

نماید و حمد و ثنای الهی را به جا آورد و نعمت های الهی را به خاطر بیاورد 

آن گاه ایـن اذکار را بگوید:

« هفت مرتبه. »الُله أكْبَرُ

»ألحَمدُ لِله« هفت مرتبه.

»لا إلهَ إلّا الُله« هفت مرتبه.

يكَ لَـهُ، لَـهُ المُلْـكُ وَلَـهُ الْحَمْـدُ يُحْيِـي وَيُمِيْـتُ وَهُـوَ حَـيٌّ   الُله وَحْـدَهُ لا شَـرِ
َ
»لا إلـهَ إلّا

« سـه مرتبه. لا يَمُـوتُ بِيَـدِهِ الْخَيْـرُ وَهُـوَ عَلى كُلِّ شَـيْءٍ قَدِيرٌ

پس صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد، پس بگوید:

ومِ ِ الْحَيِّ الْقَيُّ
ِ عَلى ما أبْانا وَالْحَمْدُ لِّل

»الُله أكْبَرُ عَلى ما هَدانا وَالْحَمْدُ لِّل

که  داشت  توجه  باید  و  آورد  جا  به  رجا  قصد  به  را  مستحبات  این  مکارم:  الله  آیة   .1
بعضی از مستحبات مربوط به زمان های گذشته است و در عصر ما موضوع ندارد 
و یا عملاً ممکن نیست، آنچه را می توان، انجام دهد. و خداوند به نیت او پاداش 

می دهد.
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ائِمِ« سه مرتبه. ِ الْحَيِّ الدَّ
وَالْحَمْدُ لِّل

پس بگوید:

إيّـاهُ  إلّا  نَعْبُـدُ  لا  وَرَسُـولُهُ  عَبْـدُهُ  ـداً  مُحَمَّ أنَّ  وَأشْـهَدُ  الُله  إلّا  إلـهَ  لا  أنْ  »أشْـهَدُ 

مرتبـه. سـه  الْمُشْـركُِونَ«.  كَـرهَِ  وَلَـوْ  يـنَ  الدِّ لَـهُ  مُخْلِصِيـنَ 

پس بگوید:

نْيا وَالآخِرَةِ« سه مرتبه.  لُكَ الْعَفْوَ وَالْعافِيَةَ وَالْيَقينَ في الدُّ
َ
ي أسْأ هُمَّ إنِّ

َ
»أللّ

پس بگوید:)))

« سه مرتبه. ارِ
َ
نْيا حَسَنَةً وَفي الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النّ هُمَّ آتِنا في الدُّ

َ
»أللّ

« صد مرتبه. »الُله أكْبَرُ

»لا إلهَ إلّا الله« صد مرتبه.

« صد مرتبه. ِ
»أ لْحَمْدُلِّل

»سُبحانَ الِله« صد مرتبه.

پس بگوید:

»لا إلـهَ إلّا الُله وَحْـدَهُ وَحْـدَهُ أ نْجَـزَ وَعْـدَهُ وَنَصَـرَ عَبْـدَهُ وَغَلَبَ الحْـزابَ وَحْدَهُ، فَلَهُ 

ذُ  ي أعُو هُـمَّ إنِّ
َ
هُـمَّ بـاركِْ لِي فـي الْمَوْتِ وَفِيما بَعْـدَ الْمَوْتِ، أللّ

َ
الْمُلْـكُ وَلَـهُ الْحَمْـدُ وَحْـدَهُ، أللّ

كَ«.
ُ
 عَرْشِـكَ يَـوْمَ لا ظِـلِّ إلّا ظِلّ

َ
نـي في ظِلّ

َ
هُـمَّ أظِلّ

َ
بِـكَ مِـنْ ظُلْمَـةِ الْقَبْـرِ وَوَحْشَـتِهِ أللّ

و بسـیار تکـرار کنـد سـپردن دیـن و نفـس و اهـل و مـال خـود را بـه خداوند 

عالـم.

1. آیة الله خویى: این دعا و همچنین بعضی از دعاهای آخر این قسمت در مناسک 
ایشان مذکور نیست.
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پس بگوید:

وَأهْلـي،  وَنَفْسـي  دائِعُـهُ دِينـي  وَ لا تَضِيـعُ  ـذي 
َ
الّ حِيـمَ  الرَّ حْمـنَ  الرَّ الَله  دِعُ  »أسْـتَوْ

تِـهِ وَأعِذْنـي مِـنَ الْفِتْنَـةِ«.
َ
نـي عَلـى مِلّ

َ
ـكَ وَتَوَفّ ةِ نَبِيِّ

َ
هُـمَّ اسْـتَعْمِلْني عَلـى كتابِـكَ وَسُـنّ

َ
أللّ

پس بگوید:

« سه مرتبه. »الُله أكْبَرُ

پـس دعـای سـابق را دو مرتبـه تکـرار کنـد، پـس یک بـار تکبیـر بگویـد و بـاز 

کـه  گـر تمـام ایـن عمـل را نتوانـد انجـام دهـد هـر قـدر  دعـا را اعـاده نمایـد و ا

بخوانـد. می توانـد 

و مستحب است که رو به کعبه نماید و این دعا را بخواند:

ـكَ 
َ
فَاِنّ بِالْمَغْفِـرَةِ  عَلَـيَّ  فَعُـدْ  عُـدْتُ  فَـاِنْ  قَـطُّ  أذْنَبْتُـهُ  ذَنْـبٍ   

َ
كُلّ لِـي  اغْفِـرْ  هُـمَّ 

َ
»أللّ

ـكَ اِنْ تَفْعَـلْ بِـي مـا أنْـتَ أهْلُـهُ 
َ
هُـمَّ افْعَـلْ بـي مـا أ نْـتَ أهْلُـهُ فَاِنّ

َ
حِيـمُ، أللّ أنْـتَ الْغَفُـورُ الرَّ

نْـتَ غَنـيٌّ عَـنْ عَذابـي وَأ نَـا مُحْتـاجٌ إلـى رَحْمَتِـكَ. فَيـا مَنْ أ نَا 
َ
بنـي فَأ إنْ تُعَذِّ تَرْحَمْنـي وَ

ـكَ إنْ تَفْعَـلْ بـي مـا أنـا 
َ
هُـمَّ لا تَفْعَـلْ بـي مـا أ نَـا أهْلُـهُ فَاِنّ

َ
مُحْتـاجٌ إلـى رَحْمَتِـهِ ارْحَمْنـي أللّ

لا أخـافُ جَوْرَكَ فَيا مَـنْ هُوَ عَدْلٌ  قـي عَدْلَكَ وَ
َ
بْنـي وَلَـمْ تَظْلِمْنـي أصْبَحْـتُ أتّ أهْلُـهُ تُغَذِّ

اِرْحَمْنـي«. يَجُـورُ  لا 

پس بگوید:)))

ـدٍ، وَأجرْنـي  ـدٍ وَآلِ مُحَمَّ لا يَنْفَـدُ نائِلُـهُ صَـلِّ عَلـى مُحَمَّ »يـا مَـنْ لا يَخيـبُ سـائِلُهُ وَ

ـارِ بِرَحْمَتِكَ«.
َ
مِـنَ النّ

یـاد  کـه بخواهـد مـال او ز و در حدیـث شـریف وارد شـده اسـت هرکـس 

1 . آیة الله  بهجت: این فراز از دعا و دو فراز بعدی در مناسك ایشان نیامده است.
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شـود ایسـتادن بر صفا را طول دهد و هنگامی که از صفا پایین می آید بر پله 

چهـارم بایسـتد و متوجـه خانـه کعبـه شـود و بگویـد:

ذُ بِـكَ مِـنْ عَذابِ الْقَبْـرِ وَفِتْنَتِهِ وَغُرْبَتِهِ وَوَحْشَـتِهِ وَظُلْمَتِـهِ وَضِيقِهِ  ـي أعُـو هُـمَّ إنِّ
َ
»أللّ

ـكَ«. 
ُ
 إلّا ظِلّ

َ
نـي فـي ظِـلِّ عَرْشِـكَ يَـوْمَ لا ظِـلّ

َ
هُـمَّ أظِلّ

َ
وَضَنْكِـهِ، أللّ

ی کمر خود بردارد و بگوید: پس، از پله چهارم پایین رود و احرام را از رو

 ، ، يا مَنْ يُثِيـبُ عَلَى الْعَفْوِ »يـا رَبَّ الْعَفْـوِ يـا مَـنْ أمَـرَ بِالْعَفْـوِ يا مَنْ هُوَ أوْلـى بِالْعَفْوِ

يـبُ يا بَعيـدُ، اُرْدُدْ عَلَـيَّ نِعْمَتَكَ وَاسْـتَعْمِلْني  يـمُ يا قَر الْعَفْـوَ الْعَفْـوَ الْعَفْـوَ يـا جَـوادُ يـا كَر

بِطاعَتِـكَ وَمَرْضاتِـكَ«.

و مسـتحب اسـت پیـاده سـعی نمایـد و از صفـا تـا بـه مناره میانـه راه رود و 

گر سـوار  از آنجـا تـا جایـی کـه محـل بـازار عطاران اسـت مانند شـتر تند رود و ا

باشـد ایـن حـد را فـی الجملـه تنـد نمایـد و از آنجـا تـا بـه مـروه نیـز میانـه رود و 

در وقـت برگشـتن نیـز بـه همـان ترتیـب مراجعـت نمایـد و از برای زن هـا هروله 

نیسـت و مسـتحب اسـت در هنگامـی کـه می رسـد بـه منـاره میانـه بگویـد:

اغْفِـرْ  هُـمَّ 
َ
أللّ بَيْتِـهِ،  وَأهْـلِ  ـدٍ  مُحَمَّ عَلـى  الُله  ـى 

َ
وَصَلّ  ، أكْبَـرُ وَالُله  وَبِـالِله،  الِله  »بِسْـمِ 

تـي هِـيَ أقْـوَمُ 
َ
لِلّ كْـرَمُ، وَاهْدِنـي   ال

ُ
ـكَ أنْـتَ العَـزُّ الجَـلّ

َ
إنّ تَعْلَـمُ  زْ عَمّـا  وَارْحَـمْ وَتَجـاوَ

هُـمَّ لَـكَ سَـعْيي، وَبِـكَ حَوْلـي 
َ
ـي، أللّ لْـهُ مِنِّ هُـمَّ إنَّ عَمَلـي ضَعيـفٌ، فَضاعِفْـهُ لـي وَتَقَبَّ

َ
اللّ

قيـنَ«.
َ
ـي عَمَلـي يـا مَـنْ يَقْبَـلُ عَمَـلَ الْمُتّ ـلْ مِنِّ تـي تَقَبَّ وَقُوَّ

و همین که از محل بازار عطاران گذشت بگوید:

يَغْفِـرُ  لا  ـهُ 
َ
اِنّ ذُنُوبـي،  لـي  اغْفِـرْ  دِ  وَالْجُـو عْمـاءِ 

َ
وَالنّ وَالْكَـرَمِ  وَالْفَضْـلِ  الْمَـنِّ  ذَا  »يـا 

نْـتَ«. أ  الّا  نُـوبَ 
ُ

الذّ
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کـه در  کـه بـه مـروه رسـید بـرود بـالای آن و به جـا آورد آنچـه را  و هنگامـی 

کـه ذکـر شـد. صفـا به جـا آورد و بخوانـد دعاهـای آنجـا را بـه ترتیبـی 

و پس از آن بگوید:

، يا مَنْ يَعْفُو  هُـمَّ يـا مَـنْ أمَـرَ بِالْعَفْـوِ يا مَنْ يُحِبُّ الْعَفْوَ يا مَنْ يُعْطي عَلَى الْعَفْوِ
َ
»أللّ

.» ، الْعَفْوَ الْعَفْوَ الْعَفْوَ عَلَى الْعَفْوِ يا رَبَّ الْعَفْوِ

یـه وادارد و  یـه کـردن کوشـش کنـد و خـود را بـه گر و مسـتحب اسـت در گر

در حـال سـعی دعـا بسـیار کنـد و بخوانـد ایـن دعا را:

لِ 
ُ
ـوَكّ

َ
ـةِ فـي التّ يَّ ـنِّ بِـكَ عَلـى كُلِّ حـالٍ وَصِـدْقَ النِّ

َ
 لُـكَ حُسْـنَ الظّ

َ
ـي أسْـأ هُـمَّ إنِّ

َ
»أللّ

عَلَيْـكَ«.



تقصير يا حلق

ی از 1 [[[   م - واجـب اسـت بعـد از آنکـه سـعی کـرد تقصیـر کنـد، یعنـی قـدر

یـش را بزند، و بهتر آن اسـت  ی از مـوی سـر یـا شـارب یـا ر ناخن هـا یـا قـدر

ی بزند، بلکه موافق احتیاط  کتفـا بـه زدن ناخـن نکند، و از موی قـدر کـه ا

اسـت)))، و تراشـیدن سـر در تقصیر کفایت نمی کند بلکه حرام اسـت. 

)مناسـک محشـی، م 888(

ک و خالـی از 1 [[[   م - ایـن عمـل نیـز از عبـادات اسـت و بایـد بـا نیـت پـا

شـدن  باطـل  موجـب  کنـد  یـا  ر گـر  ا و  بیـاورد  خـدا  اطاعـت  غیـر  قصـد 

را  کردن مو  کوتاه   ، آیة الله زنجانی: و بنا بر احتیاط مؤکد استحبابی، برای تقصیر  .1
کند. انتخاب 

گر خواست ناخن بگیرد، پس از  کتفا نشود و ا گرفتن ا آیة الله سبحانی: به ناخن   
کردن مو باشد. کوتاه 

گر خواست ناخن بگیرد  کتفا به آن نکند و ا آیة الله سیستانی: بنا بر احتیاط واجب ا  
کردن مو باشد. کوتاه  پس از 

آیة الله گلپایگانی: این قید را ندارند.  

آیة الله مکارم: بلکه احتیاط واجب است.  
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م 889( محشـی،  )مناسـک  کنـد.  جبـران  آنکـه  مگـر  می شـود  عمـره اش 

 م - بعـد از آنکـه شـخص محـرم تقصیـر کـرد یـا سـر تراشـید هـر چـه بـه 1 [[[ 

واسـطه احرام بر او حرام شـده بود حال می شـود، به جز زن بر مرد و مرد 

بر زن و همچنین بنابر احتیاط واجب آن چه از زن بر او حرام شـده بود 

مثـل عقـد کردن و خطبه کردن و شـاهد شـدن))) که پـس از انجام طواف 

نسـاء و نمـاز آن حـال خواهد شـد.

، کنـدن مـو کافی نیسـت بلکه میزان، کوتاه کردن اسـت 1 [[[   م - در تقصیـر

کتفـاء بـه کوتـاه کـردن مـوی زیـر بغـل و نحـو آن  بـه هـر وسـیله ای باشـد و ا

یـش یـا  گرفتـن ناخـن یـا چیـدن ر  ، مشـکل اسـت))) و احـوط در تقصیـر

شـارب یـا مـوی سـر اسـت.))) )مناسـک محشـی، م 894(

1 . آیة الله  سیستانی: تنها حلیت استمتاع متوقف بر طواف نساء است.

کند و به  کوتاه  ، موی زیر بغل و مانند آن را  2. آیة الله زنجانی: بلکه نباید برای تقصیر
طور کلی تقصیر از غیر موی سر و ریش و شارب، کفایت نمی کند، بلکه حرام است 

کفاره دارد. و در صورت علم و عمد، 

گر خواست ناخن بگیرد، پس از  کتفا نشود و ا گرفتن ا آیة الله سبحانی: به ناخن   .3
کردن مو باشد. کوتاه 

آیة الله سیستانی: در تقصیر بنا بر احتیاط واجب باید موی سر یا ریش یا سبیل   
خود را کوتاه کند و بنا بر احتیاط واجب گرفتن ناخن به تنهایی کافی نیست بلکه 

کردن مو باشد. کوتاه  گرفتن بعد از  که ناخن  احتیاط واجب این است 

آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: اقوی است.  

کتفا نکند. گرفتن ناخن ا که به  آیة الله فاضل: احتیاط مستحب آن است   

کافی نیست بنا بر احتیاط واجب. گرفتن ناخن به تنهایی  آیة الله مکارم:   
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استفتائات تقصیر
از آن 1 [[[  کـه تقصیـر او محکـوم بـه بطـان اسـت و بعـد  کسـی  آیـا   س - 

؟ کفـاره دارد یـا خیـر محرمـات احـرام را به جـا آورده و جاهـل بـه مسـأله بـوده 

 شده است.   کتب ذکر  صید))) به تفصیلى که در  در ج - با جهل کفاره ندارد مگر

)مناسک محشـی،م895(

1. آیة الله زنجانی: در صید و مالیدن روغن.
آیة الله بهجت: نسبت به موارد فوق، در مورد اول بعد از اینکه مقداری از سعی را   
در عمره تمتع فراموش نموده این اضافه را دارند: یا ناخن های خود را بگیرد به 

خیال اینکه احرامش تمام شده. 
که از محرم از روی جهل و  آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: هر عملی غیر از صید،   

کفاره ندارد، مگر موارد ذیل: نسیان سر بزند 
آنکه طواف فریضه حج یا عمره را فراموش نموده و با عیال خود نزدیکی نماید یا   
غ  مقداری از سعی را در عمره تمتع فراموش نموده و به اعتقاد اینکه از سعی فار
شده، از احرام در آمد و یا آنکه بعد از سعی و قبل از تقصیر به جهت ندانستن حکم 

با زن خود نزدیکی کند.
کسی که دست خود را بی خود بر سر یا ریش خود بکشد و یک یا بیشتر مو از آن بیفتد.  

کند از روی نادانی.  آنکه بدن خود را روغن مالی   
که در صورت جهل به حکم باید یک فقیر  آیة الله زنجانی: و همچنین روغن مالی  	

کند. را اطعام 
از احرام خارج شده باید برای تقصیر  کرده  گمان  با تقصیر  گر  ا آیة الله سبحانی:   

کفاره بدهد. گاو  بی جا یک 
که ایشان مورد نزدیکی  آیة الله سیستانی: با حاشیه مذکور موافق اند با این فرق   
، روغن مالی به روغن خوشبو را  بین سعی و تقصیر را ذکر نفرموده اند و در مورد آخر

موجب دانسته اند. 

که در مناسک مذکور است. آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: و بعض موارد دیگر   
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گـر کسـی تقصیـر عمـره مفـرده را فرامـوش کـرد، آیـا می تواند در هر 1 [[[   س - ا

ی بـه  جایـی تقصیـر کنـد یـا نـه؟ زیـرا بـه ایـران بازگشـته اسـت، و آیـا نیـاز

طـواف نسـاء مجـدد هسـت؟

اعـاده  را  نسـاء  بایـد طـواف  ولـى  انجـام دهـد،   هرجـا مى توانـد  در را    ج - تقصیـر

م 898( محشـی،  )مناسـک  بگیـرد.  نایـب  بـرود،  نمى توانـد  خـودش    اگـر و  کنـد.))) 

 س - هرگاه سنی برای شیعه تقصیر نماید چه صورت دارد؟1 [[[ 

ج - اشکال ندارد. )مناسک محشی، م 899(

 س - شـخصی بعد از طواف و نماز طواف تقصیر کرد و سـپس سـعی 1 [[[ 

را به جـا آورد و دوبـاره تقصیـر کـرد، وظیفه اش چیسـت؟

 او نیست.))) )مناسک محشی، م 901(  جاهل یا ساهى بوده چیزى بر ج - اگر

کـرده 1 [[[  تقصیـر  منـزل  در  عمـره  اعمـال  انجـام  از  بعـد  کـه  کسـی   - س   

چیسـت؟ وظیفـه اش  اسـت، 

ج - مانع ندارد. )مناسک محشی، م 904(

که قبل از تقصیر متذکر شده است، تقصیر می کند و طواف  کنون  1. آیة الله بهجت: ا
نساء را بعد از آن اعاده می نماید بنا بر احوط و مقدم شدن طواف نساء بر تقصیر 

در عمره مفرده در صورت ضرورت یا نسیان یا جهل مجزی است.

آیة الله تبریزى: احتیاط واجب در صورت امکان تقصیر در مکه است.  

آیة الله سبحانی: و احتیاطاً علاوه بر نایب نماز طواف نساء را خودش نیز در هر کجا   
هست بخواند.

آیة الله سیستانی، آیة الله مکارم: بنا بر احتیاط واجب.  

کفاره بدهد. گاو  2. آیة الله سبحانی، آیة الله سیستانی: باید یک 
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ی جهل 1 [[[  گر کسـی تقصیر را عمداً یا از رو  س - در عمره مفرده ا

را انجـام داد، چـه وظیفـه ای  و نسـیان تـرک نمـود و طـواف نسـاء 

دارد؟ 
 عمد و سهو   نماید و طواف نساء را اعاده نماید، و فرقى بین صور ج - باید تقصیر

و علم و جهل نیسـت على الاحوط.))) )مناسـک محشـی، م 908(

گر تقصیر را در عمره مفرده جهلاً یا نسیاناً به جا نیاورد و طواف 1 [[[   س - ا

نسـاء را نیـز تـرک کـرده و بعـد رفتـه اسـت بـه مسـجد شـجره و بـرای عمـره 

کار  تمتـع مُحـرم شـده و عمـره تمتـع را به جـا آورده و بعـد متوجـه نقـص 

خـود شـده اسـت، تکلیـف ایـن شـخص بـا داشـتن فرصـت بـرای اعـاده 

عمـره تمتـع و نداشـتن فرصـت چیسـت؟

 حج به جا آورده و مى خواهد   شْهُر
َ
 ا  فرض مرقوم))) چنانچه عمره مفرده را در ج - در

1. به ذیل سؤال 554 مراجعه شود.

2. آیة الله بهجت: چون از احرام عمره مفرده هنوز بیرون نیامده، احرام عمره تمتع 
آید؛ چنانچه  از احرام عمره مفرده بیرون  تا  کند  ابتدا تقصیر  صحیح نیست باید 
و  برگردد  میقات  به  می تواند  شود  محرم  تمتع  عمره  برای  که  باشد  داشته  وقت 

محرم شود و در صورت عدم امکان در خارج حرم محرم شود.
آیة الله زنجانی: چون از احرام عمره مفرده بیرون نیامده احرام عمره تمتع صحیح   
نیست و چون از مکه خارج شده نمی تواند عمره مفرده را تبدیل به عمره تمتع 
کافی است  کند و برای احرام عمره تمتع  کند، پس باید اعمال عمره مفرده را تمام 

از حرم بیرون برود.
آیة الله سیستانی: احرام عمره تمتع او باطل است و باید برای عمره مفرده تقصیر   
گر بعد از انجام عمره تمتع متوجه شد حکم کسی را دارد که جهلاً یا نسیاناً  نماید و ا

احرام عمره تمتع را انجام نداده است که احتیاط واجب بطلان عمره تمتع است.
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حـج مسـتحبى))) به جـا آورد مى توانـد عـدول بـه عمـره تمتـع کنـد چـه وقـت بـراى 

 حج واجب باشـد کفایـت نمى کند  اعـاده عمـره تمتـع داشـته باشـد یـا نـه. ولـى اگـر

 بـراى عمـره تمتع   صحیـح بـه میقـات بـرود))) و  تقصیـر  بایـد پـس از علـى الاحـوط و

 محـرم شـود. )مناسـک محشـی، م 196(
ً
مجـددا

(: در تبدّل عمره  1. آیات عظام بهجت، تبریزى، خویى، فاضل: )با اختلاف در تعبیر
مفرده به عمره تمتع، فرقی بین حج واجب و مستحب نیست. 

گر حج واجب باشد کفایت نمی کند و باید پس از تقصیر و انجام طواف  2. آیة الله سبحانی: ا
نساء و نماز آن به میقات برود و در صورت عدم امکان، از ادنی  الحل محرم شود.



طواف نساء و نماز آن

 م - پـس از تقصیـر یـا حلـق، بایـد هفت دور به نیّت طواف نسـاء به دور 1 [[[ 

، پشـت مقام ابراهیم7 به نیّت  کعبـه بگـردد و پـس از آن دو رکعـت نماز

نمـاز طواف نسـاء به جـا می آورد.

 م - طواف نساء و نماز آن با طواف عمره و نماز آن تفاوتی ندارد، به جز 1 [[[ 

نیّـت، پـس ایـن طـواف نیـز بایـد از حجرالاسـود آغـاز شـود و بـه همان جـا 

ختـم گـردد و هنـگام طـواف، شـانه چـپ بـه سـمت کعبـه باشـد و سـایر 

شـرایطی کـه بـرای طـواف عمـره گفتـه شـد مراعـات شـود.

 م - طواف نسـاء اختصاص به مرد ندارد بلکه بر زن و خنثی و خصیّ 1 [[[ 

گـر طـواف نسـاء نکننـد زن بـه همـان  کـه ا و بچـه ممیـز نیـز لازم اسـت 

گـر زن آن را  تفصیـل کـه سـابق گفتـه شـد بـر آنهـا حـال نمی شـود، و نیـز ا

گر ولـیّ، او را  تـرک کنـد مـرد بـر او حـال نمی شـود، بلکـه طفل غیـر ممیز ا

کـرد بایـد او را بـه احتیـاط واجـب طـواف نسـاء بدهـد))) تابعـد از  محـرم 

1. آیات عظام زنجانی، صافی، گلپایگانی: بر ولی یا کسی که به اذن او کودک را احجاج کرده 
واجب است کودک را طواف نساء بدهد وگرنه بعد از بلوغ، همسر بر او حرام خواهد بود.
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بالـغ شـدن، زن یـا مـرد بـر او حـال شـود.))) )مناسـک محشـی، م1181(

در 1 [[[  و  باشـد  آورده  به جـای  مفـرده  عمـره  چندیـن  شـخص،  گـر  ا  - م   

هیچ کـدام طـواف نسـاء نکـرده باشـد یـک طـواف نسـاء بـرای تمـام آنهـا 

م 1203( محشـی،  )مناسـک  می کنـد.)))  کفایـت 

کسانی  که حج و یا عمره مفرده انجام می دهند باید به جا  آیة الله سبحانی: همه   
گر کسی انجام ندهد و بمیرد باید برای او نایب بگیرند و هزینه نایب از ترکه  آورند و ا

برداشته شود.

1. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: بعد از طواف حج و نماز و سعی، ظاهراً عقد حلال 
گرچه اظهر اختصاص  می شود، ولکن بنا بر احتیاط استمتاعات جایز نمی شود، 

حرمت به جماع است.

، عقد حلال می شود و  گذشت، با حلق یا تقصیر که  آیة الله سیستانی: همان گونه   
گر بالغ شد و  اما حلیت استمتاع در صبی هم متوقف است بر طواف نساء، پس ا

هنوز طواف نساء نکرده، نمی تواند از همسرش استمتاع ببرد.

کرده اند، طواف نساء بدهند  گر مُحرِم  آیة الله فاضل: مجنون و مغمی علیه را نیز ا  
تا در صورت افاقه زن یا مرد بر آنها حلال شود.

آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: و نیز در مورد مجنونی که ولیش او را محرم کرده،   
طواف نساء لازم است.

کدام یک طواف  برای هر  احتیاط،  بر  بنا  آیات عظام بهجت، سیستانی، فاضل:   .2
نساء انجام دهد.

آیة الله تبریزى: هر احرام، طواف نساء مستقل لازم دارد ولی احتیاط این است تا   
طواف عمره مفرده را انجام نداده، محرم به احرام جدید نشود.

گانه طواف نساء به جا  آیة الله خامنه اى: واجب است برای هر عمره مفرده جدا  
گرچه تحلل با طواف نساء واحد بعید نیست.  آورد، ا

آیات عظام خویى، زنجانی، سبحانی، صافی: هر احرام، طواف نساء مستقل لازم دارد.   
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استفتائات طواف نساء
 س - کسی که عمره مفرده انجام می داد بدون اینکه تقصیر کند طواف 1 [[[ 

نسـاء را به جا آورد، آیا وظیفه او چیسـت، و عمره او باطل اسـت یا نه؟

، طـواف نسـاء را اعـاده)))   تقصیـر ج - عمـره باطـل نمى شـود، لکـن بایـد بعـد از

م 1209( محشـی،  )مناسـک  اسـت.  باقـى  نسـاء  حرمـت  آن  بـدون    و نمایـد، 

 س - شـخصی پـس از مراجعـت از مکـه شـک می کند که طواف نسـاء 1 [[[ 

حـج یـا عمـره مفـرده را به جـا آورده یـا نه، چه وظیفـه ای دارد؟

 التفات به وجوب طواف نسـاء نداشـته، باید طواف نسـاء را انجام دهد، و  ج - اگر

 قوت نیسـت.)))   صـورت التفـات علـى الاحوط، بلکـه خالى از همچنیـن اسـت در

1. به ذیل سؤال 554 مراجعه شود.

گر توانست خودش به جا آورد والّا نایب بگیرد. 2. آیة الله بهجت: ا
گر شک بعد از عمل مواقعه با زوجه برایش حاصل  آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: ا 	

گذارد. شد، به آن اعتنا ننموده و بنا بر انجام آن 
گر قبل از تمتع از نساء، شک کرده، باید طواف نساء را انجام دهد  آیة الله زنجانی: ا  
کرده چنانچه احتمال بدهد هنگام استمتاع، به رعایت  گر بعد از تمتع، شک  و ا
گر احتمال ندهد باید  جهات شرعی توجه داشته است اعتنا به شکش نمی کند و ا
گذشتن ماه ذی حجه، برایش  گر بعد از  طواف نساء را به جا آورد، البته در حج ا

شک پیدا شده مطلقاً اعتنا نمی کند.
ماه  درحالی که  کند  شک  حج  در  نساء  طواف  انجام  در  چنانچه  سبحانی:  الله  آیة   
ذی حجة الحرام به پایان نرسیده است چنین فردی باید خود و در صورت عدم امکان 
گر پس از خروج ماه ذی حجه چنین شکی  نایب او طواف نساء و نماز آن را انجام دهد و ا
رخ دهد اعتنا نکند ولی در مورد شک در انجام طواف عمره مفرده به متن عمل شود.

گر معذور است یا مشقت دارد  آیة الله سیستانی: باید طواف نساء را انجام دهد و ا  
نایب بگیرد.
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)مناسـک محشـی، م 1210(

 س - شـخصی طـواف نسـاء عمـره مفـرده را فرامـوش کـرده و بعـد بـرای 1 [[[ 

عمـره تمتـع محـرم شـده اسـت، آیـا طـواف نسـاء فرامـوش شـده را بعـد از 

انجـام اعمـال عمـره تمتـع، به جـا آورد یـا قبـل از آن؟

 بینـدازد،   تأخیـر  اگـر  انجـام اعمـال عمـره تمتـع به جـا آورد، و ج - مى توانـد بعـد از

م 1216( محشـی،  )مناسـک  مى کنـد.)))  آن    از کفایـت  نسـاء حـج  طـواف 

کـه طـواف نسـاء عمـره مفـرده را به جـا نیـاورده و بعـد 1 [[[  کسـی   س - 

کفایـت  اِفـراد  آیـا طـواف نسـاء حـج  اِفـراد به جـا مـی آورد،  از آن حـج 

کنـد؟  می 

ج - کفایت مى کند.))) )مناسک محشی، م 1217(

کسـی عمـره مفـرده به جـا آورده و بـدون انجـام طـواف نسـاء بـه 1 [[[   س - 

مدینـه آمـده اسـت، فعـلاً می خواهـد بـرای عمـره تمتـع مُحـرم شـود، آیـا 

جایـز اسـت بـدون انجـام طـواف نسـاء مُحـرم شـود و بعـد از انجـام عمـره 

آورد؟ به جـا  را  تمتـع، طـواف نسـاء 

گر التفات به وجوب آن داشته و شک دارد  آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: ولی ا  
گرچه احتیاط خوب  ا آن واجب نباشد،  انجام  یا نه، بعید نیست  انجام داده  که 

است.

آیة الله مکارم: بنا بر احتیاط واجب در صورت اول ولی در صورت بعد، طواف نساء   
لازم نیست.

1. نظر آیات عظام در ذیل مسئله 563 گذشت.

2. مانند سؤال قبل است. )مسئله 563(
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ج - مانع ندارد.))) )مناسک محشی، م 185(

محل  مفرده،  عمره  نسای  طواف  از  قبل  جدید،  احرام  صحت  تبریزى:  الله  آیة   .1
اشکال است.

آیة الله سبحانی: باید محرم شود و آن گاه طواف نساء را انجام دهد و سپس اعمال   
عمره تمتع را به  جا آورد. 

را  تمتع  حج  یا  مفرده  عمره  نساء  طواف  تا  که  است  آن  احتیاط  فاضل:  الله  آیة   
گر قبل از انجام  انجام نداده، برای عمره تمتع یا عمره مفرده محرم نشود، هرچند ا
طواف نساء محرم به عمره و حج شد باطل نیست، ولی پس از اتمام آنها، طواف 

نساء را بنا بر احتیاط انجام دهد.

را ترک  انجام حج تمتع، طواف نساء  از  که پس  کسی  آیة الله نورى: و همچنین   
کرده، می تواند برای عمره مفرده محرم شود.





محصور و مصدود

از 1 [[[  کنـد)))  کـه دشـمن او را منـع  کسـی   م - مصـدود عبـارت اسـت از 

عمـره  یـا حـج بـه تفصیلـی کـه می آیـد. و محصـور آن اسـت کـه به واسـطه 

که  تفصیلی  - به  کند  منع  را  او  دشمن  غیر  یا  دشمن  که  کسی  زنجانی:  الله  آیة   .1
اعمال  نمی توانند  بیماری  جز  به  علتی  به  کسانی  که  تمام  ظاهراً  بلکه  می آید - 
بیماری  آنها  مانع  گر  ا و  می باشند  »مصدود«  برسانند  پایان  به  را  عمره  یا  حج 
شامل  که  است  گسترده ای  معنای  بیماری،  از  )مراد  می باشند   » »محصور باشد 
عمره  از  حصر  و  صدّ  موارد   - می شود(  نیز  شدن  مجروح  و  استخوان  شکستگی 

مفرده در موارد ذیل تحقق می یابد:

کند؛  که نمی تواند تا یک سال، عمره را تمام    1. در احرام، ممنوع شده به طوری 

گر در مدتی از انجام کامل اعمال، بازداشته شده که در احرام ماندن  2. در احرام ا
برای شخص وی یا نوع مردم حرجی است.

کن  آیة الله سیستانی: مصدود کسی است که دشمن و مانند او از رسیدن او به اما  

مقدسه برای انجام اعمال عمره یا حج پس از احرام منع کند و محصور کسی است 
کن مقدسه برای انجام اعمال حج یا  که بیماری و مانند آن مانع رسیدن او به اما

عمره پس از احرام شود.
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مـرض))) ممنـوع شـود از عمـره یـا حـج. )مناسـک محشـی، م 1370(

 م - کسـی کـه محـرم شـد بـه احـرام عمـره یـا احـرام حـج، واجـب اسـت 1 [[[ 

گـر نکنـد بـه احـرام باقـی خواهـد مانـد.)))  عمـره و حـج را تمـام کنـد))) و ا

م1371( محشـی،  )مناسـک 

گر کسی احرام عمره را بست و بعد از آن دشمنی یا کسی دیگر از 1 [[[   م - ا

قبیـل عمـال دولـت یـا غیـر آنها او را منع کنند از رفتـن مکه، و راه دیگری 

گـر باشـد مؤونـه آن را نداشـته  کـه ممنـوع اسـت یـا ا نباشـد جـز آن راهـی 

باشـد))) می تواند در همان محل که ممنوع شـده یک شـتر یا یک گاو یا 

کنند و یا  کمر آنها بشکند و یا سکته  کسانی  که بعد از احرام پا یا  1. آیة الله سبحانی: 
کلاً هر  گردند و  که از انجام اعمال منع  گونه ای زخمی شوند  تصادف نمایند و به 
که آن عارضه مانع از ادامه اعمال شود،  کند  که در بدن عارضه ای ایجاد  چیزی 

حکم محصور را دارد.
آیة الله مکارم: یا شکستگی اعضا یا مجروح شدن و مانند آن.  

2. آیة الله زنجانی: هرچند عمره و حج او مستحبی باشد.

3. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: بقای احرام در بعضی از صور محل اشکال است.
آیة الله سیستانی: در بعضی از موارد احرام بدون انجام اعمال باطل می شود.  

آیة الله فاضل: در بعضی موارد، احرام خود به خود باطل می شود.  

احرام  از  خروج  برای  تنها  قربانی  این  و  کند  قربانی  است  مکلف  زنجانی:  الله  آیة   .4
نمی باشد و برای انجام قربانی می تواند آن را به محل قربانی )عمره مفرده: مکه 
که منع شده یا محل دیگر  و غیر آن: منا( بفرستد همچنان که می تواند در محلی 
 ، قربانی کند و قصد تحلیل لازم نیست و پس از قربانی یا حلق یا تقصیرِ از موی سر
محرمات احرام - حتی زن - بر او حلال می شود - در عمره مصدود شده باشد یا در 
گرفتن کفایت نمی کند و چنانچه نتواند  کوتاه کردن ریش و شارب و ناخن  حج - و 
قربانی کند ظاهراً در عمره مفرده با حلق یا تقصیر از احرام خارج می شود و در عمره 
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یک گوسـفند قربانی کند))) و از احرام خارج شـود، و احتیاط واجب آن 

ی  اسـت کـه بـه نیـت تحلیـل قربانـی کنـد)))، و بنابر احتیـاط واجب قدر

از مـو یـا ناخـن خـود را بگیـرد)))، و در ایـن صـورت بـر او همـه چیـز حال 

کند تا حج فوت  گر از حج هم ممنوع است باید صبر  تمتع با انجام حج افراد و ا
گر از آن هم مصدود است با حلق یا تقصیر از احرام خارج  شود و با عمره مفرده و ا
شود. وظیفه ای که در این مسئله برای مصدود گفته می شود در صورتی است که 
گر در هنگام احرام با خداوند متعال قرار  مصدود، شرط تحلل نکرده باشد، ولی ا
گر مانعی پیش آمد از احرام بیرون آید، به مجرد مصدود شدن،  گذاشته باشد که ا

از احرام خارج می شود و قربانی و حلق یا تقصیر لازم نیست.

گر نتواند قربانی  1. آیة الله سیستانی: به احتیاط واجب، بدون آن مُحل نمی شود و ا
کند به احتیاط واجب ده روز روزه بگیرد. تهیه 

گر قربانی میسر نشد نیت خروج از احرام می کند و احتیاطاً به جای  آیة الله مکارم: ا  
قربانی 10 روز روزه می گیرد.

2. آیات عظام تبریزى، خویى، سیستانی: قید تحلیل لازم نیست.

گر به هر دلیلی قربانی ممکن  آیة الله سبحانی: و با تقصیر از احرام خارج شود و ا 	
بلکه  کند  تقصیر  روزه  پایان  از  پس  نیست  لازم  و  بگیرد  روزه  روز  ده  باید  نیست 
همین که قصد کند به جای هدی روزه بگیرد کافی است. لذا می تواند تقصیر کند 
و از احرام خارج شود همچنین کسی که بعد از قربانی روز عید مصدود شد نیاز به 

قربانی مجدد ندارد.

3. آیة الله بهجت: و احتیاج به حلق یا تقصیر بعد از هدی موافق احتیاط است.

آن  به  را  تقصیر  یا  حلق  که  است  این  احتیاط  خویى:  الله  آیة  تبریزى،  الله  آیة   
)قربانی( ضمیمه نماید، بلکه احتیاط این است که حلق را اختیار نماید در صورتی 

که قربانی را با خود آورده باشد در عمره مفرده. 

کتفا نشود. آیة الله سبحانی: به ناخن ا  
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می شـود حتـی زن.))) )مناسـک محشـی، م 1372(

گـر کسـی بـه احـرام عمـره وارد مکـه شـد و دشـمن یـا کسـی دیگر او 1 [[[   م - ا

را از به جـا آوردن اعمـال عمـره منـع کـرد همان حکم مسـأله پیش را دارد، 

گـر از طواف یا سـعی نیز منع کنـد همین حکم را  بلکـه بعیـد نیسـت کـه ا

داشـته باشـد. ))))مناسـک محشـی، م 1373(

کافی نیست و جایز است  بر احتیاط واجب  بنا  گرفتن ناخن  آیة الله سیستانی:   
. حلق به جای تقصیر

که شخص مصدود علاوه بر  آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: و احتیاط آن است   
کند بین حلق و تقصیر و احتیاط  قربانی حلق نیز بنماید و بهتر آن است که جمع 

کند. که هنگام ذبح یا نحر قربانی قبل از تقصیر نیت تحلیل از احرام  آن است 

که سوق هدی  کسی  کند مخصوصاً  تقصیر حلق  به جای  یا  و  آیة الله فاضل:...   
نموده باشد.

کفایت نمی کند. آیة الله مکارم: بنا بر احتیاط واجب ناخن به تنهایی   

1. آیة الله سیستانی: حکم مذکور در مورد عمره مفرده است و همچنین عمره تمتع 
گر فقط از آمدن به مکه قبل از وقوفین منع  گر از اعمال حج نیز منع شود ولی ا ا

شود وظیفه او به حج افراد تبدیل می شود.

2. آیة الله بهجت: معتمر به عمره تمتع مصدود می شود به منع از دخول مکه یا از انجام 
افعال بعد از دخول و متحلّل به هدی می شود در صورت عدم امکان استنابه در 
گر ممنوع شد در  گرچه بعد از طواف مصدود از سعی بشود و همچنین ا همان سال، ا

عمره مفرده از خصوص طواف نساء بعد از اتیان به سایر اعمال و تقصیر.

آیة الله زنجانی: در هر سه فرض در صورتی مصدود می شود که نتواند نایب بگیرد.  

از احرام مصدود  که در عمره مفرده و یا عمره تمتع بعد  کسی  آیة الله سبحانی:   
شود چه داخل حرم شده باشد و یا نشده باشد و به او اجازه ندهند هیچ یک از 
اعمال عمره را انجام دهد و یا او را از انجام طواف و سعی و یا فقط سعی منع کنند 
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ی کـه نـدارد بدهد، حبـس کنند یا به 1 [[[   م - کسـی را کـه بواسـطه بدهـکار

ظلم حبس کنند حکم سـابق را دارد. )مناسـک محشـی، م 1374(

گـر بعـد از احـرام بـرای رفتـن بـه مکـه یـا اجـازه به جـا آوردن اعمال، 1 [[[   م - ا

گـر داشـته باشـد بایـد بدهـد، مگر آنکـه حرجی  پولـی مطالبـه کننـد پـس ا

گر نداشته باشد یا حرجی باشد ظاهراً حکم مصدود را داشته  باشد، و ا

باشـد. )مناسـک محشـی، م 1375(

گـر امیـد برطـرف شـدن مانـع را داشـته 1 [[[  کـه مصـدود اسـت ا  م - کسـی 

ی کـه گفتـه  باشـد بلکـه گمـان آن را هـم داشـته باشـد می توانـد بـه دسـتور

شـد از احـرام خـارج شـود.))) )مناسـک محشـی، م 1380(

باید در هر کجا هست گوسفند و یا گاو و یا شتری را ذبح کند و سپس تقصیر نماید 
در این صورت از احرام خارج شده و همه محرمات احرام حتی تمتعات از همسر 

بر او حلال می گردد.

1. آیة الله بهجت: احوط تأخیر احلال است برای کسی که امید زوال صدّ و عذر را دارد 
و به خوف فوات متحلّل نمی شود بنا بر احوط.

آیات عظام تبریزى، خویى، صافی، گلپایگانی: متعرض این مسئله نشده اند.  

است،  ممنوع  حج  یا  عمره  از  که  باشد  نداشته  اطمینان  تا  زنجانی:  الله  آیة   
کند.  نمی تواند احکام مصدود را بار 

گر مصدود ظن عقلائی به عدم رفع منع داشته باشد می تواند  آیة الله سبحانی: ا  
به احکام صد عمل کند و لازم نیست برای روشن شدن اوضاع صبر کند در غیر این 

کند. صورت برای روشن شدن وضعیت صبر 

را داشته باشد  گر امید به برطرف شدن مانع  ا آیة الله مکارم:  آیة الله سیستانی،   
کنند. احتیاط آن است که صبر 

آیة الله فاضل: در صورت گمان به رفع مانع عمل به احکام صدّ در ابتدا مشکل است.  
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 م - کسـی کـه احـرام عمـره بسـت))) و بـه واسـطه مـرض نتوانسـت بـرود 1 [[[ 

گر هنگام  1. آیة الله زنجانی: یا حج بست و به واسطه مرض و مانند آن نتوانست برود مکه ا
احرام، شرط تحلل کرده باشد به مجرد حصر، تمام محرمات احرام. - حتی زن - بر او 
کند و این قربانی تنها برای بیرون آمدن  گر شرط نکرده باید قربانی  حلال می شود و ا
از احرام نیست؛ بلکه تکلیفاً نیز واجب است و در آن قصد تحلیل، لازم نیست و آن را 
به دو شکل می تواند انجام دهد: الف( قربانی یا پول آن را توسط فرد امینی به محل 
گر عمره تمتع یا حج باشد به منا - بفرستد و با او  گر عمره مفرده باشد به مکه و ا ذبح - ا
قرار بگذارد که در وقت معین، قربانی کند و در آن وقت با تقصیر، همه محرمات احرام 
- حتی زن - بر او حلال می شود؛ ب( در غیر محل ذبح )محل بیماری باشد یا جای 
از این قربانی، محرمات احرام - به جز زن - حلال می گردد،  کند، پس  دیگر( قربانی 
گر نتواند قربانی کند باید به جای آن سه روز روزه  در این صورت تقصیر لازم نیست و ا
بگیرد - هرچند این روزه، دخالتی در بیرون آمدن از احرام ندارد - و باید این روزه را در 
کرده بگیرد )و در این صورت برای حلال شدن زن باید  که قصد اقامه  وطن یا جایی 
گر انجام حج و عمره یا  عمره یا حج به جا آورد و هر نوع حج و عمره کفایت می کند و ا
اجتناب از محرمات احرام تا وقت انجام حج و عمره، حرجی باشد می تواند نایب بگیرد 
و پس از حج یا عمره زن نیز حلال می شود( و در هر دو صورت بر محصور از عمره تمتع 
که از احرام خارج شده، تکلیفا واجب است در سال آینده  یا حج - تمتع یا غیر آن - 
که در ذیل مسئله 1379  همان قسم از حج و عمره را به جا آورد، به همان تفصیلی 
مناسک محشی حج آورده شده است، و همچنین بر کسی که در عمره مفرده محصور 

شده و از احرام بیرون آمده، واجب است عمره مفرده دیگری انجام دهد.

آیة الله سبحانی: هر کس هنگام عقد احرام در عمره مفرده و یا تمتع و یا حج شرط   
تو مرا محل  اینکه هرگاه محصور شدم  به شرط  پروردگارا محرم می شوم  »بار  کند 
گردان« در این صورت لازم نیست که هدی را به مکه بفرستد پس همان جا قربانی 
کند و همه چیز حتی لذت بردن از همسر بر او حلال می شود و دیگر برای تحلیل 
نیازی به آوردن عمره مفرده ندارد. به عبارت دیگر محصور در اینجا مانند مصدود 
عمل می کند و این نوع شرط را می تواند در عمره مفرده و عمره تمتع و حج تمتع یا 
افراد و یا قران شرط کند ولی در حج قران در هر صورت باید قربانی را به منا بفرستد. 
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گـر بخواهـد مُحـلّ شـود بایـد هـدی کنـد، و بـه احتیـاط واجـب  بـه مکـه ا

هـدی یـا پـول آن را بفرسـتد بوسـیله امینـی بـه مکـه و بـا او قـرارداد کند که 

در چه روز و چه ساعتی آن را در مکه ذبح کند و وقتی که روز و ساعت 

موعـود رسـید تقصیـر کنـد، پـس از آن هرچـه بـر او حـرام شـده بـود حـال 

تحلیـل قصـد  ذبـح،  در  کـه  اسـت  آن  احتیـاط  و  زن)))،  مگـر   می شـود 

افراد  حج  یا  و  تمتع  حج  گر  ا محصور  شخص  گلپایگانی:  الله  آیة  صافی،  الله  آیة   
گر محصور  که ا گذاشته  که موقع احرام با خداوند قرار  به جا می آورد، در صورتی 
گرداند، بدون فرستادن قربانی به منا، خود به خود محل  شد خداوند او را محل 
که حج قِران به جا می آورد  می شود - حتی نسبت به زن - و شخص محصوری 
که  کردن تا زمانی  به مجرد فرستادن قربانی به منا محل می شود و نیازی به صبر 

قربانی به منا برسد نیست.

گر در عمره مفرده محصور شده، بنا بر احتیاط باید قربانی بفرستد  1. آیة الله بهجت: ا
، تمامی محرمات احرام بر او،  کار که در وقت معینی قربانی نمایند... و بعد از این 
گر محصور در عمره تمتع باشد، حکمش حکم سابق  به جز زن حلال می شود و ا

که زن هم بر او حلال می شود.  است با این تفاوت 

گر در عمره مفرده محصور شد وظیفه اش این  ا آیة الله خویى:  آیة الله تبریزى،   
که در آن وقت معین  که یک قربانی بفرستد و با دوستان خود وقت بگذارد  است 
قربانی نمایند و خود در آن وقت معین با تقصیر از احرام خارج می شود و برای 
احرام  از  و  نموده  قربانی  خود  جای  در  است  جایز  خصوص  به  شخصی؛  چنین 
بیرون بیاید و بر چنین شخصی بعد از این کار تمام محرّمات احرام حلال می شود 
به جز زن و زن بر او حلال نمی شود مگر بعد از آنکه خوب شد و عمره مفرده را به 
که محصور در مکان خودش ذبح  جا آورد )آیة الله تبریزى: و این در صورتی است 
گر هدی را بفرستد، پس برای خروجش از احرام حتی نسبت  یا نحر نماید و اما ا
که در عمره تمتع  به زن وجهی هست هنگامی که هدی به محلش برسد( و کسی 
محصور شده حکمش حکم سابق است )آیة الله تبریزى: با این فرق که فرستادن 
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این  بر  هم  زن  کند،  عمل  شد  گفته  آنچه  به  چنانچه  و  دارد(  تعین  او  بر  قربانی 
شخص حلال می شود.

از احرام محصور  یا عمره تمتع بعد  که در عمره مفرده و  کسی  آیة الله سبحانی:  	
امینی بسپارد و وعده  را به شخص  آن  یا پول  باید به احتیاط واجب هدی  شد 
کند پس از سپری شدن زمان مشخص تقصیر می کند  بگذارد در چه موقعی ذبح 
و از احرام خارج شده و همه محرمات احرام بر او حلال می شود به جز تمتعات از 
که خود نتواند به هیچ  که او و یا در صورتی  همسر این حرمت باقی است تا زمانی 
وجه به مکه برود نایب وی اعمال عمره و بالطبع طواف نساء را انجام دهد و نماز 
گر بقاء بر احرام تا زمان ذبح در مکه برای محصور حرجی باشد و  آن را بخواند. اما ا
که علاج بیماری به حلق و تراشیدن موی سر  مخصوصاً علاوه بر حرج در مواردی 
کند و با تقصیر  باشد می تواند در عمره مفرده یا عمره تمتع در محل حصر قربانی 
از احرام خارج شود ولی باید خود یا نایبش بعداً عمره را بیاورند و تا عمره را انجام 
گر حج گزار بعد از عمره تمتع و قبل از  ندهند لذت بردن از همسر حرام است. اما ا
که نتواند برای حج احرام ببندد در این صورت خود  احرام حج چنان بیمار شد 
و یا نایب او طواف نساء و نماز آن را بیاورند در اینجا در حقیقت عمره او به عمره 
مفرده تبدیل می شود و چنانچه حج بر او مستقر بوده و یا سال بعد استطاعتش 

باقی است حج را در سال بعد بیاورد.

گر در عمره تمتع یا عمره مفرده محصور شود و بخواهد از احرام  آیة الله سیستانی: ا  
که در روز معینی آن را ذبح  خارج شود باید قربانی یا قیمت آن را به مکه بفرستد 
گر نتواند قربانی یا  ا آید و  از احرام بیرون  تا  کند  یا تقصیر  از آن حلق  کنند و پس 
گر  قیمت آن را بفرستد جایز است در جای خود قربانی کند و از احرام بیرون آید و ا
این را هم نتواند ده روز روزه بگیرد و در این دو مورد همه چیز بر او حلال می شود 

جز زن. 

آیة الله فاضل: اما در عمره مفرده مخیر است بین ارسال هدی به مکه و یا ذبح   
، و درعمره تمتع به احتیاط واجب... . هدی در محل حصر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 منوب عنه کند.))) )مناسک محشی، م 1381(

 م - تحقق محصوربودن مثل تحقق مصدودبودن اسـت که گذشـت. 1 [[[ 

)مناسـک محشـی، م 1385(

آیة الله مکارم: باید پول یک قربانی را به مکه بفرستد، و با دوستان خود قرار بگذارد   
کنند، سپس در همان موعد  که در فلان روز و فلان ساعت در مکه برای او قربانی 
می شود  حلال  او  بر  چیز  همه  و  می آید،  بیرون  احرام  از  و  می کند،  تقصیر  معین 
گر حالش  ، تا زمانی که حالش خوب شود، و عمره مفرده به جا آورد، و ا مگر همسر
خوب شد و نتوانست عمره به جا آورد، نایب می فرستد، و چنانچه کسی نباشد که 
برای او در مکه قربانی کند، در همان جا که هست قربانی می کند و از احرام خارج 

گر آن هم ممکن نشد، در بازگشت به وطن قربانی می کند. می گردد، و ا

بر  بنا  به احرام »عمره تمتع« باشد، مانند مسئله قبل عمل می کند،  و هرگاه محرم 
گر حج او واجب بوده، باید سال بعد به جا آورد. احتیاط واجب، و ا

احتیاط  این  متعرض  گلپایگانی:  صافی،  خویى،  تبریزى،  بهجت،  عظام  آیات   .1
نشده  اند.

آیات عظام زنجانی، سیستانی، مکارم: این احتیاط لازم نیست.  

که نایب... آیة الله فاضل: و احتیاط مستحب آن است   







طواف وداع

اسـت 1 [[[  مسـتحب  رود  بیـرون  مکـه  از  می خواهـد  کـه  کسـی  بـرای   - م   

در  را  یمانـی  رکـن  و  حجرالاسـود  شـوطی  هـر  در  و  نمایـد،  وداع  طـواف 

صـورت امـکان اسـتام نمایـد و چـون بـه مسـتجار رسـد مسـتحباتی کـه 

قبـلاً بـرای آن مـکان ذکـر شـد به جـا آورد و آنچـه خواهـد دعـا نمایـد بعـداً 

کعبـه بچسـباند  حجرالاسـود را اسـتام نمـوده و شـکم خـود را بـه خانـه 

یـک دسـت را بـر حَجَـر و دسـت دیگـر را بـه طـرف در گذاشـته و حمـد 

و ثنـای الهـی نمایـد و صلـوات بـر پیغمبـر و آل او بفرسـتد و ایـن دعـا را 

بخوانـد:

ـكَ  وَنَجِيِّ وَحَبِيبِـكَ  وَاَمِينِـكَ  ـكَ  وَنَبِيِّ وَرَسُـولِكَ  عَبْـدِكَ  ـدٍ  مُحَمَّ عَلـى  صَـلِّ  هُـمَّ 
َ
»أللّ

مْـركَِ 
َ
تِكَ وَجاهَـدَ فـي سَـبِيلِكَ وَصَـدَعَ بِأ ـغَ رسِـالا

َ
هُـمَّ كَمـا بَلّ

َ
وَخِيَرَتِـكَ مِـنْ خَلْقِـكَ، أللّ

هُـمَّ أقْلِبْني مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْـتَجاباً 
َ
ذِي فـي جَنْبِـكَ وَعَبَـدَكَ حَتّـى أتـاهُ الْيَقِيـنُ، أللّ وَاُو

وَالرّضِْـوانِ  حْمَـةِ  وَالرَّ وَالْبَرَكَـةِ  الْمَغْفِـرةِ  مِـنَ  وَفْـدِكَ  مِـنْ  أحَـدٌ  بِـهِ  يَرْجِـعُ  مـا  بِأفْضَـلِ 

وَالْعافِيَـةِ«.

کـه مقابـل رکـن  و مسـتحب اسـت وقـت بیـرون آمـدن از بـاب حناطیـن 
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شـامی اسـت بیـرون رود و از خداونـد متعـال توفیق مراجعـت را بطلبد و وقت 

)مناسـک  بـر فقـرا تصـدق نمایـد.  را  یـده و آن  بیـرون رفتـن یک درهـم خرمـا خر

م 1312( محشـی، 



مسائل متفرقه

 م - وقتی که در »مسجدالحرام« یا »مسجدالنبی« نماز جماعت منعقد 1 [[[ 

شد، مؤمنین نباید از آنجا خارج شوند و باید از جماعت تخلف نکنند و 

با سایر مسلمین به جماعت نماز بخوانند.))) )مناسک محشی، م 1313(

کنند و با قصد  کار ضروری ندارند خارج نشوند و خوب است شرکت  گر  1. آیة الله بهجت: ا
گر امکان رعایت  فرادی و عمل به وظیفه منفرد می توانند در جماعت حضور یابند؛ ولی ا
شرایط نماز منفرد نبود، می توانند در جماعت حضور یابند، ولی نماز را اعاده می نمایند.

آیات عظام تبریزى، خویى، سیستانی: بلی نماز مجزی است در صورتی که قرائت   
گر نمی شود به نحو حدیث نفس  کند و ا حمد و سوره را برای خود آهسته قرائت 

بخواند و در نماز جمعه بعد از فراغ از آن، با آنها، نماز ظهر را اعاده کند.

آیة الله زنجانی: حجاج محترم باید از خارج شدن از مسجد هنگام نماز جماعت   
که سبب وهن شیعه می شود، جداً خودداری کنند و خوب است در نماز جماعت 

کنند. کنونی می بایست آن را اعاده  کنند؛ ولی در شرایط  اهل سنت، شرکت 

کند. آیة الله سبحانی: با آنها جماعت خوانده شود و پس از آن اعاده   

آیة الله صافی: نماز با عامه در حال ضرورت بی اشکال است و در غیر حال ضرورت   
گر موجب تألیف قلوب آنها و دفع اتهام به شیعه باشد  شرکت در جماعات آنان ا
گرچه موافق با احتیاط است و خروج از مسجد  خوب است و اعاده آن لازم نیست ا
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 م - سجده نمودن بر تمام اقسام سنگ ها چه مرمر باشد یا سنگ های 1 [[[ 

جایـز  شـود)))  پختـه  آنکـه  از  قبـل  آهـک  و  گـج  سـنگ  یـا  معدنـی  سـیاه 

اسـت  قبیـل  ایـن  از  »مسـجدالحرام«  در  کـه  سـنگ هایی  و  اسـت.))) 

و همین طـور در »مسـجد رسـول الله9«.  نـدارد  اشـکال  آنهـا  بـر  سـجده 

م 1314( محشـی،  )مناسـک 

 م - در »مکه« و »مدینه« در مسافرخانه و هتل نباید نماز را به جماعت 1 [[[ 

بخوانند))) و می توانند در جماعت سـایر مسـلمین در مسـاجد شـرکت 

گر  در هنگام اقامه جماعات و یا ایستادن و شرکت نکردن شایسته نیست، بلی ا
کند مانع ندارد. ضرورتی ایجاب 

آیة الله گلپایگانی: نماز با عامه در حال ضرورت بی اشکال است و در غیر حال ضرورت  	
شرکت در جماعت آنان خوب است، لکن با تمکن نماز را با شرایط کامل اعاده کند.

قوى  1. ]در تحریر الوسیلة، ج2، المقدمة الرابعة فی المکان، مسئله 7 فرموده اند: والا
جوازه على الخزف و الآجر و النورة و الجص ولو بعد الطبخ[

گلی و مانند  کوزه  گچ و آهک پخته و آجر و  2. آیة الله بهجت، آیة الله فاضل: بلکه به 
کرد. آن هم می شود سجده 

که در حال اختیار به  آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: احتیاط مستحب آن است   
گچ و آهک پخته سجده نکنند.

آیة الله خامنه اى: سجده بر آجر و سفال و گچ و آهک و سیمان صحیح است.  

که به گچ و آهک پخته سجده نکنند. آیة الله زنجانی: احتیاط آن است   

آیة الله سیستانی: بلکه بعد از پخته شدن نیز جایز است.  

آیة الله مکارم، آیة الله نورى: چه قبل از پخته شدن و چه بعد از آن صحیح است.  

آیة الله بهجت: برگزار نمودن نماز جماعت در هتل ها و مسافرخانه ها در مکه و   .3
گر مستلزم مفسده نباشد. مدینه مانعی ندارد ا
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کنند و نماز را به جماعت بخوانند. )مناسک محشی، م 1315( 

 م - تخییر بین قصر و اتمام در مکه و مدینه اختصاص به مسجد 1 [[[ 

ی نیست بلی  الحرام و مسجدالنبی دارد و در تمام مکه و مدینه جار

اختصاص به مسجد اصلی ندارد و در جاهای توسعه داده شده مسجد 

ی است هرچند احتیاط اقتصار بر مسجد اصلی است پس در  هم جار

که  همان طور  بخواند  تمام  را  نماز  می تواند  مسافر  فعلی  مسجد  تمام 

می تواند شکسته بخواند.))) )مناسک محشی، م 1316(

آیة الله خویى: متعرض این مسئله نشده اند.  
آیة الله زنجانی: برگزار کردن نماز جماعت در هتل ها در مکه و مدینه مانعی ندارد،   
که دفع آن لازم است شود، و حکم شرکت در نماز جماعت  مگر باعث مفسده ای 

عامه، در مسئله 579 گذشت.
آیة الله سبحانی: هرگاه اقامه نماز در هتل ها سبب شود که حضور شیعه در مساجد   

کم رنگ و ضعیف شود این کار را انجام ندهند در غیر این صورت اشکالی ندارد.
جماعت  در  شرکت  ولی  ندارد  اشکال  نباشد  تقیه  خلاف  گر  ا سیستانی:  الله  آیة   

مسلمین بهتر است.
آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: در صورتی که مفسده داشته باشد.  

گر خلاف تقیه ولو تقیه مداراتی است نماز را به جماعت نخوانند. آیة الله فاضل: ا  
کاروانی و بزرگ اشکال دارد ولی نماز چند نفری  آیة الله مکارم: نماز جماعت های   

اشکال ندارد.

را  و... نمازش  آیة الله بهجت: مسافر می تواند در مسجدالحرام و مسجد پیغمبر   .1
گر بخواهد  که نماز را شکسته بخواند ولی ا تمام بخواند و احتیاط در این است 
که اول جز و این مسجد نبوده و بعد به این مساجد اضافه شده نماز  در جایی 

بخواند، احتیاط واجب آن است که شکسته بخواند.

آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: در مکه و مدینه قدیم می تواند قصر و تمام بخواند.  
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کـه تکلیـف 1 [[[  کـه در میقـات یـا محـاذی آن یـا جـای دیگـری   م - کسـی 

اقتضـاء می کـرد محـرم شـد نمی تواند احرام خود را به هم بزند و مُحل شـود 

گـر لبـاس احـرام را  بـرای رفتـن بـه مدینـه منـوره یـا بـرای مقصـد دیگـری، و ا

هـم بکنـد و قصـد بیـرون آمدن از احرام را بکنـد احرامش به هم نمی خورد، 

گـر کاری کـه  و آنچـه بواسـطه احـرام بـر او حـرام شـده حـال نمی شـود، و ا

موجـب کفـاره اسـت به جـا آورد بایـد کفـاره بدهـد. )مناسـک محشـی، م 1318(

ی مثـل مـرض نتوانـد لباس دوخته خـود را بکند 1 [[[  گـر بواسـطه عـذر  م - ا

و لبـاس احـرام بپوشـد بایـد در میقـات یـا محـاذات آن نیـت عمـره و یـا 

حج کند و لبّیک بگوید، و کافی اسـت، و هر وقت عذرش برطرف شـد 

گر لباس احرام نپوشـیده بپوشـد، و لازم نیسـت  جامه دوخته را بکند، و ا

آیة الله جوادى: حکم نماز در همه مکه و مدینه تخییر بین قصر و اتمام است.  

آیة الله خامنه اى: می تواند در تمامی دو شهر مکه و مدینه حتی محله های جدید   
ندارد.  و مسجدالنبی  به مسجدالحرام  و اختصاص  تمام بخواند  را  نماز  دو شهر 
گرچه احتیاط استحبابی در اختصاص تخییر به محله های قدیمی دو شهر بلکه 

در اختصاص به دو مسجد است.

و  نیست  ثابت  اربعه،  کن  اما از  هیچ یک  در  تخییر  اقوی،  بر  بنا  زنجانی:  الله  آیة   
کردن شده است )همچنان که  کید به قصد اقامه  کن، سفارش ا نسبت به این اما
گر شرایط قصد  مشهور اصحاب ائمه معصومین: نیز بر این نظر بوده اند(؛ پس ا
اقامه، محقّق نباشد - حتی در قسمت قدیمی مسجدالحرام و مسجدالنبی9 - 

باید نماز را شکسته بخوانند.

در  می تواند  نورى:  مکارم،  گلپایگانی،  فاضل،  صافی،  سیستانی،  عظام  آیات   
تمامی دو شهر مکه و مدینه نماز را تمام بخواند و اختصاص به مسجدالحرام و 

مسجدالنبی ندارد.
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بـه میقـات برگـردد، ولـی بـرای پوشـیدن لبـاس دوختـه بایـد یـک گوسـفند 

کنـد.))) )مناسـک محشـی، م 1319( قربانـی 

گـر شـک کند بعـد از آنکه وارد عملی 1 [[[   م - در هـر یـک از اعمـال عمـره ا

شـده باشـد کـه مترتـب بر اوسـت اعتنا نکند،))) چه شـک کنـد که آورده 

یـا نـه، یـا شـک کنـد کـه صحیـح آورده یـا فاسـد. )مناسـک محشـی، م 1324(

کـه در حـج تمتـع بایـد ذبـح کنـد 1 [[[  کـه بـرای هـدی اسـت   م - شـرایطی 

معتبـر  کنـد  قربانـی  بایـد  تقصیـر  کفـاره  بـرای  کـه  حیوانـی  در  هیچ یـک 

کفـاره قربانـی  گوسـفند خصـی و معیـوب را بـرای  نیسـت پـس می توانـد 

م1327( محشـی،  )مناسـک  کنـد.))) 

کین هستند.))) )مناسک محشی، م1329(1 [[[   م - مصرف کفارات: فقرا و مسا

1. نظر آیات عظام در ذیل مسئله 117 گذشت.

2. آیة الله زنجانی: چنانچه احتمال دهد هنگام شروع در عمل بعدی متوجه انجام 
کند چنانچه  گر در صحت عمل قبلی شک  عمل قبلی بوده است اعتنا نکند و ا

احتمال بدهد هنگام عمل به رعایت شرایط آن توجه داشته، اعتنا نکند.

3. آیة الله بهجت: هرچند احتیاط این است که آن شرایط در کفاره نیز مراعات شود.

گوشت آن قابل استفاده نباشد  که  کند  گر حیوانی را ذبح  آیة الله سبحانی: ولی ا  
کفایت نمی کند.

4. آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: باید مؤمن باشند.
کفارات فقیر مؤمن غیر سید است.  آیة الله زنجانی: مصرف   

کین مومن می باشد سپس به دیگران ولی  آیة الله سبحانی: اولویت با فقرا و مسا  
نباید به ناصبی ها و نازل منزله آنان داده شود.

آیة الله سیستانی: باید مسلمان بلکه به احتیاط واجب مؤمن باشند مگر اینکه   
که می توان به ضعفای غیر ناصبی داد. مؤمن مستحق پیدا نشود 
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کراهـت شـدید دارد، 1 [[[  کـرد برداشـتن آن  گـر در حـرم چیـزی پیـدا   م - ا

م1330( محشـی،  )مناسـک  اسـت.)))  برنداشـتن  در  احتیـاط  بلکـه 

 م - اگر )لقطه( حرم را برداشت و از یک درهم کمتر باشد می تواند قصد 1 [[[ 

تملـک آن را بکنـد و آن را مصـرف کنـد، و ضامـن صاحبـش نیسـت)))، و 

گر دهنده آن سید  کفاره، فقیر مؤمن غیر سید است. بلی ا آیة الله فاضل: مصرف   
کفاره خود را به سید فقیر بدهد. باشد می تواند 

گر دهنده کفاره سید باشد، جایز  آیة الله گلپایگانی: مصرف کفاره، فقیر غیر سید است و ا  
است که کفاره خود را به سید فقیر بدهد و بنا بر احتیاط واجب باید فقیر مؤمن باشد.

کفاره غیر سادات به سادات داده نشود. که  آیة الله مکارم: احتیاط آن است   

ع نشده اند. 1. آیات عظام تبریزى، خویى، صافی، گلپایگانی: متعرض این فر

آیة الله زنجانی: بلکه نباید بردارد، مگر منظورش اعلان کردن و پیدا کردن صاحبش   
باشد.

که آن را بر ندارد. آیة الله سبحانی: احتیاط آن است   

آیة الله فاضل، آیة الله مکارم: این احتیاط ترک نشود.  

2. آیة الله زنجانی: در لقطه حرم )چه قیمت آن به یک درهم برسد یا نه( باید تا یک 
گر مالک آن را نیافت، باید آن را صدقه دهد یا برای  کند؛ پس ا سال آن را اعلان 
گر از بین  که احتمال دارد صاحب آن پیدا شود نگاه دارد و ا صاحب آن تا وقتی 
صدقه  اعلان،  سال  یک  از  بعد  گر  ا و  نیست  ضامن  نکرده  کوتاهی  چنانچه  برود 
بدهد و صاحبش پیدا شود، می تواند به صدقه راضی شود یا عوض مالش را بگیرد 

و ثواب صدقه برای صدقه دهنده باشد.

آیة الله سبحانی: باید آن را از طرف صاحبش به فقیر مؤمن صدقه بدهد و در صورتی   
که صاحبش پیدا شود و به صدقه دادن راضی نشود عوض آن را به او بدهد. 

آیة الله سیستانی: بنابر احتیاط واجب باید از طرف صاحبش صدقه بدهد و هر وقت   
صاحبش پیدا شد چنانچه به صدقه دادن راضی نشود عوض آن را به او بدهد. 
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چنانچـه تملـک نکـرد و تفریط نکرد ضامن نیسـت، ولی اگر بدون تملک 

گـر  نـگاه داشـت و در نگاهـداری کوتاهـی و تفریـط کـرد ضامـن اسـت، و ا

قصـد تملـک کـرد و صاحبـش قبـل از تلـف شـدن پیـدا شـد بایـد آن را بـه 

صاحبـش رد کنـد بـه احتیـاط واجـب.))) )مناسـک محشـی، م 1331(

گر لقطه را که در حرم برداشـت یک درهم یا بیشـتر ارزش داشـت 1 [[[   م - ا

گر نیافت  باید یک سال تعریف کند و از صاحبش جستجو کند، پس ا

:))) یکـی آنکـه آن را برای  او را بعـد از یـک سـال، مخیـر اسـت بیـن دو امـر

ی کوتاهـی نکـرد  گـر در نگاهـدار صاحبـش حفـظ کنـد، در ایـن صـورت ا

ضامـن نیسـت در صـورت تلف؛ دوم آنکـه برای صاحبش صدقه بدهد، 

گـر صاحبـش پیـدا شـد و راضـی به صدقه نشـد بایـد عوضش را به  لکـن ا

گـر تملـک کنـد مالـک  او بدهـد)))، و جایـز نیسـت آن را تملـک کنـد، و ا

نمی شـود و ضامـن هـم می شـود. )مناسـک محشـی، م 1332(

گرداند. 1. آیة الله مکارم: باید آن را به صاحبش باز 

2. آیات عظام تبریزى، خویى، سیستانی: احتیاط واجب آن است که آن را صدقه دهد.

آیة الله زنجانی: به ذیل مسئله قبل مراجعه شود.  

گر پس از یک سال پیدا نشد از طرف صاحبش صدقه دهد  آیة الله سبحانی: و ا  
ع  کم شر که آن را به حا گفته شد و بهتر است  که در مسئله قبل )589(  به نحوی 

تحویل دهد.

آیة الله مکارم: هرگاه احتمال قابل توجه در مورد پیدا شدن صاحبش نمی دهد   
صدقه بدهد.

ع بدهد.  کم شر 3. آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: و همچنین می تواند آن را تحویل حا

آیة الله مکارم: بنا بر احتیاط واجب.  
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ی فرش هـای مسـجد مانـع 1 [[[  کـردن رو  م - در مسـجدالنبی9 سـجده 

نـدارد و مهـر گذاشـتن جایـز نیسـت، و لازم نیسـت در جایـی کـه سـنگ 

اسـت نمـاز بخواننـد)))، و لازم نیسـت حصیـر یـا نحـو آن بـا خـود ببرنـد، 

کتفا به غیر آن  1. آیة الله بهجت: در صورت امکان سجده بر »ما یصح السجود علیه«، ا
خلاف احتیاط است. 

آیة الله تبریزى: در صورت تمکن لازم است... .   

آن  مانند  و  فرش  بر  می تواند  کند  تقیه  باید  انسان  که  جایی  خامنه اى:  الله  آیة   
گر در همان محل  سجده نماید و لازم نیست برای نماز به جای دیگر برود، ولی ا
کند، بنا بر  که به زحمت نیفتد بر حصیر یا سنگ و امثال آن سجده  بتواند طوری 

احتیاط واجب باید بر این اشیاء سجده نماید. 

گر در آن مکان، تمکن از سجود بر آنچه سجود بر آن جایز است  آیة الله خویى: ا  
ندارد، سجده صحیح است.

گر ضرورتی  آیة الله زنجانی: سجده کردن بر روی فرش های مسجد، مجزی نیست و ا  
کتفا کند. اقتضا کرد بر روی فرش های مسجد نماز می خواند؛ ولی نباید به آن ا

که  کند  آیة الله سبحانی: در صورت امکان و انگشت نما نشدن جایی را انتخاب   
کند. بتواند بر سنگ سجده 

آیة الله سیستانی: نماز مستحبی را می تواند رجائاً در روضه مقدسه بخواند و در   
گر تقیه اقتضا کند و در همان جا ما یصحّ السجود علیه نباشد، سجده  هر صورت ا

. صحیح است و لازم نیست از آنجا منتقل شود به جای دیگر

گر فرادی می خواند و ضرورتی نباشد نباید به فرش  آیة الله صافی، آیة الله گلپایگانی: ا  
گر به جماعت می خواند سجده بر فرش در مواردی که به خاطر تقیه  سجده کند و ا
ضرورت داشته باشد، مانع ندارد و حکم لزوم اعاده و عدم آن در مسئله 579 گذشت.

گر مخالف تقیه نباشد و موجب هتک و انگشت نما شدن نشود  آیة الله فاضل: ا  
باید در محلّی که بتواند پیشانی او در محل سجده بر سنگ های مسجد قرار گیرد 

سجده نماید.
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گـر مراعـات کننـد کـه موجـب وهـن نشـود و حصیر بـرای جانمـاز با  ولـی ا

ی کـه متعـارف سـایر  ی آن نمـاز بخواننـد بـه طـور خـود داشـته باشـند و رو

کید می شـود از عملی که موجب  مسـلمین اسـت اشـکال ندارد، لکن تأ

هتـک و انگشـت نما شـدن باشـد اجتنـاب نماینـد. )مناسـک محشـی، م 1334(

است،  مناسب  سجده  برای  که  جایی  به  سهولت  به  گر  ا ولی  مکارم:  الله  آیة   
دسترسی دارد، آن را مقدم دارد.
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استفتائات مسائل متفرقه
می تـوان 1 [[[  آیـا  جماعـت  نمـاز  اتمـام  از  بعـد  مسـجدالنبی9  در   - س   

ی فرش هـای مسـجد سـجده نمـود و یـا اینکـه بایـد بـرود در جایـی کـه  رو

سـنگفرش اسـت و بـر سـنگ نمـاز بخوانـد؟

 کـه سـنگ مفـروش اسـت بـرود.))) )مناسـک محشـی،  ج - لازم نیسـت به جـاى دیگـر

)1335 م 

خوانـده 1 [[[  اسـتداره  نحـو  بـه  مسـجدالحرام  در  را  نمـاز  کـه  کسـی   - س   

ی امام جماعت و یا طرفین او ایسـتاده بوده  ی که رودر رو اسـت، به طور

اسـت، آیـا ایـن نمـاز احتیـاج بـه اعـاده دارد؟

 به اعاده ندارد.))) )مناسک محشی، م 1336( ج - با وضع فعلى نیاز

1. به ذیل مسئله 591 مراجعه شود.

2. آیة الله بهجت: با انحفاظ نسبت در صف مأمومین با امام با انحفاظ نسبت امام به 
گر محفوظ باشد تا تمام دور حتی اطراف حجر اسماعیل7 و عدم حائل بین  کعبه ا
هر مأموم و آنکه به او متّصل است، دور نیست تصحیح نماز جماعت به طور استداره 

در اطراف کعبه یا مسجد و در امام غیر مرضی مراعات وظیفه منفرد لازم است.

آیة الله تبریزى، آیة الله سیستانی: در هر صورت باید قرائت را خود - ولو به نحو   
حدیث نفس - بخواند.

آیة الله جوادى: در نماز جماعت استداره ای، در صورتی که مأموم نزدیک تر از امام   
کعبه نباشد؛ نیاز به اعاده ندارد. به 

که پشت سر امام یا در یکی از دو طرف او بایستد،  کسی  آیة الله خامنه اى: نماز   
صحیح است، و بنا بر احتیاط مستحب، کسی که در یکی از دو طرف امام ایستاده 
کعبه نزدیک تر  امام به  از  و  کند  را رعایت  کعبه  امام جماعت و  باید فاصله میان 

کعبه مقابل امام بایستد، صحیح نیست. که در طرف دیگر  نباشد، اما نماز کسی 
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 س - در صورتی که شـخص نمازگزار وارد یکی از مسـاجد مدینه منوره و 1 [[[ 

یـا مکـه معظمـه شـد و مشـاهده کرد کـه جماعت خاتمه یافته اسـت، ولی 

نمازگـزاران در مسـجد هسـتند، آیـا می توانـد نمـاز را فُـرادی بـر طبـق شـرایط 

موجود به جای آورد یا باید بیاید مسافرخانه و یا هتل و نمازش را با چیزی 

که سـجده بر آن صحیح اسـت انجام دهد؟ 

 آنان به جا آورد.))) )مناسک محشی، م 1337(  همان جا و برطبق نماز ج - مى تواند در

آیة الله خویى: جایز نیست، ولی به هر حال چون اقتدا صوری است باید قرائت را   
گر نمی شود به نحو حدیث نفس بخواند و این نماز مجزی است. ولو آهسته و یا ا

آیة الله زنجانی: نماز در مسجدالحرام به نحو استداره مانعی ندارد؛ ولی در حال   
هرچند  کرد،  اعاده  را  نماز  باید  ندارد  را  لازم  شرایط  آنها  جماعت  نماز  که  حاضر 

گردند. بسیار مناسب است که شیعیان در نماز جماعت عامه، حاضر 

آیة الله سبحانی: باید در صورت اقتدا در تمام دورها از امام عقب تر باشد یعنی   
کسانی  که روبه روی  کعبه بیش از فاصله امام جماعت باشد ولی نماز  فاصله او با 

کنند. امام قرار دارند صحیح نیست و در هر حال باید نماز را اعاده 

بر  بنا  ولی  ندارد  مانعی  استداره  نحو  به  نماز  گلپایگانی:  الله  آیة  صافی،  الله  آیة   
احتیاط  بر  بنا  همچنین  و  نباشد  امام  بر  مقدم  دایره  حسب  به  باید  احتیاط 
)به ذیل مسئله 579  نباشد.  کعبه هم  به  امام  از  نزدیک تر  قبلی  با مراعات قید 

مراجعه شود(

گر به جهت تقیه خوانده باشد اعاده ندارد و در غیر مورد تقیه  ا آیة الله فاضل:  	
استداره جایز نیست.

آیة الله مکارم، آیة الله نورى: باید به حسب دایره، مقدم بر امام و نزدیک تر از امام   
کعبه نباشد. به 

1. به ذیل مسئله 591 مراجعه شود. 

کند. کتفا  آیة الله زنجانی: می تواند رجائاً بخواند، ولی نباید به آن ا  
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کـه در حجـاز مـورد اسـتفاده حجـاج ایرانـی و غیـر 1 [[[   س - حصیرهایـی 

، با ماحظـه اینکه  ایرانـی واقـع می شـود سـجده بـر آن جایز اسـت یـا خیر

حصیـر مزبـور بـا نـخ مخلوط اسـت؟

 سجده مى شود مانع ندارد.))) )مناسک محشی، م 1338(  روى حصیر
ً
 عرفا ج - اگر

کـه معلـوم نیسـت موافـق 1 [[[  گـر انجـام نمـاز بـه کیفیتـی باشـد   س - ا

نمازگـزاران صـف  بـر پشـت  ماننـد سـجده  باشـد،  اهـل سـنت  نظـر 

آیـا نمـاز در این گونـه مـوارد بایـد   ... ، و عـدم رعایـت اتصـال و جلـو

شـود؟ اعـاده 

ج - اعاده دارد. )مناسک محشی، م 1339(

 س - آیا حائض و جنب می توانند از مقدار توسعه یافته مسجدالحرام 1 [[[ 

؟ و مسجدالنبی9 عبور کنند یا خیر

ج - نمى توانند.))) )مناسک محشی، م 1340(

 س - کسـانی کـه بـرای شـرکت در نمـاز مغـرب در مکه و مدینه وارد 1 [[[ 

آیـا  می خواننـد،  جماعـت  بـا  را  خـود  نمازهـای  و  می شـوند  مسـاجد 

جایـز اسـت بافاصلـه بعـد از نمـاز جماعـت نمـاز عشـاء را بخواننـد 

یـا نـه؟  

کفاف برسد  گر مجموع آنچه سجده بر آن صحیح است به اندازه  1. آیة الله بهجت: ا
اشکال ندارد.

آیات عظام زنجانی، سیستانی، مکارم: سجده بر این حصیرها مانعی ندارد.  

2. آیة الله بهجت: احکام مطلق مساجد را دارند ولی احکام خاصه را ندارند.
آیة الله تبریزى: بنا بر احتیاط باید عبور ترک شود.  

آیة الله سبحانی: ولی مسعی حکم مسجد را ندارد.  
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 کنند.))) )مناسک محشی، م 1341(  وقت نشده باید صبر  اگر ج - مانع ندارد، و

 س - کسـی خیال می کرد که بر سـنگ های فرش شـده در مسـجدالحرام 1 [[[ 

زاده الله شرفاً - سجده صحیح نیست و بر پشت دست سجده می کرده 

اسـت، آیـا نمازهایی که این نحـو خوانده چه حکمی دارد؟

 باشد.))) )مناسک محشی، م 1342(  جاهل قاصر ج - صحیح نیست، مگر

چنـد 1 [[[  کـه  می شـود  اهـدا  زائـران  بـه  مسـجدالحرام  در  قرآن هایـی   - س   

اسـت:  دسـته 

دسـته اول: قرآن هـای مسـتعمل مسـجدالحرام، ممهـور بـه مُهـر »وقـف لله 

بالمسـجدالحرام«. تعالـی 

1. آیة الله بهجت: اشکالی ندارد با رعایت وظیفه منفرد، چه آنکه استتار قرص کافی است.

کفایت نمی کند. آیة الله خویى: بنا بر احتیاط واجب استتار قرص   

کنند. آیة الله زنجانی: و باید قبل از نماز عشاء نماز مغرب را اعاده   

در  ولی  اجزاء است،  و  بقیه شرایط  تقیه خوفی وقت مانند  آیة الله سبحانی: در   
تقیه مداراتی به ذیل مسئله 579 مراجعه شود.

گر قبل از دخول وقت، نماز با آنها بخواند مجزی نیست. آیة الله سیستانی: ا  

آیة الله مکارم: وقت وارد شده است.  

یا  خود  را  طواف  نماز  و  کند  قضا  را  نمازهایش  سبحانی:  الله  آیة  بهجت،  الله  آیة   .2
نایبش اعاده نماید.

کند  که به این صورت خوانده، باطل است و باید اعاده  آیة الله تبریزى: نمازهایی   
گر نماز طواف را هم به این صورت خوانده، حکم نسیان نماز طواف بر آن جاری  و ا
متمکن  گر  ا و  کند،  اعاده  ابراهیم  مقام  پشت  باید  است  متمکن  چنانچه  است، 

کند. نیست می تواند در جای خود اعاده 

آیات عظام خویى، زنجانی، صافی، گلپایگانی: جاهل قاصر مُستثنی نشده است.  
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دسـته دوم: قرآن هـای چـاپ عربسـتان، وقـف و هدیـه زائـران جهت قرائت 

در مسـجدالحرام، کـه متصدّیـان ایـن قرآن هـا و قرآن هـای دسـته سـوم کـه 

چاپ سـایر کشـورها اسـت و توسـط زائران به مسـجدالحرام هدیه می شود 

را بـه خاطـر یـک شـکل بـودن قرآن هـای مسـجدالحرام از قفسـه ها خـارج 

و  می دهنـد.  تحویـل  هسـتند  قـرآن  متقاضـی  کـه  دیگـر  زائـران  بـه  و  کـرده 

یاسـت  ر و  عربسـتان  دولـت  هدیـه  کـه  اسـت  قرآن هایـی  چهـارم  دسـته 

یافت  شـئون حرمیـن شـریفین اسـت و هیچ گونـه مُهری نـدارد. حال: آیـا در

و در  نـه؟  یـا  برفـرض جـواز مالـک می شـوند  و  قرآن هـا جایـز اسـت؟  ایـن 

صـورت عـدم مالکیـت، آیـا جهـت اسـتفاده عمومـی در غیـر مسـاجد یا در 

مسـاجد دیگـر می تـوان آنهـا را آورد؟))) )مناسـک محشـی، م 1450(

1. آیة الله بهجت: دسته اول و دوم جایز نیست و دسته سوم ممکن است تملّک، ولی 
احتیاط در ترک است و دسته چهارم تملّک آن مانعی ندارد و دسته اوّل و دوم را 

گر نمی گذارند در آنجا باشد می تواند به اقرب آن مساجد بگذارد. ا
کرده اند را نمی توان  که محرز است زوّار هدیه و وقف  آیة الله تبریزى: قرآن هایی   
گرفت و تصرف کرد و گرفتن قرآن های دیگر جایز است و می توانند تملّک کنند و یا 

در مساجد و غیره برای عموم قرار دهند، والله العالم.
آیة الله جوادى: پذیرفتن قرآن اهدایی در صورتی که وقف خاص نباشد و هدیه کننده   

مسئول آن باشد، جایز است. برداشتن قرآن بدون اذن مسئول آن، جایز نیست.
که وقف آن برای مسجدالحرام مُحرز است، دریافت  آیة الله خامنه اى: قرآن هایی   
در  آن  از  استفاده  و  عودت  که  صورتی  در  و  نیست  صحیح  و  جایز  آن  تملّک  و 
مسجدالحرام امکان ندارد، آنها را به مساجد دیگر برده و در آنجا استفاده نمایند.
کرده اند جایز  که محرز است زوّار هدیه یا وقف  گرفتن قرآن هایی  آیة الله زنجانی:   
گرفتن قرآن های دیگر از مسئولین ذی ربط جایز است، هرچند علامت  نیست و 

»وقف بالمسجدالحرام« روی آن باشد.
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ی از سـنگ صفـا و مـروه، یـا از مشـعر را می شـود بـا خـود 1 [[[   س - آیـا مقـدار

آورد یـا نـه؟

 مانع ندارد.))) )مناسک محشی، م 1347(  مشعر  از  نیست، و  صفا و مروه جایز ج - از

را  چهارم  دسته  فقط  نیست  جایز  سوم  و  دوم  و  اول  دسته  سبحانی:  الله  آیة   
کرد. والله العالم گرفت و تملک  می توان 

که توسط حجاج و زائرین وقف نشده؛  آیة الله صافی: در فرض سؤال، قرآن هایی   
اعم از آنکه اثری از وقف بودن در آنها نباشد یا از طرف حکومت سعودی اثر وقف 
گرفتن آن  کسی اهدا نمایند،  آنها به  از  گر مسئولین ذی ربط  آنها دیده شود ا در 
که توسط حجاج وقف بشود،  قرآن هایی  گیرنده مالک می شود.  و  ندارد  اشکال 

گرفتن آنها جایز نیست، والله العالم.
آیة الله فاضل: استفاده از قرآن های دسته اول و دوم در غیر مسجدالحرام اشکال   
دسته  به  نسبت  ملکیت  تحقق  و  ندارد  اشکالی  چهارم  و  سوم  دسته  اما  دارد، 

چهارم مسلم است.
زوار داده می شود  به  آن منطقه  از طرف مسئولین  که  آیة الله مکارم: قرآن هایی   

اشکالی ندارد و ملک آنها می شود.
، گرفتن آنها اشکال دارد و همچنین نمی توان آنها  آیة الله نورى: در غیر مورد اخیر  

را به مساجد یا جاهای دیگر برد.

ک و سنگ از مسجدالحرام و صفا و مروه جایز نیست و  1. آیة الله بهجت: برداشتن خا
کن حرام نیست. گرداند ولی از سایر اما گر آورده باید بر  ا

ک و ریگ و سنگ از آنچه نام برده شده مانعی ندارد  آیة الله تبریزى: برداشتن خا  
گر در مسجدالحرام و مسجد خیف و یا سایر مساجد فرض شود، جایز نیست  بلی ا

و برگرداندن آن لازم است.

آیة الله خویى: نسبت به صفا و مروه متعرض این مسئله نشده اند.  

ملک  یا  مساجد  یا  مروه  و  صفا  به  متعلق  که  سنگی  برداشتن  زنجانی:  الله  آیة   
اشخاص است - بدون رضایت مالک آن - جایز نیست و از غیر آن اشکال ندارد 
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برطـرف 1 [[[  را  نجاسـت  عیـن  کـه  نحـوی  بـه  مسـجدالحرام  تطهیـر  در   - س   

می کنند و بعد با ظرف آب می ریزند و می شویند و از هر طرف با آب قلیل 

شسـته می شـود، انسـان به نجاسـت تمام مسـجد علم عادی پیدا می کند، 

؟ آیـا جـواز سـجده بـر آن سـنگ ها از بـاب عسـر و حرج اسـت یا جهـت دیگر

 با فرض شک نباید اعتنا شود. )مناسک محشی، م1349( ج - علم پیدا نمى شود، و

 س - آیا شـخص فقیر می تواند گوشـت کفاره تقصیر خود را به مصرف 1 [[[ 

فقرایی که نانخور او هسـتند برسـاند؟

 او واجب اسـت نمى شـود صرف نمود. )مناسـک  ج - براى کسـانى که نفقه آنان بر

م 1353( محشـی، 

مورد  کن  اما این  در  برگرداندن،  از  پس  آنکه  مگر  نیست،  واجب  آن  برگرداندن  و 
گیرد یا مالک آن راضی نباشد. استفاده قرار 

گر کسی از منطقه حرم )مکه، مخصوصاً صفا و مروه( مشعر و منا  آیة الله سبحانی: ا  
کی برداشته و به وطن خود برده است باید آن را به حرم برگرداند.  سنگ یا خا

آیة الله سیستانی: اشکال ندارد و برگرداندن واجب نیست.  

گر  ا و  شود  خودداری  حرم  ریگ  و  ک  خا آوردن  از  احتیاط  بر  بنا  صافی:  الله  آیة   
آورده، در صورت تمکن به حرم برگرداند.

از غیر آن دو مانعی ندارد. و در هر  از صفا و مروه جایز نیست. و  آیة الله فاضل:   
قبیل  این  از  مؤمنین  است  لازم  کلی  طور  به  ولی  نیست.  لازم  برگرداندن  صورت 

کنند. اعمال پرهیز 

ک و سنگ از حرم ممنوع است علی الأحوط. آیة الله گلپایگانی: بیرون بردن خا  

که آن را برگرداند. کار شرعاً اشکال دارد و احتیاط آن است  آیة الله مکارم: این   

آیة الله نورى: از عرفات و مشعرالحرام اشکال ندارد ولی از صفا و مروه اشکال دارد   
و باید برگرداند.
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کـه 1 [[[  کنـد  پیـدا  سـعودی  پـول  مدینـه  یـا  مکـه  در  شـخصی  گـر  ا  - س   

چیسـت؟  او  وظیفـه  ایرانـی،  غیـر  یـا  اسـت  ایرانـی  بـه  متعلـق  نمی دانـد 
 صدقه بدهد على الاحوط.)))   طرف او به فقیر  پیدا شدن صاحبش از ج - با یأس از

)مناسک محشـی، م1355(

کـه عـوض آن را - بـه 1 [[[  اَرْز بـه فـردی بدهـد  گـر شـخصی مبلغـی   س - ا

دارد؟ حکمـی  چـه  بگیـرد،  ایرانـی  پـول   - آزاد  یـا  دولتـی  قیمـت 
 تبدیل پول باید باهم تراضى نمایند و خاف مقررات هم نباشـد. )مناسـک  ج - در

م 1363( محشـی، 

 س - آیا مصرف کنسروهای گوشت و ماهی خارجی که در بازار مسلمین 1 [[[ 

به فروش می رسـد، جایز اسـت یا نه؟
 باد مسلمین است مانع ندارد)))،   کجا وارد شده یا بدانند که از  ندانند از ج - اگر

 صورتى محکوم به حلیت اسـت که وارد   وارد مى شـود، در  باد کفر  بدانند از  اگر و

 دسـترس   تذکیـه آن را کـرده و در کننـده مسـلمان باشـد و احتمـال بدهنـد کـه احـراز

 داده اسـت.))) )مناسـک محشـی، م 1369( مسـلمین قـرار

1. به ذیل مسئله 589 و 590 مراجعه شود.

که فلس دارد. 2. آیات عظام تبریزى، خویى، سیستانی: باید احراز شود 
آیة الله فاضل: چنانچه احراز شود از نوع ماهی فلس دار است و احراز شود زنده و   
توسط انسان از آب خارج شده یا در تور ماهی گیری افتاده است مصرف آن مانعی 
که  ندارد والا حلال نیست و چنانچه فروشنده مسلمان باشد و احتمال بدهند 

کفایت می کند. کرده است  احراز تذکیه و فلس داشتن آن را 

کافی  گر فروشنده مسلمان باشد و این احتمال در او داده شود  3. آیة الله سیستانی: ا
گر اطمینان پیدا  گر پس از صید در تور ماهی گیری بمیرد حلال است و ا است و ماهی ا

گر ماهی فلس دار باشد حلال است. شود که صید کافر به این صورت بوده است ا



لاً وآخرا وظاهرا وباطنا والحمد لله اوّ

والسام على محمد وآله الطيبين واللعن على أعدائهم أجمعين


